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 چگلچین کتاب تفسیر نماز؛ استاد قرائتی  چ
 

 عبادت و عبوديّت
 عبادت چيست؟

نسَ إِلََّّ ليَِعْبُدُونِ »فرمايد: عبادت، هدف آفرينش ماست. قرآن مى    «65سوره ذاريات، آيه »« وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

؛ گرچه مانند كسب و كار، تحصيل علم، ازدواج و يا خدمت به مردم، دهيم، اگر براى رضاى خدا باشد، عبادت استكارهايى را كه انجام مى 
 براى رفع نيازهاى خود يا جامعه باشد. 

 (41)صفحه  

 هدف انبيا ؛ ایجاد روح پرستش یا اصلاح پرستش

 .باشدرا دارا مى  فطرت آنست كه زمان و مكان، جنس و نژاد، سنّ و سال در آن تأثيرى ندارد و هر انسانى از آن جهت كه انسان است آن
فطری بودن روح  هاست و اين نشانهها و آتشكده ترين آثار ساختمانِى بشر، مربوط به معبدها، مسجدها، بتكده ترين، زيباترين و محكمقديمى 

 پرستش در انسان است.

ها گرفته تا خداى ستشِ سنگ و چوب و بتيكى تفاوت در معبودها كه از پر  هاى زيادى ديده مى شود.ها تفاوتالبتّه در شكل و نوع پرستش
 كند.مى  هاى اولياى خدا تغييرترين مناجاتترين و لطيفعزيز، و يكى در شكل و شيوه عبادت كه از رقص و پايكوبى گرفته تا عميق

 است. پرستش در مورد شخص معبود و شكل عبادت بوده  هدف انبيا نيز ايجاد روح پرستش در انسان نبوده، بلكه اصلاح
 (41)صفحه 

 فطرت و عبادت
اى را در فطرت انسان قرار داده، وسيله ارضاء و تأمين آن را نيز در خارج ايجاد كرده است. اگر تشنگى در انسان خداوند حكيم هر ميل و غريزه

ر قوّه و همسر خلق كرده و اگپيدا مى شود، آب آفريده و اگر گرسنگى هست، غذا نيز هست. اگر غريزه جنسى در انسان قرار داده، براى ا
 ها را نيز آفريد.شامّه آفريد، بوئيدنى

نهايت، عشق به كمال و علاقه به بقاست و رابطه با خداوند و پرستش او، تأمين كننده اين تمايلات يكى از احساسات عميق انسان ميل به بى
 فطرى است.

 نهايت است. ب واقعى و پناهندگى به قدرت بىنماز و عبادت، رابطه انسان با سرچشمه كمالَّت، انس با محبو 
 (41)صفحه 

 ریشه پرستش

ها، نشانه ها و تاريخكيست كه خداوند را با اوصاف و كمالَّتِ بى پايانش بشناسد، اما سر تسليم و خضوع فرو نياورد؟ قرآن از طريق داستان
 دارد.هايى از قدرت و عظمت او را براى ما بيان مى 

هاى همسر فرزند داد. رود نيل را براى موسى شكافت و فرعون را در آن غرق كرد. انبيا را با دست خالى بر ابرقدرتوند به مريِم بىفرمايد: خدامى 
ها را به خاك ماليد. اوست كه شما را از خاكِ بى جان آفريد و مرگ و حيات و عزّت و ذلّتِ شما بدست زمان خود پيروز كرد و بينى طاغوت

 اوست.

بينى شده و نشده را درك كند، ولى احساس نياز به قدرت نجات كه ضعف و ناتوانى و جهل و محدوديت خود و خطرات و حوادثِ پيش  كيست
 اى نكند و سر تسليم خم نكند؟دهنده

، يكاارچه نداشتى دانستى و هيچ آگاهىكند و مى گويد: تو هنگام تولّد هيچ نمى قرآن در لَّبلاى آيات، ضعف انسان را به او گوشزد مى 
 روى. تو هر لحظه مورد تهديد انواع خطرات هستى.ضعف بودى، چنانكه پس از قدرت هم باز رو به ضعف مى 

 توجه به قدرت خداوند و ضعف انسان او را از غفلت در می آورد و غرورش را می شكند و به عبادت و تذلّل در برابر آفريدگار وا می دارد. 
 (41)صفحه 
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 در عبادت ممنوع زیاده روی

 عبادت، غذاى روح است. غذاى زياد خوردن كارساز نيست، غذاى مفيد خوردن مهّم است.

ََ اللَِّّ نَ فْسِ  لَمَتيٌن فاَوْغِل فيهِ بِرفِْقٍ وَلَّ تُ بَغِّضُ الى انَّ هذَا الدّينَ »به جابربن عبدالّلّ انصارى فرمود:  پيامبر اكرم   «171، ص 17بحار، ج » « ك  عِبادَ

همانا دين خدا استوار است، پس نسبت به آن مدارا كن )و زمانى كه آمادگى روحى ندارى عبادت را بر خود تحميل نكن( كه عبادت در نزد تو 
 مبغوض شود.

ََ وَ عانَ قَها طوُبى»خوانيم: مى  در حديث ديگرى از پيامبر اكرم  ه حال كسى كه به عبادت خوشا ب «171، ص 17بحار، ج » « لِمَنْ عَشِقَ الْعِبادَ
 عشق ورزد و آن را همچون محبوبى در بر گيرد. 

 (02)صفحه 

 روى در عبادتميانه

ه اين راه اند. پيامبر فرياد برآورد كخبر دادند كه گروهى از امّت تو بخاطر عبادت، همسر و فرزند را رها كرده و به مسجد آمده به پيامبر اكرم 
 «695، ص 6كافى، ج . » كنم و در منزل ساكنم، هر كس غير از اين عمل كند از من نيستهمسرم زندگى مى  و روش من نيست، من خودم با

كند كه همسايه مسيحى داشت و مسلمان شد. اين مسلمان هنگام سحر او را بيدار كرد و به داستانِ مسلمانى را نقل مى  امام صادق 
ح شود. هنگام صبح گفت: نماز صبح بجاى آور و پس از آن تا طلوع آفتاب دعا بخوان. ساس مسجد آورد و به او گفت: نماز شب بخوان تا صب

برداشت  مسيحى كه به خانه بازگشت، دست از اسلام تا وقت نماز ظهر قرآن بخوان و بدين گونه يك  شبانه روز او را با نماز و قرآن و دعا پر كرد.
 دهد.روى در عبادت، مردم را فرارى مى آرى زياده «172ى، ص سيرى در سيره نبو. »و ديگر پاى به مسجد نگذاشت

گيرى كنيد و كند و بهرهروح انسان، علاقه و فرار دارد. هرگاه رو مى  «261، ص 17بحار، ج » « انَّ للِْقُلُوبِ اقْبالَّا وَادْباراا »خوانيم: در روايات مى 
 دهد. عكس العمل منفى نشان مى هرگاه آمادگى ندارد به او فشار نياوريد كه ناخودآگاه 

 (04)صفحه 

 فایده عبادت

 عبادت، وسيله دريافت امدادها و الطاف الهى است.

 آن قدر عبادت كن تا به درجه يقين برسى. «99سوره حجر، آيه » « يََتْيَِكَ  الْيَقِينُ  وَاعْبُدْ رَبَّكَ  حَتىَّ »

روز در كوه طور به عبادت و مناجات پرداخت و پيامبر گرامى اسلام براى دريافت  حضرت موسى براى دريافت كتاب آسمانى تورات، چهل شبانه
 هاى طولَّنى در غار حرا به عبادت مشغول بود. وحى مدّت

هر كس چهل  «215، ص 62ار، ج حب»« مَنْ اخْلَصَ الْعِبادََ لِلِّّ ارْبعَيَن صَباحاا ظَهَرتْ ينَابيعُ الحِْكْمةَ مِنْ قَ لْبِهِ عَلى لِسانهِِ »در روايات آمده است: 
 سازد. هاى حكمت را از قلبش بر زبانش جارى مى شبانه روز تمام كارهايش رنگ عبادت و خلوص داشته باشد، خداوند چشمه 

 (01)صفحه 

 فلسفه عبادت در قرآن

 ياد خدا .1

سوره » «أَلََّ بِذكِْرِ اللَِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »و ذكر خدا را مايه آرامش دلها؛  «76 سوره طه، آيه»« أقَِمِ الصَّلَوََ لِذكِْرىِ»داند؛ قرآن فلسفه نماز را ياد خدا مى 

 «17و  11سوره فجر، آيه »« ربَِّك  يََ أيَ َّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى »و نتيجه آرامش دل را پرواز به ملكوت.  «17رعد، آيه 

 تشکر از خداوند .2

ن جُوعٍ فَ لْيَعْبُدُواْ رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِى أطَْعَمَهُم مِّ » پرستش كنيد پروردگارتان را كه شما را آفريد. «7سوره نساء، آيه »« بَّكُمْ الَّذى خَلَقكُماعْبدوُا رَ »
نْ خَوْفِ   را از گرسنگى و ناامنى نجات داد. پس پروردگار اين خانه )كعبه( را پرستش كنند كه آنان  «6و  2سوره قريش، آيه »« وَءَامَنَهُم مِّ

 (01)صفحه 

  نماز در كلام اميرالمؤمنين

خداوند ذكر و يادش را صيقل روحها قرار « 111البلاغه، خطبه نهج»« انَّ اللََّّ جَعَلَ الذكّْرَ جَلاءا للِْقُلُوبِ تَسْمَعُ بهِِ بَ عْدَالْوَقَ رََ وَ تُ بْصِرُ بهِ بَ عْدَ العَشوَ»
 هاى بسته با ياد او بينا شوند.ى سنگين با ياد خدا شنوا و چشمداد تا گوشها
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نوُبَ حَتَّ الْوَرَق وَ تُطلِقُها اطْلاقَ الرَّبقَ»فرمايد: آنگاه حضرت در مورد بركات نماز مى  ا لتََحُتُّ الذُّ نماز گناهان را  «799، خطبه البلاغهنهج» « و انهَّ
 كند.ريسمان گناه آزاد مى  ريزد و انسان را ازمثل برگ درختان مى 

نماز همچون جوى آبى است كه انسان روزى پنج مرتبه خود را در آن  فرمايد كه:نقل مى آنگاه در ادامه، تشبيهى جالب از پيامبر اكرم 
 ماند؟ شستشو دهد، آيا ديگر آلودگى باقى مى 

 (02)صفحه 

 آثار و بركات عبودیّت و بندگى

 احساس غرور و افتخار -1

كند در اين دنياى ناچيز، اگر مخاطب انسان شخصى بزرگ و دانشمند باشد، انسان به وجود او افتخار و از مصاحبت با او احساس غرور مى 
 بالد.و از اينكه زمانى شاگرد فلان استاد بوده است بر خود مى 

همين افتخار مرا بس كه بنده  «601، ص 11بحار، ج »« ونَ لَك  عَبْداا عِزاّا انْ اكُ  بى كَفى  الهى»در مناجات خود مى گويد:  امام زين العابدين 
 تو باشم.

 چه افتخارى از اين بالَّتر كه انسان با خالق خود سخن بگويد و او كلام انسان را بشنود و باذيرد!

 احساس قدرت -2

گر تنها شود هر لحظه ترس و دلهره دارد كه ديگران كند، امّا ا كودك مادامى كه دستش در دست پدرى قوى و مهربان است احساسِ قدرت مى 
 او را آزار دهند.

 كند.ها و مستكبرين احساس قدرت مى ها و طاغوتانسانى كه متّصل به خدا شد، در برابر ابرقدرت

 احساس عزّت -3

راغ ا از اوست. لذا قرآن از كسانى كه به سهها از آنِ خداست، چنانكه همه قدرتعزّت به معنى نفوذناپذيرى است. در مكتب انبيا تمام عزّت
 «729سوره نساء، آيه »خواهيد؟ كند كه آيا از غير خدا عزّت مى روند انتقاد مى غير خدا مى 

 عامل تربيت -4

رايط ا شگرچه نماز يك  ارتباط روحى و معنوى است و هدف از آن ياد خداست، اما اسلام خواسته با اين عبادت انسان را تربيت كند و لذ
 است، شرايط صحيح بودنِ نماز، شرايط قبولى و شرايط كمال. زيادى را براى آن قرار داده

 پاك بودن بدن و لباس، رو به قبله بودن، درست خواندن كلمات، مباح بودنِ مكان و لباس نمازگزار از شرايط صحّت نماز است.

اداى واجباتِ مالى چون خمس و زكات، شرط قبولى نماز است و انجام آن در اوّل  چنانكه توجّه و حضور قلب، پذيرفتن رهبرى امامان معصوم و
وقت، در مسجد، به جماعت، با لباس تميز و عطر زده، مسواك زده و رعايت نظم صفوف و امثال آن از شرايط كمال نماز است. دقت در اين 

 ها دارد. نرساند كه هر يك  از آنها نقش مؤثرى در تربيت انساشرايط بخوبى مى 
 (02)صفحه 

 سيماى نماز

 * به هنگام صبح اولين كلامِ واجب نماز و به هنگام شام آخرين واجب، نماز است.

 «26سوره بقره، آيه »* اولين فرمان بدنبال آفرينش انسان، فرمان سجده بود كه به فرشتگان فرمود: براى آدم سجده كنيد. 

 «95سوره آل عمران، آيه »بيرون آمد و خشك  شد مكان عبادت بود.  * اولين نقطه زمين ) كعبه( كه از زير آب

 * اولين كار رسول خدا پس از هجرت به مدينه ساختن مسجد بود.

 الْمَوْت فَ قَدْ وَقَعَ اجْرهُُ عَلَى هُ وَ مَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهاجِراا الَى اللَِّّ وَ رَسُولهِِ ثَُُّ يدُْركِْ » فرمايد:* نماز خروج از خود و پرواز بسوى خداست و قرآن مى 
 اش به قصد هجرت بسوى خدا و رسولش خارج شود و ساس مرگ او را دريابد پاداشش بر خداست.هر كه از خانه «700سوره نساء آيه »« اللَِّّ 

ودخواهى و خودبينى به سوى فرمايد: هجرت از خانه دل بسوى خدا، يكى از مصاديق آيه است، هجرت از خودپسندى و خامام خمينى مى 
  «71اسرار الصلوة ص » هاست.ترين هجرتخداپرستى و خداخواهى و خدابينى، از بزرگ

 (03)صفحه 
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 نماز و تنبيه دزد!

ويد: ماند. زيرا قرآن مى گيكى از تنبيه های اسلام آن ست كه دست دزد بايد قطع شود، ولى فقط چهار انگشت او، و كف دست باقى مى 
 محلّ سجده براى خداست. «77سوره جن، آيه »« الْمَساجِدَ للَِّّ  وَ انَّ »

گذارد، لذا در كيفر سارق بايد به مسأله نماز و سجده توجّه داشت و كف دست او انسان هنگام سجده بايد كف دست خود را بر زمين مى 
 را قطع نكرد تا حقّ عبادت حتى براى سارق هم محفوظ بماند! 

 (10)صفحه 

 و ولایتعبادت 

 عبادت زمانى ارزش دارد كه همراه با شناختِ رهبر آسمانى و ولَّيت او باشد.

هاى گرفتار يك  عدّه نماز خوانِ خشك  مقدس بود كه در تاريخ بنام خوارج معروفند. كسانى كه پيشانى آنها بخاطر سجده   حضرت على 
ظهور كنند   زمان خوانيم كه وقتى امامند و بر او شمشير كشيدند. در روايات مى قيام كرد طولَّنى و مكرّر پينه بسته بود، امّا در برابر على 

 گروهى از مساجد عليه آن حضرت حركت خواهند كرد.

د و معاويه خواندند! و خود يزيالصلوَ بودند، بلكه نماز جماعت مى حسين به كربلا آمده بودند همه تاركگمان نكنيد آنها كه براى كشتن امام
 ماز بودند!پيشن

مردم  نه فقط نماز كه ساير عبادات نيز بايد همراه با معرفتِ رهبر حق و اطاعت از او باشد، لذا در روايات آمده كه خداوند حج را واجب كرد تا
به خاطر  گردند، وى ها نفر گرد كعبه مدور خانه او جمع شوند و در اين مركز اجتماع با امامان معصوم ارتباط برقرار كنند. اما امروزه ميليون

 خورند! اى يهودى توسرى مى اند و با داشتن مركز وحدت و اهرمهاى اقتصادى از عدّهنداشتن رهبر آسمانى از هم گسيخته
 (10)صفحه 

 درجات عبادت

ؤال  گر از يك  جوان سمى گويد: بخاطر خريد شيرينى و لباس و كفش! امّا ا  اگر از كودك سؤال كنيم پدر و مادرت را براى چه دوست دارى؟
 كنيد چرا آنها را دوست دارى، مى گويد: والدين نشانه هويت و شخصيت من و مربّى و دلسوز من هستند.

كه خدمت به والدين   بسا فرزندانىتر است و ديگر به فكر كفش و كلاه نيست و چهبخشاگر رشد فرزند بيشتر شود، انس با والدين براى او لذّت
 كنند.دانند و بالَّتر از ماديات فكر مى مال خودشان مى را وسيله قرب و ك

 پرستش و عبادت خدا نيز اين چنين است و مراحلى دارد:

يَعْبُدُوا رَبَّ هذَا فَ لْ » فرمايد:كنند تا شكر او را بجاى آورند. چنانكه قرآن نيز مى عبادت شکر: گروهى خدا را بخاطر نعمتهايش عبادت مى  .1
پس پروردگار اين خانه را پرستش كنند كه آنان را از گرسنگى و ناامنى  «2سوره قريش، آيه »« اطْعَمَهُم مِنْ جوعٍُ وَ آمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ  الْبَيْتِ الَّذى

 نجات داد.

دارد.  زكند و توجّه به آثار روحى و معنوىِ نماعبادت رشد : در اين مرحله، انسان به خاطر آثار و بركاتِ عبادت، خدا را پرستش مى  .2
ها و منكرات بازمى همانا نماز انسان را از بدى «66سوره عنكبوت، آيه »« عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنكَر انَّ الصَّلوََ تَ نْهى»فرمايد: چنانكه قرآن مى 

 دارد.

لوََ لِذكِْرى»فرمايد: عبادت انس : خداوند به حضرت موسى مى  .3  ا بخاطر ياد من بجاى آر.نماز ر  «76سوره طه، آيه »« اقِمِ الصَّ

 و پرستىخواند، زيرا او اصولَّا از شكمخواند، بخاطر دورى از فحشاء و منكرات هم نمى حضرت موسى كه نماز را بخاطر آب و غذا نمى 
ين دليل س با او بهتر آورد. براى اولياى خدا انمنكرات دور است. او پيامبر اولوالعزم است و نماز را بخاطر انس با خدا و ياد خدا بجاى مى 

 براى عبادت است.

تفاده نشينند تا بهتر پذيرايى شوند! اما افرادى هستند كه كنار بزرگان نشستن را بخاطر اسآرى اين كودكانند كه در بالَّى مجلس نزد بزرگان مى 
 كنند، براى آنها همين انس با دانشمند يك  ارزش است.هاى معنوى انتخاب مى 

مرحله كه بالَّترين مرحله عبادت است، عبادت براى شكر و رشد و انس نيست، بلكه براى قرب و نزديک شدن به عبادت قرب : اين  .4
 سجده كن و به او قرب پيدا كن. «79سوره علق، آيه » « وَاسْجُدْ وَ اقْ تَرِبْ »فرمايد: خدا. خداوند به پيامبر عزيزمان مى 
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 (11)صفحه 

 (گشا )نماز جعفر طيّارنمازهاى مشكل

كند هرگاه حاجت يا مشكلى داشتيد، با خواندن نمازهايى مخصوص حلّ مشكل خود را از خدا بخواهيد، كه مناسب است در اسلام سفارش مى 
 اينجا يك  نمونه از آن نمازها را بياوريم.

م شى و عدّه زيادی را به اسلااست كه در هجرت به حبشه توانست با استدلَّل و رفتار مناسب خود دل نجا جعفر طيّار برادر حضرت على 
 جذب كند و مؤسّسِ اسلام در قارهّ آفريقا شود.

 او در جنگ موته دو دستش را در راه خدا داد و خداوند بجاى آن دو بال در بهشت به او داد و لذا به جعفر طيّار مشهور شد.

با ارزشى به تو عطا كنم؟ مردم گمان كردند كه حضرت مى خواهى هديه به او فرمود: آيا مى هنگامى كه جعفر از حبشه بازگشت، پيامبر 
ه اگر هر روز آنرا كنم كاى به او بدهد و لذا هجوم آوردند تا هديه پيامبر را ببينند. اما پيامبر فرمود: نمازى به تو هديه مى خواهد طلا يا نقره

يا هر جمعه يا هر ماه يا هر سال بجاى آورى، خداوند گناهان بين دو  انجام دهى، از دنيا و آنچه در دنياست براى تو بهتر باشد و اگر هر روز
 «617، ص 77بحار، ج »نمازت را )گرچه يكسال باشد( بيامرزد. 

ن نماز به اي فرمايد: هرگاه مشكل يا حاجتى داشتيد پس از خواندن نماز جعفر دعا كنيد كه انشاءالّلّ مستجاب مى شود.مى  امام صادق 
 «، باب فضل صلاة جعفر 97بحار، ج »از شيعه و سنّى نقل شده است و نام اكسير اعظم و كبريت احمر به خود گرفته است.  سندهاى معتبر

 ( دشيوه خواندن اين نماز در اوايل مفاتيح پس از ذكر نمازهاى امامان معصوم آمده است. )اين نماز را در هر زمان و روز هفته می توان خوان
 (12)صفحه 

 گهوراه تا گورنماز، ز 

نماز يك  خط الهى است كه از هنگام تولد تا لحظه مرگ براى ما ترسيم شده است؛ نوزاد كه بدنيا آمد در گوش راست و چپ او اذان و اقامه 
واره در و به هنگام مرگ نيز او را با خواندن نماز ميّت دفن كن. در طول زندگى نيز هم« حىّ على الصلوَ»كند، بگو كه سفارش به نماز مى 

  «99سوره حجر، آيه »« يََتيِكَ  اليَقِين واعبُد ربََّكَ  حتّى »حال عبادت و پرستشِ خدا باش. 
 (11)صفحه 

 زینت در نماز

هاى خود را برگيريد. به هنگام شركت در مساجد خود را زينت كنيد و زينت« 2« »خُذُوا زينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مُسْجِد» كند كه:اسلام سفارش مى 
 با لباس پاكيزه و معطرّ وارد مسجد شويد.

 «777، ص 70بحار، ج »چنانكه سفارش شده زنان به هنگام نماز، زيورهاى خود را همراه داشته باشند و با آنها خود را زينت كنند. 

اند و فرموده «722، ص 12بحار، ج »ت. خوانيم: نماز با مسواك، هفتاد برابر نماز بدون مسواك اسحتّى به مسأله مسواك توجّه شده و در روايات مى 
كه بوى دهان شما ديگران را اذيّت نكند و مردم را از مسجد فرارى   «976، مسئله رساله احكام امام »قبل از رفتن به مسجد سير و پياز نخوريد 

 ندهد. 
 (11)صفحه 

 تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟

سوره »كند فرزندش خادم مسجد باشد، و مادر مريم نذر مى  «716سوره بقره، آيه »دمش بودند مساجد كه زمانى ابراهيم و اسماعيل و زكريا خا

 چرا سواد و گاه بداخلاق هستند! راستىرسد به جائى كه خادمانش غالباا افرادى از كار افتاده و پير و مريض و فقير و بىمى  «26عمران، آيه آل
 ا غبارروبى خانه خدا هيچ!افتخار است، ام غبارروبى حرم امام رضا 

اى باشد كه هر كس وارد مى شود غم و اندوه و كسالت او را بگيرد؟ مگر مسجد عزاخانه است و يا مجلس چرا بايد مساجد ما به گونه
بسيارى از آنها مجهز  و خوانى كه همواره پارچه سياه بر در مسجد آويزان باشد؟ البتّه بحمدالّلّ در چند سال اخير حركتى در مساجد پيدا شدهفاتحه

 اند.الحسنه و ديگر امور خدماتى شدهبه كتابخانه و صندوقِ قرض

كند: عالمى كه مردم به او مراجعه نكنند، قرآنى كه در منزل باشد فرمايد: روز قيامت سه چيز از مردم شكايت مى چه زيباست حديثى كه مى 
 «67، ص 1بحار، ج »واقع شود.  اعتنايى مردماما تلاوت نشود و مسجدى كه مورد بى
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ها، براى كسب علم و دانشها، پايگاه رزمندگان و جهادگران، محل ها و مشورتگيرىبراى تصميم مسجد در صدر اسلام محل اجتماع مسلمين
 ست.هاى تند عليه آنان بوده اهاى ظالم و ايراد خطابه رسيدگى به مشكلاتِ فقراء و بيماران، مركز قيام عليه حكومت

ها را در ساخت مساجد بكار برده و براى اداره مساجد اموال همين جايگاهِ رفيع مسجد بوده است كه در طول تاريخ، مسلمين بهترين معمارى
 اند.كردهبسيارى را وقف مى 

 (11)صفحه 

 تفسیر اذکار و افعال نماز
 نيتّ

 نمائيم.گوييم و براى كه و چه حركت مى يم و چه مى كننيّت، يعنى آنكه بدانيم چه مى  اوّلين ركن نماز نيّت است.

ارزشِ هر كارى به نيّت و انگيزه آن است، نه فقط صِرف عمل. لذا حساب كسى كه بخاطر حفظ نظم و احترام به قانون، پشت چراغ قرمز مى 
ت كه كند، نيّتِ الهى آن كار اسعبادت مى  ايستد جداست. اصولَّا چيزى كه يك  كار راايستد از حساب كسى كه از ترس پليس يا جريمه مى 

 بدون آن، هرچه هم ظاهر كار خوب و صحيح باشد، امّا ارزش عبادت ندارد.

اَ الَّْعْمالُ بِالنيَّّات»فرمايند: مى پيامبر گرامى اسلام  كند وبا آنها سنجيده ها ارزش پيدا مى كارها به واسطه انگيزه   «170، ص 10بحار، ج »« انمَّ
 شود.مى 

 (12)صفحه 

 نيّت خالص

نيّت خالص آن است كه انسان فقط براى رضای خدا كار كند و از مردم انتظار تشكّر يا پاداش نداشته باشد. نانى كه اهل بيت رسول خدا 
داوند بخاطر صانه بود خدرپى هنگام افطار به يتيم و اسير و فقير دادند، ارزش مادّىِ زيادى نداشت، اما چون خالعليهم السلام در چند شب پى

 «9سوره انسان، آيه »آن يك  سوره نازل كرد. 

عنى كشته راه است، ي« قتَيل الِحمار»خوانيم كه كسى در جبهه كشته شد و همه گفتند: او شهيد است، اما حضرت فرمودند: او در تاريخ مى 
نبود، بلكه چون ديد دشمن سوار بر الَّغ خوبى است، با خود  الَّغ! مردم تعجّب كردند، اما حضرت فرمود: هدف او از آمدن به جبهه، خدا 

حجةّالبيضاء، م»است. « قتَيل الِحمار»برم، اما موفق نشد و آن كافر اين مسلمان را كشت، پس او كشم و الَّغش را به غنيمت مى گفت: او را مى 

 «706، ص 7ج 

مورچه سياه در شب تاريك  بر سنگ سياه،  است: ريا و شرك از حركتخالص كردن نيت، كارى بس دقيق و مشكل است. لذا در روايت آمده 
 «92، ص 11بحار، ج »تر است. تر و دقيقآرام

دهد. او مى  هنيّت به قدرى ارزش دارد كه اگر انسان نتواند كار خيرى را انجام دهد، امّا نيّت آنرا داشته باشد كه انجام دهد، خداوند پاداش آنرا ب
  «706، ص 7ج  محجةّالبيضاء،» 

 (14)صفحه 

 خدا را براى خدا بخوانيم

روند و در غير آن خدا را فراموش و يا حتى انكار مى خوانند و فقط در مشكلات به سراغ او مى قرآن از كسانى كه خدا را بخاطر خود مى 
ا نَجَّاهُمْ الَى الْبرِّ اذاهُمْ يشُْ فاَذا ركَِبوُا فِِ الْفُلْكِ  دَعَوُا اللََّّ مُخْلِ » كنند، به شدت انتقاد كرده است:  «56سوره عنكبوت، آيه »« ركِوُنصيَن لهَُ الدّينَ فلَمَّ

شرك خوانند، اما همين كه به خشكى پا گذاشتند و نجات يافتند مهرگاه بر كشتى سوار و در آستانه غرق شدن قرار گيرند، با اخلاص خدا را مى 
 مى شوند.

 نالَّن شوی و سوی من آيی         هر دم که سرت به درد آيد
 ياغی شوی و دگر نيايی              چون درد سرت شفا بدادم

 خود و خلق را و كارِ  پرستى است.كار براى خدا و خلق، دوگانه پرستى است.كار براى مردم، بت پرستى است.به هرحال، كار براى خود، نفس
 براى خدا كردن، خداپرستى است. 

 (11)صفحه 
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 ت آزادگانعباد

َ فَ عَبْدتُك  ما عَبَدْتُك  خَوْفاا مِنْ ناركِ وَ لَّ طَمَعاا فِ الهى»خوانيم: در مناجات مى  خداوندا!  «775، ص 10بحار، ج » «جَنَّتِك  بلَْ وَجَدْتُك  اهْلاا للِْعِبادَ
 عبادت كردم. دت و بندگى يافتم پس تو راعبادتِ من نه از ترس دوزخ و نه به طمع بهشت توست، بلكه بخاطر آنست كه تو را شايسته عبا

َُ ا» در كلمات معصومين آمده است: َُ التُّجارِ وَ انَّ قَ وْماا عَبَدوُا اللََّّ رَهْبَةا فتَِلْك  عِبادَ َ لْ انَّ قَوماا عَبَدوُا اللََّّ رَغْبَةا فتَِلْك  عِبادَ عَبيدِ و انَّ قَوماا عَبَدوُاللَّّ
َُ الَّْ   «76، ص 67بحار، ج »« حْرارِ شُكْراا فتَِلْك  عِبادَ

كنند، آزادگان و احرار بخاطر شكر نعمتهاى الهى او را كنند و اين بردگانند كه از روى ترس كار مى آرى، اين تّجارند كه به طمع سود كار مى 
 كنند.عبادت مى 

 به قول حافظ:
 ما را دوست بس كهدشمن دِهرا به  هر دو عالم  گنجد بغير از دوست كسدر ضمير ما نمى 

  

 (11)صفحه 

 كيفيّت یا كمّيت

 فرمايد:كند نه عملِ بيشتر، و مى اسلام به چگونگى كار و هدف و انگيزه آن توجّه بسيار كرده است. قرآن از عملِ بهتر ستايش مى 

 «1سوره هود، آيه » «ليَِبْلُوكَُمْ ايّكُم احْسَنُ عَمَلاا »ورد. دهد تا مشخّص شود كدام شما بهترين عمل را بجاى آخداوند شما را در بوته امتحان قرار مى 

اند نازل شدن يك  آيه بخاطر يك  اى از قرآن بخاطر آن نازل شد. مردم گمان كردهدر ركوع انگشترش را به فقيرى داد و آيه حضرت على 
. در حالى  به مقدار خراج و مالياتِ شامات و سوريه بوده است اند: قيمت انگشترانگشتر، از آن جهت بوده كه انگشتر قيمتى بوده و لذا گفته

سازد كه او چنين انگشترى در دست كند و  سازگار نيست، چنانكه با عدل على هم نمى كه انگشترى با چنين قيمت هرگز با زهد على 
 بعضى در فقر و ندارى باشند.

ا وَليِّكُمُ اللَُّّ » اما حقيقت آنست كه نزولِ آيه ََ وَ هُمْ راكِعُونَ  انمَّ  «66سوره مائده، آيه » «وَ رَسُولهُُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيموُنَ الصَّلوََ وَ يُ ؤْتوُنَ الزَّكا
 بخاطر كيفيت عمل بود نه كميّت آن، بخاطر اخلاص وقصد قربت بود، نه وزن و حجم و قيمتِ انگشتر. 

 (12)صفحه 

 قصد شهرت

نسان فقط براى رضای خدا كار كند و از مردم انتظار تشكّر يا پاداش نداشته باشد. بهلول گروهى را ديد كه مسجدى نيّت خالص آن است كه ا
كنند كه براى خداست، او بر سنگى نوشت: بانى اين مسجد بهلول است و آنرا شبانه بر سر در مسجد نصب كرد. روز سازند و ادعا مى مى 

ه نام خودت  سازم بالرشيد ماجرا را گفتند، او بهلول را حاضر كرد و پرسيد: چرا مسجدى را كه من مى هارون بعد كه كارگران سنگ را ديدند به
 اى؟كرده

 داند بانى مسجد كيست، او كه در پاداش دادن اشتباهسازى بگذار نام من بر آن باشد خدا كه مى بهلول گفت: اگر تو مسجد را براى خدا مى 
 داست چه نام من باشد چه نام تو اين كه مهم نيست.كند. اگر براى خ نمى

  بهلول با اين كار به او فهماند كه قصد قربت ندارد، بلكه قصد شهرت و نام دارد.

 (13)صفحه 

  قصد قربت

راد نزديكى مكانى مگويند: فلانى به فلان مقامِ كشورى نزديك  است، قصد قربت، يعنى نزديكى به مقام پروردگار، و ناگفته پيداست كه وقتى مى 
 ترند، بلكه مراد از نزديكى، نزديكى معنوى و مقامى و انس است.ها از همه نزديك و جسمى و فيزيكى نيست وگرنه پيشخدمت

اللَِّّ وَ سَبيلِ  يُجاهِدوُنَ فِ» فرمايد:ها نهراس. قرآن در وصفِ مؤمنان واقعى مى قصد قربت، يعنى كار را براى خدا انجام بده و از نيش و نوش
 كنندگان هراسى ندارند.كنند و از سرزش ملامتدر راه خدا جهاد مى  «66سوره مائده، آيه »« لَّيَخافُونَ لَوْمَةَ لَّئمٍ 

لَّتِ ينَ يُ بَلِّغُونَ رسِاالَّذ» كند:چنانكه قرآن مبلّغين الهى را چنين توصيف مى  قصد قربت، يعنى حق را بگو و از احدى جز او پروا نداشته باش.
كنند و از او خشيت دارند و از كسى جز خدا آنانكه پيامهاى الهى را تبليغ مى  «29سوره احزاب، آيه »« اللَِّّ وَ يَخْشَوْنهَُ وَ لَّ يَخْشَوْنَ احَداا الََّّ اللَّّ 

 ترسند. نمى 
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ها، ص ولاها و ولايت »وينى است نه تشريفاتى. به قول علّامه شهيد مطهّرى، قصد قربت يك  شرط ذاتى است، نه قراردادى و اعتبارى، شرط تك

اگر گفتيم: شرط رسيدن به مكّه پيمودن راه مكّه است، اين شرط طبيعى و ذاتى است نه قراردادى، و شرط رسيدن به مقام قرب  «192 -190
  الهى، داشتن قصد قربت است و اين شرط ذاتى است.

 (11و  10و  10)صفحه 

 امتياز نيّت بر عمل

ازى كه نيّت كار بر نفس كار دارد، اين است كه در انجام كار، گاهى ريا و خودنمائى مطرح است امّا در نيتّ چون يك  امر درونى است و امتي
طلبد آثار ظاهرى ندارد، ريا و سمعه و امثال آن راه ندارد. امتياز ديگر نيتّ بر عمل آنست كه هميشه و همه جا ممكن است و شرايط خاصى نمى 

  ا انجام يك  عمل نياز به شرايط و امكاناتِ فراوانى دارد.امّ 
 (12)صفحه 

 معرفت، مقدمّه قصد قربت

 بهترين راهِ رسيدن به قصد قربت و نيّت پاك، معرفت و شناخت است.

 «21سوره ابراهيم، آيه »اگر بدانيم محبوبيّت پيداكردن نزد مردم بدست خداست. 

 «756سوره بقره، آيه »اوست. اگر بدانيم عزّت و قدرت تنها بدست 

 «مناجات شعبانيه»اگر بدانيم نفع و ضرر ما بدست ديگران نيست. 

 كنيم.اگر بدانيم كار براى خدا، گاهى دو برابر، گاهى ده برابر و گاهى هفتصد برابر پاداش دارد، براى غير او كار نمى 

سوره شعراء، آيه »يابند كه قلب سليم داشته باشند. رسد و تنها كسانى نجات مى  اگر بدانيم روزى را در پيش داريم كه احدى به فرياد احدى نمى

79» 

 كنيم. خود را براى انجام كار خالص و با قصد قربت آماده مى  دهيم،و اگر بدانيم با نيّت فاسد چه ارزشهايى را از دست مى 
 (24)صفحه 

 آثار نيّت فاسد

 مستجاب نشدن دعا. -1

 «216، ص 10بحار، ج » فرمايد: نيّت سوء سبب قبول نشدن دعاهاست. مى امام سجّاد 

 محروميّت از رزق. -2

 كند.كند و خداوند او را از رزق محروم مى فرمود: چه بسا مؤمنى كه نيّت گناه مى  امام صادق 

 سبب شقاوت است. -3

 نيّت فاسد نشانه شقاوت است. «7570حديث  غررالحكم،»« مِنَ الشّقاءِ فَسادُ النِّيَّة»فرمايد: مى  حضرت على 

 رود.بركت از عمر و زندگى مى  -4

خداوند بركت را از كسى كه نيتش سالم نيست برمى  «7576غررالحكم، حديث »« عِنْدَ فَسادَ النِّيَّة تَ رْتفَِعُ الْبَركََة»فرمايد: مى  حضرت على 
 دارد. 

 (20)صفحه 

 تكبيرة الاحرام

دا، اوّلين كلام واجبشان گفتن لبيّك  است كه با گفتن آن وارد اعمال حج مى شوند و يك  سرى چيزها بر آنها حرام مى شود. نماز زائران خانه خ
الَّاكبر شروع مى شود و امورى را بر نمازگزار حرام مى نيز با گفتن اللّّ   حرامكند، مانند خوردن، آشاميدن و حرف زدن، لذا به تكبير اوّل نماز تكبيَر

 گويند.مى 

 ، اوّلين كلمه واجب به هنگام صبح است. )يعنی نماز صبح بر مسلمانان واجب است و اولين جمله واجب آن اللّ اکبر است(.«الّلّ اكبر»
)در نماز  داى است كه بر مرده خوانده مى شو شنود و آخرين كلمهاى است كه نوزاد مسلمان در آغاز تولد به عنوان اذان و اقامه مى اوّلين كلمه

 ميّت( و ساس وارد قبر مى شود. 
 (21)صفحه 
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 «اللّه اكبر»مرتبه  063

 بيشترين ذكرى است كه هم در مقدّمات نماز، هم در خود نماز و هم در تعقيبات آن گفته مى شود، بدين صورت كه:« اكبراللّّ »

 تبه(مر 20)مجموعاً « اكبراللّّ »مرتبه  6نماز اذان دارد و هر اذان  5هر  -1

 مرتبه( 10)مجموعاً « اكبراللّّ »مرتبه  4 نماز اقامه دارد و هر اقامه 5هر  -2

الَّحرام، در هر  -3 الَّحرام واجب است،  6نماز،  5قبل از تكبيَر  مرتبه( 20)مجموعاً تكبير مستحبّ است و تكبير هفتم همان تكبيَر

الَّحرامِ آغاز نمازها كه در مجموع  -4  .تكبير مى شود 5تكبيَر

 مرتبه( 71)مجموعاً ركعت، يك  تكبير.  11قبل از هر ركوع در  -5

 مرتبه( 57)مجموعاً در هر ركعت نماز دو سجده داريم كه براى هر سجده دو تكبير مستحبّ است، يكى قبل و يكى بعد از آن.  -6

 مرتبه(. 6)مجموعاً هر نماز يك  قنوت دارد و قبل از هر قنوت يك  تكبير دارد.  -1

 مرتبه( 76)مجموعاً  تكبير وارد شده است. 3گانه   5پايان هر يك  از نمازهاى در  -8

 مرتبه( 710)مجموعاً گوييم. مى  مرتبه تكبير به عنوان تسبيحات حضرت زهرا  34بعد از هر نماز  -9

 ندارد.  اى هراسدرت و ابرقدرت و توطئهمرتبه بگويد: خدا بزرگتر است، ديگر از هيچ ق 363اگر انسان با ايمان و توجّه كامل هر روز بيش از 
 (21)صفحه 

 آداب تكبير در نماز

شد. امام ها بالَّ بياوريم، بطورى كه وقتى دستها مقابل گوش رسيد تكبير تمام شده باهنگام گفتن تكبير اقامه نماز، دو دست را تا مقابل گوش -1
 به خدا و حضور قلب مؤثر است.فرمود: حركت دستها در موقع تكبير در توجّه و ابتهال  رضا 

 انگشتان دست موقع تكبير بهم چسبيده باشد و بالَّ رود. -2

  كف دستها رو به قبله باشد.  -3
 (22)صفحه 

 معناى تكبير

 اكبر، يعنى خدا برتر از همه موجوداتِ حسّى، ذهنى، مُلكى و ملكوتى است.اللّّ 

 او را توصيف كند.اكبر، يعنى خدا برتر از آنست كه كسى بتواند اللّّ 

 ايمايم و شنيديم و خواندهوز هرچه گفته  اى برتر از خيال و قياس و گمان و وهم

 ايمما همچنان در اوّل وصف تو مانده  مجلس تمام گشت و به پايان رسيد عمر

   

  «17لصلوة، ص سرّا»گويى بايد همه چيز نزد تو كوچك  شود جز او. فرمايد: چون تكبير مى مى  امام صادق 
 (23)صفحه 

 سوره حمد

الَّحرام، بايد سوره حمد خوانده شود و اگر اين سوره در نماز خوانده نشود، نماز باطل است.  « اتحة الكتابلَّ صلوَ الَّّ بف»پس از گفتن تكبيَر
 «6256الوسائل، حديث ک مستدر»

اكرم گذارى، معلوم مى شود تمام آيات قرآن در زمان پيامبر مى شود. از اين نامنام ديگر اين سوره، فاتحةالكتاب است، زيرا قرآن با اين سوره آغاز 
 آورى و به صورت كتاب درآمده و به امر ايشان در آغاز و ابتداى كتاب قرار داده شده است.جمع

ی از رسول ود بخواند. و بنا به روايتاى است كه بر هر مسلمانى واجب است حداقل روزى ده بار آنرا در نمازهاى پنجگانه خسوره حمد، تنها سوره
 «تفسير كنزالدقائق»هاى قرآن است. بهترين سوره اكرم 

، ص 91حار، ج ب»در اهميت اين سوره همين بس كه در روايات آمده: اگر هفتاد مرتبه اين سوره را بر مرده خوانديد و زنده شد تعجب نكنيد. 

161» 

 هاى روحى. هاى جسمانى و هم شفا از بيمارىسوره حمد مايه شفا است. هم شفا از درد
 (31)صفحه 
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 «اللّه الرحّمن الرحّيمبسِم»

نند، تا آن  كدر ميان مردم و اقوام مختلف رسم است كه كارهاى مهّم را با نام يكى از بزرگان خويش كه مورد احترام و علاقه آنهاست، شروع مى 
 .كار با ميمنت و مباركى آغاز شود و به انجام رسد

ه دست ها و بعضى با نام و ياد خدا و بكند. بعضى با نام بتها و طاغوتالبتّه هركس بر اساس افكار و عقايد صحيح يا فاسد خود عمل مى 
در  زنند،هاى مهم را، افراد مهمّ اولين كلنگش را بر زمين مى كنند. چنانكه امروز رسم شده ساختماناولياى خدا كارهاى خود را شروع مى 

 نگ خندق نيز پيامبراكرم براى حفر خندق، اوّلين كلنگ را خود به زمين زدند.ج

وح هاى آسمانى بوده است. وقتى كشتى حضرت نوح در ميان امواج طوفان به راه افتاد، نالّلّ، نه تنها در ابتداى قرآن بلكه در آغاز تمام كتاببسم
 حركت و توقف اين كشتى با نام خداست.  «67سوره هود، آيه »« و مرساهاالّلّ مجراها بسم»به ياران خود گفت: سوار شويد كه: 

 (31)صفحه 

 « اللهّ الرحّمن الرحّيمبِسم»شروع هر كار با 

 آغاز كرد.« الرحمن الرحيماللّّ بسم» حضرت سليمان نيز وقتى ملكه سبا را به سوى خدا دعوت كرد، دعوتنامه خود را با جمله

 «276، ص 15بحار، ج »مايه بركت كارها و ترك آن موجب نافرجامى امور است. « اللّّ بسم» فرمود:مى  حضرت على 

 «19667كنزالعماّل، حديث »آنرا نيكو بنويس. « جَوِّدها» نوشت فرمود:را مى « اللّّ بسم»همچنين به شخصى كه جمله 

دن، خوابيدن، سوارشدن بر مركب، نكاح و زناشويى و بسيارى از  در شروع هر كارى سفارش شده است؛ غذاخور « اللّّ بسم»به زبان آوردنِ 
ذبح شود مصرف گوشت آن حرام است. و اين رمز آن است كه خوراكِ انسانِ هدفدار « اللّّ بسم»كارهاى ديگر. حتى اگى حيوانى بدونِ گفتن 

  و موحّد نيز بايد جهت الهى داشته باشد.

 (31)صفحه 

 شروع كنيم؟« هاللّبسم»چرا هر كارى را با 

سازى علامت خود را روى تمام ظروف همانگونه كه محصولَّت يك  كارخانه آرم و علامت مخصوص آن كارخانه را دارد و مثلاا يك  كارخانه چينى
ت و هم بر سزند، چه ظرفهاى بزرگ و چه كوچك ، و يا هر كشورى پرچمى مخصوص به خود دارد كه هم بر فراز ادارات و پادگانها برافراشته امى 

سلمانى علامت و رمز اين م« اللّّ بسم»ها و هم بر روى ميز ادارى كارمندان، نام خدا و ياد خدا نيز آرم و نشانه مسلمانى است و جمله فراز كشتى
م مبارك است و در هر كارى، چه بزرگ و چه كوچك  و در هر مكانى، چه مسجد و چه كارخانه و در هر زمانى، چه صبح و چه شام، اين كلا

 را فراموش نكن، حتى در نوشتن يك  بيت شعر. « اللّّ بسم»خوانيم: جارى است و لذا در حديث مى  بر زبان مسلمان
 (31)صفحه 

 جزء سوره حمد و یك آیه مستقل است؟« بسم اللّه الرحمن الرحيم»آیا 

شهادت  قه بر رهبران فقهىِ مذاهب اهل تسنّن دارند و در راه خدا بهبه اعتقاد اهل بيت رسول الّلّ صلوات اللَّّ عليهم اجمعين، كه صد سال ساب
 اى مستقل و جزء سوره است.خود آيه« بسم الّلّ الرّحمن الرّحيم» رسيده و در قرآن نيز بر عصمت و پاكى آنها تصريح شده، جمله

 ، عطاء، طاووس، فخر رازى و سيوطى را از جمله كسانىزبيرعمر، ابنعباس، عاصم، كسائى، ابنعلامه شهيد مطهرى در تفسير سوره حمد، ابن
 اند.دانستهالّلّ را جزء سوره مى كند كه بسممعرفِ مى 

الّلّ جزء سوره حمد است و آلوسى در تفسير خود و احمدبن حنبل نيز در مُسند خود آورد كه بسمفخر رازى در تفسير خود شانزده دليل مى 
 ند.دانالّلّ جزء سوره مى بسم

الّلّ را در نماز نمى در مورد كسانى كه آيه بسم را بلند بگويند و امام باقر « اللّّ بسم»امامان معصوم عليهم السلام اصرار داشتند كه در نماز 
چنانكه معاويه روزى  ند!بهترين آيه قرآن را به سرقت برد «711، ص 2مسند احمد، ج »« سَرقوا اكرم آية»شمردند فرمود: خواندند و يا جزء سوره نمى 

، ص 2درک حاكم، ج مست» آيه را دزديدى يا فراموش كردى؟ « أسَرقَْتَ امْ نَسيتَ؟!»الّلّ را نگفت، مردم به او اعتراض كرده و گفتند در نماز بسم

1221» 

الّلّ كلمه امان و رحمت آن است كه بسمبخاطر  الّلّ نيامده است كه به فرموده حضرت على البتّه در ابتداى سوره برائت )سوره توبه(، بسم
 است و با اعلام برائت از مشركين سازگار نيست. 

 (32)صفحه 
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 واژه اللهّ

 ترين آنهاست.جامع« اللّّ »در قرآن حدود صد نام براى خدا آمده است كه 
 معبود واقعى كه تمام كمالَّت را دارد. يعنی « اللّّ »دانسته اند. بنابراين « عَبَدَ »بمعناى « الهَِ »را از « اللّّ » بعضى ريشه

ه را متحير و يعنى ذات مقدسى كه جذبه او هم« اللّّ »بنابراين  اند كه بمعناى دلباختگى و عشق و حيرت است.دانسته« وَلهَِ »امّا بعضى آنرا از 
 شيفته خود ساخته است.

ه، بوده كه در فلسف« خودآى»در اصل « خدا»نيست، زيرا « اللّّ »اى كامل براى كلمه ترجمه« خداوند»يا « خدا»بايد توجّه داشت كلمه 
عنى صاحبِ ي« خداوندِ خانه»گوييم: نيز بمعناى صاحب است. چنانكه در ادبيات فارسى مى « خداوند»الوجود گفته مى شود و كلمه واجب

 خانه.

شق و پرستش است، يعنى ذاتى كه شايسته ع« اللّّ »ساست. بلكه و ناگفته پيداست كه معناى صاحب يا وجودِ واجب براى ترجمه الّلّ كوتاه و نار 
 زيرا همه كمالَّت را در بر دارد. 

 (422)صفحه 

 «الحَْمدُ لِلَّهِ»

 روند. ، گرچه در ظاهر يك  معنى دارند، اما هر كدام در جاى خاصى بكار مى «شكر»و « مدح»، «حمد»كلماتِ 
: كلمه  ه به حق باشد و چه از روى چاپلوسى و ناحق، چه بخاطر كمالَّتِ فرد باشد و چه از ترس و به معناى ستايش است، چ« مَدح»مثلاا

 طمع و يا اغفال و خودشيرينى.

 ، سااس در برابر خير و نعمتى است كه از ديگران به انسان رسيده است. «شكر»كلمه 
، حمد رستش است. سااس و ستايشى كه به حدّ پرستش برسد، علاوه بر ستايش و سااس، معناى ديگرى نيز نهفته و آن پ«حَمد»اما در كلمه 

 است و لذا مدح و شكر ديگران جايز است، اما حَمد مخصوص خداست، زيرا پرستش مخصوص اوست.

انسان  دهدكه نشان مى « الدينمالك  يوم»، «الرّحيم»، «الرّحمن»، «العالمينربّ » چهار وصف براى خدا آمده است:« الحمدللَّّ »گرچه بعد از 
نها او آمده است، يعنى حمد تنها براى اوست چون ت« للَّّ »بايد بخاطر اين الطاف و عظمت الهى، حمدگوىِ خدا باشد، اما قبل از هر چيز كلمه 

  شايسته حمد است، بر فرض هم كه چنين اوصافِ در كنارش نيامده باشد.
 (420)صفحه 

 «ربَِّ العالَمينَ»

مواتِ وَالَّْرْضِ وَ ما بَ يْنَهُ »است. آنچه در آسمانها و زمين و ميان آنهاست، پروردگارشان اوست:  خداوند، پروردگار همه هستى سوره »« مارَبُّ السَّ

 «756سوره انعام، آيه »« ءٍ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَى»و « 56مريم، آيه 

 ت.جان اسپروردگار جماد و حيوان، جاندار و بىيعنى او « من الْمادات و الحيوانات»فرمايند: مى « عالَمين»در تفسير  حضرت على 

 به معناى تمام مخلوقات استعمال شده است. از اين آيه« عالَمين»ها هستند، امّا بيشتر موارد، در قرآن، انسان« عالَمين»گرچه گاهى مراد از 
دائى قاد داشتند كه براى هر نوعى از موجودات، خها اعتفهميده مى شود پروردگار تمام هستى اوست و آنچه در جاهليت و در ميان بعضى ملّت

آن پديده است، فكرى باطل است. خداوند براى همه موجودات پس از آفرينش، مسيرى براى رشد و تكامل تعيين « النّوعربّ »مستقل است كه 
پرودگار ما كسى است كه به همه  «60سوره طه آيه » «  هَدىءٍ خَلْقَهُ ثَُُّ كُلَّ شَى  اعْطى رَب ُّنَا الَّذى»نموده و تربيت الهى همان مسير هدايت اوست. 

 وجود بخشيده و ساس آنها را به سوى كمال هدايت نموده است. موجودات نعمت

  هاوست كه به زنبور عسل ياد داده از چه گياهى بمكد و به مورچه آموخته چگونه قوت زمستانى خود را ذخيره كند و بدن انسان را چنان آفريد
 سازى كند.ه بطور خودكار خونك

آرى چنين خداوندى شايسته سااس و ستايش است. البتّه تشكر از خدا، منافاتى با سااسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خدا و 
 كند. د مى ه آن را حمكند، در حقيقت منشأ و سرچشمدر مسير خدا باشد. گرچه در واقع هر كس با هر زبانى هر گونه ستايشى از ديگران مى 

 (420)صفحه 
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ت هم به معناى صاحب. خداوند هم صاحب جهان اس« رَبَّ »به معناى رشد و تربيت گرفته شده و يا از واژه « رَبَىَ »يا از ريشه « ربّ »كلمه 
ُ رَبُّ الْعالَمينَ »مربّى و مدبرّ آن.   دهنده همه اوست.هم آفرينش از اوست هم اداره آن و هم پرورش «66سوره اعراف، آيه »« لَهُ الْْلَْقُ وَالَّْمرُ تبَارَك اللَّّ

 اى دائمى و تنگاتنگ است.يعنى رابطه خداوند با مخلوقات رابطه« ربّ العالَمين»

ز خدا، ا هاى خداوند است و لذا سفارش شده قبل از هرگونه دعا و درخواستىبهترين تشكر از نعمت« الحمدللِّّ ربّ العالمين» طبق روايات كلمه
 حمد خدا كنيد وگرنه دعا ناقص است.

»  «لْعالَمينَ وَ آخِرُ دَعْويهُمْ انِ الْحمَدُ للَِِّّ رَبِّ ا»كنند كه: نه تنها در آغازِ دعا و نيايش، بلكه اهل بهشت در پايان كار همان شعار را تكرار مى 
 « 70سوره يونس، آيه 

 (421)صفحه 

 «الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

 ترجمه كامل و رسائى نيست، زيرا به قول علّامه شهيد مطهّرى، بخشنده مهربان ترجمه جواد و رئوف است،« بخشنده مهربان»ن دو كلمه به ترجمه اي
 نه رحمن و رحيم و اصولَّا براى اين دو كلمه، واژه معادلِ فارسى يافت نشده است.

 به رحمتِ گسترده الهى گفته مى شود كه ابتدائى است و همه« رحمن»مّا اند، اگرفته شده« رحمة»هر دو از ريشه « رحيم»و « رحمن»گرچه 
ه فرموده مى شود. لذا ب رحمتى است كه به عنوان پاداش و نتيجه كارهاى خوب تنها بر نيكوكاران نازل« رحيم»ها را شامل مى شود، ولى انسان

 ه مؤمنان رحيم است.است، اما تنها ب« رحمن»خداوند نسبت به تمام مخلوقات  امام صادق 
رحمن، نام مخصوص خداست زيرا تنها رحمت او گسترده و فراگير و هميشگى است. ديگران يا رحمتى ندارند و يا گسترده نيست، علاوه بر آنكه 

 دهند تا شير بدوشند!بخشند توقع پاداش دنيوى يا اخروى دارند، علف مى ديگران اگر هم چيزى مى 

 پوشىبخشيدن گناهان و قبول توبه بندگان و عيب «71سوره انعام، آيه »« كَتَبَ عَلى نفَسِهِ الرَّحمةَ»واجب كرده است: خداوند رحمت را بر خود 
 ت است.چنانکه كيفر و عقوبت او نيز همچون چوب معلّم لَّزمه تربي آنان و دادن فرصت براى جبران گذشته همه مظاهر رحمت فراگير او هستند.

الرَّحْمنُ »، يعنى تربيت الهى بر اساس لطف و رحمت است، چنانكه تعليم او نيز بر پايه رحم و مهربانى است: «العالمينربّ »ر كنار د« الرحيمالرحمن»
د همواره يهاست كه معلّم و مربّى باخداىِ مهربان قرآن را به بشر تعليم كرد. و اين خود درسى براى ما انسان «1سوره الرحمن، آيه » « عَلَّمَ الْقُرآنَ 

 مهربان و رحيم باشد. 
 (421و  420)صفحه 

 «مالِك یَوْمِ الدّینِ»

او مالك  روز جزاست. مالكيت خدا واقعى است، نه اعتبارى و قراردادى. گرچه خداوند هم مالكِ  دنياست و هم آخرت، اما چون انسان در 
مى  ها محو و زبانها مُهر زدهولى در آن روز كه همه اسباب قطع و نسبتبيند از مالكِ  اصلى غافل مى شود، دنيا خود را مالك  اشيا و امور مى 

امروز حكومت از آن كيست؟ و او  « لِمَنِ الْمُلْكُ  الْيَوْم»كند، لذا به او خطاب مى شود: شود، مالكيتِ الهى را به خوبى احساس و ادراك مى 
 «75سوره غافر، آيه »« للَِِّّ الْواحِدِ الْقَّهار»كه تازه چشمش باز شده مى گويد: 

خداوند هم مالك  است و هم مَلِك . بر هستی هم مالكيّت دارد و هم سلطنت و حكومت او. چنانكه انسان نيز نسبت به اعضاى بدن خود 
 هم مالك  است و هم حاكم و فرمانروا.

تدا خواهد بكند از ابو قيامت است و هر كارى كه مى است همواره در يادِ معاد « الدين مالك  يوم»نمازگزارى كه در هر نماز مى گويد: خداوند 
 به فكر حساب و كتاب روز جزاست. 

 (421)صفحه 

نَ يَسْ »كند كه: است، يعنى روز كيفر و پاداش. چنانكه قرآن از قول منكرانِ قيامت نقل مى « الدّينيوم»هاى روز قيامت، يكى از نام ئَلُونَ اياَّ
يَ وْمَ  ثَُُّ ما ادْريكَ  ما يَ وْمُ الدّينِ »فرمايد: پرسند روز قيامت چه وقت است؟ و يا در مقام معرفِ اين روز مى مى  «71ت، آيه سوره ذاريا»« يَ وْمُ الدّينِ 

كه هيچكس براى كسى    دانى روز دين )روز قيامت( چه روزى است؟! روزى استنمى  «79سوره انفطار، آيه »« لَّ تَملِْك  لنَِفْسٍ شَيْئاا وَالَّْمْرُ يَ وْمَئذٍ للَّّ 
 كارآئى ندارد و تنها فرمان الهى حاكم است.
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مال  «7شعراء، آيه  سوره»« لَّ يَ نْفَعُ مالٌ وَ لَّ بَ نُونَ » انذار و هشدار است كه اى نمازگزار از امروز به فكر فردا باش. فردايى كه« مالك  يوم الدّين»
رسانند، فردايى كه نه اى نمى بستگان و نزديكان نيز فايده «2سوره ممتحنه، آيه »« كُمْ ارْحامُكُمْ لَنْ تَ نْفَعَ » و ثروت و فرزند نفعى ندارد، فردائى كه

 ساز است و آن لطف خداوند است.زبان اجازه عذرتراشى دارد و نه فكر فرصت تدبير، فردايى كه تنها يك  چيز كارساز و چاره

ر. دهد كه بيم و اميد بايد در كنار هم باشند و تشويق و تنبيه در كنار يكديگنشان مى « رحيمالرّحمن ال»در كنار « الدّينمالك  يوم»قرارگرفتِن 
اى پيامبر! به بندگانم  «60 -69سوره حجر، آيه »« هُوَ الْعَذابُ الَّْليمُ  انَا الْغَفُورُ الرَّحيمُ وَ انَّ عَذابى انىّ  نَ بِّئْ عِبادى» فرمايد:چنانكه خداوند مى 

 ام ولى عذاب و مجازات من نيز دردناك است.ه من بسيار مهربان و آمرزندهخبرده ك

دهنده، و مسلمان بايد ميان بيم و اميد باشد تا نه دچار غرور گردد و نه بيم« مالِك  يوَم الدّين»اميددهنده است و « الرّحمن الرّحيم»به هرحال 
 مأيوس از رحمت الهى. 

 (422)صفحه 

 «ایَّاك نسَْتَعينُ ایَّاك نَعبُْدُ وَ»

 جوئيم.پرستيم و تنها از تو يارى مى خدايا تنها ترا مى 

 يعنى فقط بنده تو هستيم نه بنده ديگران. اين جمله دو بعُد دارد: يكى اثباتِ بندگى براى او و ديگرى نفى بندگى براى غير او.« ايّاك نعبد»
ابل ود باشد، بلكه گويا به نمايندگى از تمام موحّدان سخن مى گويد كه: خدايا! من به تنهايى قبيند كه به فكر خنمازگزار در نماز تنها خود را نمى 

. بنابراين نماز بايد كنيمام و ما همگى تو را عبادت و بندگى مى و لَّيق نيستم تا عبادتى شايسته داشته باشم و لذا در ميان جمعِ مسلمين آمده
 در مرحله بعدى قرار دارد.  فرادىدر اصل به جماعت خوانده شود و نماز 

 (423)صفحه 

يگانگى  كند كه نه فقط خدا را بهآيات قبلى به ما توحيد نظرى و شناخت صحيح از خداوند داد و اين آيه توحيد عبادى و عملى را مطرح مى 
 پرست باش.بشناس، بلكه در عمل نيز يگانه

« اعَ اللََّّ مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ اط»فرمايد: نكه خداوند اجازه يا دستور دهد. چنان كه مى ما حق بندگى و اطاعتِ از ديگران را نداريم، مگر آ
كنيم، چون او به ما دستور هر كس از رسول پيروى كند خدا را اطاعت كرده است. چنانكه اگر اطاعت از پدر و مادر مى « 70سوره نساء، آيه »

 كنيم. مى  داده است و در حقيقت اطاعت از خدا
 (442)صفحه 

سيله و سببى دانيم اثر و كارآيى هر و كنيم، اما مى اى استفاده مى يعنى گر چه از اسباب و وسائلى كه تو در آفرينش قرار داده« ايّاك نَستعين»
 توانى اثر آنرا بگيرى.دهى و هم مى بدست توست. تو سبب ساز و سبب سوزى. هم چيزى را سبب قرار مى 

پس « نستعين» گوييمپس داراى اختيار هستيم و چون مى « نَ عْبُدُ » گوييميعنى نه جبر و نه تفويض. چون مى « ك نعَبد و ايّاك نَستعيناياّ »
 نيازمنديم و همه امور در اختيار ما نيست.

 «. ايّاك» گويم:بينم و لذا مى يعنى خدايا من تو را حاضر و ناظر مى « ايّاك نعَبُد»

است،   رسيم. و چون گفتگو با محبوب شيرينگفتيم، اما در اينجا به حضور و خطاب مى ى سوره حمد بطور غيابى با خدا سخن مى از ابتدا
 كنيم.را تكرار مى « ايّاك»كلمه 

اگر  «62ه اعراف، آيه سور»« دنَا اللَُّّ وَ ما كُنَّا لنَِهْتَدِىَ لَوْلَّ انْ هَ »خدايا! گرچه عبادت از ماست، امّا در عبات كردن هم نيازمند كمك  تو هستيم: 
 يافتيم. نبود ما هدايت نمى  هدايت الهى

جوئيم، امّا استمداد از غير او اگر با رضايت او باشد اشكال ندارد. چنانكه انسان از استعداد و نيرو و فكر گر چه تنها از او استعانت مى 
زيرا زندگى بدون تعاون و  «1سوره مائده، آيه »« تعَاوَنوُا»دهد: خداوند خود به ما دستور مى گيرد و اين منافاتى با توحيد ندارد. خود كمك  مى 

 كرد: خدايا! مرا محتاج مردم نكن، فرمود: اين حرف صحيح نيست، بلكه بگو:به كسى كه دعا مى  يارى امكان ندارد. حضرت على 

  ى و هميارى ممكن نيست.خدايا! مرا محتاج افراد بد نكن، زيرا زندگى بدون همكار 
 (444)صفحه 

 «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم»

 خداوندا! ما را به راه مستقيم هدايت فرما.
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« رَبِّك  انَّك  كادِحٌ الى»و انسان نيز در تلاش و حركت:  «77سوره مائده، آيه »« اليَْهِ الْمَصير»كاروان هستى در حال حركت بسوى خداست: 
و در هر حركتى تنها يك  راه مستقيم وجود دارد و باقى راهها انحرافِ است. اسلام براى اين حركت هم راه تعيين نموده « 6ه سوره انشقاق، آي»

ه اهم راهنما، هم مقصد را مشخص كرده و هم وسيله حركت را در اختيار انسان قرار داده است و اين ما هستيم كه بايد انتخاب كنيم به كدام ر 
 برويم.

كند، يكى هدايت تكوينى نظير هدايت زنبور عسل كه چگونه از شهد گلها بمكد و چگونه عسل بسازد و نوع هدايت را مطرح مى قرآن دو 
 هاى انبياى الهى است.ها دارد و همان راهنمائىيكى هدايت تشريعى كه اختصاص به انسان

ا قرار داده كه اگر اين ميل و كشش را در پرتو تعليمات انبيا پرورش جوئى ر خداوند در عمق جان و فطرت هر انسان، ميل به رشد و كمال و حق
آنان كه هدايت را باذيرند خداوند هدايتشان را  «71سوره محمدّ، آيه »« وَالَّذينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىا »داد مورد عنايت خاص خداوند قرار مى گيرد: 

  دهد.كند و راههاى خودش را به آنها نشان مى بيشتر مى 

 (440)صفحه 

 صراط مستقيم كدام است؟

 مرتبه در قرآن آمده است، به معنى راه هموار، روشن و وسيع است.  43كه بيش از « صراط»كلمه 
ا، راه ههاى مردم، راه طاغوتهاى خود، راه هوسراه هوس در زندگى انسان راههاى متعددى وجود دارد كه او بايد يكى از آنها را انتخاب كند:

 هاى شيطانى، و بالَّخره راه خدا و اولياى خدا.وسوسه  هاى قومى و نژادى، راهياكان و پيشينيان به جهت تعصّبن

هذا  وَ انِ اعْبُدُوانى»راه بندگى خداست: و  «61 -2سوره يس، آيات »« صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  انَّك  لَمِنَ الْمُرْسَليَن عَلى»راه مستقيم، همان راه انبياست: 
 «57سوره يس، آيه »« اطٌ مُسْتَقيمٌ صِر 

ز ا انسان بايد هم در انتخاب راه از خداوند كمك  بگيرد و هم در ادامه دادن و بودن در راه. مانند لَّماى كه براى روشن ماندن بايد هر لحظه
د كه آنان را يد در هر نماز از خدا بخواهنتنها مردم عادى بلكه پيامبر خدا و ائمه معصومين عليهم السلام بامنبع اصلى برق دريافت كند. لذا نه

بر صراط مستقيم پايدار بدارد. نه فقط در حال نماز بلكه در همه حال و در هر كارى، چه انتخاب شغل و چه انتخاب دوست، چه در ازدواج 
 و چه در تحصيل، بايد همواره از خدا بخواهد كه او را در مسير مستقيم قرار دهد. 

 (440)صفحه 

مالُ مَضَلَّة وَالطَّريقُ الْوُسْطى هِىَ الْادََّ» فرمايد:مى  روى است. على ستقيم، راه اعتدال و ميانهراه م چپ « 2، ص 71بحار، ج »« الْيَميُن وَ الشِّ
 و راست انحراف است و طريق سعادت همان راه وسط است.

جود صراط از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است و هر لحظه خطر سقوط و  براى حركت در صراط مستقيم بايد همواره از خدا كمك  بگيريم زيرا اين
كند كه توانسته باشد در دنيا از صراط مستقيم الهى منحرف نشود، چه انحرافاتِ فكرى و چه انحرافاتِ دارد. كسى از صراطِ قيامت عبور مى 

 عملى و اخلاقى.

و نه اسراف، نه  زدگى، نه تحريم طيّبات و نه غوطه در شهوات، نه بُخلدنياگرايى و نه آخرت راه مستقيم، يعنى دورى از هرگونه افراط و تفريط، نه
 حسادت و نه تملّق و...

  دهد، گويا انسان در سرنوشت خود بى اراده و اختيار است، و ديگرى خود را همهيكى قائل به جبر مى شود و همه كارها را به خدا نسبت مى 
 بيند.را بسته مى  كاره دانسته و دست خدا

 شمرد!داند و ديگرى آنها را در حدّ خدايى بالَّ مى برد و مسيح را فرزند خدا و بلكه خود خدا مى يكى رهبران آسمانى را همچون مردم عادى مى 

دهد جازه نمى ت نابجا، اداند و ديگرى حتّى به درخت و ديوار متوسّل مى شود! يكى از روى غير يكى زيارت و توسّل به اولياى خدا را شرك مى 
 فرستد. حجاب به كوچه و بازار مى غيرتى همسرش را بىهمسرش از خانه خارج شود و ديگرى از روى بى

فرمودند: راه مستقيم ما هستيم. يعنى نمونه عينى و عملى راه مستقيم و اسوه و الگو در روايات آمده است كه امامان معصوم عليهم السلام مى 
 برداشتن در اين راه، رهبران آسمانى هستند. براى قدم 

 (441)صفحه 

 آوريم:هايى از آيات و روايات را كه در آنها به جنبه اعتدال تأكيد و از افراط و تفريط نهى شده است مى ما در اينجا نمونه 



 

15 

 راف نكنيد.بخوريد و بياشاميد ولى اس« 762سوره بقره، آيه »« كُلُوا وَاشْربِوُا وَ لَّ تُسْرفُِوا* »

در انفاق كردن نه دست بسته باش و نه چنان گشاده دست كه  «27سوره اعراف، آيه »« عُنُقِك  وَلَّتَ بْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ  لَّ تَجْعَلْ يدََك مَغْلُولَةا الى* »
 بعد خود محتاج شوى.

ها شما را از رفتار عادلَّنه دور كند. و نه دشمنى «726سوره نساء، آيه »« نْ فُسِكُمْ ا شُهَداءَ للَِِّّ وَ لَوْ عَلى»ها شما را از بيان حق بازدارد: * نه دوستى
  «7سوره مائده، آيه »« انْ لَّ تَ عْدِلُوا وَ لَّ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلى»

 (441)صفحه 

 «ينَصِراطَ الَّذینَ انْعَمْتَ علََيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ علََيْهِمْ وَلَاالضَّالّ »

 به راه كسانى كه آنها را مشمول نعمت خود ساختى هدايت كن، نه راه كسانى كه بر آنان غضب كردى و نه گمراهان.

  كند:يافتگان الهى را معرفِ مى سوره نساء نعمت 68قرآن در آيه 

هَداءِ وَالصَّالِحينَ  وَ مَنْ يطُِعِ اللََّّ والرَّسُولَ فاَوُلئكَ  مَعَ الَّذينَ انْ عَمَ اللَُّّ عَلَيْهِمْ » دَيقيَن وَالشُّ كسانى كه پيروى خدا و رسول بنمايند،   «مِنَ النَّبييّنَ وَالصِّ
  آنان با كسانى هستند كه خداوند آنها را نعمت بخشيده، از پيامبران و راستگويان و شهدا و صالحان.

 صالحان قرار دهد.  خواهد او را در خطّ انبيا و شهدا وبنابراين نمازگزار از خداوند مى 
 (443)صفحه 

 شدگان و گمراهان كيانند؟غضب

اند. ما در شده شدگان معرفِاسرائيل، به عنوان غضبهايى همچون قوم عاد و ثمود و بنىدر قرآن، افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و امّت
 اند، نباشيم.افراد و گروهها كه گرفتار قهر و غضب الهى شدهخواهيم كه در اعتقاد و اخلاق و عمل همانند اين هر نماز از خدا مى 

فَضَّلْتُكُمْ »رمايد: فاسرائيل كه داستان زندگى و تمدّن آنها در قرآن آمده است، زمانى بر تمام مردم عصر خويش برترى داشتند كه خداوند مى بنى
دادم. امّا بعد از اين، به خاطر كردار و رفتار ناشايسته دچار قهر و غضب خداوند شما را بر جهانيان برترى  «61سوره بقره، آيه »« عَلىَ العالَمينَ 

 «57سوره بقره، آيه »« اللَِّّ وَ باءُو بغَِضَبٍ مِنَ »فرمايد: شدند كه قرآن مى 
 دانشمندانِ يهود، دستورات آسمانى تورات را تحريف كردند:

و توده  «757سوره نساء، آيه »« وَاخْذِهِمُ الرّبا»خوارى روى آوردند: ار و ثروتمندان آنها به رباخوارى و حرامتجّ  «72سوره مائده، آيه » «يَُُرفُِّونَ الْكَلِم»
نگ پرورى و يا ترس، از رفتن به جبهه نبرد سرباز زدند و به موسى گفتند: تو و خدايت به جمردم در برابر دعوت به جهاد و مبارزه، به علّت تن

 «16سوره مائده، آيه »« فاَذْهَبْ انْتَ وَ ربَُّكَ  فَقاتِلا اناَّ هيهُنا قاعِدوُنَ »ايم! شستهبرويد ما همين جا ن

 
 خواهيم كه نه اهل تحريف كتاب خدا باشيم، نه اهل رباخوارى و نه اهل فرار از جنگ و جهاد.پس در هر نماز از خدا مى 

يرى و گدر مقابل دين خدا، جبهه« المغضوب عليهم»اند و نه همچون ان آمدهدر خط انبيا و صالح« انعمتَ عَليهم»نه همچون « ضالّين»
اند و كارى به حقّ و طلب هستند كه همچون چهارپايان تنها در فكر شكم و شهوتتفاوت، بى درد و رفاهكنند، بلكه افرادى بىطلبى مى مبارزه

ها، مهم آنست كه آنها در رفاه و آسايشِ مادى باشند هر كس كه مى شند يا طاغوتكند كه پيامبران حاكم با باطل ندارند. براى آنها فرقى نمى
 اند.خواهد حكومت كند. اين گروه گمراهند زير راه مشخصى را براى خود برنگزيده

 اين آيه مصداق كامل تولّى و تبرىّ است. 
 (404)صفحه 

 اهميّت سوره توحيد

ت اى كه سجده واجب دارند. اما در روايااى را انتخاب كند، البتّه به غير از چهار سورهواند هر سورهتدر نماز بعد از سوره حمد، نمازگزار مى 
 «تفسير البرهان »هاى نمازتان سوره توحيد را بخوانيد تا از نمازگزاران واقعى باشيد. روز لَّاقل در يكى از ركعتسفارش شده است در هر شبانه 

وره به تنها در نماز، بلكه اگر بعد از نماز هم اين سسوّم تورات و انجيل و زبور است. نهسوّم قرآن، بلكه يك يك  اين سوره در اهميت، به اندازه
 كند.عنوان تعقيب نماز خوانده شود، خداوند خير دنيا و آخرت را به انسان مرحمت مى 
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دا مى شوند، اين سوره و همچنين آيات اوّل سوره حديد را نازل  دانست در آينده افراد دقيق وعميقى پيفرمود: خداوند چون مى  امام سجّاد 
 كرد.

 كند. بيمه مى  تنها در نماز سفارش شده، بلكه تلاوت مكرّر آن، شرّ افراد ظالم را كوتاه و خانه انسان را از حوادث و خطراتقرائت اين سوره نه
رد ر قبرستان بقيع مدينه مدفون است. در تشييع جنازه او پيامبر پابرهنه شركت كخدا بود كه دمعاذ يكى از ياران و سرداران لشگرِ رسولسعدبن

ازه سعدبن اند. پيامبر از جبرئيل پرسيدند: دليل نزول تو و اين همه فرشته براى تشييع جنو فرمود: نود هزار فرشته از آسمان براى تشييع سعد آمده
ُ احَدٌ »ده چه نشسته چه سواره و چه پياده، سوره او در هر حال چه ايستا معاذ چيست؟ جبرئيل فرمود:  خواند. را مى « قُلْ هُوَ اللَّّ

رّفِ  كردند كه خدايت را براى ما معخوانيم: يهوديان و مسيحيان و مشركان از پيامبر درباره خداوند سؤال مى در سبب نزول سوره توحيد مى 
  اين سوره به منزله شناسنامه خداوند است.كن. پيامبر در جواب آنها اين سوره را قرائت فرمود. 

 (401)صفحه 

 « قُلْ هُوَ اللَّهُ احَدٌ»

 بگو: او خداى يكتاست.

 توحيد، يعنى خالص كردن فكر و عمل از هرگونه شريك  و همتايى براى خدا. نه شركِ نظرى و نه رياى عملى.

يگانه  پرستى را از ميان بردارند و مردم را بسوى خداى آثار شرك و كفر و بتاند تاترين اصلِ همه اديان آسمانى است و انبيا آمدهتوحيد، اساسى
 دعوت كنند.

ُ تُ فْلِحُوا»توحيد، مرز ميان ايمان و كفر است و ورود به قلعه ايمان بدون پذيرش توحيد ممكن نيست:  « 101، ص 77بحار، ج » «قُولُوا لَّ الهَ الََّّ اللَّّ

 «72، ص 2بحار، ج »« امِنَ مِنْ عَذابى فَمَن دَخَلَ حِصنى لَّ اله الََّّ الّلّ حِصنى»و 

 اند. ترين عقايد توحيدى است، لذا آنرا سوره اخلاص نيز ناميدهاين سوره شامل خالص
 (401)صفحه 

ُ احَدٌ »  .ات هم در صفاتاو يكتايى است كه دوّمى ندارد، شبيه و مثل ندارد، جزء و عضو ندارد. او يكتاست هم در ذ« قُلْ هُوَ اللَّّ

 فرستاد تا مردم او را بشناسند و اطاعتش كنند!دليل يكتايى او اينكه اگر خداى ديگرى هم بود، او نيز بايد پيامبرانى مى 

ست كه در دهد كه تنها يك  نقطه ادليل يكتايى او اينكه همه انسانها در موقع خطر، تنها به يك  نقطه متوجّه مى شوند و دل آنها گواهى مى 
 دهد.ها به انسان اميد مى سختى

سفارش  هاست. اگر شما به چند نقاشدليل يكتايى او، هماهنگى ميان زمين وآسمان، هستى و انسان و ارتباطى دقيق و منظم ميان همه آفريده 
، وقتى سه وس را بكشدتصويرى بدهيد، مثلاا به يكى بگوييد: سر خروس بكشد و ديگرى بدن آن را رسم كند و نقاش سوّمى دُم و پاى خر 

 خوش رنگ و يكى بدرنگ. نقاشى را كنار هم بگذاريد، ميان سر و تن و پا هماهنگى نيست، يكى بزرگ است و يكى كوچك ، يكى

 دهنده يكتايى خالقآرى هماهنگى ميان خورشيد و ماه و زمين، آب و باد و خاك، كوه و دشت و دريا و همه اينها با نيازهاى انسان، نشان
سازند تا نياز انسان و ديگر موجودات زنده را گيرند و اكسيژن مى دهد و گياهان كربن مى گيرد و كربن پس مى . انسان اكسيژن مى است

 برطرف كنند.

آب چشم را شور و آب دهان را شيرين آفريده، تا يكى چشم را كه از پى ساخته شده با آب نمك  شستشو دهد و يكى غذا را آماده جويدن و 
 ضم كند. ه

 (401)صفحه 

 «اللَّهُ الصَّمَدُ»

 نياز است.او خداى بى

پس نه مادّه است و نه مادّى، زيرا همه امور مادى در طول زمان دچار تغيير و  ناپذير و تغييرناپذير.است، يعنى نفوذناپذير، خلل« صَمَد»او 
 خلل مى شوند.

 چيز نافذ و جارى است. اش در همهاست، قدرتى نفوذناپذير كه اراده« صَمَد»او 
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ها از اوست و هر كس هر عزّت و قدرتى دارد از اوست. او به هيچكس و هيچ چيز نياز ناپذير كه همه عزّتاست، عزيزى خلل« صَمَد»او 
 ندارد ولى همه چيز نيازمند اوست.

ت و همه موجودات براى رسيدن به كمال نيازمند نظر است، وجود تامّ كامل، بلكه اتِّ اكمل، كه همه كمالَّت را در اوج كمال داراس« صمد»او 
 لطف اويند، ولى او به هيچ موجودى نياز ندارد.

 نياز مورد نياز.است و در يك  كلام: خداى بى« صمد»او 

 (402)صفحه 

 «لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ»

 او نه چيزى را زائيده و نه از هر چيزى زاده شده است.

 ه زاينده آنها. كار او توليد نيست كه مثلِ خود را بوجود آورد، بلكه آوردن از نيستى به هستى است.او خالق موجودات است، ن

زايد نوزاد از جنس او و مثل خود او يعنى انسان است، امّا براى خدا مثل و شبيهى امكان ندارد كه خدا او را بزايد يا از مادرى كه فرزند را مى 
 «77سوره شورى، آيه »« هِ شَئْ ليَْسَ كَمِثْلِ »او زاده شود. 

پندارند و براى او همانند خداوند، خدائى قائلند. همچنين اين آيه اعتقاد اين جمله در مقابل عقيده مسيحيان است كه عيسى را فرزند خدا مى 
ى زاده نشده ر و چه دختر! از چيز كند و مى گويد: او فرزندى نزائيده است چه پسپنداشتند نفى مى مشركان، كه فرشتگان را دختران خدا مى 

 است تا زاينده مقدّم بر او و برتر از او باشد.

وجود او مثل خروج ميوه از گل، يا درخت از هسته نيست. مثل خروج آب از ابر، يا آتش از چوب نيست. مثل خروج كلام از دهان، يا نوشته 
 از قلم نيست. مثل خروج بو از گل، يا طعم از غذا نيست.

نيست.  چيز و هيچكسروج فكر از عقل، يا درك از دل نيست. مثل خروج گرما از آتش، يا سرما از برف نيست. او هست اما شبيه هيچمثل خ
 نه او در چيزى است و نه چيزى درون او. رابطه او با اشيا، رابطه والد و مولود نيست، بلكه رابطه خالق و مخلوق است. 

 (402)صفحه 

 «كُفُواً احَدٌ  وَ لَمْ یكَنُْ لهُُ»

 و هرگز براى او همتا و همانندى نبوده است.

 او نه در وجود همانند دارد، نه در كمال و نه در افعال.

 او احد است و احدى كفو او نيست. او تنهاست و همسر و فرزندى ندارد! او همانندى ندارد تا همكار و شريك  او باشد.

رْكَ لَظلُْمٌ عَظيمٌ »يك  او بداند و اين ظلم بزرگ را در حقّ او مرتكب شود: كند مخلوق او را شر چگونه انسان جرئت مى  سوره لقمان، آيه » «انَّ الشِّ

72» 

ارد، نه ضعفى نظر خدائى باش كه نه مثلى داى نمازگزار! چرا در فكرِ جلب نظر كسانى هستى كه مثل تو هستند، ضعيف و محتاج، بدنبال جلب
  و نه احتياجى.

 (403)صفحه 

 رود:سوره توحيد در معرّفِ خداوند مرحله به مرحله پيش مى  گويا

 ها غائب و پنهان است.بگو خداى من اوست. او كه از دسترس عقل و فكر بشر دور و از ديده « قُلْ هُوَ »مرحله اوّل: 

 بود واقع شدن كافِ است.در اين مرحله تمام توجّه به ذات خداست نه صفات او. خود ذات به تنهايى براى محبوب بودن و مع

فاتِ عَنْه»فرمايد: مى  حضرت على  فات اخلاص كامل آنست كه بدون توجّه به ص «البلاغه، خطبه توحيد نهج»« وَ كَمالُ الَّْخْلاصِ نَ فْىُ الصِّ
 هايى كه به تو ارزانى داشته است.به خدا رو كنى. خدا را بخاطر خودش عبادت كنى نه به جهت نعمت

اتى است  ذ« اللّّ »، او الّلّ است. معبودى كه همه كمالَّت را داراست. در اين مرحله، ذات و صفات همراه آمده است. «هُوَ اللَّّ »م: مرحله دوّ 
سوره »« افاَدْعُوهُ بهِ  وَ للَِِّّ الَّْسْماءُ الحُْسْنى»فرمايد: كه همه صفات نيكو را در بر دارد و لذا شايسته عبادت و پرستش است. چنانكه قرآن مى 

« اللّّ »تمام صفات و اسماى نيكو براى اوست، پس او را بدان نامها بخوانيد. شناخت خدا از طريق صفات، مرحله دوّم است كه  «770اعراف، آيه 
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دا كند كه خكبير جلوه مى كلمه جامع تمام آن صفات است. توجّه به خدا به واسطه صفات، طريقى است كه در دعاها خصوصاا دعاى جوشن
 خوانيم.را با هزار وصف مى 

نظير، و او يكتاست. در اين مرحله، توحيد ذات و صفات مطرح می شود. هم ذاتش يگانه است، هم صفاتش يگانه و بى« احَدٌ »مرحله سوّم: 
 هم وجودِ ذات و صفات او يكى است، نه آنكه صفاتش وجودى زائد بر ذات داشته باشند.

 كس نيامد و اگر گفتيم: واحدى نيامد، ممكن است دو نفر يا بيشتراست. اگر گفتيم: احدى نيامد، يعنى هيچ تفاوت« احَد»و « واحِد»ميان 
كه ممكن باشد دوّمى و سوّمى هم داشته « يكى»است نه « يكتا»او «. واحد»فرمايد:  است و نمى« احَد»فرمايد: خدا قرآن مى  آمده باشند.

 باشد.

ُ الصَّ »مرحله چهارم:   نياز است.خدا بى« مَدُ اللَّّ

نيازى كه محور ذات و صفات الهى است به عنوان يكى از مهمترين اوصاف الهى مطرح مى شود. آن هم نه به شكل خبر كه در اين مرحله، بى
 «الّلّ الصَّمَد»تكرار مى شود: « اللّّ »و لذا لفظ « اللّّ »، بلكه به صورت وصفِ ثابت براى «اللَّّ صَمَدٌ »بفرمايد: 

 نياز!نياز. غير او بسيارند، امّا سراسر نياز، و نظر همه نيازمندان تنها به سوى آن بىاو يكتاست، امّا بى

 «لَمْ يلَِدْ وَ لَمْ يوُلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا احَدٌ »مرحله پنجم: 

ود و نه دارد كه بزايد، نه محتاج پدر و مادر است كه زاده ش نياز است، نه به فرزند نيازاست. او بى« الصَّمَد»اين مرحله طبق روايات، تفسيِر 
 همسر و همكار و همانندى بخواهد كه در كارها به او كمك  كند.

رقيب رود. و اگر مثل و مانندى داشته باشد بىاگر متولّد شود ازلى نيست و اگر متولّد كند ابدى نيست، زيرا رو به كاهش و اضمحلال مى 
ا يشُْركُِونَ »ز همه اين امور منزهّ و مبراّست. نيست. و خداوند ا   «62سوره طور، آيه »« سُبْحانَ اللَِّّ عَمَّ

 (404)صفحه 

 ركوع

 رود از همين واژه ركوع است.هاى نماز بكار مى كه در شمارش بخش« ركعت»يكى از اركان نماز ركوع است. كلمه 

زل شد: گفتند: خم شدن براى ما عار است. آيه نانماز ركوع و سجود نداشته باشند و مى ثقيف از پيامبر اكرم درخواست كردند، در قبيله بنى
 «700، ص 76بحار، ج » كنند. هرگاه فرمان ركوع به آنان داده شود ركوع نمى «67سوره مرسلات، آيه »« وَ اذا قيلَ لَهمُُ اركَْعُوا لَّ يَ ركَْعُونَ »

 كنند، امّا شما تنها در برابر خالق خود خم شويد و تعظيم كنيد.مى شوند و تعظيم مى هايى مثل خود خم ديگران در برابر انسان

نازل شد، پيامبر دستور دادند در ركوع خداوند را تعظيم كنيد و اين ذكر را در ركوع  «16سوره واقعه، آيه »« فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربَِّك  الْعَظيمِ » وقتى آيه
َ الْعَ » بگوييد:  «911، ص 1جامع الاحاديث، ج »« ظيمِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحانَ رَبىِّ

، 76، ج بحار»شويد. خوانيم: ركوع نشانه ادب است و سجود نشانه قرب به خدا، و تا ادب را خوب انجام ندهيد آماده قرب نمى در روايات مى 

 « 707ص 
 (401)صفحه 

 آثار ركوع

 «917، ص 6وسائل، ج »نجام دهد از وحشت قبر در امان است. فرمايد: كسى كه ركوع خود را كامل امى  امام باقر 

فرمود: ركوع و سجود طولَّنى، ابليس را عصبانى كرده و مى گويد: واى بر من! اين مردم با اينگونه بندگى، ديگر مرا اطاعت مى  امام صادق 
  «917، ص 6وسائل، ج »كنند.  نمى

خواهم كرد و  كنند، من نيز آنان را بزرگكنند و در مقابل من ركوع مى ن چگونه مرا تعظيم مى خداوند به فرشتگان مى گويد: ببينيد بندگان م
 «102، ص 6الاحاديث، ج جامع»بخشم. به آنان عزّت و عظمت مى 

  «917، ص 6وسائل، ج »شدن عمر مؤثر است. فرمايد: ركوع و سجود طولَّنى در طولَّنىمى  امام صادق 
 (401)صفحه 

 وعآداب رك
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  ريخت وسطنمود كه اگر قطره آبى روى كمرش مى در ركوع چنان كمر مباركش را كشيده و صاف مى  خوانيم كه رسول خدا در روايات مى 
سفارش شده است در ركوع گردن خود را بكشيد تا رمز اين باشد كه من ايمان  «961، ص 6وسائل، ج »شد.  ماند و به سمتى جارى نمىكمر مى 

 «961، ص 6وسائل، ج »ام گرچه گردنم در راه او برود. آورده

 پرندگان به بيرون دهند، نه آنكه به پهلوها بچسبانند. كف دست را به زانوها بگذاريم ها را همچون بالاز ديگر آداب ركوع آنست كه مردان آرنج
 ه مقدار يك  وجب فاصله باشد.و انگشتان دست را باز كنيم. پاها در يك  خط، نه جلو و نه عقب، و ميان دو پا ب

داقل ح به هنگام ركوع نگاه به ميان دو قدم باشد و پس از ذكر ركوع، در همان حال بر محمّد و آل محمّد صلوات بفرستيم. البتّه تكرار ذكر ركوع
 « 916تا  910، ص 6وسائل، ج »سه مرتبه مورد سفارش و عنايت است. 

 (401)صفحه 

 ركوع اولياى خدا

، ص 76بحار، ج »شد. داد كه عرق از ساق مباركش جارى مى به قدرى ركوع خود را طول مى  فرمايد: حضرت على مى   امام صادق

770» 

البتّه در فرشته  د.كنن فرمايد: خداوند فرشتگانى دارد كه همواره در حال ركوعند و هرگز قيام نمىالبلاغه مى خود آن حضرت در اوّلين خطبه نهج
د وادار دهند، فرشتگان را به تمجيد خو هاى طولَّنى انجام مى هاى عارف و عاشق كه چنين ركوعرسنگى مطرح نيست، لذا انسانخستگى و گ

 كنند. مى 

اين حالت اولياى خداست، امّا حال ما چطور؟ پيامبر اكرم در مسجد نشسته بودند، مردى وارد شد و به نماز ايستاد، اما ركوع و سجودش را 
ل، ج وسائ»فرمودند: او همچون كلاغ نوكى زد ورفت، اگر او با اين نماز از دنيا برود بر دين من نمرده است. سريع انجام داد. پيامبر ناقص و 

 « 9112، ص 6
 (401)صفحه 

 سجود
 اهميّت سجده

 «سوره علق، آيه آخر» « وَاسْجُدْ وَاقْ تَرِبْ »سجده، بهترين راه براى نزديكى به خداست. 

جُودِ  سيماهُمْ فِ»ران با وفاى پيامبر آن است كه آثار سجده در سيماى آنان ديده مى شود. نشانه يا  «19سوره فتح، آيه » «وُجُوهِهِمْ مِنْ اثرَِ السَّ

وَ للَِِّّ » اند.سازد، زيرا همه موجودات آسمان و زمين، از ستاره و سبزه به درگاه الهى ساجد و خاضعسجده، انسان را هماهنگ با كلّ هستى مى 
مواتِ وَ ما فِِ الَّْرْضِ   «69سوره نحل، آيه »« يَسْجُدُ ما فِِ السَّ

اى از طبقات آسمان نيست مگر آنكه گروهى از فرشتگان در فرمايد: هيچ طبقهمى  سجده، هماهنگى با فرشتگان الهى است. حضرت على 
 «97البلاغه، خطبه نهج» اند.حال سجده

عبوديت و بندگى است، زيرا انسان بالَّترين نقطه بدن خود، يعنى پيشانى را بر خاك مى سايد و اظهار ذلّت و عجز به ترين درجه سجده، عالى
 درگاه عزيز قادر مى برد. 

 (402)صفحه 

سوره انسان، آيه »...«  سَبِّحْهُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَ »دهد، آن هم نه فقط در روز كه به هنگام شب: خداوند پيامبرش را فرمان به سجده مى 

15» 

داا وَ قِياماا » هاى بندگان صالح خداست:هاى شبانه، يكى از نشانه سجده   «56سوره فرقان، آيه » «عِبادُ الرَّحْمنِ ... الَّذينَ يبَيتُونَ لرَِبهِِّمْ سُجَّ

تا آنجا كه در هر سجده يكى از گناهان انسان محو و پاداشى  سجده، مايه مباهات خداوند بر فرشتگان است و لذا عنايت او را بدنبال دارد،
  «655، ص 6الاحاديث، ج جامع»بزرگ براى او ثبت مى شود. 

جامع الاحاديث ج »دارد. اگر انسان بداند به هنگام سجده چه رحمتى او را فرا گرفته است هرگز سر از سجده برنمى  فرمود:مى  حضرت على 

 «671ص  6

 « 662ص  6جامع الاحاديث ج »دهد. خودخواهى و غرور را از ميان برده و انسان را از تكبّر نجات مى سجده، روح 
 (403)صفحه 
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و آن گوشه از  «779، ص 6مسند احمد حنبل، ج »فرمود: من در قيامت امّت خود را از آثار سجده كه بر پيشانى دارند مى شناسم. پيامبر اکرم مى 
و در دنيا نيز از آن نقطه نورى به  «779، ص 6الاحاديث، ج جامع»ده است، در قيامت گواه عبادت انسان مى گردد زمين كه بر آن سجده ش

 «676، ص 6مستدرک وسائل، ج »رود. آسمانها مى 

  «917، ص 6وسائل، ج »ها و طول عمر انسان مى شود. هاى طولَّنى نيز سبب بقاى نعمتهمانند ركوع، سجده 
 (412)صفحه 

 هاى سجدهمتحك

هاى سجده پرسيدند، حضرت فرمود: سجده اوّل، يعنى آنكه در ابتدا خاك بودم و چون سر از سجده درباره حكمت از اميرالمؤمنين على 
خيزم و  گردم و سر برداشتن از آن، يعنى در قيامت از قبر برمىدارى يعنى از خاك به دنيا آمدم. سجده دوم يعنى دوباره به خاك باز مى برمى 

 « 729، ص 76بحار، ج »شوم. محشور مى 
جده بايد س ها كه مورد توجّه اهل دنياست، سجده كرد.ها و پوشيدنىفرمود: چون سجده براى خداست پس نبايد بر خوردنى امام صادق 

 «111، ص 7الفقيه، ج »انسان را متوجّه خدا سازد نه شكم و لباس و مادّيات. 
پرتى  دليل سجده سهو براى هر كم و زيادى سهو و يا كلام و قيام و قعود نابجا، آن است كه ابليس تو را گرفتار حواسخوانيم: در حديث مى 

و دوباره تكرد و در نماز تو خللى ايجاد نمود، پس تو بعد از نماز دو سجده بجاى آور تا بينى او به خاك ماليده شود و بداند هر لغزشى ايجاد كند 
 «991، ص 7وافى، ج »افتى. د به سجده مى در برابر خداون

گذاردن بر خاك از روى اخلاص و خشوع است، اما باطن آن دل كندن از همه امور فانى و فرمودند: ظاهر سجده، صورت حضرت على 
  «676، ص 6مستدرک وسائل، ج »هاى دنيوى است. دل بستن به سراى باقى و رهايى از تكبر، تعصّب و تمام وابستگى

 (412صفحه )

 آداب سجده

 كنيم:اى از آداب سجده، اشاره مى به گوشه

مين ز  پس از ركوع براى آمدن به سجده، دستها قبل از زانوها به زمين برسد. به هنگام سجده دستها در برابر گوش قرار گيرد، در مردان، آرنج به
نشيند،  نيز بر خاك نهاده شود. هنگامى كه نمازگزار بين دو سجده مى نچسبد و از دو طرف همچون دو بال باز باشد. نه فقط پيشانى بلكه بينى

 روىِ پاى راست را بر پشت پاى چپ بيندازد، بطورى كه سنگينى بدن روى سمت چپ بيفتد، زيرا كه چپ رمز باطل است و راست رمز حق.

هنگام برخاستن از سجده، تكبير بگويد و به هنگام در سجده، علاوه بر ذكر واجب صلوات بفرستد، دعا كند و از خوف خدا اشك  بريزد. 
  «970تا  960، ص 6وسائل، ج » تكبير دستها را بالَّ بياورد.

 (410)صفحه 

 خاك كربلا

 امتيازاتى دارد، كه امام صادق  گرچه سجده بر هر خاكى، بلكه هر سنگ و چوب پاكى جايز و صحيح است اما تربت امام حسين 
 كرد.نمى  جز بر خاك كربلا سجده

 رساند.كند. هم نماز را بالَّ برده و به قبولى مى هاى هفتگانه را پاره مى سجده بر خاك كربلا حجاب

 .سجده بر خاك حسين، يعنى نماز همراه ولَّيت، يعنى نماز همراه شهادت، يعنى بزرگداشت خاطره آنان كه براى نماز و در راه نماز خون دادند

 هر روز عاشوراست و هر زمين كربلا، يعنى در راه مبارزه با ظلم، سر و جان بده، امّا تن به ذلّت نده.سجده بر خاك حسين، يعنى 

خدا  دارد، گرچه او ساكت باشد و اگر ذكر« اللّّ سبحان»تسبيحى كه از خاك کربلا درست شود، اگر در دست بچرخد، براى صاحبش پاداش 
 برابر پاداش مى گيرد.  13بگويد و تسبيح را بچرخاند براى هر ذكرى 

ات باب مباحث اين قسمت از كامل الزيار»مخفى نماند اهميتى كه براى خاك كربلا نقل شد تا چهار ميل از اطراف قبر امام حسين را در بر مى گيرد. 

 « است 79
 (410)صفحه 

 سجده شكر
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ه سبب اى كى شود، مانند تلاوت يكى از چهار آيهسجده مخصوص نماز نيست، بلكه در موارد ديگرى نيز مطرح است و حتى گاهى واجب م
 سجده مى گردد.

 پايان الهى كه بر ما و خانواده ما نازل شده است.هاى بىسجده شكر، يعنى تشكر از نعمت يكى از موارد شكر، سجده شكر است.

نند به احترام آن بيو اگر ديدى كه مردم ترا مى  فرمايد: هرگاه ياد نعمتى افتادى، صورت خود را براى تشكر بر زمين بگذارمى  امام صادق 
 «716، ص 7وافى، ج »نعمت كمى خم شو. 

يك   ىپيامبر اكرم را ديدند كه از شتر پياده شد و پنج سجده كرد و فرمود: جبرئيل بر من نازل شد و پنج بشارت به من داد و من براى هر بشارت
 «265، ص 7محجةّالبيضاء، ج »سجده كردم. 

ها، ترين سنّتنقل شده كه لَّزم زمان  و از امام «669، ص 6جامع الاحاديث، ج »شد گاه در سجده شكر بيهوش مى   لى حضرت ع
  «662، ص 6جامع الاحاديث، ج »سجده شكر است. 

 (410)صفحه 

م السلام سفارش ياد نعمت بزرگ ولَّيت اهل بيت عليه و« الْحمَْدُ للَِّّ »و « شُكْراا للَّّ » در سجده شكر هرگونه ذكر و دعايى جائز است، امّا گفتن
 «659، ص 6الاحاديث، ج جامع»شده است. 

 «226، ص 7الفقيه، ج »كنم. فرمايد: پاداش كسى كه سجده شكر كند آن است كه من هم از او تشكر مى خداوند مى 

 از و به عنوان يكى از تعقيبات نماز است. گرچه سجده شكر زمان و مكان بخصوص ندارد، اما بهترين زمان آن پس از هر نم
 كند. رضايت پروردگار را به دنبال دارد.اگر در نماز نقصى بوده كه با نوافل هم برطرف نشده، سجده شكر آن را جبران مى 

 كند.دعاى در سجده شکر مستجاب مى شود و ثواب ده صلوات دارد و ده گناه بزرگ را محو مى 

 « 227، ص 7الفقيه، ج »كند. كر همين بس كه خداوند با آن بر فرشتگان مباهات مى در قدر و منزلت سجده ش
 (411)صفحه 

 هاى اولياى خداسجده 

 «752، ص 76بحار، ج »هاى زياد او بر خاك بود. اللّهى رسيد، سجده فرمايد: دليل آنكه حضرت ابراهيم به مقام خليلمى  امام صادق 

جاى پيامبراكرم بخوابد تا آن حضرت از تيغ دشمنان در امان بماند، از رسول خدا پرسيد: اگر من اين كار را  شبى كه بنا شد حضرت على در
وافى، »بكنم جان شما به سلامت خواهد بود؟ وقتى پيامبر جواب مثبت داد، حضرت على لبخندى زد و به شكرانه اين توفيق سجده شكر كرد. 

 «771، ص 7ج 

 «616، ص 6الاحاديث، ج جامع»رهبر مشركان را به نزد پيامبر آوردند، حضرت سجده شكر كردند. وقتى سر بريده ابوجهل، 

شد و يا ميان دو مسلمان را اصلاح كرد و هرگاه بلائى از او دور مى در پايان هر نماز به شكرانه انجام آن سجده شكر مى  امام سجّاد 
 « 721، ص 76بحار، ج »شد. داد كه غرق در عرق مى جده خود را به قدرى طول مى كرد. آن حضرت سكرد به شكرانه آن سجده مى مى 

 (411)صفحه 

 چند نكته

خوانيم: پس از نماز بر جاى سجده دست بكش و به صورت و بدن خود كند كه در حديث مى جاى سجده به قدرى ارزش پيدا مى  -1
 «سفينةالبحار». ها در امان بمانىبكش تا از امراض و آفات و ناگوارى

 «7067، ص 6وسائل، ج »دعا در آن مستجاب است.  سعى كنيم سجده شكر بعد از نماز مغرب را فراموش نكنيم كه -2

، چه رسد به قبور امامان و «975، ص 6وسائل، ج » سجده مخصوص خداست و در مقابل هيچكس حتّى پيامبر خدا سجده جايز نيست -3
ز نه سجده حضرت يعقوب و فرزندانش در برابر حضرت يوسف ني افتند.عنوان پابوسى در مقابل آنها به سجده مى  ها بهزادگان كه بعضىامام

وَ خَرُّوا »بر يوسف، بلكه براى خداوند بود، لكن به شكرانه نعمت وصال يوسف )يعنی يوسف مانند کعبه که قبله ماست برای آنها قبله بود(. 
داا    «700يه سوره يوسف، آ»« لَهُ سُجَّ

 (411)صفحه 

 ذكر تسبيح
 كند.نمازگزار در ركوع و سجود، خدا را تسبيح مى 
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 نازل شد پيامبر فرمود:اين فرمان را در ركوع خود قرار دهيد و بگوييد: «16سوره واقعه، آيه »« فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربَِّكَ  الْعَظيم» هنگامى كه آيه

َ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِ »  ام، از هر عيب و نقصى منزهّ است.پروردگار بزرگ من كه به ستايش او لب گشوده« هِ سُبْحانَ رَبىِّ

 فرود آمد، فرمودند: آنرا در سجده قرار دهيد و بگوييد: «7سوره اعلى، آيه »« سَبِّحِ اسْمَ رَبِّك  الَّْعْلى» و چون آيه

َ الَّْعْلى»   «750، ص 79تفسيرالميزان، ج »كنم. همراه با ستايش، تسبيح و تنزيه مى  من پروردگارِ برترم را« وَ بِحَمْدِهِ  سُبْحانَ رَبىِّ
 (412)صفحه 

 جایگاه تسبيح

 تسبيح و تنزيه خدا، ريشه تمام عقايد و تفكرات صحيح اسلامى است: 
ا يشُْركِوُنَ »توحيد، يعنى منزهّ دانستن خدا از شريك .   «62سوره طور، آيه »« سُبْحانَ اللَِّّ عَمَّ

 «19سوره قلم، آيه »« سُبْحانَ ربَنّا اناَّ كُنَّا ظالِمينَ »يعنى منزهّ دانستن خدا از ظلم. عدل، 

َ حَ »ها. برنامگى و رهاكردن مردم در درياى هوسها و سليقه هدفِ، بىنبوت و امامت، يعنى منزه دانستن خدا از بى قَّ قَدْرهِِ اذْ قالُوا وَ ما قَدَروُا اللَّّ
 اند.گويند خداوند پيامبرى نفرستاده، در حقيقت خدا را درست نشناختهآنها مى  «97سوره انعام، آيه »« بَشَرٍ مِنْ شَئ  عَلىما انْ زَلَ اللَُّّ 

سوره »« نَك ربََّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاا سُبْحا»معاد، يعنى منزه دانستن خدا از اينكه آفرينش را پوچ و باطل، و پايان جهان را نابودى قرار دهد. 

 «797عمران، آيه آل

ا خَلَقْناكُمْ عَبَثاا وَ انَّكُمْ اليَْنا لَّ تُ رْجَعُونَ » آيا گمان كرديد ما شما را بيهوده آفريديم و بازگشت شما بسوى ما  «776سوره مؤمنون، آيه »« افَحَسِبْتُمْ انمَّ
 نيست؟ آرى خدا از اين كار عبث و بيهوده منزهّ است. 

 (412)صفحه 

 دا، نه فقط سرچشمه عقايد اسلامى ، بلكه مايه بسيارى از كمالَّت روحى و معنوى است:تسبيح خ

 شويم.دهيم و تسليم مشيّت حكيمانه او مى الّلّ، سرچشمه رضاست. اگر او را از هر نقصى منزهّ بدانيم، به مقدّرات او رضا مى سبحان

سُبْحانهَُ هُوَ » و از هر ضعف و عجزى منزهّ است، چرا بر او تكيه و توكل نكنيم.الّلّ، سرچشمه توكل است. كسى كه از هر نيازى بدور سبحان
 «57سوره يونس، آيه »« الْغَنِىُّ 

 ورزد.باشد، محبوب انسان است و به او عشق مى  ، مايه عشق به خداست. ذاتى كه از هر عيب و نقص پاكاللّّ سبحان

الّلّ مقدم يش از ذاتى كه هيچ زشتى و ناپسندى در او راه ندارد. لذا در تسبيحات اربعه، سبحان، مقدمه حمد و ستايش خداست. ستااللّّ سبحان
 بر الحمدللِّّ آمده است.

ا يَصِفُونَ » هاى بشرى است.، كليد نجات از همه خرافات و بافته اللّّ سبحان  «11بيا، آيه سوره ان»« فَسُبْحانَ اللَِّّ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ

مرتبه،  8مرتبه، به استغفار  16اطر همين جهات است كه در قرآن، فرمان به تسبيح الهى بيش از اذكار ديگر آمده است. امر به تسبيح شايد بخ
 مرتبه آمده است. آن هم امر به تسبيح در همه حال و زمان، تا انسان دائماا به خدا توجّه داشته و او را همواره 2مرتبه و به تكبير  5به ذكر خدا 

مْسِ وَ قَ بْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اطْرافَ النَّهارِ » از هر عيب و نقصى پاك بداند: سوره طه، آيه »« وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك  قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ

720» 

و هم در اوج گرفتارى و « ر سوره نص»« فَتْحِ ... فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّك اذا جاءَ نَصْرُ اللَِّّ وَ الْ »هم به هنگام پيروزى و شادكامى خدا را تسبيح كنيد: 
اگر نبود اينكه  «766 -762وره صافات، آيات س»« يَ وْمِ يُ بْعَثوُنَ  بطَْنِهِ الى فَ لَوْلَّ انَّه كانَ مِنَ الْمُسَبِّحيَن. للََبِثَ فِ»سختى كه تسبيح مايه نجات است: 

 شد.گويان بود، تا روز قيامت در شكم ماهى حبس مى   او )حضرت يونس( از تسبيح

تواند خدا را بشناسد، پس بهتر است كه به ضعف خود اقرار كند و بگويد: تو از اينكه دست هاى فراوان هرگز نمى آرى، انسان بخاطر محدوديت
ا يَ قُولُونَ عُلُوّاا كَبيراا  تعَالىسُبْحانهَُ وَ »فكر و خيال به تو رسد، منزّهى و از آنچه ديگران توصيف كنند برترى.  تنها بندگان  «62سوره اسراء، آيه » «عَمَّ

ا يَصِفُونَ. الََّّ عِبادَ اللَِّّ الْمُخْلَ »توانند خداوند را معرفِ كنند. مخلص خدا هستند كه با راهنمايى و امداد الهى مى  سوره »« صينَ سُبْحانَ اللَِّّ عَمَّ

 « 750 -769صافاّت، آيات 

 (412صفحه )

 پاداش تسبيح
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د مى گويد، هرچه زير عرش الهى است همراه او تسبيح مى گوي« سُبْحانَ اللَِّّ » اىكند كه وقتى بندهنقل مى از رسول خدا  امام صادق 
دارد تا با خدا ملاقات  بر او ارزانى مى هاى دنيا را مى گويد، خداوند نعمت« الْحمَْدُ للَِّّ » دهند و وقتىو به گوينده اين كلمه ده برابر پاداش مى 

  «771، ص 1وسائل، ج »هاى آخرت وارد شود. كند و بر نعمت

 (412)صفحه 

 تسبيح عملى
 ترين امورى كه خداوند بر خلق خود لَّزم كرده، ذكر كثير است، آنگاه فرمود:ترين و مهمفرمود: يكى از سخت امام صادق 

ُ اكْبَر  سُبْحانَ اللَِّّ »منظورم ذكرِ  ُ وَ اللَّّ « ذِكْرُ اللَِّّ عِنْدَ ما احَلَّ وَ حَرَّمَ » نيست، گرچه اين هم جزء آن است، لكن مرادم« وَالْحمَدُ للَِِّّ وَ لَّالهَ الََّّ اللَّّ
 «70، ص 1كافى، ج » ياد خدا به هنگام كارهاست، اگر كارى اطاعتِ خداست، انجام دهد و اگر معصيت اوست ترك كند.

 (414ه )صفح

 تكرار تسبيح

كرد و در  مرتبه تسبيح را تكرار 63شخصى وارد خانه امام صادق شد. آن حضرت را در حال ركوع ديد كه به تسبيح خدا مشغول است و تا 
  «701، ص 1وافى، ج »مرتبه.  533سجده تا 

اد حات اربعه آمده است كه طبق روايات شيعه و سنّى مر چنانكه در نماز، علاوه بر ذكر ركوع و سجود، در ركعت سوّم و چهارم نيز تكرار تسبي
ذكر حضرت  چنانكه به فرموده على  «660، ص 72تفسيرالميزان، ج »سوره كهف، همين تسبيحات اربعه است.  46از باقيات الصالحات در آيه 

ُ اكْبَر سُبْحانَ اللَِّّ وَالْحمَْدُ للَِِّّ وَ لَّالهَ ا»ابراهيم به هنگام ساختن خانه كعبه،  ُ وَاللَّّ  « 7101، ص 6ل، ج وسائ»بوده است. « لََّّ اللَّّ
 (414)صفحه 

 تسبيح موجودات
جان چون  چه جاندار چون پرنده و چه بى «7سوره جمعه، آيه »گوى اويند. هاى هفتگانه و زمين و آنچه بين آنهاست، تسبيحهمه هستى، از آسمان

 «قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تَسْبيحَهُ  كُلٌ »آن هم تسبيحى آگاهانه و از روى شعور!  «72و  71سوره رعد، آيه » و رعد و برق. «19سوره انبيا، آيه » كوه
 «67سوره نور، آيه »

تسبيح است.  اى در حال نماز وها يك  وجب نيست مگر آنكه فرشتهفرمود: در آسمانتسبيح فرشتگان به قدرى گسترده است كه پيامبر مى 
 «6677، ص 7، ج تفسير قرطبى»

 «757، ص 2تفسير نورالثقلين، ج »اند. زيرا آنها در حال تسبيح در روايات به ما سفارش شده است به صورت چهارپايان نزنيد
 گويند روزان و شبانبا تو مى      جمله ذراّت عالم در نهان

 با شما نامحرمان ما خاموشيم    ما سميعيم و بصيريم و هوشيم
عبور كردند، حضرت رو به اطرافيان كرده و فرمودند: مرغان هر صبح خدا را تسبيح   كنان از مقابل امام سجاد جيك جيك  اى گنجشك دسته

 «105، ص 72تفسيرالميزان، ج »گويند و قوت روزشان را مسألت بنمايند. 

 « 102، ص 72ج تفسير الميزان، »فرمود: مرگ حيوانات زمانى است كه تسبيح خدا را ضايع كنند. رسول خدا 

 (410)صفحه 

 قنوت

سوره »« ربَِّك لِ  يا مَرْيَمُ اقْ نُتى»فرمايد: قنوت، در لغت به معناى اطاعت همراه با خضوع است. چنانكه خداوند خطاب به حضرت مريم مى 

 «62عمران، آيه آل

سوره » «و تَ بَتَّلْ اليَْهِ تَ بْتيلاا » در تفسير آيه مام صادق خوانيم. ااما مراد از قنوت در نماز، همان دعائى است كه در ركعت دوّم هر نماز مى 

در لغت بمعناى قطع اميد « تبتّل» «971، ص 6وسائل، ج »آن است كه در نماز دستها را به دعا بلند كنيم. « تبتّل»فرمايد مراد از مى  «7مزملّ آيه 
 «مفردات راغب»از غير خداست. 
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پروردگار خويش را در حال زارى و نهان بخوانيد، يكى از  «66سوره اعراف، آيه »« ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاا وَ خُفْيَةا : »كندقرآن كه به ما سفارش مى 
نياز مطلق دراز انسان فقير دست خود را بسوى بى «259معانى صدوق، ص »هاى تضرعّ و زارى بدرگاه الهى، دست بلندكردن به دعاست. نشانه 

 شويد.خواهد و دل از غير او مى از او مى  كند و فقطمى 

نويسند: قنوت يك  سنّت واجب اى به مأمون مى در نامه گرچه قنوت در نماز مستحبّ است، اما به قدرى مورد توجّه است كه امام رضا 
است. چنانكه اگر انسان آنرا قبل از ركوع ، كه البتّه مراد امام تأكيد بر اهميت قنوت «791، ص 71بحار، ج » روزى استدر تمام نمازهاى شبانه

 فراموش كرد، مستحبّ است بعد از ركوع قضا نمايد و اگر در سجده يادش آمد بعد از سلام آنرا قضا كند.
 (412)صفحه 

ز انگشت يد و بجدر آداب قنوت آمده است: دستها را تا برابر صورت بالَّ بياوريد، كف دستها رو به آسمان باشد، دو دست را كنار هم قرار ده
م اشصت، باقى انگشتان را بهم بچسبانيد. به هنگام خواندن دعا به كف دست خود نگاه كنيد و دعا را بلند بخوانيد، البتّه نه به حدّى كه ام

 «المسائلمسائل قنوت در توضيح»جماعت آن را بشنود. 

روشن است كه دعاهاى قرآنى و يا دعاهائى كه معصومين عليهم السلام در  تواند هر دعايى بخواند. البتّهقنوت، دعاى خاصى ندارد و انسان مى 
  اند از فضيلت و اولويّت خاصى برخوردارند.خواندهقنوت خود مى 

 (412)صفحه 

 قنوت معصومين
تر بخواند در را طولَّنىتر باشد و كسى كه قنوتش پرسيد: كدام نماز بهتر است؟ حضرت فرمودند: نمازى كه قنوتش طولَّنى ابوذر از پيامبر 

 «1007، ص 71بحار، ج »تر است. مواقف قيامت راحت

مسعود، دليل مسلمان شدنش را مشاهده نماز سه نفرى پيامبراكرم و حضرت على و حضرت خديجه عليهم السلام و قنوت طولَّنى آنها مى ابن
 «170، ص 27بحار، ج »داند. 

لامُ عَلَيْك  حيَن تُصَلّى»گوييم: دهيم، مى عجل الّلّ تعالى فرجه مى  يس به حضرت مهدىدر سلامى كه در زيارت آل سلام بر تو « وَ تَ قْنُتْ  السَّ
 ايستى.هنگامى كه به نماز و قنوت مى 

جاى تعجب است كه چرا قنوت با اين همه بركاتش در ميان برادران اهل سنت تعطيل شده، مگر حضرت على و خلفاى راشدين در نماز قنوت 
 خواندند؟ى نم

ار»فرمود: ياد بگيريم كه مى  در قنوت فقط به فكر خود و حاجات خود نباشيم. از حضرت زهرا  ابتدا « 77، ص 62بحار، ج »« الْْار ثَُُّ الدَّ
ا هم برآورده او ر ات باش آنگاه خانواده خود. زيرا خداوند وعده فرموده است كسى كه براى ديگران دعا كند خداوند حاجات خود به فكر همسايه

 سازد.مى 

در قنوت نمازش به معاويه و عمروعاص لعن  كرد و حضرت على در قنوت خود گروهى را با نام و مشخصات نفرين مى  پيامبر اكرم 
 « 107، ص 71بحار، ج »كرد. مى 

 (410)صفحه 

 تشهّد

 «و رسوله اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّداشهد ان لَّاله الَّّ الّلّ وحده لَّ شريك  له و اشهد انّ محمّداا عبده »

دهيم. گرچه در اذان و اقامه، بارها به اين دو امر  شهادت و گواهى مى  در تشهّد، به يگانگى خداوند و رسالت پيامبرش حضرت محمّد 
 ايم، امّا آن شهادت به هنگام ورود به نماز بود و اين گواهى به هنگام خروج از نماز.گواهى داده

 كند.ن همه تكرار حكيمانه است، زيرا انسان خيلى زود دچار غفلت و فراموشى مى شود و ولّى نعمت خود را فراموش مى اي

 (411)صفحه 

 شعار توحيد

 ، اولين شعار همه انبياست.«لَّ اله الَّّ اللّّ »

قين مى به هنگام مرگ با آن تشييع و در قبر به او تل شنود واى است كه هر مسلمانى به هنگام تولد در گوش خود مى ، كلمه«لَّ اله الَّّ اللّّ »
 شود.
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 «، باب التهليل و فضله92بحار، ج »ترين عمل در ميزان است. ترين كلمات در نزد خداوند و سنگين، محبوب«لَّ اله الَّّ اللّّ »

امِنَ مِنْ  دَخَلَ حِصْنى لِمَةُ لَّ الهَ الََّّ الَّهُ حِصْنىكَ »، دژ محكم الهى است كه هر كس در آن داخل شد از عذاب در امان است. «لَّ اله الَّّ اللّّ »
 «72، ص 2بحار، ج »« عَذابى

 آيد. ، مرز ميان كفر واسلام است. هر كافرى با گفتن آن در امان اسلام در مى «لَّاله الَّّ اللّّ »
كلمه هر    اعتنايى نكرد و او را كشت، انتقاد كرد و فرمود: با اظهار اين يكى از سربازان دشمن« لَّ اله الَّّ اللّّ »پيامبر اكرم از مسلمانى كه به گفتِن 

سوره نساء، آيه  «.ولَّ تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمناا »اشاره به آيه: »كسى در امان است، گرچه ندانيم در بيان آن صادق است يا نه. 

96» 

 «777، ص 7جامع الاحاديث، ج »صراط قيامت است. ، شعار مسلمين به هنگام عبور از «لَّ اله الَّّ اللّّ »

كلمه بگوييم اما اين يك  جمله   13بت را رها كنيم و يك  خدا را باذيريم؟ ما حاضريم  363خوانيم كه ابوجهل به پيامبر گفت: آيا ما در تاريخ مى 
رازهايى از تاريخ اسلام، ف. »دهدها برترى مى شما را بر تمام امّترساند و را نگوئيم. ولى پيامبر فرمود: همين جمله است كه شما را به عزت و قدرت مى 

 « 777ص 

ر آفرينش، نه در يعنى احدى با او شريك  نيست، نه د« وَحْدَهُ لَّشَريكَ  لَه» گوييم:كنيم بلكه مى اكتفا نمى « لَّ اله الَّّ اللّّ »در تشهد به جمله 
 « 777سوره اسراء، آيه »« هُ شَريك  فِِ الْمُلْك وَ لَمْ يَكُنْ لَ »اداره و نه در قانونگذارى: 

 (411)صفحه 

 شهادت به رسالت
داا عَبْدَهُ وَ رَسُولهُ»  «وَ اشْهَدُ انَّ مُحَمَّ

 دهم كه محمّد بنده و رسول اوست.و گواهى مى 

پذيرفتند به ى است كه اگر رسالت او را نمشهادت به رسالت حضرت محمّد صلى اللّ عليه و آله، پيمانى است كه خداوند از همه پيامبران گرفته 
 رار دارند.بلكه همه انبيا به آن ق« محمداا عبده و رسوله اشهد ان»گويم: بنابراين تنها من نيستم كه مى  «77عمران، آيه سوره آل»رسيدند. نبوّت نمى 

 «رَسوُلهُ عَبْدُهُ وَ » بندگى بالَّترين مقام انبيا، بلكه مقدمه مقام رسالت و نبوّت است:

نَ زَّلْنا عَلى »كند: و وحى آسمانى را بر او نازل مى  «7سوره اسراء، آيه »« بِعَبْدِهِ  اسْرى سُبْحانَ الَّذى»عبوديت است كه پيامبر را به معراج مى برد: 
 «12سوره بقره، آيه »« عَبْدِنا

و  «2سوره اسراء، آيه »« انَّهُ كانَ عَبْداا شَكُوراا »فرمايد: مى  نوح  كند، در مورد حضرتخداوند نيز پيامبرانش را به بندگى خود ستايش مى 
 «20سوره، ص، آيه »« نعِْمَ الْعَبْدُ » درباره حضرت داود 

فرد خلق است،  ندارد، تا بدانيم پيامبر هم كه برتريروى در مورد مقامات اولياى خدا بازمى اقرار به عبوديّت پيامبران، ما را از هرگونه غلوّ و زياده
 بنده خداست.

فرمايد: خداوند دادند و قرآن مى البته اين شهادت بايد از روى صدق و حقيقت باشد وگرنه منافقين هم در نزد پيامبر شهادت به رسالت مى 
  «7قون، آيه سوره مناف»گويند، زيرا گواهى آنان صادقانه نيست. دهد كه تو رسول او هستى، اما منافقان دروغ مى شهادت مى 

 (412)صفحه 

 صلوات
 «اللَّهمّ صلّ على محمّدٍ و آلِ محمّد»

 فرستيم.بدنبال شهادت به توحيد و رسالت، بر محمّد و آل او صلوات مى 

رى، آيه سوره شو»صلوات، نشانه محبّت، مؤدّت و وفادارى به خاندان پيامبر گرامى اسلام است، كه قرآن آن را اجر رسالت پيامبر دانسته است. 

12» 

صلوات، عاملى  «691، ص 1كافى، ج »و نفاق را از بين مى برد.  «7175، ص 6وسائل، ج » دهنده روح زنگار گرفته انسان استصلوات، صيقل
حق  سبب استفغار و دعاى فرشتگان در ،«7110، ص 6وسائل، ج » اى براى گشايش درهاى آسمانوسيله ،«66، ص 96بحار، ج » براى محو گناهان

 «52، ص 96بحار، ج »اى براى تقرّب به پيامبر در قيامت و دريافت شفاعت اوست. وسيله ،«709، ص 71مرآة العقول، ج » انسان
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 « 7175، ص 6وسائل، ج »خوش عاقبت كسى است كه آخرين كلامش در دنيا صلوات باشد. 

 (413)صفحه 
 

 يا اي ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا انَّ اللَُّّ وَ مَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبِى » دهد:ما دستور صلوات مى  فرستد و ساس بهخداوند ابتدا خود بر پيامبر صلوات مى 
ا ايد شمفرستند، اى كسانى كه ايمان آوردهمى  يعنى همانا خداوند و فرشتگان بر محمّد صلوات «65سوره احزاب، آيه »« صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليماا 

 نيز بر او صلوات و سلام بفرستيد و تسليم محض او باشيد.

 آيد:از اين آيه و روايات ذيل آن نكاتى در مورد صلوات بدست مى 

 به آن اشاره دارد.« سَلِّمُوا تَسْليماا » تر از آن اطاعت عملى است كه جملهالف: صلوات، احترام زبانى است ولى مهم

 «يُصَلُّون»است: ب: صلواتِ خدا و فرشتگان دائمى 

 ج: صلواتِ خداوند كرامت و صلوات فرشتگان رحمت و صلوات مردم دعاست.

فرستيم. د: در روايات آمده: خداوند به حضرت موسى خطاب كرد بر محمّد و آل او صلوات فرست، زيرا كه من و فرشتگانم بر او صلوات مى 
 «206، ص 6تفسير نورالثقلين، ج »

بن ابيطالب عليهما السلام نيز عبادت د خدا عبادت است و ياد من نيز عبادت است، چنانكه ياد جانشين من علىه: رسول خدا فرمود: يا
 «59، ص 96بحار، ج »است. 

 «56ص  96بحار ج »و: در روايات آمده: براى استجابت دعا قبل از دعا صلوات بفرستيد. 

د: كسى كه در كتاب فرمو شتن آن، بدنبال نام آن حضرت ثواب دارد و پيامبر مى نه تنها گفتن صلوات به هنگام شنيدن نام آن حضرت بلكه نو 
  «17، ص 96بحار، ج »كنند. است فرشتگان براى او استغفار مى  خود بر من صلوات بفرستد، تا زمانى كه نام من در اين كتاب

 (412)صفحه 

 چگونگى صلوات
 

است كه به هنگام صلوات، حتماا نام آل محمّد را در كنار پيامبر بياوريد وگرنه صلوات  نقل شده در كتب اصلى اهل سنت از پيامبر اكرم 
 «610، ص 71به نقل از تفسير نمونه، ج »شما ابتر و ناقص است. 

قل شده است،  ن تسنن استترين كتب اهلماجه كه از مهمداود وابنهاى صحيح بخارى ومسلم وترمذى ونسائى و ابىدر تفسير دراّلمنثور از كتاب
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى»دانيم چگونه بر تو سلام كنيم، امّا صلوات بر تو چگونه است؟ پيامبر فرمود: چنين بگوئيد: كه شخصى به پيامبر گفت: ما مى 

دٍ وَ عَلى دَ كَما صَلَّيْتَ عَلى مُحَمَّ  «256، ص 75ل از تفسيرالميزان، ج به نق»« ابْراهيم وَ آلِ ابْراهيم انَّك  حَميدٌ مَجيدٌ  آلِ مُحَمَّ

 شافعى امام مذهب شافعيان اين مطلب را به شعر درآورده و مى گويد:
 فَ رْضٌ مِنَ اللَِّّ فِِ الْقُرآنِ انْ زلَهَ     يا اهْلَ بَ يْتِ رَسُولِ اللَِّّ حُبُّكُم
 «الغدير»فَلا صَلوََ لَه مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ      كَفاكُمْ مِنْ عَظيمِ الْقَدْرِ انَّكُم

 اى اهل بيت پيامبر! كه محبت شما از طرف خداوند در قرآن آمده است، در بزرگى شما همين بس كه هركس در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش
 باطل است. 

 (414)صفحه 

وسائل، ج »فرمود: اين ظلم به ماست.  ام صادق فرستاد، اما نام آل محمّد را نمى برد، امشخصى خود را به كعبه چسبانده بود و صلوات مى 

 «7177، ص 6

چنانكه جلساتى كه نام  «7179، ص 6وسائل، ج »برند. پيامبر خدا فرمود: كسانى كه آل مرا از صلوات محروم كنند در قيامت از بهشت بوئى نمى 
 «691، ص 1ى، ج كاف»خدا و ياد پيامبر و آل او در آن نباشد، موجب حسرت در قيامت خواهد بود. 

بر مجالب آنكه در روايات آمده است: هرگاه نام پيامبرى از پيامبران خدا برده شد، ابتدا بر محمّد و آل او صلوات بفرستيد و ساس بر آن پيا
 «67، ص 96بحار، ج »درود و ثنا بفرستيد. 
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، ص 6وسائل، ج » وفاترين مردم است.ستد. او جفاكارترين و بىپيامبر خدا فرمود: بخيل واقعى كسى است كه نام مرا بشنود اما بر من صلوات نفر 

7110 » 
 (410)صفحه 

 

 سلام

ذا در نماز پس از صلوات بر دهد، لبدنبال صلوات، دستور سلام بر پيامبر مى « يا اي ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليماا » خداوند در آيه
لامُ عَلَيْك  اي ُّهَا النَّبىُّ وَ رَحْمةَُ اللَِّّ وَ بَ ركَاتهُ»دهيم: مى  آن حضرت، بر او سلام  «السَّ

لامُ عَلَيْنا وَ عَلى»كنيم: ساس به بندگان صالح خدا سلام مى  ذشته و امامان اين سلام شامل همه انبيا و اوصياى گ «عِبادِ اللَِّّ الصَّالِحينَ  السَّ
 معصوم مى شود.

، «19سوره صافات، آيه »« سلام على نوح»، «777سوره صافات، آيه »« المرسلينسلام على»فرستد: بر پيامبرانش سلام و درود مى خداوند نيز خود 
 «710سوره صافات، آيه »« على موسى و هارون سلام»، «709سوره صافات، آيه »« سلام على ابراهيم»

اى فراتر از مرزهاى زمان و مكان، با همه پاكان و صالحان در طول تاريخ پيوند و رابطهدهيم. با اسلام خود را با بندگان صالح خدا پيوند مى 
 در همه عصرها و نسلها.

ر  اند و با ما در يك  صف واحد قرارسيم، به آنان كه در جماعت مسلمين شركت كردهآنگاه به مؤمنانِ همراه و هم كيش خود در زمان حاضر مى 
لامُ عَليْكُمْ وَ رَحْمةَُ اللَِّّ وَ ب َ »كنيم: ان حاضر در جمع مسلمين و دو فرشته مأمور خود سلام مى اند. به آنان و فرشتگگرفته  «ركَاتهُالسَّ

 بريم.نماز را با نام خدا آغاز كرديم و با سلام به خلق خدا پايان مى 

 و اوليا و صالحان و پس از آنها مؤمنان و پيروان.ها، سلسله مراتب مراعات شده است، ابتدا رسول خدا، بدنبال او انبيا در اين سلام
 (410)صفحه 

 سيماى سلام

 سلام، تحيّت اهل بهشت به يكديگر است.. هاى خداستسلام، نامى از نام

 سلام، پذيرايى شب قدر است. سلام، تحيت فرشتگان به هنگام ورود به بهشت است.

 اى است.د شروع هر كلام و نوشتهسلام، كلي سلام، اولين حق هر مسلمان بر ديگرى است.

 سلام، نشانه تواضع و فروتنى است. سلام، امان نامه از هرگونه ترس و شرّى است.

 سلام، آرزوى سلامتى براى بندگان خداست. سلام، عامل محبت والفت است.

 سنگين.سلام، كلامى است در زبان سبك ، اما در ميزان  سلام، بهترين كلام به هنگام ورود و خروج است.

 سلام، سبب جلب رضاى خدا و غضب شيطان است. سلام، كلامى است كه مخاطبش مردگان و زندگانند.

 آور انس و دوستى است.سلام، پيام سلام، كفّاره گناهان و رشددهنده حسنات است.

 رحم است.قطعسلام، كمالى كه ترك آن نشانه بخل، تكبّر، انزوا، قهر و  سلام، عامل تكبرزدايى و خودخواهى است.

كردن مستحبّ است و گرچه سلام« 97، ص 75بحار، ج »كنم. كردن بر كودكان را ترك نمى فرمود: من تا آخر عمر سلاممى  پيامبر اكرم 
 دهنده است.پاسخ آن واجب، اما پاداش كسى كه ابتدا به سلام كند دهها برابر جواب

فرمايد: هرگاه و قرآن مى  «111، ص 76بحار، ج »بر نشسته و وارد بر حاضرين مجلس سلام كند.  خوانيم سواره بر پياده، ايستادهدر روايات مى 
  «75سوره نساء، آيه » « اذا حُييِّتُمْ بتَِحيَّةٍ فَحَيُّوا بِاحْسَنَ مِنْها»تر بدهيد: مورد تحيّت قرار گرفتيد، پاسخى گرم

 (411)صفحه 

 
 

 چاستاد قرائتی گلچین کتاب پرتویی از اسرار نماز؛  چ

 چرا عبادت؟ 
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نسَ » فرمايد:ترين نوع تذلّل و كرنش در برابر خداوند است. خداوند مى عبادت، به معناى اظهار ذلّت، عالى «  إِلََّّ ليَِعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
 هدف آفرينش هستى و جن و انس، عبادت خداوند است. «65ذاريات، آيه »

«  وَاجْتَنِبُواْ الطغُوتَ وَلَقَدْ بَ عَثْنَا فِِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولَّا أنَِ اعْبُدُواْ اللََّّ »نبياء و رسالت آنان نيز، دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است: كارنامه همه ا
  «25نحل، آيه »

 پس هدف از خلقت جهان و بعثت پيامبران، عبادت خدا بوده است.

گردد، و سود عبادت، به خود پرستندگان برمى «1زمر، آيه »« فإَِنَّ اللََّّ غَنِىٌّ عَنكُمْ »زى به عبادت ما ندارد، روشن است كه خداى متعال، نيا
 خواندن شاگردان به نفع خود آنان است و سودى براى معلّم ندارد.  همچنانكه درس

 (43)صفحه 

 هاى عبادتریشه 

 كند )يا بايد وادار كند( امورى است، از جمله:آنچه انسان را به پرستش و بندگى خدا وادار مى 

 عظمت خدا -1

رابر يك  كند. آن سان كه در ببيند، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتنى مى انسان وقتى خود را در برابر عظمت و جلال خدايى مى
 كند.كريم مى دانشمند و شخصيت مهم، انسان خويشتن را كوچك  و ناچيز شمرده، او را تعظيم و ت

 احساس فقر و وابستگى -2

ت و در همه وجود ما بسته به اراده خداس كند.طبيعت انسان چنين است كه وقتى خود را نيازمند و وابسته به كسى ديد، در برابرش خضوع مى 
 ايت كمال و بى نيازى است.دارد. خدايى كه در نهچيز، نيازمند به اوييم. اين احساس عجز و نياز، انسان را به پرستش خدا وامى 

 هاتوجّه به نعمت -3

ن انگيزه براى تريتواند قوىهاى بيشمار خداوند، مى ها، زبان ستايش و بندگى دارد. يادآورى نعمتانسان، همواره در برابر برخوردارى از نعمت
شود و از اين راه، محبت انسان اى خداوند، يادآورده مى ههاى امامان معصوم، معمولَّا ابتدا نعمتتوجه به خدا و عبادت او باشد. در مناجات

 كند.سازد آنگاه درخواست نياز از او مى به خدا را زنده مى 

نْ خَوْفِ » فرمايد:خداوند هم مى  ن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّ ردگار اين كعبه را مردم پرو  «6و  2قريش، آيه »« فَ لْيَعْبُدُواْ رَبَّ هذَا الْبَيْتِ، الَّذِى أطَْعَمَهُم مِّ
  بارستند، او را كه از گرسنگى سيرشان كرد و از ترس، ايمنشان نمود.

 (02)صفحه 

 فطرت -4

پرستش، جزئى از وجود و كشش فطرى انسان است. گاهى انسان در سايه جهل يا انحراف، به پرستش سنگ و چوب و خورشيد و گاو و پول 
يزه فطرى اند، بلكه بعثت آنان، براى هدايت اين غر انبيا، براى ايجاد حسّ پرستش نيامده شود.ى ها كشيده مو ماشين و همسر و پرستش طاغوت

 به مسير درست است. 

َِ الَّؤثان الى»فرمايد: مى  اميرالمؤمنين  داا بِالْحقّ ليُِخرجَِ عِبادَهُ مِنْ عِبادَ ند، محمّد صلى اللّ خداو  «761ه نهج البلاغه، خطب»« عِبادَتهِ  فَ بَعث الّلُّ مُحَمَّ
 عليه و آله را به حق فرستاد، تا بندگانش را از بت پرستى، به خدا پرستى دعوت كند.

ى سامرى، به اش، مردم با اغواو غيبت چهل روزه شود. آن گونه كه در نبود حضرت موسىاگر رهبرى انبيا نباشد، مسير اين غريزه منحرف مى 
 دند.پرستش گوساله طلايى سامرى روى آور 

نه اصل عبادت. زيرا روح عبادت در انسان وجود دارد. مثل ميل به غذا   كند،بيشتر آيات مربوط به عبادت در قرآن، دعوت به عبادت خدا مى 
 برد!  خورد و لذّت هم مىكه در هر كودكى هست، ولى اگر راهنمايى نشود، به جاى غذا، خاك مى

 (02)صفحه 

 چگونه عبادت كنيم؟

 آگاهانه -1
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اد ركعت نماز جاهل دو ركعت نماز عالم، بهتر از هفت ««عبد»سفينةالبحار، كلمه »« ركَْعَتانِ مِنْ عالمٍِ خَيٌر مِن سَبْعيَن ركَْعَةا مِن جاهِلٍ » در حديث است:
 است.

 «255، ص 7لبيضاء، ج محجةا»انسان بر اساس تعقّل و آگاهى بخواند.  فرمودند: از نماز، آن قسمتى مورد قبول است كه رسول خدا 

 كند، حضور قلب و توجّه به خدا داشته باشد. پيامبر گويد، با كه صحبت مى كند، چه مىنماز آگاهانه آن است كه انسان بداند چه مى 
 «169، ص 76بحارالانوار، ج »فرمود: دو ركعت نماز با توجّه، از شب زنده دارى غافلانه بهتر است. 

ََ وَأنَْ تُمْ سُكرَى حَتىَّ تَ عْلَمُواْ مَا تَ قُولُونَ  لََّ »فرمايد: قرآن مى  در حال مستى سراغ نماز نرويد، تا بدانيد كه چه  «62نساء، آيه »« تَ قْربَوُاْ الصَّلَو 
 گوييد.مى

 عاشقانه -2

ه را بايد با معرفت . زمينه عبادت عاشقانبرند برد، عبادت كنندگان بى شوق هم، لذّتى از پرستش نمى آن گونه كه بيمار، از غذاى لذيذ، لذّت نمى
 و توجّه بدست آورد. 

عبادت )مستحبی( را به خودتان تحميل نكنيد )تا عشق به  «72، ص 1اصول كافى، ج »« انْ فُسِكُم الْعِبادََ لَّ تُكْرهُِوا الى» فرمود: امام صادق 
 عبادت در شما کور نشود(

 خالصانه -3

  طلبى و عوام فريبى باشد، فاقد ارزش است و نزد خداوند هم پذيرفته نيست.اشد و ريا، نفاق و شهرتعبادتى كه خالص براى خدا نب

َِ ربَهِِّ أَحَدَا»فرمايد: قرآن مى   )هر كه به خدا و قيامت ايمان دارد( كسى را در عبادت، شريك  خدا نسازد. «770كهف، آيه »« وَلََّ يُشْركِْ بعِِبَادَ
 (01)صفحه 

 خاشعانه -4

مؤمنان خشوع، توجّه قلبى به پروردگار و داشتن حالتى است كه مناسب با عظمت خداوند و كوچكى در مقابل او باشد. قرآن، در وصف
 «2مؤمنون، آيه »« صَلَاتِهِمْ خشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ فِِ »كند: را بيان مى « خشوع در نماز»رستگار، 

 کنيم :   دو راه بدست آوردن خشوع قلبی، را بيان می
َ كَانَّكَ  ترَاه»  بينى.خدا را چنان عبادت كن كه گويا او را مى «7مصباح الشريعه، ص »« اعْبُدُاللَّّ

ََ مُوَدعِ» نماز را در وقتش چنان بخوان، كه گويا آخرين نماز توست و تو از نماز و دنيا خداحافظى  «112، ص 76بحارالانوار، ج »« فَصَلِّها لِوَقتِها صَلا
 .كنىمى

 مخفيانه -5

هاى پنهانى شود. راه غلبه بر اين آفت، عبادتها، چه بسا با عُجب و ريا و خودنمايى تباه مى هاى شيطان نيست و عبادتانسان، مصون از دام
 است.

َِ اجْراا اخْفاها»فرمود:  رسول خدا   تر باشد.پاداش عبادتى بيشتر است كه مخفى« اعَْظَمُ الْعِبادَ

هاى علنى )مثل نماز جماعت و جمعه( نداده باشد، چرا كه نماز جماعت در مسجد، در مواردى است كه خود اسلام، دستور به عبادتالبته اين 
 در خانه است.  برتر از نماز فرادى

 (01)صفحه 

 آفات عبادت

 ريا -1

ش به كند، او گرفتار دام شيطان است و عباداتى كسى كه نه براى خدا، بلكه براى جلب نظر مردم يا رسيدن به موقعيّت و شهرت، عبادت م
 رود.هدر مى

 عُجب -2

كشد، و اگر كار، با نام و براى خدا هم شروع شده باشد، در ها مىشيطان انسان را در حين عبادت، به خودپسندى و مهم دانستن عبادت
 .سازدسازد و انسان را به غرور، دچار مى نيمه راه، شيطان آن را تباه مى 
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صحيفه سجاديه، »...« الهى عَبِّدْنى لَكَ  وَ لَّ تُ فْسِدْ عِبادَتىِ بِالْعُجْبِ »طلبد: از خداوند چنين مى « مكارم الَّخلاق»در دعاى  امام سجاد 

 خدايا، مرا بنده خودت ساز، ولى عبادت را با عُجب، فاسد مگردان. «دعاى بيستم

 گناه  -3

ايش هدر شود، رنجهثمر رساندن مزرعه، در اثر يك  غفلت، گرفتار آتش سوزى خرمن مى زحمت در راه به كشاورزى كه پس از ماه ها تلاش و 
 دهند.گناهان، آتشى در خرمن عبادات و اعمال ما هستند كه آنها را بر باد مى رفته است.

خورد، حسد آن گونه كه آتش، هيزم را مى «ميزان الحكمة، واژه حسد »« طَبَ انَّ الحَْسَدَ يَاْكُلُ الحَْسَناتِ كَما تَأْكُلُ النّارُ الحَْ »خوانيم: در حديث مى
  خورد.هم حسنات را مى

 (04)صفحه 

 راه هاى دورى از عجب و غرور

 ها دارد:توجّه به نكات زير، حالت پيشگيرى يا درمان نسبت به اين آفت تباه كننده نماز و ساير عبادت

 ايم؟آيا واقعاا عبادت كرده -1

و  كندجلوه مى « كار نيك »پندارد كه به عبادت خدا مشغول است ولی كار ناپسند، در نظر او است و مى« جهل مركب»هى انسان در گا
 ابليس نيز در اين زمينه، فعّال است.

نْ يَا وَهُمْ يَُْ  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِِ »و « 7ه فاطر، آي» «أفََمَن زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَءَاهُ حَسَناا »اشاره دارد: « تزيين عمل سوء»قرآن به اين  سَبُونَ الْحيََوَِ الدُّ
  «706كهف، آيه »« أنَ َّهُمْ يُُْسِنُونَ صُنْعاا 

 هاى ما قبول شده است؟آيا عبادت -2

 ن شود؟ ...ها و نماز به قبولى آنهاست. انسانى كه به قبولى عبادت مطمئن نيست، چرا مغرور به آارزش مهمّ عبادت

 هاى ما تباه نشده است؟آيا عبادت -3

دن به هاست، آيا از حبط شكند. نمازی كه همراه با برخى معصيتو تباه مى « حبط»هاى يك  عمر را برخى از گناهان است كه نماز و عبادت
 «12و فرقان  75هود »سلامت گذشته است تا به آنها دل خوش كنيم؟ 

 اشت؟آيا حُسن عاقبت خواهيم د -4

بسيارند آنانكه گرفتار عاقبت سوء شدند. مگر شيطان با آن همه عبادت، از محضر خدا رانده نگشت؟ عاقبت بخيرى نعمت بزرگى است كه 
  «707ه يوسف، آي»« وَ تَ وَفَّنِى مُسْلِماا » اند. حضرت يوسف از خدا خواسته كه: مرا مسلمان بميرانطلبيدهاولياء خدا همواره از خداوند مى

 (00)صفحه 

 هاها و نعمتمقايسه عبادت -5

هاى اوييم، او ما هر چه داريم از خداوند است: نعمتِ سلامتى، اعضاء، امكانات و رزق. توفيق عبادت هم از اوست. سراپا غرق در نعمت
 ان و زمان و شرايط و سنّ و وضعى كهدهد، ما را در هر مككند، وسيله مى فرستد، تشويق مى براى آنكه ما را به سعادت برساند، راهنما مى

اند و صدها پوشخَرَد، عيوب را مىپذيرد و گران هم مىهاى ناقابل را هم مىكند، عبادتپذيرد، فراريان را هم قبول مى هستيم به حضور مى
 لطف ديگر.

 «بِ نَ عْمائِكَ ؟وَ ما قَدرُ اعْمالنا فِ جَنْ »آيد؟ هاى او به چه حسابى مى آيا عبادت ما در مقابل نيكى
 ها و نيازهامقايسه عبادت -6

 كند؟ها، كفاف آن همه راه و برآوردن آن همه نياز ما را مى ها، توشه راه آخرتِ ماست. راهى دراز و دشوار در پيش داريم. آيا اين عبادتعبادت

عدى، در هاى ب ما، بيش از دنيا، در عقبه...« نْ قِلَّةِ الزاّدِ آهْ مِ » بلند نيست كه: آه ... از كمىِ توشه و دورىِ راه مگر ناله اميرالمؤمنين 
  قبر، برزخ، محشر و آخرت، به خدا و انعام او نيازمنديم.

 (00)صفحه 

 مقايسه عبادت خود با عبادت اولياء خدا -1

 دارد:توجّه به عبادت اولياء خدا، ما را از مغرور شدن به نماز و عبادات اندک باز مى 
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« شْقَىطه. مَآ أنَزلَْنَا عَلَيْكَ  الْقُرْءَانَ لتَِ »انداخت، تا آنكه اين آيه نازل شد: كرد و خود را به مشقّت مى  بسيار عبادت مى مبر خدا پيا -1
 «101، ص 75بحارالانوار، ج » اى پيامبر! ما قرآن را بر تو نازل نساختيم كه خود را به مشقّت بيفكنى! «2و  1طه: آيه »

را ديدم كه در نخلستان پنهان شد. او را تعقيب كردم ولى از نظرم ناپديد گشت. فكر كردم به خانه  شبى اميرالمؤمنين  گويد:رداء، مىابود -2
اى، ... آه ام ولى تو به حسابم نوشتهگفت: خدايا! ... آه از آن گناهى كه من فراموشش كردهشنيدم كه مىرفت. ولى ... صداى ناله او را مى

 آتشى سوزان و ... آنقدر گريست كه بيهوش و بى حركت شد. از

آيد. ساس، پيش مى  حالت، از خوف خدا براى اميرالمؤمنين  رفتم تا خبر دهم، فرمود: اين فكر كردم از دنيا رفته است. به خانه زهرا 
 «71، ص 67بحارالانوار، ج » به هوش آمد.  آبى آورديم و اميرالمؤمنين 

نيْا اعْبَدُ مِنْ فاطِمَة عليها السلام، كانَت»فرمايد: مى  تبى امام مج -3  «57، ص 62الانوار، ج بحار»« تَ قُومُ حَتىَّ تَ تَوّرَم قَدَماها ما كانَ فِ الدُّ
 كرد.  ايستاد تا قدم هايش ورم مىكسى در دنيا نبود. آنقدر به عبادت مى عابدتر از حضرت فاطمه 

داد، وى  انجام مى خواند، آن گونه كه اميرالمؤمنين در شب و روز، هزار ركعت نماز مى امام زين العابدين  ايد:فرممى  امام باقر  -3
 «56، ص 65بحارالانوار، ج »خواند. پانصد نهال نخل داشت كه پاى هر نخلى دو ركعت نماز مى

اى بر زمين چسباند، كه گويى پارچهند، و چنان سينه به زمين مىگذرادر زندان، گاهى از صبح تا ظهر را به يك  سجده مى امام كاظم  -4
 «701، ص 67بحارالانوار، ج »افتاده است. 

انجام « عبادت»، ديگر چه جاى غرور و خودپسندى، نسبت به آنچه بنام «ما عبدناك حق عبادتك »اعتراف دارند که وقتى بزرگان معصوم ما 
 پس چرا مغرور شدن؟ « تفاوت از زمين تا آسمان است»ياء خدا دهيم: ميان عبادتِ ما و عبادت اولمى

 (00)صفحه 

 عبّودیت نه عبادت

ها و خواسته  بايد در برابر فرمان الهى و دين خدا، سليقه« بنده»ارزش است. پرستش و اطاعت ظاهرى، اگر بدون تسليم و پذيرش قلبى باشد، بى
 گران و خوش آمدن و بد آمدن مردم بى اعتنا باشد. هاى شخصى را كنار بگذارد و به نيش و نوش دي

بوديت ابليس، با آن همه سابقه عبادت، چون روحيه ع است كه فلسفه عبادت است.« عبوديت»اين تسليم محض و بى چون و چرا بودن، همان 
 نداشت، در مقابل فرمان خدا درباره سجده بر آدم سرپيچى كرد و مطرود شد.

َّ »فرمايد: ى قرآن به پيامبر اکرم م دُواْ فِِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجَاا ممِّ « ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماا فَلَا وَربَِّكَ  لََّيُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يَُُكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَ يْنَهُمْ ثَُُّ لََّيجَِ
ت تو، و نزاع هايشان تورا به داورى باذيرند و در برابر قضاو  آورند، مگر آنگاه كه در مشاجراتبخدا سوگند، ايمان واقعى به تو نمى «56نساء، آيه »

 هيچ ناراحت نشوند و تسليم بى چون و چراى حكم الهى باشند.
 عبادت، بندگى خدا كردن است، نه بنده خود و تابع هوس و تمايلات خويش بودن.

ه بينيم، كه هم پدر، مطيع محض دستور خدا است و فرزند را بنمونه كامل تسليم و عبوديت را در داستان ابراهيم و اسماعيل عليهم السلام مى
صافات، » «تُ وُمَريا ابَتِ افْ عَل ما» گويد: اى پدر، آنچه را كه فرمان است انجام بدهگذارد. و هم اسماعيل، مىقربانگاه برده و كارد بر حلقومش مى

 « 701آيه 
 (12)صفحه 

 تداوم عبادت

 رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود                             ى خسته رودرهرو آن نيست كه گه تند و گه

 از نظر اسلام، عبادت كوچك  و كم، ولى پيوسته، ارزشمندتر از عمل نيك  بزرگ ولى بى دوام است.

َِ الْفَتْرََُ »نقل شده كه:  از رسول خدا   تى و گاهى انجام دادن و گاهى ترك است.آفت عبادت، سس «57، ص 11بحارالانوار، ج »« آفَةُ الْعِبادَ

نزد خداوند،  «662نهج الفصاحه، جمله »« انَّ احَبَّ الَّعْمالِ الَى الِلّ تَعالى ادَْوَمُها و انْ قَلَّ » و در احاديث بسيارى اين مضمون آمده است كه:
 ترين كارها، آن است كه بيشتر دوام يابد، هر چند اندك باشد!محبوب

  هر كارى را شروع كرديد، حدّاقل تا يكسال ادامه دهيد. سفارش شده كه:
 (10)صفحه 
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 فرصت عبادت

 گذرد.هاى زندگى همچون ابرهاى گذران، از آسمان حيات ما مىسرمايه عمر و فرصت
شب و روز در تو   «227، ص 7الحياة، ج »« فَخُذْ مِنْهُمااِنَّ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ يَ عْمَلانِ فيكَ  فاَعْمَلْ فيِهما وَ يََخُذانِ مِنْكَ  » فرمودند: اميرالمؤمنين 

 ها بگير.گيرند، تو هم از آنكنند، تو هم در آنها كار كن، و از تو مىكار مى

 آوريم؟كنيم، چه به دست مىدهيم و اين سرمايه را شب و روز خرج مىراستى ... عمرى را كه مى

نيا ساعةُ فاَ»فرموده است:  رسول خدا  اى بيش نيست، آن را در راه دنيا، ساعت و لحظه «756، ص 11بحارالانوار، ج »« جْعَلُوها طاعَةا الدُّ
  اطاعتِ خدا بكار گيريد.

 (13)صفحه 

 شرایط صحّت عبادات

 ارزش عبادت به صحّت و درستى آن است و صحّت آن، به دو عامل مهم بستگى دارد:

 صحيح بودن هدف -1

 صحيح بودن شكل آن -2

كسب رضاى الهى و انجام وظيفه، بايد باشد. عبادتى كه از روى ريا، يا كسب آبرو و خوشايند مردم باشد يا انسان انتظار ستايش «: هدف»ا امّ 
، ص 1، ج تفسير صافى»از غير خدا داشته باشد، شرك است. البته اگر هدف، خدا باشد و مردم متوجّه كار خالصانه انسان شوند، اشكال ندارد. 

 باشد.ريا در عبادت، علاوه بر آنكه حرام است، موجب بطلان آن نيز مى «26

عمل خالص، آن است كه از  «120، ص 10بحارالانوار، ج »« وَالْعَمَلُ الْْالِصُ الَّذى لَّ ترُيدُ انْ يَُمَدك عَلَيهِ احدٌ الََّّ اللّّ  فرمودند: امام صادق 
 باشى. احدى، بجز خداوند، انتظار مدح و ستايش نداشته

هاى شخصى عبادتى صحيح است كه به همان شكل و شيوه و صورت معين از سوى خدا و مكتب انجام گيرد، نه روى سليقه  «:شكل كار»امّا 
 يا روشهاى منحرف از دستور دين.

نَّةِ »فرمايد: مى  رسول خدا  ها ارزشى براى گفته ها و عملها و نيّت «12ص ، 1قصارالجمل، ج »« لَّ قَول وَ لَّ عَمَل وَ لَّ نيَِّة الَّ بِاصابةَِ السُّ
 نيست، مگر آن كه طبق دستور و سنت انجام گيرد.

 «717بقره، آيه »« وأرنا مَناسِكنا» كند كه نحوه صحيح عبادت را به ما نشان بدهاز خداوند درخواست مى  حضرت ابراهيم 

هرستانى ها و امثال آن، بايد متعبّد بود. اگر بخواهيد با كسى يا شخواند، تعداد ركعتدر اينكه نماز را كجا بايد شكسته يا تمام، آهسته يا بلند 
يد به همان گيريد. پس در عبادات هم دقيقاا بادهد يا شهر ديگرى را مىتماس تلفنى بگيريد، با يك  شماره كم يا زياد، شخص ديگر جواب مى 

 اند. صورتى انجام داد كه دستور داده
 (12)صفحه 

 ایط قبولى عباداتشر

عنى هم دارد. ي« كمال»و « قبول»عبادات، غير از شرايط صحّت، شرايط  سازد.رهاند ولى ما را محبوب خدا نمى گاهى عبادت، از كيفر مى
 گذارد.رساند و در فرد و جمع، تأثير مىآنچه كه مراعاتش، انسان را به قرب خدا و رشد معنوى مى

به قبولى عمل، بيش از اصل  «712، ص 17بحارالانوار، ج »« قَ بُول الْعَمَلِ اشَدَّ عِنايةا مِنكُم عَلَى الْعَمَل كُونوُا عَلى: »فرمايدمى  اميرالمؤمنين 
  عمل توجّه داشته باشيد.

 (11)صفحه 

 برخی شرايط قبولى عبادات از اين قرار است:

 شرط اعتقادى: ايمان به خدا -1

يمنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »ال است: نداشتن ايمان، مايه تباهى اعم   «6مائده، آيه »« وَمَن يَكُفُرْ بِالِْْ
داند كه كند تا انتظار پاداش داشته باشد. قرآن كريم، اعمال كافران را همچون خاكسترى مىكسى كه خدا را قبول ندارد، براى او هم كارى نمى 

 ماند.از آن باقى نمىدر يك  روز طوفانى در برابر باد قرار گيرد، كه چيزى 
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 شرط سياسى: ولَّيت -2

رهبرى جامعه، همانند راننده در يك  ماشين است. اگر همه سرنشينان، شيك  و مرتب و مؤدّب باشند ولى راننده مست باشد، سقوط در پيش 
 رسد.مقصد مى  است. ولى اگر راننده، سالم و با تجربه باشد، هر چند مسافران، كهنه پوش و نامرتب باشند، اين سفر به

ٍَ يَجْهَدُ فيها نَ فْسَهُ وَ لَّ امامَ لَهُ مِنَ الّلّ فَسَعْيُهُ غَير مُقْبُولٍ »است:  در حديث از امام باقر  كسى   «90، ص 7الشيعه، ج وسائل» «مَنْ دانَ الّلَّ بعبادَ
 فايده است.طرف خدا ندارد، تلاشش بىدهد ولى امام لَّيقى از فرسا هم انجام مى هاى طاقتكه به خدا ايمان دارد و عبادت

هر كس ولَّيت و رهبرى ما را ناذيرد، خدا هم اعمال او را قبول  «620، ص 7كافى، ج »« فَمَنْ لَم يَ تَوَّلنا لَم يَ رْفَعِ الّلُّ لَهُ عَمَلاا »خوانيم: در حديث مى
 كند.نمى 

در خط رهبرى ما  «771، ص 17بحارالانوار، ج » «وَ ما تنَالُ وِلَّيَ تَنا الَّّ بِالعَمَلِ وَالوَرعَِ »فرمايد: مى  امام باقر  البته ولَّيت بايد همراه تقوا باشد.
  نيست، مگر آنانكه اهل عمل و تقوا باشد.

 (11)صفحه 

 شرط اخلاقى: تقوا -3

اَ يَ تَ » فرمايد:دا مى داستان فرزندان آدم در قرآن آمده است. هر دو قربانى كردند. قربانى يكى پذيرفته شد و ديگرى نه. خ ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ إِنمَّ « قَبَّلُ اللَّّ
 پذيرد.خدا تنها از اهل تقوا مى «11مائده، آيه »

اى ديگر. ساس آن انار و نان را به فقير داد. به او گفتند: اين چه  شخصى هنگام عبور از بازار، دو قرص نان سرقت كرد و دو انار از مغازه
  من با آن دو نان و دو انار، چهار گناه كردم ولى به فقير دهد.داوند هر گناه را يك  كيفر ولى ثواب را ده برابر پاداش مى كارى است؟ گفت: خ

 ماند. چهار گناه از چهل ثواب كه كم شود، سى و شش ثواب باقى مى كه دادم، چهل ثواب بردم.
اَ يَ تَقَبَّلُ »اى كه: س تقوا باشد. انفاق از مال غصبى پاداش ندارد. مگر نخواندهبه او گفتند: پاداش ده برابر، براى كسى است كه كارش بر اسا إِنمَّ

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ   «!اللَّّ

 شرط اقتصادى: اداى حق مردم -4

ند ولى زكات ناردازد، نمازش قبول نمى هر كس نماز بخوا «71، ص 95بحارالانوار، ج »« و لم يُ زَكِ لَمْ تُ قْبَلْ صَلوتهُ مَنْ صَلّى»فرمايد: مى  امام رضا 
 شود.

هر گاه غذاى تو از راه حلال و درآمد صحيح نباشد، خداوند، تسبيح گفتن و شكر   فرمايد:به كميل مى  در حديث ديگرى اميرالمؤمنين 
  «، واژه حلّ 7سفينةالبحار، ج »كند. كردن تو را قبول نمى 

 (11)صفحه 

 بت به ديگرانشرط اجتماعى: خيرخواهى نس -5

 و ... از اوصاف و اعمالى هستند كه« بد خلقى»، «قطع رابطه»، «غيبت»هر سخن و عملى كه به گسستن روابط خوب منجر شود مثل 
 شوند.موجب قبول نشدن عبادت مى 

ُ صَلاتهَُ وَ لَّصِيامَ »فرمود:  رسول خدا  جامع السعادات، ج »« رَ لَه صاحِبهُ هُ ارْبعَيَن يوَماا وَليَْلَةا الَّّ انْ يَ غْفِ مَنِ اغْتابَ مُسْلِماا اوْ مُسْلِمةا لَمْ يَ قْبَلِ اللَّّ

 پذيرد، مگر آنكه آن شخص، او را ببخشد.اش را خدا نمىكسى كه غيبت زن و مرد مسلمانى را بكند، تا چهل روز نماز و روزه «126، ص 1

اى ابوذر! از دورى و  « 666مكارم الاخلاق، ص »« يكَ ، فاَنَّ الْعَمَلَ لَّ يُ تَقَبَّلُ مَعَ الهِْجْرانِ يا اباذَر! اياكَ وَ هِجْرانَ اخ»و نيز، آن حضرت فرمود: 
 قطع رابطه با برادر دينى بارهيز، چرا كه عمل اين گونه اشخاص پذيرفته نيست.

هر مؤمنى كه نسبت به برادر  «257، ص 1اصول كافى، ج »« اخيِه سُوءا  لَّ يَ قْبَلُ الّلُّ مِنْ مُؤمِنٍ عَملاا وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلى»فرمايد: مى  امام صادق 
 كند.اش، نيّت بدى داشته باشد، خداوند عمل او را قبول نمى دينى

دم، چنان عمل را بد اخلاقى با مر  «217، ص 1اصول كافى، ج »« انَّ سُوء الْلُقِ يُ فْسِدُ العَمَلَ كَما يُ فْسِد الِّْلُ العَسَلَ »و نيز، آن حضرت فرمود: 
  كند، كه سركه، عسل را.فاسد مى 

 (11)صفحه 

 شرط خانوادگى: خوشرفتارى -6
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ُ صَلاتَها وَ لَّ حَسَنَةا مِنْ عَمَلِها ... وَ عَلَى الرَّجُل مِثْلُ ذلِك َ »فرموده است:  پيامبر اسلام   الشيعه، جوسائل» «مَنْ كانَ لَهُ امْرئةٌ توُذيهِ لَم يَ قْبَلِ اللَّّ

 پذيرد. )مرد نيز همچنين است(اى داشته باشد، خداوند نماز و كارهاى نيك  آن زن را نمىهر كس زن بد رفتار و اذيت كننده «775، ص 76

اَ »فرمود:  امام صادق  نماز فرزندانى كه با خشم  «269، ص 1اصول كافى، ج »« مَنْ نظَرَ الى أبوَيهِ نظَرََ ماقتٍ وَ هُما ظالِمانِ لَهُ لَم يَ قْبَلِ الّلُّ لَهُ صَلا
 شود، گر چه والدين، نسبت به آنان كوتاهى و ظلمى كرده باشند. كنند قبول نمى به پدر و مادر خود نگاه مى

 (11)صفحه 

 نشان قبولى

 «66عنكبوت، آيه »« كَرِ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُن إِنَّ الصَّلَوََ تَ نْهَى»داند قرآن، ثمره نماز را، باز داشتن از فحشاء و منكر مى

بقَدرِ ما ضَعَتْهُ قبُِلَتْ صَلاتهُ امْ لمَْ تُ قْبَل، فَ لْينظرُ هَلْ مَنَعتْهُ صَلاتهُ عَنِ الْفَحشاءِ وَالمنكر؟ فَ  مَنْ اَحَبَّ انَْ يَ عْلَمَ اقبُِلَتْ »فرمايد: مى  امام صادق 
نمازش قبول شده يا نه، ببيند كه آيا نمازش او را از گناه و زشتى باز داشته يا نه؟ هر كس دوست دارد بداند « 797، ص 71بحارالانوار، ج »« مِنه

 پس به هر قدر كه نمازش او را از گناه باز داشته، به همان اندازه نمازش قبول شده است. 
 (12)صفحه 

 شرایط كمال عبادات

 واى بهتر و تأثير بيشتر عبادات است.امورى جزء شرايط كمال عبادت است. يعنی نشان دهنده ارزش والَّتر و محت

 تر باشدمشكل -1

با آنكه مركب سوارى  امام مجتبى  «771توبه، آيه »كند. قرآن، از كسانى كه در دوران سختى، پيامبر خدا را يارى و پيروى كردند ستايش مى 
تر نرم و گرم كند كه خود را از بسب خوانانى تمجيد مى رفت تا پاداش بيشترى داشته باشد. قرآن، از نماز شداشت، ولى پياده به سفر حج مى

 «75و  76سجده، آيه »پردازند. جدا كرده به نيايش و نماز مى

برترين كارها آن است كه خود را  «16، ص 1قصارالجمل، ج » «افَْضَلُ الَّعمالِ ما اكْرَهْتَ نَ فْسَكَ  عَلَيْهِ »فرموده است:  امام اميرالمؤمنين 
 وادار كنى. بر انجام آن

 سبقت داشته باشد -2

 أعَْظمَُ دَرَجَةا لََّ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقتَلَ أوُْلئِك َ »فرمايد: دارد. در جايى مى « سابقوا»و « سارعوا»قرآن، بطور مكرّر، فرمانِ 
نَ الَّذِينَ أنَفَقُواْ مِن بَ عْدُ وَقتَلُواْ وكَُلّاا وَعَ  ُ الحُْسْنَى مِّ مسلمانانى كه پيش از فتح مكه، انفاق و جهاد كردند، پاداش بيشترى دارند  «70حديد، آيه »« دَ اللَّّ

 از آنانكه پس از فتح مكه انفاق و مبارزه كردند. گر چه خداوند به هر دو گروه، وعده پاداش داده است.

كار خير، زمانى ارزش بيشتر دارد  « 20، ص 1قصارالجمل، ج »« الٍ: تَ عْجيله وَ تَصْغيرهُ وَ سترهُ لَّيتمّ المعروفُ الَّّ بثلاثِ خص» فرمود: اميرالمؤمنين 
 كه هم زودتر انجام بگيرد، هم انجام دهنده آن را كوچك  پندارد )و به آن مغرور نشود( و هم پنهانى و دور از تظاهر انجام گيرد.

َِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ، حَىَّ عَلى»گوييم: اذان مىاز اين رو، بهترين نماز، نماز اوّل وقت است. در  لا بسوى نماز و «. مَلِ خَيْرالْعَ  حَىَّ عَلَى الصَّ
 رستگارى و بهترين كارها بشتاب ...!

 در شرايط دشوار انجام شود -3

قام بالَّترى برخوردارند چون فداكارى كنند )مانند همسر فرعون( از ممثلاا آنانكه در محيط فاسد و سلطه ظالم، خود و دين خود را حفظ مى
 بيشترى انجام می دهند.

 با بصيرت و يقين باشد -4

عمل اندك  «61، ص 7اصول كافى، ج » «غَيْرِ يقَينٍ  انّ الْعَمَلَ الدائم الْقَليل عَلى الْيَقيِن، افْضَلُ عِنْدَاللِّّ مِنّ العَمَل الكَثير عَلى»در حديث آمده است: 
  ، برتر است نزد خداوند، از كار بسيار بدون يقين و بصيرت.«يقين»ساس ولى هميشگى بر ا

 (14)صفحه 

 فلسفه عبادات

 هاى عبادى اسلام، همه حكمت و فلسفه دارد: احكام و برنامه

: به دليل صدها آيه و حديث، كه مردم را به تعقّل و تفكر فرا مى  وت نكرده است.ن دعخواند و هيچ مكتبى به اندازه اسلام به انديشيداولَّا



 

35 

 ثانياا: يكى از انتقادهاى شديد قرآن بر مشركان و بت پرستان، تقليد كور كورانه و بى دليل از نياكان است.

اند و تهها پرداخثالثاا: خود قرآن، بارها در كنار بيان احكام و دستورها، به دليل آن هم اشاره كرده است. امامان معصوم به بيان اين حكمت
 ان اسلام كتاب هايى پيرامون فلسفه عبادات نوشته اند مانند کتاب علل الشرايع شيخ صدوق.دانشمند

  شود.به علاوه، با پيشرفت دانش بشرى، روز به روز پرده از اسرار احكام الهى و دستورهاى دينى برداشته مى 

 (11)صفحه 

 شود كه:با توجه به همه نكات فوق، يادآور مى 

همه احكام را، همه مردم در همه زمان ها بدانند. گاهى دليل برخى از آنها الآن روشن نيست ولى گذشت زمان، آن را روشن لَّزم نيست دليل  -1
 سازد.مى 

در فلسفه احكام، تنها نبايد فقط به فوايد و آثار مادّى و اقتصادى و بهداشتى و ... توجه كرد و از آثار روحى و معنوى آخرتى آن غافل  -2
 بود.

داند از انجام آن تخلّف كند. مريض، داند، نبايد به خاطر اينكه امروز دليل حكمى را نمىكسى كه دستورهاي خدا را بر اساس حكمت مى -3
 البته بايد دارو را مصرف كند و درصدد شناخت هم باشد. كنم، از درد خواهد مرد.اگر بگويد: تا از خواص دارو آگاه نشوم مصرف نمى

 قرآن و حديث، دليل محكمى بر فلسفه حكمى نداريم، بهتر است ساكت باشيم و با توجيهات و حدسياّت دليل تراشى نكنيم. هر جا كه از -4

برد، حق  ايم. آنكه دست خود را در دريا فرو مى اى از اسرار حكم خدا را دانستيم، نبايد خيال كنيم بر همه اسرار واقف گشتهاگر گوشه -5
وردن دستش، به مردم بگويد: اين، آب درياست، بلكه بايد بگويد: از آب دريا، اين مقدار به سرانگشت من رسيده است. ندارد پس از بيرون آ

 توان به عمق احكامى كه از علم بى انتهاى خدا سرچشمه گرفته، پى برد؟ مگر با عقل و فكر محدود انسانى، مى
 (11)صفحه 

 یك برخورد

دستور خداوند است و بايد انجام دهيم.او قيافه روشنفكرى گرفت و گفت:  دانم.و ركعت است؟ گفتم نمىروزى كسى پرسيد: چرا نماز صبح د
 دنيا، دنياى علم است، امروز ديگر دين بدون علم صحيح نيست و ... 

را گرفته، گفتم:  ن قيافهدانم، من هم هماگفت: نمى پرسيدم: حال تو بگو: چرا برگ درخت انار كوچك  است ولى برگ درخت انگور بزرگ و پهن؟
 دنيا، دنياى علم است، علم بايد ثابت كند و ... اندكى از غرورش كاسته شد. 

ريك  انار با گفتم برادر! قبول داريم كه دنيا، دنياى علم است، ولى نه به اين معنى كه همه اسرار هستى را بايد همين امروز بدانيم. حتماا ميان برگ
اى در كار است كه هنوز، گياه شناس و ميوه شناس، آن را كشف نكرده است. پس وجود اسرار را هايشان، رابطه وهو برگ پهن انگور و مزه مي

 كنيم.پذيريم ولى ادعاى فهميدن همه آنها را هرگز از هيچكس قبول نمىمى

 رود؟ و تسليم كجا مىراستى ... اگر ما قبل از عمل، اوّل فلسفه احكام را بدانيم، آنگاه عمل كنيم، پس خدا پرستى 
 (11)صفحه 

 سيماى نماز

 نماز، از بارزترين مصاديق عبادت است.

لَوََ لِذكِْرىِ»نماز، داروى فراموشی و وسيله ياد خداوند است:   «76طه، آيه »« أقَِمِ الصَّ

 «11، ص 11بحارالانوار، ج »« قُ رََُّ عَيْنى فِِ الصَّلوَِ »نماز، نور چشم پيامبر عزيز است : 

 «66بقره، آيه »« وَالصَّلَوَِ  وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ »از، اهرم استعانت در غمها و مشكلات است: نم

نهج » «وَالصلَوَ تَ نْزيهاا عن الكِبْر »فرمايد: خداوند، نماز را واجب كرد تا انسان را از كبر، دور كند: مى  نماز، داروى تكبّر است. اميرالمؤمنين 

 «161البلاغه، حكمت 

  «119، ص 1كنزالعمال، ج »« عَلَمُ الَّسْلامِ الصَّلاَُ »نماز، به منزله پرچم و نشانه مكتب اسلام است. پيامبر فرمود: 
 

 «711، ص 7مستدرک، ج »« وَ هِىَ عَمُوُد دينِكم»نماز، پايه و ستون دين است: 
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َِ مِنَ الّدين كَموضِعِ الرأَس مِنَ الَْسَدِ مَوْضِعُ »باشد. پيامبر اسلام فرمود: نماز، به منزله سر نسبت به تن مى  «2016نهج الفصاحه، جمله »« الصَّلا

َُ مِفْتاحُ الْْنََّةِ »نماز، كليد بهشت است:   «7677نهج الفصاحه، جمله »« الصَّلا

َُ ميزانٌ »نماز، وسيله سنجش مردم است:   «151، ص 7فروع كافى، ج »« الصَّلا

لاَ» نماز، اولين سؤال در قيامت است:  «919نهج الفصاحه، جمله »« اوَلُ ما يُُاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ الصَّ

ماند. باقى نمىكند وديگر چركىبار در آن شستشو مى برد. در حديث، نماز به نهرى تشبيه شده كه انسان روزى پنج نماز، گناهان را از بين مى
  «1، ص 2الشيعه، ج وسائل»

َُ قُ رْبانُ كُلِ تقَى»ه خداست: نماز، وسيله نزديك  شدن انسان ب لا  «156، ص 7فروع كافى، ج »« الصَّ

پيش از وفات است كه همه خويشاوندان و فرزندان را  و آخرين سفارش امام صادق « وَ هى آخرُ وصايا الَّنبياء»نماز، آخرين سفارش انبياء 
 «156، ص 7فروع كافى، ج »عت ما در قيامت نخواهد شد. دور خود جمع كرد و توصيه نمود كه هر كه نماز را سبك  شمارد، مشمول شفا

يطان»نماز، كوبنده شيطان است:    «فهرست غررالحكم، صلاة »« مُدحِراَ للِشَّ
 (13)صفحه 

 اهميّت نماز

« كَوَِ مَا دُمْتُ حَيّاا الزَّ وَأوَْصنِى بِالصَّلَوَِ و َ »گويد: خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است: در گهواره مى حضرت عيسى 
 «27مريم، آيه »

 ، حتى ظهر روز عاشورا در ميدان مبارزه و در برابر تيرهاى دشمن هم نماز را رها نكرد.امام حسين 

هاى داغ مكّه، كه آن هنگام هيچ آب و گياهى نداشت، مسكن داد و گفت: خدايا، ، همسر و كودک خويش را در بيابانحضرت ابراهيم 
لَوََ » نماز به پا دارند: تا  «21ابراهيم، آيه » «إِنىِّ أَسْكَنتُ مِن ذُريَِّّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرعٍْ عِندَ بَ يْتِكَ  الْمُحَرَّمِ ربَ َّنَا ليَُقِيمُواْ الصَّ

ارالانوار، ج بح»يشگاه الهى است. وقت اداى امانت الهى وحضور در پ فرمودند:باختند و مىپيشوايان معصوم ما، هنگام نماز، رنگ خود را مى

77» 

يِّئَاتِ »فرمايد: نماز، سبب آمرزش گناهان است. قرآن، پس از دستور به نماز، مى  ها را از ها، بدىنيكى «776هود، آيه »« إِنَّ الحَْسَنتِ يذُْهِبَْْ السَّ
 برد.  بين مى

 (22)صفحه 

 نماز، از دیدگاه عقل و وجدان

 سااس از محبت و نيكى ديگران است. اين حقّ، نسبت به هر زبان و نژاد و مليّت و كشور، يكسان است. يكى از حقوق انسانى،

 بر ما حق دارد؟ « خدا»هر چه لطف و نيكى بيشتر و نيكى كننده بزرگتر باشد، تشّكر هم بايد بيشتر و بهتر انجام گيرد.آيا كسى بيشتر از 

چه نياز حيات ما بود، از قبيل: نور، حرارت، مكان، هوا، آب، اعضاء، غرائز، قوا، طبيعت گسترده،  خداوند، ما را از يك  سلّول آفريد، و هر 
گياهان و حيوانات، هوش و عقل و عاطفه و ... برايمان فراهم كرد و براى تربيت معنوى ما، رسولَّن خويش را فرستاد و احكام سعادت بخش 

 مقرّر كرد و حلال و حرام، وضع نمود.

 كنند.قطرات باران، هوا را صاف و سالم مى سازند.گيرند و اكسيژن مىبرگها و گياهان، كربنُ هوا را مى بيعت را مسخّر انسان كرد.جهان و ط

 ها بد بو نشوند.بلعند تا آبها، ماهيان مرده درياها را مىنهنگ

 م.اگر لب ما نرم نبود، قدرت حرف زدن نداشتي گيرد.ز مىهاى مختلف عكسهاى گوناگون و دقيق از همه چيهاى ما، هر لحظه، از زاويه چشم

 شد.آفريده شده، خراب مى« پى»اگر اشك ، شور نبود، چشم ما كه از 

 كرديم، همه عمر مديون و سااسگزار او نبوديم؟  ها را از كسى ديگر دريافت مىبارى ... اگر يك  ميليونيم اين نعمت

 هاى الهى را ادا كنيم. )به فرموده خود خداوند( نماز، تشّكر از نعمت های اوست.كند كه سااس نعمتوظيفه انسانى و وجدانى ما، ايجاب مى 
 (20)صفحه 

 چند سؤال و جواب

 سؤال: مگر خداوند به تشكر ما نياز دارد؟
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ه ما باشد، اگر معلّمى بجواب: هرگز! قدردانى از يك  لطف، ارزشى براى ماست و نشانه انصاف ماست، نه اينكه نشان نياز خدا به نماز 
شاگردش گفت: از زحمات من قدردانى كنيد و خوب درس بخوانيد، شاگرد نبايد خيال كند كه خوب درس خواندن او و قدردانى، مورد نياز معلّم 

 رساند. است، بلكه كمال شاگرد را مى
 (21)صفحه 

 نيم؟هاى الهى تشكر كنيم، چرا حتماا نماز بخواسؤال: اگر بناست از نعمت

جواب: وقتى اصل لزوم تشكر را قبول كرديم، چگونگى آن بايد طبق دستور باشد. وقتى مراجعه بيمارى به پزشك ، ضرورى تشخيص داده شد، 
 چگونگى مصرف دارو، تابع دستور پزشك  است. 

 (21)صفحه 

 را بايد تشكر كند؟كند، او چها زندگى مى ها درست، ولى آنكه در ميان ناگوارىسؤال: تشكر در برابر نعمت

: بيشتر ناراحتى نبلى، شويم، و با درس نخواندن و تآيد، مثلاا با رعايت نكردن بهداشت، مريض مى ها به دست خود ما فراهم مى جواب: اولَّا
 شويم و ...كنيم، گرفتار مى گرديم، در انتخاب دوست، دقت نمىدچار ركود در زندگى مى

 هاى بيشمار ديد.ها حساب كرد و بلاها را در كنار نعمتنار شيرينىها را بايد در كثانياا: تلخى

 شود.ى شود ودلها از غيرخدا بريده، به او متوّجه مسبب ترقّى معنوى مى  ها وبلاها، باعث كمال روح وصيقل خوردن جان وثالثاا: گاهى سختى
 (21)صفحه 

 ترك نماز

پرسند: ت و اين در دنيا و آخرت، عواقب تلخى دارد. در قيامت، اهل بهشت از دوزخيان مىترك نماز، قطع رابطه كردن با آفريدگار هستى اس
 «62مدثّر، آيه »« لَمْ نَكُ  مِنَ الْمُصَلِّينَ »هايشان اينست كه ما پابند به نماز نبوديم: چه چيز شمارا روانه جهنّم كرد؟ يكى از پاسخ

گويد: واى بر آنان: خوانند، مىخوانند و گاهى نمىاعتنا هستند و گاهى مىان سهل انگار و بىدر جايى ديگر، به نمازگزارانى كه نسبت به نمازش
 «6و  6ماعون، آيه »« فَ وَيْلٌ للِْمُصَلّيَن الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ »

هر كه از روى عمد و با توجّه نماز را رها كند، از  «207، ص 7محجةالبيضاء، ج »« مَنْ ترك الصّلاَ مُتعمّداا فَ قَد كَفر»فرمودند:  رسول خدا 
  اسلام خارج شده و كافر است. )البته منظور کفر عملی است نه کفر اعتقادی(

 (21)صفحه 

 سبك شمردن نماز

زدترين افراد، آنانند كه از نمازشان ترين و دسارق «161، ص 76بحارالانوار، ج »« انّ اَسْرَقَ النّاسِ مَنْ سَرقَِ صَلاتهَُ »فرمود:  حضرت اميرالمؤمنين 
 بكاهند و بدزدند.

ََ فَ هُوَ لغَِيْرهِا اضْيَعُ »و نيز فرمود:  كسى كه نماز را سبك  شمارد و ضايع كند، نسبت به غير نماز،  «79، ص 2الشيعه، ج وسائل»« مَنْ ضَيَّعَ الصَلا
 تضييع بيشترى خواهد داشت.

را تباه سازد، در قيامت در كنار قارون و هامان خواهد بود. واى بر كسى كه از نماز خود مواظبت نكند  فرمود: آنكه نماز خود پيامبر اسلام 
  «79، ص 2الشيعه، ج وسائل»... 

 رود، دعاهايشدارد، پاداش كارهاى او از بين مىو نيز: كسى كه نماز را سبك  شمرد، خداوند بركت و بهره و خير را از عمر و مال او برمى 
چشد. رود، در برزخ، شكنجه و ظلمت و فشار مىشود، هنگام مرگ، با احساس گرسنگى و تشنگى و ذلّت مخصوصى از دنيا مىجاب نمى مست

 «62، ص 1سفينةالبحار، ج »شود. و در قيامت حساب سختى از او كشيده مى 

 «76، ص 2الشيعه، ج وسائل»و فرمود: هر كه نماز را سبك  شمرد، از امّت من نيست. 

ترُيدُ؟ وَ  مَنْ تقصد؟ ارَبّاا غيرى الى»فرمايد: كند، خداوند به او مى نقل شده : همين كه انسان در نماز به غير خدا توجّه مى  از پيامبر اكرم 
غير از من سراغ دارى؟ آيا مراقبى  كنى؟ آيا پروردگاربه كه توجّه مى «712، ص 7الشيعه، ج مستدرک وسائل» «رَقيباا سواىَ تَطْلُبُ جواداا خَلاىَ تَ بْغى؟

 ترين كس منم ... اى؟ بخشندهاى غير از من دل بستهجز من در كار است؟ آيا به بخشنده
 (21)صفحه 

 نمازهاى مردود
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 شود: ىممكن است عملى صحيح باشد ولى مورد قبول قرار نگيرد، مثل جنس بى مشترى. به چند نمونه از نماز هايی که قبول نمی شود، اشاره م

 هابى تفاوت -1

 «161، ص 76بحارالانوار، ج »فرمود: نماز كسانى كه نسبت به برهنگان و آوارگان جامعه بى تفاوتند، قبول نيست.  امام صادق 

 حرام خواران -2

َُ مَعَ اكْلِ الْحرَامِ كَ »فرمود: نماز حرام خواران، مثل بناى ساختمان بر ريگ است.  پيامبر اكرم  ، ص 76حارالانوار، ج ب»« البِناءِ عَلَى الرَّملِ الصَّلا

167» 

 بى تعهدان در خانه -3

نهج الفصاحه، »كند، پذيرفته نيست. شود ولى به مسئوليت الهى خود عمل نمى مند مى فرمود: نماز زنى كه از درآمد شوهر بهره رسول خدا 

 «66جمله 

 تاركان زكات -4

  «271، ص 76بحارالانوار، ج »شود. دهند، پذيرفته نمى آنانكه زكاتِ مال خويش را نمىدر احاديث بسيارى آمده كه نماز 
 افراد لَّابالى -5

 «162، ص 76بحارالانوار، ج »دهد، پذيرفته نيست. نماز كسى كه اهل تقوا نيست، يا ركوع و سجودش را در نماز به طور مطلوب انجام نمى 

 حاقن و حاقب -6

برد.  دارد. اين كار، علاوه بر زيان براى سلامتى، حضور قلب در نماز را از بين مىكسى كه بول و غائط خود را نگاه مى   حاقن و حاقب، يعنى
 «266، ص 7محجة البيضاء، ج »شود. فرمود: نماز چنين كسانى قبول نمى  امام صادق 

 پيش نماز غير محبوب -1

 را رها كند. طبيعى است كه چنين لاقه نداشته باشند، ولى او حاضر نباشد مسجد خودگاهى در مسجدى، ممكن است مردم به پيش نمازى ع
 شود. در روايات، نماز جماعت چنين كسى مردود شمرده شده است. موردى، موجب بروز برخورد و خلوت شدن نماز جماعت مى 

 (23)صفحه 

 نمازهاى معصومين عليهم السلام

 - ط) الأنوار بحار»« ارَْحنا يا بلال»فرمود: آورد، كه هنگام اذان به بلال مىاذبه داشت و نشاط مىچنان ج صداى اذان براى رسول خدا 

 اى بلال: ما را از غم و اندوه تلخى رهايى بخش. «792: ص ،19ج ،(بيروت

َِ، »فرمود: لرزيد و مىپريد و مىمى هنگام نماز، رنگ از چهره اميرالمؤمنين   وَقْتُ امانةٍَ عَرَضَها الّلُّ عَلى السّمواتِ وَ الَّرضِ جاءَ وَقْتُ الصَّلا
ها و زمين و  وقت نماز رسيده، وقت امانتى كه خدا بر آسمان «177: ص ،61ج ،(بيروت - ط) الأنوار بحار»« وَالْْبِالَ فأَبَ يْنَ انْ يَُْمِلْنَها وَاشْفَقْنَ مَنْها

 رده و ترسيدند.ها عرضه كرد، امّا آنها از قبول آن دورى ككوه 

ان دادن كرد كه او در آستانه ج  كرد، تا بيننده خيال مى  رسيد، آنقدر تكرار مىمى « مالك  يوم الدين»همين كه در نماز، به جمله  امام سجّاد 
  شد.و نيز در سجده غرق عرق مى «161، ص 76بحارالانوار، ج »قرار گرفته است. 

 (34)صفحه 

 «167، ص 76بحارالانوار، ج »كرد.   شناخت و حال معنوى خاصّى پيدا مىرسيد، گويا كسى را نمىنماز فرا مى  هر گاه كه وقت رسول خدا 

آرى ... اين   «716، ص 7الشيعه، ج مستدرک وسائل»شوم. شود ولى من از نماز، سير نمىفرمود: گرسنه از غذا سير و تشنه از آب، سيراب مى و مى
 شوند.شوند، اولياء خدا نيز در عبادت و نماز، خسته و ملول نمى كردن خسته نمى ها از شنا  گونه كه ماهى

كرد. ابن عباس علّت آن را از وى پرسيد. فرمود: براى اينكه   در جنگ صفّين، مراقب خورشيد بود و گاهى به آسمان نگاه مى اميرالمؤمنين 
  «66، ص 1سفينةالبحار، ج »ى! ... نماز اوّل وقت، از دستم نرود. گفت: حالَّ؟ ... فرمود: آر 

 (34)صفحه 

 آداب نماز
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ا يُُْسَبُ لَكَ  مِنْها ما اقْ بَلْتَ عَلَيْهِ  عَلَيْكَ  بِالَّقْبالِ على» فرموده است: امام باقر  در نماز، توجه به  «266، ص 7محجةالبيضاء، ج »«. صَلاتِكَ  فاَنمَّ
 شود كه با توجّه خوانده شود.خدا داشته باش، زيرا از نماز، آن مقدار قبول مى 

يضاء، محجةالب»شود. فرمايد: هنگام نماز، با دست و سر و صورت خود بازى مكن، زيرا همه اين كارها، سبب نقص نماز مى ساس حضرت مى 

 «266، ص 7ج 

اب آنها شان چنين حرف بزنند، جو هخوانند كه اگر با همسايگويند و نماز مىخوانيم: بعضى چنان در برابر خدا سبك  سخن مىو در حديث مى
 «721، ص 1وافى، ج »دهد. را نمى 

دو ركعت نماز انسان با تقوا،  «7511نهج الفصاحه، جمله »« ركَْعَتانِ مِنْ رَجُلٍ وَرعٍ افْضَلُ مِنْ الْفِ ركَْعَةٍ مِنْ مَخْلِطٍ » در حديثى از پيامبر نقل شده:
 .برتر از هزار ركعت نماز فرد لَّابالى است

دو ركعت نماز كسى كه مسواك   «7559نهج الفصاحه، جمله »« ركعتان بِسواك افْضَلُ مِنْ سَبعيَن ركعةٍ بغير سواكِ »نقل شده كه:  از پيامبر خدا 
 كند، از هفتاد ركعت بدون مسواك بهتر است.

 (30)صفحه 

 نماز، پرواز روح

از گزار و خلبان ويژگی های اين عروج را مشخص می کند. )البته تفاوت هايى در شباهت های نم شمرده اند.« معراج مؤمن»در احاديث، نماز را 
 اين دو پرواز وجود دارد( :

بيشترين نيرو و فشار، هنگام كنده شدن هواپيما از زمين است، در نماز هم، بيشترين سختى و فشار، غلبه بر هواى نفس و شروع به عبادت  -1
 است.

 مقدمات نماز و اذان و دارد، تا امكان برخاستن از زمين داشته باشد.كند و دور برمى ارى روى زمين حركت مى هواپيما براى پرواز، مقد -2
 است.« باند»اقامه، مقدمه آن پرواز ملكوتى است. دعاهاى پس از نماز و ذكر تعقيبات هم، حركتِ روى زمين، پس از نشستن در 

 ست.المللى رسميّت دارد. ارتباط نمازگزار هم با خدا، فقط با زبان عربى ال، فقط يك  زبان بينبراى ارتباط خلبان با برج مراقبت و كنتر  -3

اتى لَّزم است هاى مقدّمقبل از پرواز، نياز به اطلّاعات است )نسبت به هواشناسى، نقشه خوانى، جهت يابى و ...( در عبادت نيز آگاهى -4
 مثل دانستن احکام نماز و جهت قبله و...

عمولَّا همراه خلبان، كمك  خلبان است، براى مواقع اضطرارى. در نماز جماعت هم، خوب است افراد عادل و متقى در صف اوّل بايستند  م -5
 اى پيش آمد، يكى از آنان، نماز جماعت را به آخر برسانند. براى پيشنماز مسئله كه اگر

 (31)صفحه 

 وضو

 فرمايد: بيان جالبى درباره وضو دارد و مى امام رضا 

در برابر خداوند  وضو، يك  ادب در برابر خداست تا بنده، هنگام نماز، وقتى« لَِّنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طاهِراا اذا قامَ بَ يْنَ يدََىِ الْْبَّارِ عِنْدَ مُناجاتهِِ » -1
 پاك باشد. ايستدمى

 ه باشد.ها و پليدى، پاكيز از آلودگى« نَ قّيِاا مِنْ الَّدْناسِ وَالنّجاسَةِ » -2

 به علاوه، در وضو، از بين رفتن كسالت و طرد خواب آلودگى )و ايجاد نشاط( است.« مَعَ ما فيهِ مِنْ ذِهابِ الكَسَلِ وَ طَرْدِ الْنُّعاسِ » -3

 سازد. ادن در برابر پروردگار مى و دل و روح را آماده ايست« 161، ص 7الشيعه، ج وسائل»« وَ تَ زكِْيَةِ الْفُؤادِ للِْقيِامِ بِيْنَ يدََىِ الْبَّار» -4
 (424)صفحه 

 وضو در هر حال

و خوابيدن با وضو همچون شب  «277، ص 7قصارالجمل، ج » در روايات، تأكيد شده كه انسان همواره با وضو باشد، وضو به نور تشبيه شده
 «155، ص 7الشيعه، ج وسائل»دارى به حساب آمده است. زنده

وضو،  «توضيح المسائل، بخش وضو »، زيارت و بسيارى از كارهاى نيك  و عبادى، سفارش به داشتن وضو شده است. براى دعا، تلاوت قرآن
 بمنزله اجازه ورود به حضور پروردگار است. 

 (420)صفحه 
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 غسل

مى  دام انسان تحريك رساند در جنابت، همه انگاهى براى كسب طهارت، بايد غسل كرد. از جمله موارد آن جنابت است. بعضى احاديث مى
و شايد به همين خاطر باشد كه در غسل بايد همه بدن شسته شود. شايد اين  «706، ص 1عيون اخبارالرضا، ج »...« منْ تَحْتِ كُلِّ شَعْرٍ »شود، 

 كند.مى احاديث، اشاره به فعاليّت اعصاب سمااتيك  در هنگام جنابت باشد كه اين اعصاب در تمام بدن وجود دارد و فعاليّت 
 (421)صفحه 

 تيمّم

 و پشت ها را بر خاك پاك زد و بر پيشانىها آمده، دست در برخی موارد به جای غسل يا وضو، بايد تيمّم كرد. يعنى طبق دستورى كه در رساله
لرّجُل بترابٍ يرالمؤمنين انْ يتيمّم اام نهى»خوانيم كه اى! در حديثى مىها كشيد. آن هم خاكى كه پاك و بهداشتى باشد، نه از هر خاك آلودهدست

، ص 2الشيعه، ج وسائل»ها )كه معمولَّا آلوده است( نهى فرمود. هاى كنار كوچه از تيمّم كردن بر خاك حضرت اميرالمؤمنين « من اثر الطريق

269»  
 (421)صفحه 

 لباس و مكان نمازگزار

ها و پاها ز ناف تا زانو پوشيده باشد. امّا زن نمازگزار بايد تمام بدن را )جز صورت و دستمرد نمازگزار، بايد عورت خود را باوشاند و بهتر است ا
 تا مچ( باوشاند.

 قاين پوشش هم بايد با لباس پاك و حلال باشد. بهتر است كه لباس نمازگزار، سفيد و پاكيزه باشد و بوى خوش استعمال كند و با انگشتر عقي
يح المسائل امام خمينى، توض»ى سياه و چرك و تنگ يا لباس افراد لَّابالى نسبت به امر پاكى و نجسى، استفاده نكند. هابه نماز بايستد و از لباس

 «775، 756، 756، 179، 177مسائل: 

 (421)صفحه 

 قبله

قدس مانند كعبه، الهام ون منام دارد. گر چه به هر سو كه بايستيم، رو به خداست. ولى توجه به يك  كان« قبله»جهتى كه به سمت کعبه است، 
به علاوه، وقتى دستور اين است كه نماز به طرف كعبه باشد، انجام آن لَّزم است، وگرنه  است. بخش توحيد و يادآور خط توحيدى ابراهيم 

 عبادت ما، فاقد روح تعبّد و تسليم است.

به مسجدالحرام  المقدس، شرايطى پيش آمد كه قبله مسلمانان از بيتولى پس از هجرت بود.« المقدسبيت»در آغاز اسلام، سالها قبله مسلمانان، 
له ما نماز گفتند: شما خودتان قبله نداريد و بسوى قبزدند و مىتغيير يافت. يكى از علل آن، زخم زبان هايى بود كه يهوديان به مسلمين مى

كشيد، كه آيات قرآن نازل شد و دستور آمد رو به سوى خدا مى از اين وضع، آشفته بود و انتظار گشايشى را از خوانيد. رسول خدا مى
دهد كه مستقل و آزاد باشند و زير بار منّت آيات تغيير قبله، به مسلمانان اين درس را مى  «769تا  761سوره بقره، آيه »مسجد الحرام نماز بخوانيد. 

 ديگران، حتّى در مسائل عبادى هم نروند. 
 (421)صفحه 

بايد در عبادت، رو به كعبه كنند، حتى در كارهايى همچون خواب و خوراك خوب است به سمت قبله باشند. ذبح حيوانات بايد رو مسلمانان، 
 شود. به قبله باشد، وگرنه گوشت آنها حرام مى 

ظم و وحدتى بعلاوه، ن ون می آورد.دهد و آنها را از غفلت بير گيرى در همه امور به سوى كعبه، درس ايمان و ياد خدا به مسلمانان مى اين جهت
ه مركزيت همه آنها كعبه بيند كهاى متعددى را مىآفريند. اگر كسى از فراز آسمانها به صفوف نمازگزاران كره زمين بنگرد، دايره شگفت و زيبا مى 

 د.شناسى نيز در ميان مسلمانان رشد كر از رهگذر توجّه به قبله، علم هيئت و جغرافيا و جهت است.

نيز در قيام جهانى خويش، به كعبه تكيه مى  كعبه، يادگار مبارزات توحيدى ابراهيم و اسماعيل و محمد عليهم السلام است. حضرت مهدى 
 پردازد. كند و به اصلاح جهان مى

 (421)صفحه 

 اذان

  اذان، شعارى است سكوت شكن، موزون، كوتاه، پر محتوا و سازنده.
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 اعمال مسلمانان است.اذان، معرفِ عقايد و 

 «579، ص 1كنزالعمال، ج »رسد. اذان، تنها صدايى است كه به آسمانيان مى 

در اينجا يادى از مرحوم شهيد نواب صفوى كنيم. كه  «591، ص 1كنزالعمال، ج »دارد. ها را به فرار و دلهره وامى اذان، صدايى است كه شيطان
ت افكنده ها بود كه وحشتى در دل نظام طاغو هر جا بوديد، با فرياد بلند، اذان بگوييد. همين اذانبه يارانش گفته بود هنگام ظهر و مغرب، 

 اى از معناى آن حديث است.بود. اين، گوشه
 دارند؟راستى، اگر هنگام اذان، دانشجويان سراسر اروپا و آمريكا و ... اذان بگويند، مردم دنيا را به فكر وانمى

 ها، بخصوص هنگام بيمارى، اذان بگوئيد و بكوشيد كه با صداى زيبا باشد. هسفارش شده كه در خان

آمد   زمانى خواهد «590، ص 1كنزالعمال، ج »« ضُعَفائهِمْ  سَيَأْتى عَلَى الناّسِ زَمانٌ يَ تْركُونَ الَّذانَ عَلى» فرموده است: در حديثى رسول خدا 
 سارند.مى كه اذان را تحقير كرده و آن را به افراد ناتوان

 مؤذّن، در اجر و پاداش، با كسانى كه بخاطر اذان او به نماز آيند، شريك  است. 
 (423)صفحه 

 اخلاص در نيّت

 نيّت، ركن عبادت است. اگر عملى بدون نيّت انجام شود، يا نيّت غير خدايى داشته باشد، باطل است.

 كند.ين كارها، با نيّت خوب، ارزشى بسيار پيدا مى تر شود و سادهترين كارها بخاطر نيّت بد، فاسد مى مقدّس

جز آنچه را خالص براى من  «767، ص 71روضةالمتقين، ج »« لَمْ اقْ بَلْ الَّّ ما كانَ خالِصاا لى»كند: از قول خداى متعال نقل مى  امام صادق 
 پذيرم.باشد، نمى

نْ يُ قَللَّهُ فِ عَيْنِ مَنْ مَلِه اظْهَرهَُ الّلُّ اكْثرََ مماّ ارادَ وَ مَنْ ارادَ الْنّاسَ بِالْكَثيِر مِنْ عَمَلِهِ ابَى الّلُّ الَّّ امَنْ ارادَ الّلَّ بِالْقَليلِ مِنْ عَ »فرمود:  امام صادق 
عَهُ  چشم ديگران هر كس، كار اندك خود را بخاطر خدا انجام دهد، خداوند آن را بيش از آنچه خواسته، در « 761، ص 71روضةالمتقين، ج »« سمَِ

دهد. و هر كس از كار بسيار خود، هدف غير خدايى )براى مردم( داشته باشد و بجاى جلب رضاى خدا به فكر جلب توجّه مردم جلوه مى 
  دهد.باشد، خداوند كار زياد او را در نظر مردم، كم جلوه مى 

شوند، و  ست. چه بسا افرادى مشهور، پس از مرگشان فراموش مى هاى زودگذر و كاذب در ميان مردم االبته محبوبيّت خداداد، غير از شهرت
 گمنامانى همچنان در عمق جان مردم جا و مكان دارند ...! 

 (441)صفحه 

 نمونه اى از اخلاص

 اى با يك  رزمنده شانزده ساله پخش شد. مصاحبه گر پرسيد: كار تو چيست؟ گفت: خنثى كردنشبى در سيماى جمهورى اسلامى، مصاحبه
يطان مرا  ترسم بگويم، شدانى؟ جواب داد: مىاى؟ گفت: از لطف خدا زياد. پرسيد: عدد آن را مىخنثى كرده« مين»تاكنون چند  مين. پرسيد:

 اند، احساس كوچكى كنند. اللّ اکبر ...! گول بزند و دچار عجب و غرور شوم و دوستانم كه كمتر موفق بوده
 (442)صفحه 

 اخلاص در عبادت

اى از آن براى غير خدا باشد. باطل است. مثلاا اگر در نماز، يكى از واجبات، براى ها بايد به قصد قربت انجام گيرد و اگر گوشه عبادتهمه 
اگر يكى از مستحبات هم ريائى انجام گيرد، يا زمان عبادت )اوّل وقت خواندن( و مكان آن )در صف اوّل يا  غير خدا باشد، نماز باطل است.

 سجد خواندن( براى غير خدا باشد، نماز باطل است.در م

پذيرد كه از جهت شرايط زمانى و مكانى و كيفيّت و خصوصياتش، همه خالص باشد و براى او شريكى قرار داده نشود: خداوند، عملى را مى
َِ ربَهِِّ أَحَدَا»  «770كهف، آيه »« وَلََّ يُشْركِْ بعِِبَادَ

 ها بر باد است مگر آنكه داراى اخلاصهمه تلاش «العملُ كُلُّهُ هِباءُ الَّّ ما اخْلِصَ فيه»می فرمايند:  خلاصدرباره ا حضرت اميرالمؤمنين 
 « فهرست غررالحكم، واژه اخلاص» نتيجه علم به عظمت خدا آن است كه انسان براى غير او كار نكند.  «ثَمرََُ الْعِلْمِ اخْلاصُ الْعَمَل» باشد.

 (402)صفحه 

 دیك شدن به اخلاصراه نز
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 هاتوجّه به ارزش -1

دانند و از شناسند، يا قيمت بازار را نمىشناسند كه آهن است يا طلا. يا مشترى را نمىفروشند. يا جنس را نمىكسانى كه جنس خود را ارزان مى
 نرخ رايج، بى خبرند.

 داند.قرآن، انسان را خليفه خدا و عصاره خلقت و هدف آفرينش مى«: جنس»امّا 

خرد و بر خريداران ه انسان را مىكه اعمال شايست« الْْنََّة لَهمُُ  بِِنََّ  أمَْوالَهمُْ  وَ  أنَْ فُسَهُمْ  الْمُؤْمِنينَ  مِنَ  اشْتَرى اللََّّ  إِنَّ » خود خداوند است«: مشترى»امّا 
« 1زلزال، آيه » «فَمَن يَ عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرٍََّ خَيْراا يَ رهَُ »پذيرد. مىخرد، به بهاى بهشت. كارهاى اندک را هم ديگر، از چند جهت امتياز دارد:گران مى

 دهد.هاى خير هم پاداش مى حتی براى نيّت

لبِئسَ الْمَتْجَرُ انْ تَ رَى »فرمايد: مى  اميرالمؤمنين  .قيمت انسان، بهشت است و هر كه خود را به كمتر از اين بفروشد ضرر كرده«: نرخ»امّا 
 را نرخ و قيمت خودت بدانى ...!« دنيا»چه بد تجارتى است، اينكه  «21نهج البلاغه، خطبه »« نيا لنَِفْسِكَ  ثَمنَاا الدّ 

 توجّه به صفات خدا -2

را  انسان  گردد واوصاف خداى متعال را دانستن و آنها را زمزمه كردن و در ذهن، زنده نگاه داشتن، سبب توجّه به او و قطع نظر از غير او مى
 مفيد است.« جوشن كبير»كند، مثلاا دقت و توجّه به اسامى و اوصاف خدا در دعاى كم كم خدايى مى 

 هاتوجّه به نعمت -3

و از « وَالَّذينَ آمنوا اشَدُّ حُبّاا لِلّّ »سازد سازد و دل را خانه عشق الهى مى هاى خداوند و توجّه به آنها، انسان را شيفته خدا مى شناخت نعمت
 است. ها پرداخته شدهين رو، در دعاها و مناجات معصومين مثل دعای ابوحمزه ثمالی و دعای عرفه امام حسين، به بيان و ياد اين نعمتهم

 توجّه به بى ارزشى دنيا -4

قابل آخرت و دنيا در م هاى غير الهى دارند كه دنيا در نظرشان بيش از آنچه كه بايد، ارزش دارد. در صورتى كه براى افراد بصير،كسانى هدف
ه يادآوری هاى زودگذر و غرور آفرينى دنيا را ب مردم در برابر خدا، چندان ارزشى ندارد كه براى آن كار كنند. قرآن بى ارزشى و فريبندگى و جلوه

نيا»، «لَعِبٌ و لَهوٌ »، «مَتاعُ الغُرور»کند: مى َِ الدُّ نيا قلَيلٌ »و « زَهْرَ الْحيا ه فريفته و مفتون تواند به اخلاص دست يابد ككسى مى «. مَتاعُ الدُّ
 دنيا و علاقمند به آن نباشد.

 توجّه به ناتوانى مخلوقات -5

 غير از خدا شايسته آن نيست كه کارها براى جلب نظر او انجام شود. قدرت مطلق از آن خداست و همه كارها به دست اوست. بنابراين كسى

ها خشك  شود گويد: اگر روزى آبو نيز در ناتوانى بشر مى «12حج، آيه »طل، حتّى از آفريدن يك  مگس ناتوانند. به تعبير قرآن، معبودهاى با
 « 20ملك، آيه »و زمين را هر چه حفر كنيد به آن نرسيد، كيست كه براى شما آب گوارا آورد؟ 

 ضى ساختن خدايان متعدّد و معبودهاى بيشمار است.تر از رااست، بسى آسان« سريع الرضا»بعلاوه، راضى ساختن خداى يكتايى كه 
 توجّه به سرانجام ريا كار در آخرت -6

توجّه به حسرت رياكاران  «5و  6ماعون، آيه »كنند. داند كه نسبت به نماز، سهل انگارى مىقرآن، دوزخ و ويل جهنم را براى نمازگزاران رياكارى مى
  كند.زديك  مى در روز قيامت، انسان را به مرز اخلاص ن

 (401)صفحه 

 ریشه اخلاص

 اخلاص، نتيجه يقين است. «فهرست غررالحكم»« الَّخلاصُ ثَمرََُ اليَقين»فرمايد: مى  امام اميرالمؤمنين 

لَّزم را  ىممكن است انسان به خدا و قيامت و پاداش و ... علم داشته باشد، ولى علم انسان، تا به مرحله يقين و باور نرسد، آن تأثير گذار 
 ترسند.ها، در همان حال، از مرده مىدانند كه مرده، قادر بر انجام كارى نيست، امّا خيلىنخواهد داشت. همه مى

نده هاى آن، سرمايه هايى كم سود و گذرا و فريب اگر يقين داشته باشيم كه عالم، محضر خداست، عزت و ذلّت به دست اوست، دنيا و جلوه
 شويم. مل كشيده مى است، به اخلاص در ع

 (401)صفحه 

 هاى اخلاص نشانه
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 توقعى از ديگرانبى -1

پيشنهاد كردند   و جمعى از اصحاب به عيادت رفتند و به اميرالمؤمنين  در كودكى بيمار شدند. پيامبر  و امام حسين  امام حسن 
در  روزه بگيرند. خداوند آن دو فرزند را شفا داد. على و فاطمه  كه براى شفاى آن دو، نذر كنند. نذر كردند كه اگر شفا يابند، سه روز

ه در خانه آمد. پختند. هنگام افطار در اولين روز، بينوايى بنذر، روزه گرفتند. آن بزرگواران، خود به زحمت نانى براى خويش در خانه مى وفاى به
. روز دوّم و سوّم هم اين ماجرا تكرار شد. خانواده كه سه روز، بى غذا روزه گرفته آنان غذا و نان خود را به او دادند و خود، با آب افطار كردند

 بودند، با رنگ پريده خدمت پيامبر رسيدند.

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَِّّ لََّنرُيِدُ مِنكُمْ جَزَآءا وَلََّ شُ »سوره دهر درباره آنان نازل شد كه اشاره به اين عمل خالصانه دارد:  ما شما  «9انسان، آيه »« وراا كُ إِنمَّ
 خواهيم.دهيم و از شما هيچ پاداش و سااسى نمىرا بخاطر خدا، اطعام مى

  انسان ممكن است گاهى بدون پول، كار كند ولى مايل باشد كارش در جامعه مطرح باشد.

سرد و شود، دلب و فعاليت هايش قدردانى نمى گاهى اگر از كار خو  خواهد.گويد كه توقّع پاداش ندارد ولى در دل، مىگاهى با زبان مى
 هاى عدم اخلاص است. ها نشانهاين گردد.آيد، دلگير مىشود و اگر به تناسب مقامش از او احترام به عمل نمى ناراحت مى 

 توجّه به تكليف، نه عنوان -2

ليف است و بر زمين مانده، هر چند پول و عنوان و نشانه ديگر اخلاص، آن است كه انسان در عمل، دنبال كارى برود كه ضرورى و تك
 شهرت در آن نباشد و براى انسان، رفاه و درآمد و اعتبار اجتماعى فراهم نياورد. مثل خدمت در مناطق محروم يا روستاها و محيط هاى كوچك 

 و دور دست و بد آب و هوا.

 پشيمان نشدن از كار -3

شود، زيرا چون براى خداوند كار كرده، اجر خود را ان انتظارى ندارد، هرگز از كارش پشيمان نمى كند و از ديگر كسى كه براى خدا كار مى 
 برده است، چه نتيجه دنيايى و مطلوب بدهد يا نه.

خويش را  بشويد، چون ثوااگر بخاطر خدا براى ديدار مؤمنى يا عيادت بيمارى رفتيد، و در منزل نبود يا امكان ديدار فراهم نشد، پشيمان نمى
 نيم.خود، تجديد نظر ك« قصد قربت»شويم، بايد در ها پشيمان مى ها و همكارىها، خدمتها، پذيرايى  اگر ما هر روز، از احترام ايد.برده 

 اعتنايى مردميكسانى استقبال يا بى -4

است. البته ممكن است كسى توجيه كند كه  اگر كسى از استقبال مردم شاد شود و از بى اعتنايى شان دلسرد گردد، نشان ضعف اخلاص
ام از سردى مردم نسبت به دين و ايمان است، ولى گذشته از اين شوند و ناراحتىخوشحالى من از آن جهت است كه مردم دور حق جمع مى 

 گذرد.توجيه، بايد ديد در دل چه مى

وَ يَ نْقُصُ  كانَ وَحْدَهُ وَ يَ نْشَطُ اذا كانَ فِِ الناّسِ، وَ يزيدُ فِ العَمَل اذا اثِنَى عَليِه  للمرائى ثلاثُ عَلامات: يَكْسَلُ اذا» فرموده است: اميرالمؤمنين 
رياكار، سه نشان دارد: وقتى تنهاست، با كسالت و بى حالى است، وقتى با مردم است، نشاط )در عبادت  «766، ص 5محجةالبيضاء، ج »« اذا ذُمَّ 

 كند.كند، و اگر بدگويى كنند، كم كارى مى يفش كنند، كار بيشترى مى كند، اگر تعر و عمل( پيدا مى 

 يكى بودن ظاهر و باطن -5

 كسى كه «15نهج البلاغه، نامه » «الَّمانةََ وَ اخْلَصَ العِبادََ  مَنْ لمَْ يَخْتَلِف سِرُّهُ وَ عَلانيتّهُ وَ فِعلُه و مقالتَُه فَ قَدْ ادّى»فرمايد: مى  اميرالمؤمنين 
 ظاهر و باطنش يكسان و گفته و عملش هماهنگ باشد، امانت الهى را ادا كرده و عبادت را خالص انجام داده است.

 (401)صفحه 

 نتيجه اخلاص

ها و بستنهاى زندگى و بارتباط خالصانه انسان با خدا، نورانيّت ضمير و صفاى باطن و بصيرتى به همراه دارد كه انسان را در پيچ و خم
 كند.ت، هدايت مى مشكلا

هرگاه خلوص در دل آيد، نورانيّت و  «92فهرست غررالحكم، واژه خلص، ص »« عِنْدَ تحقيق الَّخلاصِ تَسْتَنَيُر البَصائرِ»فرمايد: مى  اميرالمؤمنين 
 آيد.بينش به همراه آن مى 
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فرمايد: اگر تقوا داشته باشيد، خداوند براى شما و نيز مى  «19آيه  انفال،»شمارد  است كه قرآن كريم، آن را از نتايج تقوا مى« فرقان»اين همان 
  «17حديد، آيه »« يَجْعَل لكم نوراا تَمْشُونَ بهِِ »رويد: دهد كه با آن، راه خود را مىنورى قرار مى 

 (411)صفحه 

 حضور در نماز
 اللهّ اكبر

 عظمت او، فراتر از درك و شناخت تصوّر ماست. و بيان ماست. خدا برتر و بزرگتر از فكر و خيال ما و برتر از توصيف با قلم

ها و انسان را از نيستى به وجود آورده، همه را روزى داده، هدايت كرده، بازگشت همه به سوى اوست و جان و هستى همه جانداران و  پديده
 و همه به او محتاجند.  كند، بى نياز استبخشد و ذليل مى جمادات، در دست قدرت اوست. اوست كه عزّت مى

توانان را توان دهد، ناها را شفا مى گذارد، بيمارىكند، غرائز هدايتگر را در فطرت آنها به وديعت مىها را در رحم مادران، تصويرگرى مى انسان
ه آن روز معلوم خواهد شد ك بخشد، همه چيز مردنى و فانى است مگر ذات او. در قيامت، حساب و كتاب و پاداش و كيفر همه، با اوست.مى

 اند ...اند، باخته و زيان كرده همه كاره اوست و ديگران را كارى ساخته نيست و آنانكه به درگاه غير او روى آورده

 شود.نمازمان با نام چنين خداى عظيمى شروع مى 
 (411)صفحه 

 «اكبر!اللهّ»

 ربيت ما در ابعاد معنوى، در سايه همين تكرارهاست.شود و رمز رشد و تاين شعار، در طول نمازها تكرار مى 

هايشان،  جلوه ها وهايش، قدرتاز عمق جانمان و از روى ايمان و باور، برآيد، ديگر دنيا و جاذبه « الّلّ اكبر»اگر خدا در نظر ما بزرگتر باشد و 
تواند بكند. يعنی رضاى او، در گويد: هيچ غلطى نمى مى حتى به آمريكا هم لوه خواهد شد و مثل رهبر انقلاب در نظر ما كوچك  و بى ج

 نظر ما از هر چيزى برتر خواهد بود.

شود: مى  وگرنه، خطاب«. او»گويى، بايد تمام هستى نزد تو كوچك  باشد، جز فرمايد: همين كه در شروع نماز، تكبير مىمى  امام صادق 
 تو دروغگويى!

گواهى  آيد، همآن گونه كه منافقان به زبان، به پيامبرى رسول خدا زرگ باشد، دروغگو به حساب مى اگر در فكر نمازگزار، چيز ديگرى ب
ُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنفِقِيَن لَكذِبوُنَ »دادند، ولى به حرف خود ايمان نداشتند. خداوند آنان را دروغگو ناميد:  مى چرا كه اين گونه  «7ن، آيه منافقو»« وَاللَّّ

 بان و عقيده، نوعى نفاق است. دوگانگى ز 
اتَخْدَعُنى؟ وَ عِزَّتى وَ جَلالى لَّحْرمَِنّكَ  حَلاوَََ ذكِرى »كند: فرمايد: خداوند به چنين نمازگزاران خطاب مى مى  از اين رو، امام صادق 

كنى؟ سوگند به عزّت و جلال خودم، شيرينى و نيرنگ مى آيا با من حيله «276، ص 7محجةالبيضاء، ج »« لَّحْجَبنَّكَ  عَنْ قرُبى وَالْمَسَرَََّ بمناجاتى
 كنم.گيرم و تو را از مقام قرب خويش و لذّت مناجات، محروم مىذكر و ياد خود را از تو مى

بول و قهرگاه در نماز، حلاوت و شيرينى مناجات را يافتيد، بدانيد كه تكبير شما مورد  گويد:مرحوم فيض كاشانى پس از نقل اين حديث، مى
 تصديق خداوند متعال است، و اگر چنين نبود، بدانيد كه خداوند شما را از درگاه خويش رانده و گفته شما را تصديق نكرده و ما را دروغگو

  «276، ص 7محجةالبيضاء، ج »داند. مى

 (414)صفحه 

 سوره حمد
 «بِسْمِ اللَّه الْرَّحْمنِ الْرَّحِيمِ »

 مهربان، خدايى كه لطفش همگانى و هميشگى است. با نام و يارى خداى بخشنده و

نى ديگران، يا لطفى ندارند، يا هميشه ندارند، يا به همه ندارند، يا هدفشان مهربانى نيست. ولى خداوند، حتى آفريدنش بر اساس لطف و مهربا
 « 779هود، آيه »« إِلََّّ مَن رَّحِمَ ربَُّكَ  وَلِذلِكَ  خَلَقَهُمْ » است:

ديوار  اگر نور خورشيد، از ديوراى عبور نكرد، بخاطر عدم قابليّت به توپى نفوذ نكرد، دريا تقصيرى ندارد، توپ، دربسته است.اگر آب دريا 
 بندند.رحمت الهى گسترده است، ولى گاهى كسانى با كار و فكر باطل خود، رحمت را به روى خود مى است نه نور.
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و پيامبران نيز، شروع كارشان به نام الّلّ بوده است مثل حضرت نوح  «67، ص 7تفسير صافى، ج »وده، هاى آسمانى ببسم اللّ، در رأس تمام كتاب
 دهد.اين كار، انسان را در پناه و حفاظت خدا قرار مى « بسم الّلّ مجريها و مُرسيها»در به حركت در آوردن كشتى که گفت 

و نشانه امان و رحمت است. و در اوّل سوره برائت كه « الله، تفسير بسم7قرطبى، ج  تفسير»هاست. فرمود: بسم اللّ، تاج سوره  امام صادق 
در حديث است   «، در تفسير بسم الله7ّتفسير مجمع البيان، ج »بسم اللّ نيامده، چون برائت و بيزارى از كفّار است و اين نبايد همراه با رحمت باشد. 

، 7تفسير صافى، ج »رسد. با بسم اللّ انجام دهيد، و اينكه: هر كارى با ياد خدا نباشد، به اتمام نمى كه هر كار را، حتى نوشتن يك  بيعت شعر را 

  «61ص 
 (410)صفحه 

 «الحَْمدُْ للَّهِ رَبِّ الْعلَمِينَ»

 دهد. حمد و ستايش، مخصوص خداوندى است كه همه جهانيان را پرورش مى 
هاى مادى را قرار داده است و براى پرورش روح، انبياء و خورشيد و هوا و گياه و دريا و نعمتبراى پرورش جسم، نظام آفرينش و حركت زمين 

 آموز تلخ و شيرين و ... را قرار داده است.هاى آسمانى و حوادث عبرتو كتاب

گون هاى بدن و غرائز گونا نظام استوار و متقن خلقت، در كوه ها و گياهان و ات وكهكشان وآب وخاك و فصول سال وشب و روز، و دستگاه
 هاى مختلف، همه مظاهر ربوبيّت او براى عالميان است.و هدايت

هر يك  از اجزاء بدن و اعضاى پيكر ما، چنان دقت و پيچيدگى و نظم شگفتى دارد كه بهت آور است. كيفيّت چشم و گوش و قلب و دستگاه 
 دهد.تدبير عجيب الهى را نشان مى  تنفس و رگها و اعصاب و حوّاس پنجگانه و ... چنان است كه

 كند.آورد و ما را متوجّه و متذكّر ربوبيّت الهى مى ها را به ياد مىبرد، نعمت ها را از بين مى، غفلت«الحمدلّلّ ربّ العالمين»جمله 

 «756انعام، آيه »« ءوَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْ »خدا، ربّ عالمين است. پروردگار تمام هستى، تمام مخلوقات، و همه چيز: 

وانات شناختند. خدا، همه موجودات و حيمى « ربّ النوع»پنداشتند و براى هر چيزى، يك  ربّ همه چيز است، نه آن گونه كه در جاهليّت مى 
 كند.آفريند، هم اداره و تربيت مى و پديده ها را تحت پرورش دارد، مالك  و مدير و مدبرّ همه است، هم مى 

 (411)صفحه 

 «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

 «.سَبِقَتْ رَحمتُهُ غَضَبَه»سايه رحمت عام او، بر سر همه گسترده است، حتى رحمتش، بيش و پيش از غضب اوست: 

 يُُِبُّ إِنَّ اللََّّ »دارد: قرار داده است، و متعهّد شده توبه را تا دم مرگ هم باذيرد و توبه كنندگان را دوست مى « توبه»براى خلافكاران، راه 
و همه را اميدوار  «66انعام، آيه »« نَ فْسِهِ الرَّحْمةََ  كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى»و رحمت و بخشايش را بر خود، الزامى ساخته است:  «111بقره، آيه »« الْتَوبِينَ 

يعاا لََّتَ قْنَطوُاْ مِن رَّحْمةَِ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ يَ غْ »ساخته و به رحمت خويش فراخوانده است: نوُبَ جمَِ ها را و به جهت رحمتش حتى بدى «62زمر، آيه »« فِرُ الذُّ
ُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنتٍ » كند:به خوبى تبديل مى  لُ اللَّّ  «10فرقان، آيه »« يُ بَدِّ

ت نيز براى تحمّل مشكلااى رحمت است، تا انسان را از غفلت بيدار كند، به تكاپو وادار سازد. حتى تلخيها، بلاها و سختي ها هم، بگونه 
 برند. ها، پاداش مىاولياء خدا شيرين است. چون در برابر تلخى

 (411)صفحه 

 «مالِكِ یَوْمِ الدّین»

 مالك  روز جزا است.

 او مالك  است، مالك  واقعى نه اعتبارى و موقّت و كم ارزش!

 در قيامت، همه در خواهند يافت كه جهان و هر چه در آن است، هاى پيدا و پنهان اسيرند، ولىها گر چه در دنيا، در تار و پود شركانسان
 «79انفطار، آيه »« وَالَْْمْرُ يَ وْمَئِذٍ للَِّّ »از اوست و مالك  هستى و فرمانرواى مطلق و حاكم حقيقى اوست: 

ارِ »يند: گو مى حكومت، امروز از آن كيست؟« لِمَنِ الْمُلْكُ  الْيَوْمَ »شود: در قيامت، از مردم سؤال مى  از آن  «75ه مؤمن، آي»« للَِِّّ الْوحِدِ الْقَهَّ
 خداى يكتاى قهار و نيرومند.
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سول اند، انسان خود بايد به حساب خود برسد. ر اندازد، تا به حساب انسان نرسيدهجمله مالك  يوم الدين، انسان را به ياد حسابرسى قيامت مى
 «بْوا ؛ مكارم الَّخلاقحاسِبوا قَ بَل ان تحاسَ »خدا به ابوذر فرمود: 

، ص 7 نورالثقلين، ج»كرد كه نزديك  بود روح از بدنش پرواز كند.   رسيد، آن را آنقدر تكرار مىوقتى به اين جمله در نماز مى  امام سجاد 

75» 

ه قهر و عدالت او، تا است. خدا، مالك  روز جزا و پاداش است. در اين سوره، هم به رحم الهى اشاره شده، هم ب« جزا»، به معناى «دين»
 روشن شود.« قهر»و « مهر»رمز تربيت صحيح، يعنى زيستن ميان خوف و رجا و بكارگيرى 

 (413)صفحه 

 «إِیاكَ نَعبُْدُ وَإِیَّاكَ نسَْتَعِينُ»

 طلبيم.پرستيم و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى 

 يد، تا خود را در ميان عبادت كنندگان قرار دهد. شايد عبادت ناقص او، ميان عبادتگو نمازگزار، حتّى اگر تنها باشد، جمله را به صورت جمع مى
 حساب آيد و قبول شود. خالصان و آبرومندان، به

 دهد كه اساس عبادات، بخصوص نماز، بر پايه جماعت است و تك  روى و انزوا بى ارزش است.تعبير جمعى، اين درس را مى 

 و هاى فكرى مصون بمانيم و گرفتار غرور و عجب، رياست، تا در بندگى كردن از او مدد بگيرم، تا از انحرافپرستش، همراه استعانت آمده ا
 سستى نشويم.

ز خدا ايستد و بر همين عبادت هم، ابيدار شدن سحرگاهان، وضو گرفتن با آب، قدرت حركت و قيام، از اوست. نمازگزار، به عبادت خدا مى
 طلبد.مدد مى 

 نها براى خدا ...! نه شرق پرستى و غرب پرستى، نه بنده زر و زور، نه تسليم شهوت و مقام و فريفته زن و فرزند و مال.عبادت، ت
 (412)صفحه 

 «اهْدِنَا الصِّرَ طَ المُْستَقِيمَ »

ى و رفتار و موضعگير  درخواست ما از خداوند در اين سوره ، درخواست هدايت به راه راست است. در مسائل فكرى و عملى زندگى، عقايد
 د.هدايت كن« صراط مستقيم»خواهيم كه مارا به ها، شناخت راه صحيح، بسيار مهم و در عين حال، دشوار است. از اين رو، از خداوند مى

 صراط مستقيم

 اين قرار است:فهرستى از راه هاى غير مستقيم از  را هم بهتر خواهيم شناخت.« راه»ها پيدا كنيم، « بيراهه»اگر شناختى به 

 آيد.ها خود و ديگران، كه هنگام غضب و شهوت و طوفان غرائز پيش مى راه هوس -1

 هاى آن.هاى شيطانى و جلوه  راه وسوسه -2

 ها.راه افراط و تفريط ها و يكسونگرى  -3

 راهى كه انسان، بى فكر و مشورت و تجربه برگزيده است. -4

 كشند.با تهديد و تطميع، به آن مى ها راها، كه انسان راه طاغوت -5

 راه دنياطلبى، كه انسان بخاطر مال و مقام، به فكر راضى كردن اين و آن افتد. -6

 هاى بدون برهان و منطق و بر اساس موج و جوّ كاذب.راه  -1

  پس راه مستقيم كدام است؟

 «65هود، آيه »« إِنَّ رَبّى عَلَى صَرَ طٍ مُّسْتَقِيمٍ »راه خدا: 

 «62زخرف، آيه »« صِرطٍ مُّسْتَقِيمٍ  إِنَّكَ  عَلَى»اه انبياء: ر 

 «57يس، »« وَأنَِ اعْبُدُونِى هذَا صِرطٌ مُّسْتَقِيمٌ »راه عبوديت و پرستش: 

ستَقيم»فرمودند:  راه رهبران معصوم: امام صادق 
ُ

 «71، ص 7نورالثقلين، ج »« والّلّ نحنُ الصّراطُ الم
 (414)صفحه 

 باره صراط مستقيمچند تذكّر در
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شود. يكجا سكوت است، گاهى فرياد. گاهى بذل مال است،  ها و شرايط مختلف، گاهى متفاوت مى راه مستقيم، نسبت به اشخاص، زمان -1
 گاهى نثارجان، براى كسى تحصيل است، براى ديگرى كار و ... 

ها در معرض لغزش و انحرافند و در در راه راست است. زيرا انسان تر از آن، استمرار حركتبودن در صراط مستقيم، اگر مهمّ است، مهم -2
 «تفسير نمونه»در معناى اين آيه، آمده كه يعنى: آينده عمر ما را نيز، راه مستقيم قرار بده.  حديثى از اميرالمؤمنين 

 ، زيرا اين راه، داراى درجاتى است و مثل نور ومستقيم را بطلبد انسان در عاليترين درجه تكامل )حتى عصمت هم( بايد از خداوند، راه -3
« نَ اهْتَدَوْاْ هُدىا وَ يزَيِدُ اللَُّّ الَّذِي»فرمايد: تر براى هدايت يافتگان، مى علم و حركت، قابل تكامل و افزايش است. قرآن در مورد هدايت افزون

 «15مريم، آيه »

 است. تر از شمشيرتر از مو و برندهعبور از راهى باريك  و لغزنده و باريك  تشخيص صراط مستقيم دشوار است و حركت در آن، همچون -4
شود، شوند. يكى در عقايد، منحرف مى شوند، يا در پيمودن آن، به انحراف كشيده مى بيشتر مردم، يا در تشخيص آن دچار گمراهى مى 

برد و  گردد، يكى از رهبران معصوم را تا حد خدايى بالَّ مى  مى« تفويضى»شود، ديگرى مى « جبرى»رود. يكى ديگرى در عمل، بيراهه مى
هاى عادى و حتى يكى آنان را در حدّ انسان« دانندرا خدا مى و حضرت اميرالمؤمنين  مثل آنان كه حضرت عيسى »كند، غلّو مى 

ندد و ب ديگرى حتّى به درخت و سيمان، ريسمان مىداند، مثل وهابی ها يكى زيارت امامان و شهيدان را شرك مى شمارد.مجنون و ساحر مى
 طلبد.حاجت مى 

 (410)صفحه 

 صراط مستقيم، در روایات
طلبد. نمازگزار با اين كلام، توفيق اطاعت و بندگى را در آينده هم همچون گذشته مى  فرمايد:درباره اين جمله نماز، مى  امام عسكرى 

 «9، ص 16بحارالانوار، ج »

صوم تجسّم راه مستقيم اند و قهر و مهر و جنگ و صلح و عبادت و كار و فكر و عملشان، طبق فرمان خدا و در راه مستقيم است. امامان مع
و از شمشير،  ترو تبعيّت از آنان نيز در اين دنيا، كارى دشوار و پر مسئوليت است، مثل آن صراط آخرت كه بر روى جهنم است و از مو باريك 

صراط آخرت نيز، تجسّمى از صراط دنياست. كسى كه در اين دنيا، در صراط مستقيم حق بوده، عبورش از آن  «56، ص 7نوار، ج بحارالا»تيزتر. 
 صراط هم، آسان و سريع خواهد بود. 

 (411)صفحه 

 «صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ علََيْهِمْ»

 )ما را هدايت كن به( راه آنان كه نعمتشان بخشيدى.

نَ ا» طلبيم، اين افراد هستند :اه آنان را از خداوند مىكسانى كه ر  ديقِيَن وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ وَالرَّسُولَ فأَُولئِكَ  مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَُّّ عَلَيْهِمْ مِّ لنَّبِيِّيَن وَالصِّ
هَدَآءِ وَالصلِحِيَن وَحَسُنَ أوُْلئِكَ  رَفِيقاا   «59نساء، آيه »« وَالشُّ

امبر، پيروى كند، با كسانى است كه خداوند بر آنان نعمت داده، همچون پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان، و اينان چه نيكو آنكه از پي
 رفيقانى هستند!

 در شبانه روز، چند بار از خداوند درخواست می کنيم كه ما را در زمره اين چهار گروه قرار دهد.
رَبِّ بمآَ » چنين گفت: شود. كه حضرت موسى پذيرد و نه پشتيبان ستمگران مى د، نه ذلّت مىكسى كه مورد لطف و انعام خدا قرار گير 

 خداوندا! به پاس آنكه به من نعمت دادى، هرگز يار ستمكاران نخواهم بود. «71قصص، آيه »« أنَْ عَمْتَ عَلَىَّ فَ لَنْ أَكُونَ ظَهِيراا للِّْمُجْرمِِينَ 

 (411و  411)صفحه 

 «الْمَغْضُوبِ علََيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ غَيْرِ»

 نه راه آنان كه غضب شدگانند و نه راه گمراهان.

 «60قصص، آيه »ها و قدرتمندان مغضوب، كه بخاطر بى تعهّدى و گردنكشى شان، غرق و هلاك شدند. نه راه فرعون

 «77 قصص:»ر مردان خدا، دچار غضب الهى شده و در خاك فرو رفتند. شان در برابها و سرمايه داران سنگدل، كه بخاطر گردنكشىنه راه قارون

 « 2صف، آيه »عمل و دنياپرست، كه مورد خشم خدايند. نه راه دانشمندان و علماى بى

 «92و نساء،  5؛ فتح، 69؛ هود، 16حجر، »... ها، منافقان و قاتلان نه راه قوم يهود و قوم لوط و پيروان طاغوت
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 «.ولَّالضّالين»خواهد كه رهرو راه آنان نباشد، و نيز راه گمراهان را ناويد: بيزارى از چنين گروه ها، از خدا مىنمازگزار، ضمن 

« ضالين»داق ورزند، مصآنانكه در فكر و عمل گمراهند، در پى عقايد نابجاى نياكان و گرفتار افكار شرك آلودند و در اين گمراهى، تعصّب مى 
 .اند

 (413)صفحه 

 توحيد سوره

ُ الصَّمَدُ، لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواا أَحَدُ  بِسْمِ اللَّّ الرَّحْمنِ الرَّحِيِمْ  ُ أَحَدٌ، اللَّّ  قُلْ هُوَ اللَّّ
 توان خواند، امّا اين سوره فضيلت بيشترى دارد.اى مىگر چه در نماز، پس از سوره حمد، هر سوره

ناقص است. براى كسى اين حادثه پيش آمد كه هنگام نشستن، پايه تخت لغزيد و واژگون شد و سر او شكست. حضرت « بسم اللّ»كار بى 
 «7پيام قرآن، )تفسير موضوعى( جلد »فرمود: اين ناگوارى بخاطر آن است كه بسم اللّ نگفتى.  اميرالمؤمنين 

هر جهت يكتا و بى همتاست، چون وجود و صفاتش نامحدود است و وجود  سوره توحيد، در معرفِ يكتايى خداى بى همتاست. خداوند، از
اى كه اگر بخواهد از جهت مساحت، نامحدود و بى نهايت باشد، زمين و مكانى براى خانه ديگر تواند باشد. مثل خانهنامحدود، جز يكى نمى 

 شود.ماند و اين خانه، يكى بيشتر نمى باقى نمى 

ُ خلِقُ كُلِّ شَىْ »در آفرينش:  ه چيز:خداوند، يكتاست، در هم در مالكيّت:  «756انعام، آيه ءٍ ؛ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْ »در پرورش: ، «75رعد، آيه ءٍ ؛ اللَّّ
موتِ وَالَْْرْضِ ؛ » يبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ »درسى: در فريا «61انعام، آيه إِن الحُْكْمُ إِلََّّ للَِِّّ ؛ »در حاكميّت:  «779عمران، آيه آلوَللَِِّّ مُلْكُ  السَّ أمََّن يجُِ

وءَ ؛   و ... در همه اوصاف و ويژگيها بى نظير است.« 51نمل، آيه وَيَكْشِفُ السُّ
كنند. صمد است، يعنى از خوراك، خواب، تغيير، تحوّل، شريك ، فساد، نياز، كه همه نيازمند اويند و به او توجّه مىاست. وجودى بى« صمد»او 

 «112، ص 2بحارالانوار، ج »فلت، خستگى، زاد و ولد و ترس ... دور است. غ

فرمود: صمد، يعنى نه جسم است، نه مثال، نه صورت؛ و نه شبيه و مكان و زمان و مرز و حدّ و شكل دارد، نه خالى است،  اميرالمؤمنين 
 «112، ص 2بحارالانوار، ج »نه پر ... 

جدا شود،  شود. مثل ميوه نيست كه از درختانندارد، از چيزى گرفته نشده و چيزى از ذات مقدّسش گرفته نمى زاد و ولدى « لم يلد و لم يولد»
« عُزير»و « عيسى»اين جمله، نفى عقايد كسانى مثل مسيحيان و يهوديان است كه  اى كه از سنگى بجهد.يا اشكى كه از چشم بجوشد، يا جرقهّ

 پنداشتند.ركين، كه فرشتگان را دختران خدا مىدانستند، يا مش را فرزند خدا مى

 «77، آيه شورى»« ءليس كمثله شى»او بى مانند است، شبيهى در ذات و صفات و افعال ندارد. « و لم يكن له كفواا احد»
 (412)صفحه 

 ركوع
ها به زانوها دگار، تا حدّى خم شويم كه دستركوع آن است كه پس از پايان سوره، به نيّت تعظيم خدا و فروتنى در برابر فرمان و عظمت پرور 

  «290، ص 7محجةالبيضاء، ج »برسد، كمر، صاف باشد، گردن، كشيده باشد، گويا نمازگزار، حاضر است كه در راه خدا، گردنش زده شود. 
كرده كه در اظهار ادب، كوتاهى نشوند  ركوع، ادب است و سجود، قُرب و كسانى به خدا نزديك  مى  ركوع، از بهترين نوع اظهار بندگى است.

بحارالانوار، » «وَ فِِ الركّوعِ ادَبٌ وَ فِِ السّجودِ قُ رْبٌ وَ مَنْ لَّ يَُْسُنُ الَّدبَ لَّ يَصْلَحُ للْقربِ »است:  باشند. اين، مضمون كلام امام صادق 

 «707، ص 71ج 

 «770، ص 71بحارالانوار، ج »شد. تر مىهاى مباركش و زير قدمآن قدر ركوع طولَّنى داشت كه عرق از ساق پاى او جارى  اميرالمؤمنين 

وافى، »مرتبه، تسبيح را تكرار نمود.  63شد، ديد كه امام در حال ركوع، به تسبيح خدا مشغول است و تا  شخصى وارد منزل امام صادق 

 «701، ص 1ج 

گوييم: در ركوع مى« 750، ص 79الميزان، ج »« اجعَلوها فِ ركُوعِكم»نازل شد، پيامبر فرمود:  «16واقعه، آيه »« فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربَِّكَ  الْعَظِيمِ » وقتى آيه
 كنيم.، و خداى بزرگ را تسبيح و ستايش مىسُبحان ربى العظيم و بحمده

در   اميرالمؤمنينفرشتگان خدا، همواره در حال پرستش خدايند، برخى همواره در ركوع، و بعضى هميشه در سجود و تسبيح. اين كلام 
 واند اى از آنان همواره در ركوععدّه «مِنْهُم سُجود لَّ يرَكَعُونَ وَ ركُوعٌ لَّيَ نْتَصِبُونَ وَ صافُّونَ لَّ يَ تَزايَ لُونَ و مُسَبِّحُونَ لَّيَسْئمُونَ » البلاغه است:نهج
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  عده ای در سجود، عده ای صف كشيدگان و تسبيح گويان بدون خستگى.
 (410)صفحه 

 سجود

 سجده، نشان تذلّل و خاكسارى در برابر خداوند و عاليترين درجه عبوديّت است.

موتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ »كند انسان، با سجده، خود را همرنگ با هستى مى   « 69نحل، آيه »« وَللَِِّّ يَسْجُدُ مِا فِِ السَّ

سجده اول، يعنى اينكه از خاكم، سر برداشتن، رمز زندگى  فرمايد:مى  هاى چهارگانه زندگى انسان است، اميرالمؤمنين سجده، رمز دوران
و اين مضمون  «729، ص 71بحارالانوار، ج »دنيايى است. سجده دوم، رمز مردن و به خاك خفتن است، سر برداشتن، رمز محشور شدن است. 

 «66طه، آيه »آوريم. از خاك، بيرونتان مىگردانيم و بار ديگر اين آيه است كه: شمارا از خاك آفريديم و به خاك برمى

ها ممنوع است. زيرا مردم در حال قرب به خدا، نبايد به چيزى سجده  ها و پوشيدنىچون سجده، نشان عبوديّت است، پس سجده برخوردنى
 «697، ص 2الشيعه، ج وسائل»كنند كه )در غير حال نماز( بنده آنند ...! 

اگر برادران يوسف هم در برابر او به سجده افتادند، در حقيقت عبادت براى خدا و سااس به « 77جن، آيه » سجده براى غير خدا جايز نيست.
 «700يوسف، آيه »درگاه او بود كه يوسف را از قعر چاه به آن عزّت و شوكت رسانده بود. )و يوسف قبله اين سجده بود( 

 (411)صفحه 

 سجود هستى براى خدا

َ يَسْجُدُ أَ »ائنات و ذراّت، به نوعى داراى شعورند و به ستايش و تسبيح و سجود براى خداى متعال مشغولند: طبق بيان قرآن ، همه ك لَمْ تَ رَ أنََّ اللَّّ
وَآبُّ وكََثِ  جَرُ وَالدَّ مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْْبَِالُ وَالشَّ موتِ وَمَن فِِ الَْْرْضِ وَالشَّ نَ لَهُ مَن فِِ السَّ آيا  «77حج، آيه »«  وكََثِيٌر حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ النَّاسِ  يٌر مِّ

كنند، و نيز، خورشيد و ماه ستارگان و كوه ها و درختان و جنبدگان و اند، براى خدا سجده مىها و زميننديدى كه تمام آنان كه در آسمان
 ر و عذاب الهى درباره آنان قطعى است.كنند( فرمان قهبسيارى از مردم. و بسيارى هم )كه از سجده سرپيچى مى

عِ وَالحَّقُ انَّ التَّسبيحَ فِِ الْْمَيِ »فرمايد: علامه طباطبائی مى  «66اسراء، آيه »فهميد. نمى همه موجودات، تسبيح گوى خدايند ولى شما تسبيح آنان را
قت است )نه مجاز( و با لفظ و صوت است )نه آفرينش(. حق آن است كه تسبيح موجودات، يك  حقي «771، ص 72الميزان، ج »« حقيقىٌّ قالىّ 

 البته لَّزم نيست همه الفاظ و اصوات، يكسان باشند.

و نيز: لباس خود را بشوييد، چون  «262، ص 7الشيعه، ج وسائل»گويد. در حديث است: به صورت حيوان، سيلى نزنيد، چون تسبيح خدا مى
 «760، ص 71نمونه، ج تفسير »كند. لباس كثيف، تسبيح خدا نمى 

 (411)صفحه 

 سجده اولياء خدا

، ص 71بحارالانوار، ج »كرد، بدن مباركش خيس عرق بود.   هاى خود را به قدرى تكرار می کرد که هرگاه سربلند مىسجده  امام سجاد 

721» 

 «قصار الجمل، كلمه سجده». شد، در حال سجود بودنهاد و تا روز بلند مىبعد از نماز صبح، سر بر خاك مى امام كاظم 

 «219، ص 7الوسائل، ج  مستدرک»هاى طولَّنى او بود. رسيد، سجده « خليل اللّهى»مقام  دليل آنكه حضرت ابراهيم 

 )يعنى از زندگى دنيا تنها سجده را دوست دارم( «720، ص 5بحار، ج »كردم.   گفت: اگر سجود نبود، من آرزوى مرگ مىسلمان فارسى مى

، ص 6 وسائل الشيعه، ج»شد. داده شده، اين بود كه اثر سجود، در همه مواضع هفتگانه امام ديده مى« سجّاد»آن كه به امام چهارم، لقب  دليل

911» 
 (411)صفحه 

 آثار سجده

 ه كه باد، برگفرمود: سجده هاى خود را زياد كن، زيرا آن گون آمد و گفت: گناهانم بسيار و عملم اندك است. شخصى خدمت پيامبر 
 «219، ص 7مستدرک، ج »ريزد. ريزد، سجده هم گناهان را مى درختان را مى 

بر اين   هاى طولَّنى،رسيدند و تقاضاى ضمانت بهشت رفتن خود را داشتند. حضرت فرمود: بشرطِ آنكه با سجده  گروهى خدمت پيامبر 
 «219، ص 7مستدرک، ج »كار مرا يارى كنيد. 



 

50 

، كند. چرا كه او خودترين ناراحتى را بر شيطان، سجده انسان وارد مى هاى خود را طولَّنى كنيد، زيرا سختود: سجده فرم امام صادق 
 «752، ص 71بحارالانوار، ج » مأمور به سجده بر آدم شد و نافرمانى كرد ولى انسان، اطاعت كرد و رستگار شد. 

خواهى اگر مى «756، ص 71 بحارالانوار، ج» « رَدْتَ انْ يَُشُركَ الّلُّ مَعىَ فاَطِلِ السُجودَ بَ يْنَ يدََىِ اللّّ اذا ا» پيامبر اسلام به يكى از ياران خود فرمود:
 در قيامت با من باشى، در پيشگاه خدا سجده هاى طولَّنى داشته باش.

 (413)صفحه 

 سجده بر خاك كربلا

هاى كربلاست ، يادآور حماسه ها و معنويّتكه سجده بر تربت پاك حسين مستحبّ است انسان بر خاك قبر سيدالشهداء سجده كند. چرا  
توان بوى ايثار و فداكارى را استشمام كرد و اين گونه از كند و از تربت امام، مىو انسان را با فرهنگ جهاد و شهادت، آشنا و مأنوس مى 

 مكتب شهيدان، درسى هر روزه گرفت.

نورانيّتى  فرمود: سجده بر خاك حسين و مى «507، ص 2الشيعه، ج وسائل»كرد،   سجده نمى حسين  جز بر خاك قبر امام امام صادق 
 «726، ص 702بحارالانوار، ج »كند. دارد كه پرده هاى مانع را پاره مى 

 (422)صفحه 

 «سبحانَ اللّه»معناى 

 هر جهت، نهفته است. در مفهوم اين ذكر، تنزيه و تقديس خداوند و بى عيب و نقص دانستن او از

 اسلامى است، اما توضيح آن: ، ريشه تمام عقائد و تفكرات«سبحان اللّ»

ا يشُْركُِونَ »بر اساس تسبيح خداست، يعنى منزه دانستن او، از شرك و شريك : « توحيد»  «62طور، آيه »« سُبْحنَ اللَِّّ عَمَّ

 كند، و اگر مشكلات و آفات و بلاهايى براىم. خداوند به كسى ستم نمى بر اساس تسبيح است، يعنى منزه دانستن خداوند از ظل« عدل»
صِيبَةٍ مَآ أَصبَكُ »آيد، يا براى آزمايش است، براى شكوفا ساختن استعدادها، يا نتيجه و عكس العمل كارهاى خود ماست. بشر پيش مى  م مِن مُّ

 «19قلم، آيه »« سُبْحنَ رَبنَِّآ إِناَّ كُنَّا ظلِمِينَ »كنيم: است، مائيم كه ستم مى پس، خدا منزه «.20، آيه شورى»« فَ بَما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 

بر اساس تسبيح است. به اين معنى كه خداوند، براى نجات انسان از چنگ غرائز و طواغيت، و هدايت او به سوى حق و  « نبوت و امامت»
كند. پس منزه است خدا، از اينكه بشر را گيج و سرگردان و بدون خود، رها نمى فرستد و به حال كمال و سعادت، براى او رهبر و پيشوا مى

رُواْ اللََّّ حَقَّ وَمَا قَدَ »دهند: هدايت، رها كند. و آنانكه پندار باطلى دارند، حقّ خدا را نشناخته و او را حكيم ندانسته اند كه چنين نسبتى مى
 «97انعام، آيه »« ءٍ بَشَرٍ مِن شَىْ  عَلَى قَدْرهِِ إِذْ قاَلُواْ مَا أنَزَلَ اللَُّّ 

ها براى محاسبه و پاداش و كيفر، زندگى و خلقت، عبث خواهد بر اساس تسبيح است. بدون حيات جاويدان آخرت و بازگشت انسان« معاد»
اَ خَلَ »ار نباشد: ها ادا نخواهد شد. خداوند، منزه است كه آفرينش را بيهوده قرار دهد. و معادى در كبود و حق انسان قْنكُمْ عَبَثاا أفََحَسِبْتُمْ أنمَّ

 «776مؤمنون، آيه »« وَأنََّكُمْ إلِيَْنَا لََّ تُ رْجَعُونَ 

 (424)صفحه 

ا يشُْركُِونَ »داند: قرآن خدا را منزهّ از شريك  مى  « 62طور، آيه »« سُبْحنَ اللَِّّ عَمَّ
ا يَصِفُونَ »ا وصف آورند: منزه از آنچه توصيفش كنند و به خيال خود براى خد  «11آيه  انبياء،»« فَسُبْحنَ اللَِّّ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ

 «57يونس، آيه »« سُبْحنَهُ هُوَ الْغَنِىُّ »منزه از فقر و دست بسته بودن است: 

 «797آل عمران، آيه »« ينَ سُبْحنَكَ  إِنىِّ كُنتَ مِنَ الظلِمِ » كنند:منزه است از ستم به بندگان، بلكه مردم خود به خويش ستم مى

 «61نحل، آيه »« وَيَجْعَلُونَ للَِِّّ الْبَنتِ سُبْحنَهُ »منزه است از داشتن فرزندان دختر: 

 و اين است راز تكرار فراوان اين ذكر، در ركوع و سجود و حالَّت مختلف نماز و غير نماز ... كه درسى از توحيد است.
 (420)صفحه 

 ثواب تسبيح

اللّ بگويد، همه  اى سبحانهر گاه بنده «271توحيد، صدوق، ص »« عَليه كُلَ مَلَك ٍ  اذا قالَ العبدُ: سُبحانَ الّلّ، صلّى» فرمود: امام سجاد 
 گويند.فرشتگان بر او درود مى

 (421)صفحه 
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 قنوت

است كه دست را تا مقابل صورت آورده ، اطاعت، دعا، توجّه به خدا و خشوع در نماز است. و در نماز، يكى از مستحباّت «قنوت»معناى 
 و دعا كنند.

ولى  «261، ص 70جواهر، ج »هر دعايى كه بر زبان جارى شد خوب است،  در قنوت دعاى خاصّى لَّزم نيست و به فرموده امام صادق 
 برخى دعاها سفارش بيشتر شده است.

بب آسانى وقوف انسان در مراحل حسابرسى قيامت دانسته است: سفارش كرده كه در نمازها، قنوت را طول دهيد و اين را س رسول خدا 
 «799، ص 71بحارالانوار، ج »« القيامَةِ فِ الموقفداراِلدّنيا اطْوَلُكم راحَة يوَماطْولَكُم قنُوتاا فِ»

 (421)صفحه 

 تشهّد

سنگينى  روى كف پاى چپ قرار گيرد و بهتر استاى كه پشتِ پاى راست، تشّهد، از واجبات نماز است. بهتر است دو زانو بنشينيم ، بگونه
 بدن به سمت چپ باشد.

در جواب اين سؤال كه چرا پاى راست روى پاى  از آنجا كه در اصطلاح قرآنى، راست، مظهر حق و چپ، سمبل باطل است، اميرالمؤمنين 
 «977، ص 6الشيعه، ج وسائل»ا بر پاى دار. شود، فرمود: تأويلش اين است كه: خدايا باطل را بميران و حق ر چپ قرار داده مى 

د كه دهم( است. شايد گوياى اين باشكرديم، در تشّهد به زبان اوّل شخص )شهادت مى  در حمد، به زبان جمع، اظهار عبوديت و استعانت مى
 ، تجديد كند.اين گواهى را هر كس بايد با آگاهى و اعتقاد عميق خود اظهار بدارد و بيعت خويش را با خدا و رسول

حضرت نهفته، كه خداوند، شهادت به رسالت او را در كنار توحيد  هم عظمت مقام آن در شهادت به رسالت و عبوديت حضرت محمد 
كه رمز رسالت اند  رس)عَبْدُهُ( بر )رسُولهُ( مى رساند، و هم مقدّم بودنقرار داده است، هم پيوند نمازگزار را با خط رهبرى الهى و قدردانى از او مى

 خدا بوده به مقام پيامبرى برگزيده شده است.« بنده»پيامبر، عبوديّت اوست، و چون 
 (421)صفحه 

 درود فرستادن بر پيامبر و خاندان او، شعار اسلام و به خصوص، شيعه است و نماز بدون آن، ناقص است. است.« صلوات»فراز ديگر تشّهد، 

فرمود: بگوئيد:  پرسيدند: ما چگونه صلوات بفرستيم؟ روايت است كه از پيامبر « صحيح بخارى»در در كيفيّت صلوات بر پيامبر و آلش 
را هنگام « آل محمّد»متأسفانه در نقل همين حديث، كلمه  «، باب الصلاة على محمد7ّصحيح بخارى، ج »« محمدٍ آل محمّد و عَلى اللّهم صلّ على»

 د!!كننوشتن صلوات بر آن حضرت، حذف مى 

مَنْ قالَ صلّى اللّ على »كنند، همچون: اهل بيت آن حضرت را ياد نمى و در احاديثى، نكوهش از كسانى شده كه هنگام صلوات بر محمّد 
دْ ريحَ الْنَةِ  محمّد، و لم يُصَلِ على  «67، ص 97بحارالانوار ج »« آلهِ لم يجَِ

، همچون اين فرستند و پاداش شفاعت و قرب به پيامبر براى آنان بيان گشتهنيز درود مى و در مقابل، تشويق از كسانى شده كه بر اهلبيت پيامبر
عُ لَهُ بها يَ وْمَ القيامَةِ فَ لْيُصَلِّ عَلى»حديث از پيامبر خدا صلى اللّ عليه و آله:  لَ الىَّ وَ انْ تكُونَ لَهُ عِنْدى يدَُ اشَفِّ اهل بيتى وَ يدُْخِلِ  مَنْ ارادَ التَوسُّ

 «7117، ص 6الشيعه، ج وسائل»« لسُرورَ عَليهمْ ا

گفت( خطاب  فرستاد )و اهل بيت را نمىبه شخصى كه خود را به كعبه چسبانده و تنها بر پيامبر صلوات مى و در روايت است: امام باقر 
 «7177، ص 6الشيعه، ج وسائل»اين، ظلم به ماست.  كرد و فرمود:

عمال، ج كنزال»در صلوات، نشان قدرشناسى از دودمان پيامبر و عمل به توصيه خود آن حضرت است. « امبرآل پي»به هر حال، ياد كردن از 

 «677، ص 7

رسد و آن حضرت، پاسخ مى كند و درودهاى ما به پيامبر مى شود كه صراط قيامت شما را روشن مى صلوات بر محمد و آل او، نورى مى 
، 7يره، نيز: كنزالعمال، ج زيارت جامعه كب»« صَلَواتنا عليكم تزكيَةا لنَا و كَفَارَاَ لِذُنوبنا وَجَعَلَ »تزكيه ماست: دهد. صلوات، كفّاره گناهان و سبب 

 «691ص 

 «قصارالجمل»در حديث ديگرى آمده كه: دسته جمعى و با صداى بلند، صلوات بفرستيد، تا نفاق از ميان شما ريشه كن شود. 
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ار، ج بحارالانو»شود. صلوات شما بر من، سبب استجابت دعا و رضايت پروردگار و پاكى و رشد اعمالتان مى فرموده است:  رسول خدا 

 «56، ص 97

افراد به  فرستند و در روز قيامت، از نزديكتريندر رواياتى، آمده كه هر كس بر پيامبر صلوات بفرستد، خدا و فرشتگان هم بر او صلوات مى
 «56، ص 97ار، ج بحارالانو»پيامبر است. 

 (421)صفحه 

 سلام

 پس از تشّهد، در پايان نماز، سه سلام است.

 سلام نخست، به رسول خدا،

 سلام دوّم، به خود ما و بر بندگان شايسته خدا

 سلام سوّم، بر همه فرشتگان، مؤمنان و ...

 سلام، خواستارى سلامتى و خير و بركت است.

كنيم، خير و لطف و بركت است. و به اين معنى است كه آنچه از خداوند دريافت مى «12حشر، آيه » هاى پروردگار استسلام، يكى از نام
  «165، ص 79الميزان، ج »

 (423)صفحه 

 السلام عليك ایّها النّبىّ و رحمةاللّه و بركاته

 سلام است. دهيم، همراه با رحمت و بركات الهى است و اين بهترين شكلسلامى كه در نماز، بر پيامبر مى
 سلام ما به پيامبر، قدرشناسى از زحمات اوست كه ما را هدايت كرده و با خدا آشنا و مرتبط ساخته است.

 كند كه تنها نيست و يكى از آحاد امّتدهد، احساس مى نمازگزار، وقتى در سلام نماز، به همه مؤمنان و بندگان صالح و بر خودش سلام مى 
 كند. ان خدا در هر جاى زمين، احساس همبستگى مى بزرگ اسلام است و با مرد

 (432)صفحه 
 نگاهى به سلام

كند، هم نشان تواضع و فروتنى است، و هم آيد، كه هم جلب محبّت و دوستى مى سلام، يكى از آداب معاشرت و ادب و اخلاق بشمار مى 
 پاداش بسيار دارد.

انعام، آيه »دهد كه در برخورد با مؤمنان، به آنان سلام بدهد. و به پيامبر، دستور مى  «67يس، آيه »فرستد. خداوند، بر اهل بهشت، سلام مى

يَّتُهُمْ فِيهَا»گويند: بهشتيان نيز در برخوردها، به يكديگر سلام مى «16رعد، آيه »دهند. فرشتگان نيز به رستگاران، سلام مى «66 يونس؛ »« سَلمٌ  تحَِ

 «70آيه 
 (432)صفحه 

لام»آمده در حديث  لَ بالسَّ  ترين افراد، كسى است كه در سلام دادن بخيل باشد.بخيل «6، ص 12بحارالانوار، ج »« اَبْخَلُ الناّسِ مَنْ بخَِ

قيت مِن التّواضع أن تسلّم على مَن ل»شمارد. سلام كردن به هر كس را، يكى از نشانه هاى تواضع، و نداشتن غرور و تكبّر مى امام صادق 
 «2 ، ص12الانوار، ج بحار؛ 

 آيد.گاهى سلام دادن، وسيله تشويق است و سلام ندادن، نوعى توبيخ و نهى از منكر به حساب مى 

 «71، ص 12بحارالانوار، ج »فرمود: بر افراد، مست، مجسّمه ساز، قمار باز و ... سلام نكنيد.  پيامبر اسلام 

جواب سلام دادن( ميان فقير و غنى فرق بگذارد، خداوند در قيامت بر او غضب مى فرمايد: هر كس در سلام كردن )يا مى  امام رضا 
 «217، ص 7قصارالجمل، ج »كند. 

كرد و به اين    به همه، حتّى به كودكان سلام مى آورد. رسول خدا سلام كردن، نه تنها سبب كوچك  شدن نيست، بلكه عزّت و محبوبيّت مى
 «70، ص 12نوار، ج بحارالا»نمود. كار، افتخار مى

بحارالانوار، »باشد. ثواب به سلام دهنده است و يك  اجر، براى پاسخ دهنده مى 69در حديث است: براى يك  سلام، هفتاد ثواب است كه 

 «77، ص 12ج 
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ميزان »زياد سلام كنند.  هگر چه سلام كردن، موجب افتخار است، نه عار، ولى بهتر است كه كوچك  بر بزرگتر، رونده بر ايستاده، گروه كم بر گرو 

 «627، ص 6الحكمه، ج 
 (432)صفحه 

 تعقيبات نماز

شد، آيد و مهمان هر چه عزيزتر باهمچنان كه حضور در يك  ميهمانى، مقدّمات و آدابى دارد و نسبت به مهمان، استقبال و بدرقه به عمل مى 
 نوعى استقبال از نماز است و تعقيبات، بدرقه آن.پذيرد. اذان و اقامه، مراسم پيشواز و بدرقه، با شكوهتر صورت مى

نماز  ها به تعقيبساختند و پس از نماز نيز، مدّتپيشوايان معصوم ما عليهم السلام پيش از فرا رسيدن وقت نماز، خود را مهيّاى آن مى
 پرداختند.مى

 ت.بى اعتنايى به تعقيبات و دعاهاى پس از نماز، نشان بى علاقگى به خود نماز اس

« مهمان خدا»آن گونه كه در روايات، نسبت به زودتر رفتن به مسجد و انتظار شروع نماز را كشيدن، تشويق و سفارش شده و منتظر نماز را، 
 «225، ص 7مستدرک الوسائل، ج »اند. گفته

 «225، ص 7تدرک الوسائل، ج مس»همين كه از نماز واجب فارغ شدى، به دعا و تعقيب نماز مشغول باش.  فرمايد:مى  امام صادق 

َِ الفجرِ ابْ لَغُ فِِ » فرمايد:مى  رسول خدا  ترند.تر و موفقپندارند اگر به جاى دعا، سراغ كار بروند، كامياببعضى مى التعقيبُ بَ عْدَ صَلا
 رتر است.دعاى پس از نماز صبح، براى زندگى و جلب رزقِ، مؤثّ  «225، ص 7مستدرک الوسائل، ج »« طلََب الرزِّقِ 

 (431)صفحه 

 تسبيحات حضرت زهرا 

 «225، ص 7مستدرک الوسائل، ج »از هزار ركعت نماز مستحب، نزد خداوند بهتر است.  تسبيحات حضرت زهرا  فرمايد:مى  امام صادق 

كه به معناى زياد ياد كردن خداوند   «67زاب، آيه اح»« وَاذكُْرُوا الّلَّ ذِكراَا كَثيراا » خوانيم: هر كس اين تسبيحات را بگويد، به آيهو در حديث مى
  «7012، ص 6الشيعه، ج وسائل»است.  است، عمل كرده

ها، بهتر از تسبيحات حضرت زهرا در ميان ستايش فرمايد:مى  تعليم داد. امام باقر  به دخترش فاطمه  اين تسبيحات را رسول خدا 
 «7016، ص 6الشيعه، ج وسائل»داد.  تعليم مى به فاطمه  نيست، و اگر بود، رسول خدا  

، صحيح 677، ص 7از جمله در: صحيح مسلم، ج »به ترتيبى كه گفته شد، حتى در كتب حديثى اهل سنت نيز آمده،  تسبيحات حضرت زهرا 

 است!!! ... اند كه نام اين تسبيحات، تسبيح حضرت زهرا ولى هيچكدام نگفته «770، ص 7بخارى، ج 
 (022و  431حه )صف

 درود و نفرین
 از جمله كارهاى تعقيباتى، درود و صلوات فرستادن بر نيكان، و لعن و نفرين بر سردمدارانِ كفر و ستم است.

 ، يكى از تعقيبات نمازها شمرده شده است.«اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد»

ٍَ مَك»فرمايد: مى  امام باقر  هر گاه نماز واجب را تمام   «717، ص 1وافى، ج »« توبةٍ فلا تَ نْحَرِفْ الَّ بِانْصرافِ لَعْنِ بَنى اميّةَ اذِا انْحَرفَْتَ عَنْ صَلا
 كردى، جز با لعن بنى اميّه، از جاى خود حركت نكن.

 الشيعه، جوسائل»كرد.   در پى هر نماز، به چهار مرد و چهار زن )كه از دشمنان سرسخت مقام امامت بودند( لعن و نفرين مى امام صادق 

 «7021، ص 6

 (432)صفحه 

 سجده شكر

دام كند و نعمتهاى الهى را مستها، محبت انسان را به خدا زياد مى هاى خداوند، نشان معرفت و ادب و بندگى است. ياد نعمتسااس نعمت
 «1ابراهيم، آيه لئن شَكَرتُ لَّزيدنّكم؛ »گرداند. و افزون مى

 «796، ص 72بحارالانوار، ج »در تعقيبات نماز است. « ه شكرسجد»يكى از شكل هاى شكر، 
سجده بعد از نماز، شكرانه توفيق انجام نماز  حديث، پيرامون سجده شكر نقل كرده است. 63بحارالَّنوار،  83مرحوم علامه مجلسى در جلد 

 .كافِ است« شكراا لِلِّّ » در سجده شكر، سه مرتبه «100، ص 72بحارالانوار، ج »است. 
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فرمود: سجده شكر بعد از نماز، دليل كامل شدن نماز و رضاى خدا و اعجاب و خوش آمدن فرشتگان است. خداوند بارها  امام صادق 
گويند، جوابى گويند: رحمت تو، بهشت تو، حلّ مشكل او، و هر خيرى را كه فرشتگان مىپرسد، پاداش اين بنده شاكر چيست؟ مىاز آنان مى

همچنانكه او از من تشكر كرد، من هم از او  فرمايد:دانيم پاداش اين سجده چيست؟ خداوند مى دارند: ما نمىخدا عرضه مىشنوند، به نمى
الشيعه، وسائل»فهماند كه رضا و سااس الهى از او، بالَّتر از بهشت و رحمت و حلّ مشكلات است. فرشتگان مى كنم، و با اين جمله بهتشكر مى

 «7017، ص 6ج 

بحارالانوار، »ر حديث است: خداوند به حضرت موسى فرمود: دليل آنكه تو را به پيامبرى مبعوث كردم، سجده هايى بود كه بعد از نماز داشتى. د

 «100، ص 72ج 
 (024)صفحه 

 نمازهاى مستحب )نوافل(

ب است و بسيار ثواب دارد و چون اين نمازها، ركعت(، نمازهاى ديگرى هم وجود دارد كه انجام آنها مستح 11به جز نمازهاى واجب روزانه )
 شود )نقل، به معناى زايد و افزون است(.اضافه بر نماز واجب است، به آنها نافله و نوافل گفته مى 

 ركعت است، بدين شرح: 34هاى نمازهاى مستحب، دو برابر ركعات واجب، يعنى تعداد ركعت

 ح.نافله نماز صبح، دو ركعت، قبل از نماز صب -1

 نافله نماز ظهر، هشت ركعت، قبل از نماز ظهر. -2

 نافله نماز عصر، هشت ركعت، قبل از نماز عصر. -3

 نافله نماز مغرب، چهار ركعت، بعد از نماز مغرب. -4

 نافله نماز عشاء، دو ركعت نشسته، بعد از نماز عشاء. -5

ديگرش  ، و يك  ركعت«شفع»نام دارد، دو ركعتش به نام « فله شبنا»نافله شب، يازده ركعت، پيش از اذان صبح، كه هشت ركعت آن  -6
 است. «وتر»به نام 

البته خواندن نمازهاى مستحبى بايد  «1قصارالجمل، ج »شود. در حديث است كه: نمازهاى نافله، به منزله هديهّ است و در هر صورت پذيرفته مى 
ها، گاهى اقبال و آمادگى دارند، و گاهى دل فرموده است: ميل نكند. امام رضا از روى علاقه و عشق باشد و انسان، بر خودش آنها را تح

 «61، ص 76بحارالانوار، ج »ها آماده است انجام دهيد. نه. عبادت را وقتى كه دل

 (020)صفحه 

 ها وجود دارد كه در نمازهاى واجب نيست:در نمازهاى مستحب، برخى ارفاق

 ايستاده خواند، هم نشسته. تواننماز مستحب را، هم مى -1

 توان فقط سوره حمد را خواند و به ركوع رفت.در نماز مستحب، مى -2

 تواند تصميم بر هر كدام بگذارد.كند و نمازگزار مى در نماز مستحب، شكّ  ميان ركعت اوّل و دوّم، نماز را باطل نمى  -3

 ندارد.انجام كم و زيادهاى اشتباهى در نماز مستحب، سجده سهو  -4

 براى نمازهاى واجب، بهتر است انسان به مسجد برود ولى درباره نوافل، چنين دستورى نيست. -5

هاى سازنده است. حتى اگر نماز مستحب را كسى در وقتش نتوآن است بخواند، قضاى آن ها براى تشويق افراد به اين عبادتگيرى اين ساده
را كه بر او  ام بنگريد! چيزىفرمايد: به بندهطبق حديث، خداوند به فرشتگان مباهات كرده و مى  تواند انجام دهد، كه در اين صورت،را مى 

 «65، ص 2الشيعه، ج وسائل»گيرم كه او را آمرزيدم( كند! )و در حديث ديگرى افزوده شده كه: شما را شاهد مىام، قضا مى واجب نكرده

 «711، ص 7مستدرک الوسائل، ج »اقصى است كه در نمازهاى واجب است. در حديثى آمده: نماز نافله، جبران كننده نو 
 (021)صفحه 

 نماز شب
واجب ساخته و چنين  جايگاه خاصّى دارد.تا آنجا كه نماز شب را خداوند، بر بنده محبوبش حضرت محمد « نماز شب»در ميان نوافل، 
دْ بهِِ نَافِلَ »فرمان داده بود:   بخشى از شب را بعنوان نافله به تهجّد بارداز و سحرخيزى كن. «19اسراء، آيه »« ةا لَّك َ وَمِنَ الَّيْلِ فَ تَهَجَّ
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شوند، گيرند و به نماز شب مشغول مى خوانيم: مردان خدا براى انجام نيايش سحرگاهان و نماز شب، از بستر گرم فاصله مىدر آيه ديگر مى
لَاتَ عْلَمُ نَ فْسٌ فَ »است كه خداوند برايشان ذخيره كرده كه موجب روشنى ديدگانشان است:  پاداش آنان، غير از بهشت و حوريان و ... چيزهايى

ن قُ رََِّ أعَْيُنٍ   «71سجده، آيه »« مَّآ أُخْفِىَ لَهمُ مِّ

فارش نموده و فرموده مرتبه حضرت على را به نماز شب س و رسول خدا چندين «725، ص 76بحارالانوار، ج » نماز شب، مورد عنايت تمام انبياء بوده
 بر تو باد، نماز شب.« 11، ص 1وافى، ج »« عليك  بِصلاَ الليل، عليك  بصلاَ الليل، عليك  بصلاَ الليل» است:

گردد، آن خانه ها نزد آسمانيان، همچون ستاره ها شود و قرآن تلاوت مىفرمود: در خانه هايى كه نماز شب خوانده مى  و امام صادق 
 «11، ص 1ى ج، واف» درخشانند. 

« لْبَدَنِ قيامُ الليلِ مُصِحَةُ ا»گذشته از آن، سحرخيزى و استفاده از هواى مفيد آن هنگام، براى بدن، نشاط آور است و در حديث است كه: 
  كند.شب زنده دارى، بدن را تندرست مى  «111، ص 6الشيعه، ج وسائل»

َُ الدّاءِ عَنْ اجْسادكِم»... د زدايى براى آن بيان شده است: و در حديث ديگرى اضافه بر آثار معنوى آن، خاصيت در  ، ص 1ى ج واف»« ومُطرد

11» 

بُّ خَلْوَََ حَب» خوانيم:در يك  حديث قدسى از قول خداوند، مى بُّنى فاَذا جَنَّهُ اللَّيلُ نامَ عَنّى، اليَْسَ كُلُّ محُِبٍّ يُُِ مصباح »« يبهِ؟كَذِبَ مَنْ زَعَمَ انَّهُ يُُِ

وق خوابد، آيا مگر نه اينكه هر عاشقى، خلوت با معشرسد، مىگويد آنكه مدّعى محبّت من است، ولى وقتى شب او را فرا مى دروغ مى «لشريعها
  را دوست دارد؟ ...

 شود.گردد و شيرينى عبادت و نيايش، از انسان گرفته مى ها، سبب محروميّت انسان از نماز شب مىگاهى گناهان و دروغ

َِ اللَّيْلِ »در حديث است:  گويد، و به همين سبب گاهى كسى دروغ مى  «106، ص 2نورالثقلين، ج »« انّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ الْكِذْبةَ فَ يُحْرَمُ بِها عَنْ صَلا
 شود.از نماز شب محروم مى 

 (021)صفحه 

 اهميّت نماز جماعت

عَ النّداءَ ف َ »نقل شده كه:  از رسول خدا  ََ لهلَمْ منْ سمَِ بْهُ مَنْ غيِر عِلّةٍ فَلا صَلا نماز كسى كه صداى اذان را  «216، ص 6الشيعه، ج وسائل»« يجُِ
 بشنود و بى دليل، در نماز جماعت مسلمانان شركت نكند، ارزشى ندارد.

 «211، ص 7من لايحضره الفقيه، ج »« قّراُللّّ مَنْ حَقَّرهَُ فاَنّما يَُُ »است:  در حديث، تحقير نماز جماعت، به منزله تحقير خداوند بشمار آمده

ه برد پاداش كسى را دارد ك شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر مىهمين كه كسى براى شركت در نماز جماعت از منزل خارج مى 
 «11777، حديث 7كنزالعمال، ج »در اين مدّت، به نماز مشغول بوده است. 

 (044)صفحه 

 بى در بيان فضليت نماز جماعت است كه ترجمه چنين است:حديث جال

 شود.نماز داده مى  153نفر باشد، پاداش  1اگر اقتدا كننده 

 شود.نماز داده مى  633نفر باشد، پاداش  2اگر اقتدا كننده 

 شود.نماز داده مى  1233نفر باشد، پاداش  3اگر اقتدا كننده 

 شود.نماز داده مى  2433 نفر باشد، پاداش 4اگر اقتدا كننده 

 شود.نماز داده مى  4833نفر باشد، پاداش  5اگر اقتدا كننده 

 شود.نماز داده مى  9633نفر باشد، پاداش  6اگر اقتدا كننده 

 شود.نماز داده مى  19233نفر باشد، پاداش  1اگر اقتدا كننده 

 د.شو نماز داده مى  36433نفر باشد، پاداش  8اگر اقتدا كننده 

نماز را دارد. ولى، همين كه عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آن را  12833نفر رسيدند، پاداش  13اگر اقتدا كنندگان و امام جماعت به 
  «671، ص 7مستدرک الوسائل، ج . »داندجز خدا كسى نمى
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َُ الرَّجُلِ فِ جماعةٍ خيٌر مِنْ صَ » درباره اهميّت جماعت، فرمود: رسول خدا  َُ يَ وْمٍ؟ فقال لاتهِِ فِ بَ يْتِهِ ارْبعَيَن سَنَةٍ. قيلَ: يا رَسُولَ اصلا للِّّ! صَلا
ٌَ واحدٌََ  پرسيدند:  در خانه است. يك  نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادى «677، ص 7مستدرک الوسائل، ج »« صلى اللّ عليه و آله: صَلا

 آيا يك  روز نماز؟ فرمود: بلكه يك  نماز.

 (044صفحه )

 آثار نماز جماعت

 آثار معنوى -1

 هاى الهى است. بزرگترين اثر معنوى نماز جماعت، همان پاداش
اگر نماز  «11191، حديث 7كنزالعمال، ج »« لَّنْ اصَلّىَ الصُبَح فِ جَماعةٍ احَبُّ الىَّ مِنْ انْ اصَلّىَ ليَْلَتى حَتّى اصْبحَ » فرموده است: رسول خدا 

 تر از عبادت و شب زنده دارى تا صبح است.جماعت بخوانم، در نظرم محبوبصبح را به 

 «7601مسئله  المسائل امام توضيح»و نماز جماعت با تأخير، بهتر از نماز فراداى در اوّل وقت است. 

 آثار اجتماعى -2

ترين خرجاعت، بهترين، بيشترين، پاكترين و كمنماز جم نماز جماعت، مقدمه وحدت صفوف و نزديكى دلها و تقويت كننده روح اخوّت است.
 .ساز تعاون اجتماعى بين آحاد مسلمين استاجتماعات دنياست ونوعى ديد و بازديد مّجانى و آگاهى از مشكلات و نيازهاى يكديگر و زمينه

 آثار سياسى -3

 سازد، خار چشم بدخواهان است.را مأيوس مى  افكند، منافقاننماز جماعت، نشان دهنده قدرت مسلمين است.بيم در دل دشمنان مى

 آثار اخلاقى، تربيتى -4

ع رود و صفا و صميميّت و نو گيرند و امتيازات موهوم صنفى، نژادى، زبانى، مالى و ... كنار مىدر نماز جماعت، افراد در يك  صف قرار مى
 كنند.، احساس دل گرمى و قدرت و اميد مىشود و مؤمنان، با ديدار يكديگر در صف عبادتدوستى در دلها زنده مى 

 شناسى است.نماز جماعت، عامل نظم و انضباط و وقت

بارزه با غرور برد و نوعى م گيرى را از بين مىبرد. روحيه فردگرايى و انزوا و گوشه ها را از ميان مىها و سوءظنّ نماز جماعت، كينه ها و كدورت
  و خودخواهى را در بر دارد.

بينايى وقتى از حضور پيامبر، اجازه خواست كه به مسجد نيايد، آن حضرت فرمود: از خانه تا مسجد، ريسمانى ببندد و به كمك  آن، حتى نا
 «211، ص 6الشيعه، ج وسائل»خود را به نماز جماعت برساند. 

 (041)صفحه 

 امام جماعت

موا »و « فَ قَدِّمُوا افْضَلَكُمْ »خوانيم: در حديث مى  ترين و بهترين خودتان اقتدا كنيد.يعنى به با فضيلت «211، ص 7من لايحضر، ج »« خياركَُمفَ قَدِّ

، 6الشيعه، ج وسائل»كنيد. برد، پس بنگريد كه به چه كس اقتدا مى فرمود: امام جماعت، رهبرى است كه شما را به سوى خدا مى امام صادق 

 «675ص 

 «711، ص 1وافى، ج »شماست. پس شفيع خودتان را از افراد سفيه و فاسق قرار ندهيد.  ابوذر فرمود: امام شما، در قيامت، شفيع

 «671، ص 6الشيعه ج وسائل»امام جماعت، بايد مورد قبول مردم باشد، وگرنه آن نماز، مورد قبول درگاه خداوند نيست. 

ائل، ج مستدرک الوس»و حضرت ابراهيم، نماز خوانده است. فرمود: كسى كه پشت سر امام عالم نماز بخواند، گويا پشت سر من  رسول خدا 

 «691، ص 7

 «277، ص 7من لايحضر، ج »ترين افراد را بكند و نماز را طول ندهد. امام جماعت، بايد مراعات ضعيف

 (041)صفحه 

 انتخاب امام جماعت

 :طى به عنوان اولوّيت در روايات مطرح شده است. از جملهاگر در موقعيّتى، چند نفر شايستگى آن را داشتند كه به آنان اقتدا شود، شراي

 «اقَْرئهم»كسى كه قرائت نمازش بهتر باشد.   -1

 «اقَْدَمُهم هِجَراَ »كسى كه در هجرت، پيشقدم باشد.   -2
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 «اعْلَمُهم بالسُنةِ وافْ قَه همْ فِ الدّين» تر و در مراتب علمى برتر باشد.كسى كه دين شناس  -3

 «فاَكْبَرهُم سِناّا »يشترى داشته باشد. كس كه سنّ ب  -4

 كسى كه انس او با قرآن بيشتر باشد.  -5

 «679، ص 6الشيعه، ج وسائل»كسى كه زيباتر و خوشروتر باشد.   -6

 صاحب منزل، از مهمان در امام جماعت شدن مقدّم است. -1

 امام جماعت دائمى، بر افراد تازه وارد به مسجد، مقدّم است. -8

 امتيازات، به عالم بودن بيش از هر چيزى تكيه شده است.در ميان 
فالِ الى مَنْ صَلّى»در حديث است:  كسى كه امامت  «217، ص 7من لايحضر، ج »« يوم القيامةِ  بقومٍ وَ فيهم مَنْ هُوَ اعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَ زَلْ امْرُهم الَى السِّ

كه ميان آنان، داناتر از او هم باشد، وضع آن جامعه تا قيامت، همواره رو به سقوط و پستى نماز و پيشوايى گروهى را به عهده بگيرد، در حالى  
 است.

 (042)صفحه 

كنند نبايد غفلت داشت كه گاهى دشمنان و اهل نفاق، براى ضربه زدن به اسلام و روحانيت، امام جماعتى را با شايعه و تهمت و دروغ، بدنام مى
شيارى مردم، خنثى كننده اين نقشه شيطانى است. پشت سر كسى نبايد به جماعت ايستاد كه با فسق و گناه و تا او را به انزوا بكشند. ه

 هاى مرموز دشمن، او را از نظرها انداخته باشد! ...بدرفتارى، مقبوليت خود را از دست داده است، نه آنكه دست

 عدالت در امام جماعت

فرمايند: عدالت، يك  حالت درونى است كه انسان را از ارتكاب گناهان  مى حضرت امام خمينى  از شرايط امام جماعت، عادل بودن است.
 «، بحث امام جماعت7تحرير الوسيله، ج »كبيره، و تكرار و اصرار نسبت به گناهان صغيره باز دارد. 

حارمِ وَلِ »فرمود:  پرسيدند: عادل كيست؟ از امام صادق 
َ

« 167، ص 16بحارالانوار، ج » «سانهُ عَنِ الْمَأثُِِ و كَفَّهُ عَنِ الْمَظالمِ اذا غَضَّ طَرْفهَُ مِنَ الم

 كسى كه چشمش را از نامحرم، زبانش را از گناه، و دستش را از ظلم، حفظ كند.

ثهُمْ فَ لَمْ يَ مَنْ عامَلَ الناّسَ فَ لَمْ يَظْلِمْهُ »كند: نيز در حديثى انسان جوانمرد و عادل را چنين معرّفِ مى  پيامبر خدا  كْذِبْ هُم وَ وعَدَهُم فَ لَمْ مْ وَحَدَّ
كسى كه با مردم، در معاملات، ستم نكند و در سخن، دروغ   «7، ص 51بحارالانوار، ج »...« يُخْلِفْهم فَ هُوَ ممَّنْ كَمُلَتْ مُرُوَّتهُُ وَ ظَهَرَتْ عَدالتَُهُ 

 كه مروّتش كامل و عدالتش آشكار است.نگويد و در وعده هايش تخلّف نكند، او از كسانى است  

داند كه به خاطر گناهان زشتِ علنى، در جامعه شلّاق خورده، يا ميان مردم مشهور به خلاف و را كسانى مى« فاسق»در بعضى روايات، 
عمر، مرتكب گناهى  ولالبته معناى عدالت در يك  نفر، آن نيست كه در ط «196، ص 77الشيعه، ج وسائل»بدكارى يا مورد سوء ظن باشند. 

  .تنشده باشد، چرا كه اين ويژگى، تنها در انبياء و اولياء معصوم است، ولى همين كه ما در ظاهر، از او گناه بزرگى نديده باشيم، كافِ اس

وا بشناسند، مى را عادل و با تق داند، و حتّى به مردم بگويد كه من عادل نيستم، امّا مردم اواين نيز ناگفته نماند كه: اگر كسى خود را عادل نمى
توانند به او اقتدا كنند و اگر مردم، مايل به اقتدا باشند، نبايد سرپيچى كند و حتّى اگر پس از نماز جماعت، تواند امام جماعت شود و مردم نيز مى

، شرايط امام 7تحريرالوسيله، ج »اده لَّزم نيست. اند صحيح است و اعمعلوم شود كه امام جماعت، عادل نبوده، نمازهايى را كه پشت سر او خوانده

 «جماعت

 (000)صفحه 

 روند؟چرا بعضى به جماعت نمى

 بعضى برای شرکت نکردن در نماز جماعت واقعاا عذر دارند، ولى در بسيارى موارد، دلَّيل يا بهانه هايى پوچ، بيشتر نيست:

 بعضى، از پاداشهاى نماز جماعت، غافلند.

 شوند.ارى و برخورد سرد برخى نمازگزاران در مسجد، به نماز جماعت بى رغبت مى برخى، از بدرفت

 آورند.دهند و آن را منافِ با عدالت او به حساب مىبعضى، تنها بد اخلاقى امام جماعت را، بهانه عدم شركت خود قرار مى

 كنند.ر جماعت، دورى مىبعضى، بخاطر همفكر نبودن امام جماعت، با ديدگاه هاى سياسى آنان از شركت د

 شوند.هاى اقتصادى و اجتماعى و گرفتاريهاى روزمرهّ، از پاداشهاى عظيم نماز جماعت محروم مى بعضى، بخاطر مشغوليت
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 بعضى، از روى غرور، حاضر نيستند در نماز جماعت يك  امام جوان يا فقير زاده، امّا پاك و متعهد و لَّيق، شركت كنند.

 دانند.اند و نماز جماعت را، بجاى آنكه كار بدانند، بار مىحوصله و كسلاند و در عبادات، بىنبلبرخى، تن پرور و ت

 گريزند.بعضى نيز، از طول كشيدن نماز جماعت، از مسجد مى

 آيند.رو به نماز جماعت نمى آيد، از اينبعضى نيز، از متولّى يا دست اندركاران مسجد، خوششان نمى 
 (001)صفحه 

 ز جمعهنما

اى  «9جمعه، آيه »« ذكِْرِ اللَِّّ وَذَرُواْ الْبَيْعَ  يَيَ ُّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ إِذَا نوُدِىَ للِصَّلَوَِ مِن يَ وْمِ الْْمُُعَةِ فاَسْعَوْاْ إِلَى »فرمايد: قرآن كريم، درباره نماز جمعه، مى 
 به سوى ياد خدا بشتابيد و داد و ستد را راها كنيد. شود،ايمان آوردگان! وقتى به نماز روز جمعه ندا داده مى 

الشيعه، ج وسائل»و آن را موجب آمرزش گناهان شمرده است.  «799، ص 79بحارالانوار، ج » دانسته« حج مساكين»نماز جمعه را  رسول خدا 

 «2، ص 6

به مدينه رسيد، اوّلين نماز جمعه را براى مردم باا در آغاز هجرت، وقتى  رسول خدا  نماز جمعه، نمايش وحدت و قدرت مسلمانان است.
 داشت و آن را پايه گذارى كرد.

، آورد، تا در نماز جمعه حضور داشته باشندزندانيان و متّهمان پرونده هاى بدهكارى، تهمت و ... را براى نماز جمعه بيرون مى اميرالمؤمنين 
 «11، ص 5درک الوسائل، ج مست»كردند كه برگردند.   و اولياء آنان ضمانت مى

نمازجمعه، كه نمايشى از قدرت سياسى واجتماعى اسلام است، بايد هر چه با شكوهتر و پر محتواتر اقامه شود ... ملّت  امام امّت فرموده است:
هاى خائنان و دسيسه  ، توطئهتر، حفظ نمايد، تا به بركت آنعظيم و عزيز، با شركت خود، بايد اين سنگر اسلامى را هر چه عظيمتر و بلند پايه

 «67/ 5/ 17صحيفه نور، سخنان مورخه »هاى مفسدان خنثى شود. 
 (000)صفحه 

 

 
 

 چحجت الاسلام والمسلمین قرائتی گلچین کتاب شیوه های دعوت به نماز؛  چ
 قطره ای از دریای معارف نماز

 ـ هجرت برای نماز  1

ايشان همسر و  ( 60)ابراهيم:  .«ذُرِّيَّتي مِنْ وَ الصَّلاةِ مُقيمَ اجْعَلْني رَبِّ»گفت: طلبید و مياری ميحضرت ابراهیم برای نماز فرزندان خود از خدا ي

، پروردگارا! دلیل اين اسکان»هايي که آب و گیاهي نداشت، در کنار کعبه مسکن داد و به خدا گفت: ترين مکانکودک خود را در سخت
روند؛ اما باني کعبه روند برای حج و يا عمره ميجالب آنکه تمام کساني که به مکه مي (21)ابراهيم:   «اقامة نماز توسط فرزندانم است

  ام.ام و نه برای عمره؛ بلکه برای اقامة نماز آمدهگويد: من نه برای حج آمدهمي
 (410)صفحه 

 ـ به دست آوردنی است نه از دست دادنی 2

 د: فرمايخداوند برای دعوت به نماز مي

 (761)بقره :   «أَذْكُرْكُم فَاذْكُرُوني»اگر شما ياد ما باشید، ما هم به ياد شما هستیم: 

 (71)مائده :    «الصَّلاة أَقَمْتُمُ  لَئِنْ مَعَكُمْ إِنِّي اللَّهُ قالَ»اگر اهل نماز باشید، من با شما هستم: 

 (796)آل عمران:    «مِنْكُم عامِلٍ عَمَلَ أُضيعُ  لا أَنِّي»کنم: من آن را ضايع نميهر فردی از شما کاری انجام دهد ـ مثلاً نماز بخواند ـ ، 

 (50)غافر:    «لَكُم أَسْتَجِبْ ادْعُوني»دهم: اگر از من چیزی بخواهید، من پاسخ مي



 

59 

دست دادن زمان نیست، بلکه به رود، از کند دقايقي که در نماز است و يا به مسجد ميبا توجه به اين مطالب، نمازگزار احساس مي
 دست آوردن آن است.

 (410)صفحه 

 ـ پاسداری نماز 3

شود که هم ما ـ که فعل دو طرفه است ـ استفاده مي« يحافظون»از همین قالب  (26)معارج:  .«يُحافِظُون صَلاتِهِمْ عَلى»فرمايد: قرآن مي

کنیم، نماز هم از ما يد بتوان گفت به همان میزان که ما از نماز حفاظت ميکند. شابايد نماز را حفظ کنیم و هم نماز ما را حفظ مي
 کند )در برابر گناه(.حفاظت مي

گويد: ؛ يعني مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کند و به افرادی مي«حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ»گويد: در حديث آمده است که نماز به برخي مي

 (157، ص2)كافی، ج ؛ ضايعم کردی، خدا ضايعت کند.«اللَّهُ ضَيَّعَكَ ضَيَّعْتَنِي»
 (410)صفحه 

 ـ اولين اقدام پيامبر 4

وجود مبارک پیامبر اکرم نیز اولین   (67)حج:  ،«الصَّلاة أَقامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذينَ»کند: قرآن اولین وظیفه حاکمیت را اقامة نماز ذکر مي

 دربارة نماز بود. مثل اينکه: اقداماتشان

 ـ هنگام هجرت از مکه به مدينه با رسیدن به قبا مسجدی بنا کردند
 ـ با رسیدن به مدينه به اقامة نماز جمعه پرداختند

 (171ص ،79ج ،بحارالأنوار) ـ بعد از نماز جمعة مدينه، تا مدتي مشغول ساخت مسجد شدند.

 (411)صفحه 

 ـ شتاب یا فرار ؟ 5

کند که با صدای اذان باره اهمیت دادن مردم به نماز اول وقت دو نمونة بیان مي کند: در نمونة مثبت، از مرداني ستايش ميقرآن در

 (21)نور:  «.الصَّلاة إِقامِ  وَ  اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ بَيْعٌ  لا وَ تِجارَةٌ تُلْهيهِمْ لا رِجالٌ»روند: تجارت را رها کرده، به سمت نماز مي

نیدند، جز شها بود، تا صدای طبل فروشندگان را ميکند که در نماز جمعه که پیامبر مشغول خطبهمنفي از کساني انتقاد مي در نمونة

 (77معه: )ج  «.قائِماً تَرَكُوكَ وَ إِلَيْها انْفَضُّوا لَهْواً أَوْ تِجارَة   رَأَوْا إِذا وَ»رفتند: چند نفری، همه رسول خدا را رها کرده به سراغ خريد مي

 (411)صفحه 

 تحقيقات سوژةـ  6

ويد: در گگونه ميگويد: دلیل اسلام آوردن من نماز يک کشاورز در بیابان بود. او ماجرا را اينشود و ميدر فرانسه پرفسوری مسلمان مي
ی خاک افتاد، حساس شدم کند. ديدم روشود، فکر کردم شايد ورزش مياش ديدم که خم و راست ميرفتم، کسي را در مزرعهجاده مي

و ماشین را متوقف کردم و در کنارش ايستادم. با او حرف زدم، ولي او پاسخي نداد، باز ايستاد و کلماتي گفت، دوباره خم شد و به خاک 
مانم و سلکردی؟ کشاورز )که ظاهراً از مسلمانان الجزايری فرانسه بود( گفت: من مافتاد. صبر کردم کارش تمام شود. پرسیدم: چه مي

 خوانم.نماز مي
به اين ترتیب پرفسور از او عقايد و اعمال اسلامي را سؤال کرد و آن را سوژة تحقیقات خود قرار داد و پس از مقايسة اسلام با عقايد 

 خود، دين مبین اسلام را انتخاب کرد.
 (421)صفحه 

 علت سستی یا ترك نمازـ  7

 علت کوتاهي برخي درباره نماز:

ه شود ؛ بعضي نگرانند کز اول وقت را ترک مي کنند چون( نگرانند که مشتری خود را از دست داده و درآمد و رزقشان کم ميبرخي )نما
  اعتنايي شود.مبادا دوستان خود را از دست بدهند؛ بعضي )دعوت به نماز نمي کنند چون( نگرانند که به سخنان و حرفشان بي



 

60 

هر شرايطي سیگارشان را همراه دارند، ولي برخي افراد نمازگزار همین که جايشان تغییر کرد، به جای تأسف است که افراد سیگاری در 
 گويند: در آن فضا نماز خواندن زشت بود! گذارند و ميراحتي نماز را کنار مي

 (00 و 04)صفحه 

 سه آفت نمازـ  8

های انسان همراه با ريا نباشد، و اگر کاری باشد تا در آغاز، تلاش سه آفت نماز و هر عبادت ديگر: نماز، بايد همراه با طلب ياری از خدا
را خالصانه شروع کرد، در وسط کار گرفتار عجب و غرور نگردد، و اگر در آغاز و در وسط خالص بود، پس از اتمام عمل، گرفتار حبط و 

 (70)اسراء:  «.صِدْق مُخْرَجَ  أَخْرِجْني وَ صِدْقٍ دْخَلَمُ أَدْخِلْني رَبِّ»نابودی عمل نشود. در واقع ورود و خروجش صادقانه باشد: 

 (02)صفحه 

 هستند؟ عقب صنعت در نمازگزاران چراـ  9

 عقب هستند؟ تکنولوژی و صنعت در نمازگزاران چرا

 ، «وَ اعبُدوا» رمايد:فمي که قرآني کند؛نمي حرکت ماشین اين باشد، پنچر ماشینش چرخ ولي کرد، تنظیم را ماشـین موتور ایراننده اگر

 دمانن نداشت، تحصیل ولي کرد عبادت کسي اگر .عبادت و هم تحصیل هم يعني (796)بقره:  ؛«اعلَمُوا وَ» فرمايد:در کنارش مي (25)نساء: 

 آن زابايد  نمازگزاران که کرده بیان سیاست و معاشرت اقتصاد، بهداشت، تحصـیل، برای دسـتور صـدها اسـلام .شـودمي راننده همین
  .است دستورات باقي به اعتناييبي خاطر به بلکه نیست؛ آنان نماز خاطر به مسلمین ضعف بنابراين .کنند پیروی

 (14)صفحه 

 گناه كاران بيشتر بخوانندـ  11

يا  خوانيب نماز ديگر کردی را گناه فلان که تو گويند:مي خود با و کنندمي يأس احساس گناهان از بعضي خاطرکه به هستند افرادی
 .«کند رطرفب را گناه شوم آثار نماز تا بخوانید نماز سريع شديد، گناهي گرفتار هرگاه» :فرمايدمي قرآن کند؟ ولينخواني چه فرقي مي

 است.  شده معرفي نماز ترک گناهان، بدترين از يکي روايات، در که نیز بدانیم را اين البته بايد  (66)عنكبوت: 
 (20)صفحه 

 عجله خوب استـ  11

 . مازن سوی به بشتابید يعني «الصلاة علي حي» رفته است. کار به عجله کلمه بارها نماز، اذان در کند. عجله خیر کار در بايد انسان

  کنید! رها را آنها و دارم نماز بگويید کارها دارم، به کار نگويید نماز به: گفتمي ما شهید جمهور رئیس

 دنشنی با که است کساني برای ستايش و تجلیل اين که خوانیممي (21)نور:  «الصَّلاة إِقامِ  وَ  اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ بَيْعٌ  لا وَ تِجارَةٌ تُلْهيهِمْ لا رِجالٌ » آيه ذيل در

  .روندمي مسجد به نماز برای و کنندمي رها را کار و کسب اذان، صدای
 (10)صفحه 

 زیبا نيستم، پس نماز نمی خوانمـ  12

 خوانم!نمي نماز پس ندارم، خواستگار و نیستم زيبا من چون گفت:مي یدم که دختریشن
 و تاس بلند انسان گیرد، مثلاً قدمي را نعمتي کنارش در ولي دهد،مي را نعمت يک خداوند گاهي مي دهند که پاسخ امیر  حضرت

 (126ه، خطبة )نهج البلاغ «الْهِمَّة الْقَامَةِ قَصِيُر مَادُّ» کوتاه: او همت

 ترشــي ناي آفريد، ترش را لیمويي اگر ولي شــود؛مي تلخ ثانیه چند از بعد آفريد، شــیرين را لیمويي اگر هاســت؛دره هاقله کنار در آری
 او برای ديگری مشکلات و يا نباشد طولاني عمرش ولي باشد، داشته خواستگار و باشد زيبا دختری است ممکن است! ماندگار هاسـال
  .باشد داشته وجود
 لطف و حکمت اب همراه هست، کمبودی و نقص ما نظر در جايي به که اگر بدانیم و باشیم راضي بلکه و تسلیم خدا تدبیر به نسبت بايد

 مياسا زا يکي زيرا. فرمايدمي جبران قیامت در يا نسل انسان در يا تأخیر، با يا خیلي فوری، را هاضعف مهربان، خداوند و اوست طرف از
  .کننده جبران يعني است؛ «جبار» خداوند

 (11 و 11)صفحه 
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 همرنگ هستیـ  13

اگر انسان باور کند که در يک مراسم عروسي همة شرکت کنندگان هدايايي در دست خواهند داشت و او دست خالي است، احساس 
 کند.شرمندگي مي

 د.کنکند، احساس بدی در خود پیدا ميشسته و حرکتي نمياگر کسي وارد مجلس شود و همه به احترام او برخیزند، کسي که ن
 کند.افتاده احساس ميرود، خود را عقباگر هنگام نماز همة مردم خیابان و بازار به سمت مسجد بروند، کسي که به مسجد نمي

تي . )آيا شما نمي خواهید همرنگ هس«الْأَرْض فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لِلَّهِ يُسَبِّحُ»فرمايد: همواره کلّ هستي در حال تسبیح خدا است: قرآن مي

 (7)جمعه:  باشید؟(
 (31)صفحه 

 انتقال آسانـ  14

 نماز، سبب آسان مردن است. پیامبر اکرم فرمودند: 

ای بنده (9ص ،70ج ،رالأنواربحا) «وَ انْقِطَاعَ الْهُمُومِ وَ الْأَحْزَانِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّار الْمَوْت مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّمْسِ إِلَّا ضَمِنْتُ لَهُ الرَّوْحَ عِنْدَ»

ها را از او دور کند و به راحتي شوم که لحظة مرگ غم و غصهنیست که به نماز اهتمام داشته باشد، مگر اينکه من برای او ضامن مي
 بد. جان دهد و از آتش نجات يا

 (32)صفحه 

 پناهگاه مستحكمـ  15

بیني شده و نشده، به يک پناهگاه نیاز دارد و بايد به انسان به دلیل کمبودها و ضعف علمي، جسمي، فکری و با توجه به حوادث پیش
و اين آيه  ايستادمى داد، به نمازبنابر روايات حضرت رسول )صلي الله علیه و آله( هرگاه مسألة مهمى برايش رخ مى منبعي متصل شود.

  1 (66)بقره: «. الصَّلاةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعينُوا وَ: »کردرا تلاوت مى
چنان که هر گروهي که از کنار نوح گردد. آننماز احساسِ در محضر خدا بودن است و هر کس اين احساس را داشته باشد، مقاوم مي

 (27)هود:  «.مِنْه سَخِرُوا قَوْمِهِ مِنْ  مَلَأٌ عَلَيْهِ مَرَّ  كُلَّما»داد: ترديدی به خود راه نمي کردند، ولي او هیچکرد، او را مسخره ميعبور مي

ای در موسي اثر نگذاشت. آری؛ اگر طنابي که به جايي محکم متصل است به دست انسان يا هرچه فرعون موسي را تحقیر کرد، ذره
 باشد، در برابر هیچ موجي دغدغه ندارد. 

 (422ه )صفح

 نگاه از آسمانـ  16

بینید؛ اما اگر سوار هواپیما شديد و به آسمان رفتید، اين قطعه زمین اگر شما در يک قطعه زمین يک هکتاری باشید، آن را بزرگ مي
زمین  ،که هر چه بیشتر اوج بگیرد چنانشود؛ آنيک هکتاری به اندازه يک جعبه پرتقال يا يک صابون يا يک آدامس يا يک عدس مي

 گردد. شود. خاصیت نماز اين است که اگر در آن اوجي باشد، هر چه غیر خدا باشد کوچک ميتر ميکوچک

کسي  (792)نهج البلاغه، خطبه متقين ؛ خطبه :  ؛ «أَعْيُنِهِم فِي دُونَهُ مَا فَصَغُرَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْخَالِقُ عَظُمَ: »فرمايددر اوصاف متقین مي امیر المؤمنین 

 که خالق در نظرش بزرگ باشد، همه چیز ديگر در نزد او کوچک است. 
 (420)صفحه 

 نماز با ها برخورد انواعـ  17

 (67)مائده:     «لَعِبا وَ هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّلاةِ إِلَى نادَيْتُمْ إِذا وَ»کنند: برخي نماز و اذان را مسخره مي .1

 (70و  9)علق:     «صَلَّى إِذا يَنْهى ، عَبْداً الَّذي أَيْتَرَ أَ»کنند: برخي از نماز نهي مي .2

 (69)مريم:      «الصَّلاة أَضاعُوا»کنند: برخي نماز را ضايع مي .3

                                                           
 (161ص ،71ج ،الوسائلک مستدر) .7
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 (6)ماعون:   «ساهُون صَلاتِهِمْ عَنْ هُمْ الَّذينَ»خوانند: خوانند و گاهي نميتوجه هستند؛ گاهي ميبرخي بي .4

 (761)نساء:    «كُسالى قامُوا»نند: خوابرخي با کسالت نماز مي .5

 (27)قيامت:    «صَلَّى لا وَ صَدَّقَ فَلا»خوانند: برخي نماز نمي .6

 (776)بقره:   «اللَّه مَساجِدَ مَنَعَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ»بندند: برخي مراکز نماز را مي .7

 (701)توبه:    «ضِرارا مَسْجِداً اتَّخَذُوا الَّذينَ وَ»کنند: سازی ميبرخي برای مراکز حق رقیب .8

 (42)صفحه 

 چه قضاوتی می كنيد؟ـ  18

ند، کاگر شما فرزندی را تربیت کنید که تمام امکانات را در اختیارش بگذاريد، اما او از تمام امکانات شما برای رابطه با غیر شما استفاده 
خواهید داشت؟ ) برخي از تمام امکانات خدا استفاده مي کنند و  کند، چه احساس و قضاوتيمهری مياعتنايي و بيو نسبت به شما بي

 به جای ارتباط با خدا به وسیله نماز، با شیطان رابطه برقرار مي کنند(
 (421)صفحه 

 نمونه های سبك شمردن نمازـ  19

 نماز: شمردن سبک های نمونه

 بعضي آن را بلد نیستند؛
 دانند؛بعضي شرايط صحیح بودن آن را نمي

 دانند؛ضي شرايط قبول شدن نماز را نميبع
 خوانند؛بعضي نماز را در اول وقت نمي

 ای ندارند؛بعضي نسبت به نماز فرزندانشان توصیه
 اعتنا هستند؛بعضي نسبت به صدای اذان بي

  (157ص ،2ج ،(يةالإسلام ـ ط) )الكافی  خوانند که سجدة آنان در روايات به نوک زدن کلاغ تشبیه شده است؛بعضي با عجله مي
 دهند )ورزش، فیلم، غذا خوردن، گفتگو، عروسي و...(؛ بعضي هر چیز ديگر را بر نماز ترجیح مي

 (421)صفحه 

 عذر قابل قبول داری؟ـ  21

 شود! شود يا به آخر وقت موکول مي، يا رها مييا عزاداری چه بسیار نمازهايي که به خاطر عروسي
 ة امکانات در آن وجود دارد، جز مسجد!هايي که همچه بسیار شهرک

 های اداری و رسمي آنان را از امام جماعت شدن محروم کرده است! چه بسیار روحانیاني که پست
 شود! چه بسیار مساجدی که دربشان بسته شده اند و در آن اقامة نماز جماعت نمي

 چه بسیار هیئت امناهايي که کارايي لازم را ندارند!
 گیرد! ريزی برای مراعات وقت نماز در آنها صورت نميوازهايي که از مبدأ تا مقصد، برنامهچه بسیار پر

 ای در شأن آنجا ندارند!چه بسیار مراکز اجتماع مردم که نمازخانه
نند، کهای ديگری هزينه ميهای فرهنگي را در قالبتمام اين موارد، مصاديق استخفاف و بي اهمیتي نماز است و کساني که بودجه

 گو باشند.بايد در پیشگاه خداوند متعال پاسخ
زی، طباخي، پشما قضاوت کنید که تاکنون چند فیلم برای آموزش نماز و اسرار آن ساخته شده است و چقدر فیلم برای آموزش شیريني

 کارهای دستي و...!؟
 ه استخفاف داشته باشد... فکر نکنم )جز افراد نادر( کسي بتواند جواب يا عذر قابل قبولي برای اين هم

 (421)صفحه 

 ناقوس با اذان مقایسهـ  21
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 مقايسه اذان نماز با ناقوس کلیسا :

 يابدپايان مي« الله»شود و با شروع مي« الله»اذان، شعاری است که با نام خدا ،  .1

 انجام آن برای هر فردی ممکن است .2

 جا قابل اجراستدر همه .3

 خواهدهیچ ابزار و وسايلي نمي .4

 یان عقايد و افکار استب .5

 همراه با کلمات موزون، پرمحتوا، منطقي و برای همه قابل فهم است .6

های بزرگ در میادين شهر است؛ نه آهنگي دارد و نه محتوايي. برخواسته اين اذان را با ناقوس مقايسـه کنید که صدای آن مثل ساعت
 پاره؛ بدون نیت و محتوا. از جماد و حرکت آهن

 (440)صفحه 

 نماز در خونـ  22

های سراسری نماز ـ که هر سال با پیام رهبر معظم که رهبر آزادگان بود، در يکي از اجلاس جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوترابي
 شود ـ خاطرة مهمي را بیان کرد. انقلاب افتتاح مي

فرسا، دستوری صادر شد که چند های طاقتاق و شکنجهآقای ابو ترابي در آن اجلاس نماز گفتند: در ده سال اسارت ما در اردوگاه عر
نفر از اسرای مؤثر را شبانه با شکنجه به قتل برسانند. ستمگران بعثي جمعي را از میان اسرا خارج کردند و تصمیم گرفتند آنها را با 

تاد. ها افبیرون آمد و روی موزايیکشکنجه به شهادت برسانند. به دو نفر از آنها چنان سیلي محکمي زده بودند که چشمان از حدقه 
 کردند، شکنجه کردند.ای که به کشته شدن آنها اطمینان پیدا ميبعضي را با کوبیدن میخ بر سر و بعضي را با ضربه

يدند د غلطیدند، از گوشة چشم، سپیده صبح رااين افراد روی زمین افتادند و در حالي که نفسشان به شماره افتاده بود و در خون خود مي
و احساس کردند که طلوع فجر است. با همین شرايط نماز خواندند، ولي مدتي که گذشت معلوم شد اشتباه کردند و نماز را پیش از اذان 

 اند. آنها در آن شرايط يکبار ديگر نماز صبح را به جای آوردند... خوانده
 (441)صفحه 

 تسبيح جمادات و فرشتگانـ  23

الي داشتم، شبي پیش از خواب با خود فکر کردم که در اين کشور، همه کافر و کمونیست هستند و چرا خدا در در سفری که به کره شم
شناسي، از رختخواب برخیز و چند رکعتي نماز بخوان تا خدا را از غربت شود. با خود گفتم: تو که خدا را مياين منطقه عبادت نمي

   بیرون آوری!
 (402)صفحه 

گرفتم و همین که خواستم به نماز بايستم، ياد اين افتادم که کل هستي در حال تسبیح و سجده و قنوت است و هرگز برخواستم و وضو 

 (7)جمعه:   «.الْأَرْض فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لِلَّهِ يُسَبِّحُ. »خدا غريب نیست

وض خداوند متعال، فرشتگاني دارد که دائماً در حال عبادت کنند، در عفرمايد: اگر گروهي از بندگي خدا سرپیچي ميدر جايي ديگر مي
 (10)انبياء:    شوند.هستند و خسته نمي

پندارند لجاجت آنها در هستي اثری دارد، بدانند که مخلوقات خدا از جمادات تا فرشتگان، آنقدر زيادند که نماز خواندن و افرادی که مي
 نخواندن ما در خدايي او اثری ندارد. 

 (402حه )صف

 خودنمایی حرام، خوب نمایی لازمـ  24

ها نوعي خودنمايي و ريا است و ريا هم نوعي شرک و لذا سبب برخي گمان مي کنند نماز در مجالس عروسي و رسمي و يا کنار جاده
از اين کار، مطرح نمايي لازم است! يعني اگر کسي هدفش باطل شدن نماز است؛ اما بايد بدانیم که خودنمايي حرام است اما خوب

، دو کند، بلکه برای آنتنها نماز را باطل نميکردن خود باشد، اين کارش اشتباه است؛ ولي اگر هدفش مطرح کردن نماز باشد، اين نه
 کند؛ يکي پاداش اقامه نماز و يکي پاداش دعوت عملي به معروف.پاداش دريافت مي

 (00)صفحه 
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سراً و »فرمايد: گاهي بايد اين انفاق مخفي باشد و گاهي هم آشکار و علني: قرآن دربارة انفاق مي نکته مهم اينکه هر ريايي حرام نیست.

 توانست ظهر عاشورا نماز خود را در خیمه بخواند؛ ولي مخصوصاً بیرون خیمه خواند.مي امام حسین  (116)بقره:  .«علانیةً
 (00)صفحه 

 عوامل خلوت شدن مساجدـ  25

 شود نمازهای جماعت خلوت شود، اين موارد است:عث مياز مسائلي که با

 های بین دو نمازگروگان گرفتن مردم با سخنراني و برنامه .1

 طولاني کردن مراسم نماز .2

 استفاده از دعاهای طولاني .3

 های دائميسخنراني .4

 جمع آوری کمک مالي برای مسجد .5

 عدم نظافت مساجد .6

 منظم نیامدن امام جماعت .7

 فردی يا بیان مطالب غیر ضروری بین دو نماز.پاسخ دادن به سؤالات  .8
 (410)صفحه 

 عوامل شلوغی مساجدـ  26

 راهکارهای مؤثر در جذب به مساجد :

 صدای خوب مؤذن .1

 قرائت خوب امام جماعت .2

 شودهايي که بعد از حمد خوانده ميتنوع در سوره .3

 مراعات تجويد .4

 زيبايي مسجد .5

 استفاده از بوی خوش و نظافت .6

 راد سیر و پیاز خورده به مسجدنهي از ورود اف .7

 مسئولیت دادن به نسل نو .8

 ترين افراد.مراعات کردن حال ضعیف .9
 (413)صفحه 

 

 به نمازدعوت شيوه های كاربردی 
 مقدمهـ  1

 «وَ غَرَبَت الشَّمْسُ عَلَيْهِ يْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَ»ثواب هدايت يک نفر به نماز در بیان پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله : 

 تابد برای تو بهتر است.اگر خداوند متعال توسط تو يک نفر را هدايت کند، از آنچه خورشید بر آن مي (17، ص6)الكافی، ج
 (42)صفحه 

 شيوه دعا و استمدادـ  1

ا تواني هر که رفرمايد: تو نميآن خداوند متعال به پیامبرش ميای بیش نیست. در قرهدايت به دسـت خداسـت و انسـان واسـطه .1

 هُوَ وَ يَشااُ  نْمَ يَهْدي اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدي لا إِنَّكَ»فرمايد: بخواهي هدايت کني، بلکه اين خداوند است که هر که را بخواهد هدايت مي

 (65)قصص:         «.بِالْمُهْتَدين أَعْلَمُ
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 (03)صفحه 

رای اين شود؛ بلکه بها انجام نميدعوت به خیر )نماز و هر کار خیر ديگری( تنها با علم، تجربه، روانشناسي، استفاده از ابزار و فرمول .2
 کار مقدس بايد از خدا استمداد کرد.

 (03)صفحه 

لاةِ مُقيمَ اجْعَلْني رَبِّ»اش مرحمت کند: يهخواهد که توفیق اقامة نماز را به خود و ذراز خداوند متعال مي حضــرت ابراهیم   مِنْ وَ الصاااَّ

 (60)ابراهيم:     «.دُعا  تَقَبَّلْ وَ رَبَّنا ذُرِّيَّتي

 (10)صحيفة سجادية، دعای       «بِالْهُدَى أَنْطِقْنِي وَ اللَّهُمَّ» خواهد که زبان و نطقش به هدايت باز شود: امام سجاد در دعايي از خدا مي
 (03)صفحه 

 شيوه الگوییـ  2

السلام إِلَى الصَّلَاةِ. )عیون المعجزات؛  وَ قَامَ علیه يَدِهِ  مِنْ  الْكِتَابَ  أُولَى فَوَضَعَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ كَانَ يَكْتُبُ كِتَاباً فَحَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْ .1

 (131ص 
که صدای اذان بلند شد، قلم را به زمین گذاشت و حاضر نشد حتي با نوشتن چند امام حسن عسکری مشغول نوشتن بود؛ همین

 کلمه، نامه را تمام کند!
 (40)صفحه 

کند؛ د ميااگر کسي با اشتها غذا بخورد، در بیننده اشتها ايج»المللي پزشکي خوانده شد که در آن نوشته بود: ای در کنگرة بینمقاله .2
 «.کندولي اگر بدون اشتها غذا بخورد، تماشا کننده در خود احساس اشتها نمي

چنین خود را خواهیم ايندهد: ما نميسوز و شور پیامبر اسلام )ص( به قدری زياد بود که خداوند در قرآن بارها به وی هشدار مي

 (1)طه:    .«لِتَشْقى الْقرآن عَلَيْكَ أَنْزَلْنا ما»بخوری: به مشقت بیندازی، فشار را تحمل کني و برای هدايت مردم حرص 
 (413)صفحه 

فروش بدهم صدای اذان بلند شد. او پول را که خواستم پول را به کتابفرمايد: در سفر حج کتابي خريدم؛ همینامام خمیني مي .3
 يه حساب کن!گیرم؛ شما بعداً بیا تسونگرفت و گفت: به احترام نماز اول وقت پول را نمي

 (40)صفحه 

صلاح شد، که مشغول ادفتر استاندار سیستان و بلوچستان از يک آرايشگر دعوت کرد تا سر و صورت استاندار را اصلاح کند. همین .4
 صدای اذان بلند شد. آرايشگر شانه و قیچي را کنار گذاشت و کنار استاندار شروع به خواندن نماز کرد.

قرار گرفت که اين آرايشگر با جان و دل معنای الله اکبر را درک کرده که خدا بزرگتر از استاندار، شغل  استاندار به شدت تحت تأثیر
 و درآمد و هر چیز ديگر است.

 (421)صفحه 

 کرده است. فراموش را نمازش که شد متوجه و کرد نگاه آسمان و ساعت ناگهان به که ديدم را خانمي اندونزی کشـور يک بار در .5
 هم نکرد!  توجه خود اطراف به و ايستاد نماز به و کرد پهن زمین روی و آورد بیرون را ایپارچه خود یفک از فوری

 (11)صفحه 

 شيوه تشویقیـ  3

ي اُزْجُرِ»خوانیم: مي در ســخنان حضــرت امیر  .1 ن بِثَوَابِ َ الْمُسااِ يعني با تشــويقي که از نیکوکار  (711)نهج البلاغه، حكمت   ؛«الْمُحْسااِ

 کني، خلافکار را زجر بده و او را تنبیه کن.مي

 « (169ص ، الحكم )غرر نبايد خوبان و بدان نزد تو يکسان باشند.»فرمود:  خوانیم که حضرت علي در روايت ديگری مي
 (401)صفحه 

ــواره را برای دختر يا خ .2 ــر، اگر برای خريد هر چیز به نحوی آن را با نماز گره بزنیم، مثلاً زمان خريد گوش ريد دوچرخه را برای پس
زماني قرار دهیم که فرزندمان نماز را ياد بگیرد، يا نماز را به طور صحیح بخواند و زمان آن را روز جمعه و در مسیر نماز جمعه قرار 

 دهیم، جاذبة نماز زياد خواهد شد.
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 (411)صفحه 

 ي که در هر رشته شاگرد اول شده باشند، هديهشناسم که امام جماعت آن هر سال يک خودنويس برای کسانمن مسـجدی را مي .3
 آيند.خورند و به دنبال آنها، شاگردان ديگر هم به مسجد ميها با مسجد، نماز و روحاني گره ميدهد و تمام شاگرد اولمي

 (412)صفحه 

شــود. اگر بخواهیم نه عقده  اگر درباره فرزند فقط اقتدار به خرج داد و امر کرد عقده ای مي شــود و اگر فقط محبت کرد لوس مي .4
شــود و نه لوس، بايد هم محبت کرد و هم اقتدار به خرج داد. البته محبت بايد مقدم بر اقتدار باشــد، همانگونه که حضــرت لقمان 

 . «اَقِمِ الصَّلاة» و سپس با اقتدار مي گويد :  «یا بُنّیَّ » نیز ابتدا با محبت فرزندش را خطاب مي کند 

 يد دقت کرد که نرمي در جای خود و خشونت نیز در جای خود لازم است. بنابر اين با
خوانیم: خدايا! در جايي که جای عفو است، تو مهربان ترين مهربانان هستي، و جايي که جای عقوبت و مؤاخذه در دعای افتتاح مي

 ، المتهجد )مصباح .«النَّقِمَة وَ النَّكَالِ مَوْضِعِ فِي الْمُعَاقِبِيَن أَشاَدُّ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعَفْوِ عِمَوْضاِ  فِي الرَّاحِمِيَن أَرْحَمُ أَنَّكَ»ای: ترين عقوبت کنندهاسـت، تو سـخت

 (617ص ،1ج

هديد هم و در عین حال بايد از اهرم ت (69)حجر:  «الرَّحيم الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ»اصـــولاً بايد به مردم هم پیام رحمت و نرمي داد: 

 (1)ابراهيم:     «.لَشَديد عَذابي و إِنَّ»استفاده کرد: 
 (11)صفحه 

گونه که در روايات بخشي از نمرة افراد را در جامعه و ادارات و آموزش و پرورش و دانشگاه بر اساس توجه به نماز قرار دهیم؛ همان .5
 اگر کسي اهل مسجد نبود، به او دختر ندهید. به ما سفارش شده که اگر کسي اهل مسجد بود، شهادت او معتبر است و

نزد  (671ص ،2ج ، فی)الكا «.صَلَاتُه كَيْفَ  لِي فَقَالَ الثَّنَا َ  عَلَيْهِ فَأَحْسَنْتُ  أَصْحَابِنَا مِنْ رَجُلًا اللَّهِ )علیه السلام( عَبْدِ لِأَبِي ذَكَرْتُ»خوانیم: در حديث مي

 داند.ها را نماز ميمحور خوبي دند، امام پرسید: نماز او چگونه است؟ يعني امام از کسي به خوبي ياد کر امام صادق 
سزاوار است همة ما برای نماز حساب، نمره، تشويق و عنايت ويژه داشته باشیم. اگر تمام کنفرانس ها، اجلاس ها و گردهمايي ها 

ک ها اول محل مسجد را انتخاب کنیم و اگر در ارزيابي کارمندان را يا با نماز شروع کنیم، يا با نماز پايان دهیم و در مهندسي شهر
 برای نماز پرسنل حسابي جداگانه باز کنیم، نماز رونق پیدا خواهد کرد. 

 (411)صفحه 

 شيوه مشاركتیـ  4

عي، به طور طبیهستند. « چهره»در جامعه افرادی به دلايل اخلاقي، علمي، هنری، فني و ورزشي نمودِ بیشتری دارند و به اصطلاح  .1
دعوت به نماز از حلقوم آنان اثر بیشتری دارد. در روايات ما آمده که بزرگان هر قومي را احترام بگذاريد، زيرا جذب آنها سبب جذب 

 شود.ديگران مي

ن در الگوگیری و های معروف و مسئولاخوانیم: شباهت مردم به چهرهو در حديث مي «النّاسُ علی دین مُلُوکِهم»جملة معروفي است که: 

 تأثیر پذيری، بیش از شباهت مردم به پدران و مادران است.
 (401)صفحه 

رفت تا قهرمان دنیا شود. به او گفتم: اگر قهرمان دنیا شدی با همان لباس ورزشي کسي از ايران برای مسابقه ورزشي به امريکا مي .2
بدهند و به دنیا اعلام کن که مسلماني. ... سجدة قهرمان ورزشي ها آن را نشـان سـجدة شـکر طولاني انجام بده تا تمام ماهواره

انند نقش توتواند پیام اسـلام را به دنیا برساند؛ در حالي که استادان حوزه و دانشگاه، سیاستمداران و تاجران در اين صحنه نميمي
 مستقیمي ايفا کنند.

 (401)صفحه 

ها، جوانان قدرت مانور و هنرنمايي دارند، مسجد است، آن است که در عزاداریيکي از دلايل اينکه شور و نشاط عزاداری بیش از  .3
 پندارند. اثر ميولي همین جوانان در مسجد، خودشان را بي

امنا و مؤذن به صورت گردشي انجام شود، همیشه خواهیم توانست از نیروهای تازه نفس و  ها، هیئتاگر در مساجد نیز مسئولیت
 يم و از خدمات و ابتکارات نو بهره بگیريم.فعال برخوردار شو
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 (411)صفحه 

گونه تحقیری نسـبت به نسل نو نشود و گاهي مسئولیتي از جمله گفتن اذان و اقامه يا اعلام برنامه به های مسـجد، هیچدر برنامه .4
 کرامت خواهد کرد. کنند، احساسآنان سپرده شود. همین که کودک ديد با اذان و اقامة او صدها نفر رکوع و سجود مي

 (411)صفحه 

 شيوه آسان سازیـ  5

رَا بِكُمُ اللَّهُ يُريدُ»گیری دارد: گیری ندارد، بلکه ارادة آسانخوانیم: خداوند متعال نسبت به شما ارادة سختدر قرآن کريم مي .1  يُريدُ لا وَ لْيُساْ

 (776)بقره:     .«الْعُسْر بِكُمُ

 (01)صفحه 
سازی قرار دهیم. مثلاً در آموزش به واجبات بسنده کنیم ) و گیری و آسانحق، ما بايد اساس را بر آسان در آموزش و در دعوت به .2

ربارة خواهد دمسـتحبات را وارد نکنیم( . حتي در آموزش مسـتحبات هم تمام ابعاد مستحبي را در نظر نگیريم؛ مثلًا اگر کسي مي
شسته يا توان بدون سوره، ناست، )پنج تا دو رکعتي و يک، يک رکعتي؛ که مينماز شب صحبت کند، بگويد: نماز شب يازده رکعت 

 کنیم.ايستاده هم به جا آورد(. پس مستحبات نماز شب را نبايد در آغاز کار مطرح کنیم و بلکه به تدريج آنها را بیان مي

 (01)صفحه 

، از بین برود تا مانع حرکت نشود. مثلاً اگر مساجد ما بايد آداب و رسـوم و قوانیني که نه بر اسـاس عقل است و نه بر اساس وحي .3
کوچک، محکم، متعدد و در دسـترس باشـند، افراد بسیاری نمازشان را در مساجد خواهند خواند. ولي اگر مساجد مجلل و بزرگ و 

 دور از دسترس باشند، برای اقامه نماز در آن، مردم احساس سنگیني خواهند کرد.
 (01)صفحه 

  ز وظايف، در دسترس بودن امکانات برای اقامة نماز است. مثل مساجد و نماز خانه های زيبا و مجهز و...يکي ديگر ا .4
ها، تنيها، بسها، شکلاتمیوهها، آببا کمال تأسف، اگر انسان در هر خیاباني تصمیم به خوردن چیزی بگیرد، انواع غذاها، ساندويچ

متر راه رفتن همه در اختیار انسان است؛ اما گاهي در بعضي مناطق بايد چند کیلومتر رفت تا  ها، با چندها، بیسکويتها، آجیلفالوده
 به مسجد رسید! 

با کمال تأسـف انواع سیگارها در دسترس است تا بتوانیم رية خود را با دود تلخ از بین ببريم، ولي مسجد و نمازخانه که بتوانیم در 
 ر دسترس نیست!آنجا روح خود را با خدا آشنا کنیم د

 چرا بايد هر چند قدم به يک بانک برسیم، ولي هر چند خیابان، يک مسجد پیدا نکنیم!؟ 

 (95مران: )آل ع   «.مُبارَكا بِبَكَّةَ لَلَّذي لِلنَّاسِ وُضِعَ بَيْتٍ أَوَّلَ إِنَّ»گاه عالم قرار نداد!؟ مگر خداوند متعال اولین بنای زمین را مکه، قبله

 (424)صفحه 

مراد ما از دسـترسـي به مسـاجد و امکانات، مسـاجد بزرگ، مجلل و پرهزينه نیست، بلکه مساجد ساده، محکم و کوچک، ولي در  .5
دسـترس. امام خمیني فرمود: مسـجد سـنگر اسـت؛ سـنگر بايد محکم و در دسـترس باشد. ناگفته پیداست که در دسترس بودن 

 باشد. و گرم کردن، امکان پارکینگ، و نیازهای اولیه نیز ميامکانات، افزون بر مسجد، وجود فرش و امکان سرد 
 (424)صفحه 

 شيوه تحكيم و تصحيح اعتقاداتـ  6

خواهید مردم نســـبت به نماز ســـر فرمايد اگر ميقبل از دعوت ديگران به نماز، به تقويت اعتقاد به مبدأ و معاد بپردازيم. قرآن مي .1

تَعِينُوا وَ» نید: ســنگین نباشــند، آنها را با قیامت آشــنا ک بْرِ اسااْ لاةِ وَ بِالصااَّ عِين عَلَى إِلَّا لَكَبِيَرةٌ إِنَّها وَ الصااَّ  إِلَيْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ مُلاقُوا أَنَّهُمْ ظُنُّونَيَ الَّذِينَ ؛ الْخاشااِ

 (65و  66)بقره:      «.راجِعُون

 (13)صفحه 

 رب همه خدا اولیای و فرشتگان و بدن اعضای و هستي تمام و( دارد معادی و بدأم) دارد حسـابي و صـاحب خانه که اين بدانیم اگر .2
 سألهم به خداوند نماز، مسأله از قبل قرآن، از بسیاری آيات لذا در .کرد خواهیم اصلاح گفتارمان را و رفتار هسـتند، گرنظاره ما کار
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 خود در 2.کندمي اشاره معاد و توحید مسأله به فرزندش، به مازن توصـیة از هم قبل لقمان. اسـت کرده اشـاره معاد و مبدأ به ايمان

 نینچاين: گويیممي و بعد( الدين يوم مالک العالمین،رب رحیم، رحمن،) شويممي آشنا او صفات و خدا با و در سوره حمد، اول نماز

  «نَسْتَعين إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»جويي است: و ياری شايستة پرستش خدايي

 (12)صفحه 

 شيوه احساسات فطریـ  7

اولین مايه برای دعوت به نماز، اسـتفاده از احسـاسات و فطرت است. در انسان احساساتي وجود دارد که اگر بیدار شوند، انسان به  .1
 رود. سمت تشکر از خدا مي

 هاست. متها نسبت به خدا، توجه به نعکردن احساسات انساناحساس تشکر: بهترين راه برای زنده

ه : ای موسي مرا دوست بدار و کاری بکن ک «إِلَيَّ خَلْقِي حَبِّبْ وَ خَلْقِي، إِلَى حَبِّبْنِي»امام سجاد مي فرمايد خداوند به موسي وحي فرمود: 

اسخ پ مردم مرا نیز دوسـت داشته باشد. موسي عرض کرد: چگونه محبت تو را در دل بندگان ايجاد نموده و تقويت نمايم؟ خداوند

 (160؛ ص 71)مستدرک الوسائل ؛ ج برای آنها نعمت ها و الطافم را بازگو کن تا مرا دوست داشته باشند.  «لِيُحِبُّونِي نَعْمَائِي وَ آلَائِي ذَكِّرْهُمْ»داد: 

ن دی نسبت به والديشود. اگر فرزناعتنايي، غفلت و ترک نماز خود شـرمنده ميهای او باشـد، از بياگر انسـان به ياد خدا و نعمت
ت از کند و به اطاعاعتنا باشد، بهترين راه آن است که خدمات والدين به او گوشزد شود؛ چرا که ياد خدمات، فرزند را شرمنده ميبي

 دارد.پدر و مادر وا مي
 (21و  22)صفحه 

نور احساس نیاز داشتیم، به سراغ تولید  رود. ما چون بهاحسـاس نیاز: انسان اگر نیاز خود را به چیزی احساس کند، به سراغش مي .2
رويم؛ چون به آب، نان، همسر و اتومبیل نیاز داريم، به سراغ آنها برق رفتیم؛ چون به سلامتي نیاز داريم، به سراغ پزشک و دارو مي

 رويم. اما آيا ما نسبت به خدا احساس نیاز نداريم!؟مي

خوانید؛ ولي همین که کشــتي به ســاحل ي گرفتار موج شــديد، خالصــانه خدا را ميآنگاه که در کشــت»فرمايد: باره ميقرآن در اين

 الْبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَالدِّي لَهُ مُخْلِصايَن اللَّهَ دَعَوُا الْفُلْكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا»شود: های خالصانه فراموش مينشست و احساس نیاز شما تمام شد، آن ناله

 (56)عنكبوت:   «.رِكُونيُشْ هُمْ إِذا
 (21)صفحه 

 شيوه آگاه سازی و پاسخ به شبهاتـ  8

   .«های کلام ما را بدانند، از ما پیروی خواهند کرداگر مردم زيبايي» «لَاتَّبَعُونَا كَلَامِنَا مَحَاسِنَ عَلِمُوا لَوْ النَّاسَ فَإِنَّ»فرمودند:  امام رضا  .1

 (201، ص7)عيون أخبار الرضا، ج
 (02)صفحه 

کسـاني که نماز نمي خوانند افراد متفاوتي هسـتند، عده ای در عقیده به خدا مشکل دارند که بايد عقايدشان درست شود، عده در  .2
عقیده به خدا مشکل ندارند بلکه از اهمیت و جايگاه نماز آگاه نیستند که بايد اهمیت نماز به آنها گفته شود، عده ای اهمیت نماز را 

 ولي تنبل اند که بايد تنبلي آنها مداوا شود. مي دانند
 (13)صفحه 

 شيوه دوستیـ  9

  هستند. ناباب دوستان نماز، از غفلت بسترهای از يکي .1

  فرمايد:از قول انسان گنهکار مي ناباب دوست مورد در ديگر جای کند و دربیان مي 3«لِذِكْري الصَّلاةَ أَقِمِ» خدا ياد را نماز فلسفه قرآن

 )و نماز بزرگترين ياد خداست(  (19)فرقان:    «.الذِّكْر عَنِ أَضَلَّني لَقَدْ» کرد: گمراه خدا ياد از رام او

                                                           
 (71 -72)لقمان:  .1

 (76)طه:  .2
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 (11)صفحه 

افرادی که دوسـت نا اهل بگیرند، در قیامت نه نوک يک انگشـت و تمام يک انگشـت و نه انگشتان يک دست، بلکه انگشتان دو  .2

  «4خَليلا   فُلاناً أَتَّخِذْ لَمْ تَنيلَيْ وَيْلَتى يَدَيْه ... يا عَلى الظَّالِمُ يَعَضُّ يَوْمَ»شديم: ای کاش با فلاني رفیق نمي گويند:گیرند و ميدست خود را گاز مي

کند. شــاعر کم ســیاه ميماند که اگر در اتاقي ماند، اتاق را کمدوســت بد ممکن اســت در يک لحظه اثر نگذارد، ولي مثل دود مي
 :گويدمي

 يار بد بدتر بود از مار بد              گريز از يار بدتـا تواني مي
 يار بد بر دين و بر ايمان زند              مار بد تنها تو را بر جان زند

 (442)صفحه 

 شيوه تكرارـ  11

از چوب  شکند؛ ولي ما نهميپذيرد؛ مثل چوب محکمي که با يکي دو ضربة تبر نگاهي مخاطب ما با يکي دو بار تذکر حرفي را نمي .1
و! بلکه آن را لیمداريم و نه از آبلیمو را نتوانیم باز کنیم، نه از شیشه دست برميداريم و نه از تبر! يا اگر در شیشة آبدسـت برمي

 چرخانیم تا بالاخره يکي بتواند بازش کند! دست به دست مي
ــید ميدرهای پيگونه که خرما، پس از تابشهمانپذيرند؛ برخي افراد پس از چندين بار تذکر تأثیر مي ــد. در رپي و مکرر خورش س

 خوانیمدلالت بر استمرار دارد. در جايي ديگر نیز مي« کان يأمر»که در اين آيه، عبارت  5 «بِالصَّلاةِ أَهْلَهُ يَأْمُرُ كانَ وَ»خوانیم: قرآن هم مي

لَاةِ أَهْلَكَ وَأْمُرْ» نماز سفارش کن و مقاومت داشته باش:  کند که اهل خود را بهکه خداوند متعال سـفارش مي طَبِرْ بِالصاَّ )طه:  ؛«لَيْهَاعَ وَاصاْ

 اگر چند بار گفتي و گوش نکردند، خسته نشو! (721
 (04)صفحه 

 که کنديم ســفارش والدين به که جاآن قرآن داشــت. در نخواهد خوبي اثر باشــد نداشــته اســتمرار و باشــد ایلحظه هادعوت اگر .2

 (721)طه:   «.عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّلاةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ» نکنید: رها را مستمر سفارش فرمايدمي «کنید امر نماز به را خود خاندان»

 (021)صفحه 

 شيوه زمينه سازیـ  11
 تغذيه نکند، حتي سخنان امام معصوم هم در اوبايد والدين در تغذية فرزندان به فکر لقمة حلال باشند؛ زيرا اگر بدن از لقمة حلال  .1

اثر نخواهد کرد. امام حسین در روز عاشورا، سه بار با مردم گفتگو فرمود. آنان گوش ندادند و امام فرمود: به طور قطع شکم شما از 

 7«.الذُّرِّيَّة فِي يَبِيُن الْحَرَامِ كَسْبُ»گذارد: ر ميخوانیم که مال حرام در نسل اثدر روايت مي 6«.مُلِئَت بُطونُکُم مِنَ الَحرامِ»حرام پر شده است: 

 (412)صفحه 

 شيوه اخلاق زیباـ  12

فرمودند: من در مشــهد اقامة نماز مســجدی را برعهده داشــتم. جواني با لباســي رنگارنگ در صــف اول نماز ای ميآيت الله خامنه .1
رفت  ای؟ او شرمنده شد وکشي با اين لباس جلف در صف اول نشستهنشـسته بود که سالمندی به او طعنه زد که آيا خجالت نمي

در صـف ديگر نشـست. من به آن پیرمرد گفتم: چه حقي داشتي اين جوان را از سر جايش بلند کردی؟ مگر شرط حضور در صف 
 اول رنگ لباس است؟ او هم از جوان عذرخواهي کرد و خواست تا در جای اولش بنشیند.

 (411)صفحه 

یر ات است و مرا تحقهای شیک به مسجد رفتم؛ اما خادم مسجد به من گفت: مگر اينجا عروسي عمهگفت که با لباسني مينوجوا .2
ــالکرد! يکي از راه ــت. با کمال تأســف س ــیوة برخورد آنهاس ها از انقلاب های دعوت عملي به نماز اخلاق خادم و هیئت امنا و ش

                                                           
 (17)فرقان:  .6

 (66)مريم:  .6

 (7، ص66)بحار الأنوار )ط ـ بيروت(، ج .5

 (716ص ،6ج ،(الإسلامية ـ ط) )الكافی .1
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ت شود. انسان به طور فطری دوسمین و هیئت امنا جلسة توجیهي و آموزشي گذاشته نميگذرد، ولي از سوی مسئولان برای خادمي
 دارد محبوب باشد؛ محبوب خدا و محبوب مردم و از برخورد های سرد ناراحت مي شود.

 (412)صفحه 

ست. فرستادن های مدارس در مسـجد به دست امام جماعت و متولیان مسجد، عاملي مهم برای جذب افراد اتشـويق شـاگرد اول .3
هديه برای عروس و دامادهای اطراف مسجد با امضای امام جماعت و هیئت امنا، عیادت بیماران از سوی مسجد و تفقد از غايبین، 

 شوند و قیام کردن به احترام ورودشان نیز از ديگر عوامل جذب هستند.جادادن به افرادی که وارد مي
 (412)صفحه 

 شيوه تدریجیـ  13

 روان وا برای نماز بلوغ، هنگام تا. کنید آشنا... و سجاده و نماز و قبله و وضـو با گامبهگام کودکي از را کودک خوانیميم اسـلام در .1
 نماز بلوغ هنگام به که آن است رهايي اين نتیجه نرسیده تکلیف به هنوز گويیممي و کنیممي رها را خود فرزند گاهي ما اما. باشد
 .است سنگین او برای

 نماز، رایب نیســتیم حاضــر ولي کنند عادت مدرســه به رفتن به تا گذاريممي دبســتانيپیش مرحله دبســتان برای ما اســت عجبت
 .کنیم آشنا نماز با تکلیف از قبل را فرزندان

 و لباس رتغیی و وضو و تطهیر به نیاز اذان هنگام اگر اما است روان او برای نماز نماز، هنگام بگیرد وضو وقت از قبل کسي اگر آری
 .است سخت او برای نماز داشت ديگر شرايط

 (021)صفحه 

 يوه تقویت استقامتـ ش 14

مورد تمسخر قرار گرفتند، ولي از  علیهم السالامگونه که پیامبران بگیريم؛ همان ممکن اسـت در دعوت به حق، مورد تمسـخر هم قرار .1

 (20)يس:     «يَسْتَهْزُِ ون  بِهِ كاَنُواْ اإِلَّ رَّسُولٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا»دعوت خسته نشدند: 

 (00)صفحه 

 آمَنُوا الَّذينَ مِنَ كانُوا أَجْرَمُوا الَّذينَ إِنَّ»يکي از برنامه مجرمان آن اســت که به مؤمنان بخندند و کارها و عبادات آنها را مســخره مي کنند:  .2

 (19)مطففين:    « يَضْحَكُون

ــکارا گناه کنند، ولي ما از اقامة نماز  های ايجاد جرئت،يکي از راه ــت. چرا بايد افرادی آش مقايســة جرئت خود با جرئت ديگران اس
 خجالت بکشیم!؟ 

اند، ندهروند، اما اگر يادشان افتاد نماز نخواخیزند و مياند، اگر نیاز به دستشويي پیدا کردند، برميای نشستهچرا افرادی که در جلسه
 کشند!؟خجالت مي

 کشیم!؟کنند و ما از فرياد زدن اذان خجالت ميافرادی برای فروش جنس خود با بیان و نوار و... تبلیغ ميچرا 
 (226؛ ص1)الغارات ؛ جفرمايد: چرا ديگران در باطل محکم هستند و شما در راه حق ضعیف هستید؟ مي حضرت علي 

 (10و  03)صفحه 

فرزندانمان را زياد کنیم. بهترين راه هم برای ايجاد جرئت، اذان گفتن است. کسي برای دعوت به نماز بايد جرئت و شهامت خود و  .3
که روی بام برود و با صدای بلند فرياد بزند و اذان بگويد، ضمن دريافت پاداش اذان، امر به معروف، موعظه، تذکر، غفلت زدايي از 

  کند.از خودش دور ميجاست، جامعه و تکبیر و تهلیل، يک عیب مهم خود را که خجالت نابه
ها را زده است. زيرا قرآن مؤذن بايد بداند که اگر فضـای سکوت را شکست و نام خدا را در میان غافلان مطرح کرد، بهترين حرف

 ه سوی خدا دعوت کند؟!حرف چه کسي بهتر از آن است که مردم را ب (22)فصلت:  ؛«اللَّه إِلَى دَعا مِمَّنْ قَوْلًا أَحْسَنُ مَنْ وَ»فرمايد: کريم مي
 (11)صفحه 

ها، اگر به مسجد و رستوراني نرسند، جرئت آنکه در کنار جاده نماز بخوانند را ندارند و متأسـفانه بسـیارند کساني که در مسیر جاده .4
م دهند، برای تماکه گاهي يک نماز آنان در جاده افزون بر اينکه تکلیف خود را انجام ميبینند! در حاليگوينـد: مردم مـا را ميمي

  مسافران، نوعي تذکر و برای خود انسان، نشانة اهتمام و عشق به مکتب، گفتگو با خدا و اهمیت دادن به نماز است.
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 (00)صفحه 

کرد. دهد که پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم در برابر چشم هزاران مشرک، نماز جماعت سه نفره اقامه ميتاريخ گواهي مي .5
     و از زنان، حضـــرت خديجه کبری  جماعت، رســـول الله )صـــلي الله علیه و آله(؛ و مأموم از مردان، حضـــرت علي  امام

 (11ص ،7ج محلاتى، رسولى للمفيد، ترجمة )الإرشاد

 (00)صفحه 

 يوه فضا سازیـ ش 15

ظر اسلام اين است که نگاه به آن مکان، انسان شايد بتوان گفت ن 8در روايات آمده است که در خانه، جايي را برای نماز قرار دهید. .1
کم با نصــب علامت قبله يا توان محلي را برای نماز اختصــاص داد، دســتاندازد و اگر به خاطر تنگي مکان نميرا به ياد نماز مي

 ای که نشانة نماز باشد، يا گذاشتن سجاده، ساکنین به ياد نماز بیفتند.آيه
 (413)صفحه 

 جماعت وظایف امامـ  16

آيند، قانع باشد؛ زيرا همه امام جماعت نقش مهمي در دعوت به نماز دارد و نبايد فقط نسـبت به کسـاني که با اذان به مسـجد مي .1
  مردم يکسان نیستند.

ز که اها امام جمعة مشهد بود، همینامام جماعت بايد خود را در عزا و شـادی مردم شـريک بداند. مرحوم آيت الله عبادی که سال
د و به آن شآنکه متوفي را بشناسد، به سرعت از ماشین پیاده ميديد، بدون دعوت و بيای ميکرد و مجلس فاتحهخیاباني عبور مي

 گونه قید و شرطي برای حضورش نداشت.شد و هیچرفت و پس از عرض تسلیت و قرائت فاتحه خارج ميمجلس مي

بیمارستان رفتم و خبر نداشتم که آيت الله عبادی هم در طبقه ديگر بستری است.  جانب در مشهد بیمار شدم و بهيک بار هم اين
ناگهان ديدم، ايشان با ويلچر از آن طبقه به عیادت من آمد و با اينکه خودش بیمار بود و سید و عالم و پدر دو شهید و امام جمعه 

 من است که به عیادت شما بیايم.بود، گفت: من در مشهد مقیم هستم، ولي شما غريب هستید؛ اين وظیفة 
 (411و  413)صفحه 

من  فرمودند: هر نوزادی که متولد شد بهترين انسان هستي بود، خود حتي بر آمار تولد اطفال نظارت داشتند و ميپیامبر که محبوب .2
ــ ــم. گاهي پیامبر به اص ــته باش  کرد و همین کهحاب نگاه ميخبر دهید و هر کس از دنیا رفت، مرا آگاه کنید تا آخرين آمار را داش

 رفت.کرد؛ اگر بیمار بود به عیادتش مياگر مسافر بود، در حقش دعا مي 9 بعضي از ياران را نمي ديد از حالش پرس و جو مي کرد.
ر ت کرد. اين گونه رفتار از امام جماعت در حضور پر رنگتک افراد )حاضـران در مسجد( حفظ ميگونه ارتباطش را با تکاو اين 10

 مردم اثر دارد
 (412)صفحه 

ای مثل تیم پزشکي با يکديگر مشورت کنند و گاهي برای برخي مسائل به جای اينکه های جماعت هر منطقهچه زيباست که امام .3
تر خودشــان اقدام کنند، از امام جماعت ديگری اســتفاده کنند. برای مثال در شــبهات وهابیت ممکن اســت يک امام جماعت قوی

طور باقي مباحث. درسـت مثل ســاختماني که يکي ر مسـائل قرآني شـخص ديگری، در نهج البلاغه فرد ديگری و همینباشـد؛ د
 کش و ...کار و ديگری لولهکار است و يکي کاشيسنگ

 (410)صفحه 

کند و یدا ميشود، مسجد رونق پاگر مردم بدانند امام جماعت به طور منظم، سـر وقت و با مطالعة همیشـگي در مسجد حاضر مي .4
 کاهد. رونق يافتن مسجد، خود، دعوت عملي به سمت نماز است وگرنه از علاقة نمازگزاران به نماز جماعت مي

 (411)صفحه 

ای از همسايگان، بستگان تواند مرکز بروز و ظهور افراد تازهای ميها باشد؛ چون هر خانهدستور داده شده که جلسات قرآن در خانه .5
 گردند.ها محروم ميها از اين برکتها و اهل خانهها فقط در مساجد متمرکز شود، خانهار گیرد؛ چرا که اگر اين برنامهو اهل خانه قر

                                                           
 (670ص ،2ج ،(الإسلامية ـ ط) )الكافی .7

 (122؛ ص  75)بحار الانوار؛ ج  .9

 (600؛ ص 7)من لا يحضره الفقيه؛ ج  .70
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رفتم و هر جمعه جلسه را در خانة جانب در آغاز تبلیغ جمعي از نسل نو را گرد خود جمع کردم و چند سال از قم به کاشان مياين
ای کردند و هر هفته با افراد تازهديم. جوانان میزبان از دوستان، همسايگان و بستگان خود دعوت ميکرها برگزار مييکي از جوان

 کردند. شديم؛ اين افراد جديد جای افراد ريزشي را پر ميرو ميروبه
 (411)صفحه 

 وظایف مسئولينـ 17

ئل جاری روزمره سؤال کند و در بازديدها برای بازديد از اگر اسـتاندار در سال دوبار از مديران کل منطقه فقط دربارة نماز و نه مسا .1
مسـجد و نمازخانه وقت مخصوص بگذارد و در شناسايي و گزينش و نمرة افراد، نسبت به نماز حساس باشد، سرعت گرايش افراد 

 شود.جامعه به سمت نماز بیشتر مي
 (420)صفحه 

ن بود که به نماز نگويید کار دارم، بلکه به کار بگويید نماز دارم و اگر هر اگر تمام مسئولان مانند شهید رجايي بودند که شعارش اي .2
واند تها به نماز توجه داشــته باشــد، اين کار ميای ســری هم به نمازخانة آنجا بزند و در برنامهمســئولي هنگام بازديد از هر منطقه

 دعوتي برای نماز باشد.
 (420)صفحه 

ستادان، مديران و معلمان و هر کسي که به هر دلیلي جايگاه اجتماعي دارد، يک امر به معروف شرکت در نماز از سوی مسئولان، ا .3
بايد  خوانند؛ در حالي کهعملي اسـت. البته برخي به اسم اينکه نگران رياکاری و خودنمايي هستند، نمازشان را در جای خلوتي مي

 نمايي.ناپسند است، خودنمايي است، نه خوب بدانند اين ريا نیست، بلکه امر به معروف عملي است و آنچه

 (401)صفحه 

های محبوب در وجود نمادهای نماز از جمله خیاباني به نام نماز، میدان نماز، شـــعر نماز، اذان نماز، عکس و پوســـتر از نماز چهره .4
 ؤثری برای دعوت به سوی نماز باشد.تواند گام ممراکز اجتماع و هرگونه علامت و ساختمان و آثاری که نماز را به ياد بیاورد، مي

، سینما، تالارهای عروسي و مراکز تجاری محلي در شأن نماز های مسافربری، پارکهای ورزش، پايانهمتأسفانه در بعضي از میدان
 و در دسترس قرار ندارد.

 (421)صفحه 

ای بیش از د، برای دعوت به نماز نیز بايد بودجهها هزار حديث و آيه موضـوع نماز بیشـترين سهم را دارگونه که در میان دههمان .5
 های عید نوروز، ورزش و مانند آن اختصاص داده شود.بودجه موسیقي، گردشگری، تبلیغات حج، برنامه

 ها سال تأسیس جمهوری اسلامي هزاران روستا حتي در ماه رمضان از داشتن روحاني محروم باشند. نبايد پس از ده
 و شهرک و روستا بدون مسجد وجود داشته باشد. نبايد هزاران منطقه

 نبايد هزاران مسجد ساخته شده بدون روحاني باشد. 
 ها بسته باشد. نبايد درِ هزاران مسجد به ويژه صبح

 البته نبايد به کارهای رسمي قناعت کرد و منتظر تأمین اعتبار از مرکز شد.
 (422)صفحه 

شود، برای هر واحدی يکي دو متر هم برای مکان ی هر واحد يک پارکینگ در نظر گرفته ميها براگونه که در آپارتمانبايد همان .6
 ها يک واحد را بدون مالیات به مسجد اختصاص دهند.توانند در مجتمعنماز و مسجد در نظر گرفته شود. مسئولان مي

مسجد  به ا کمال تأسف در مناطق جديد التأسیسهای قديمي قرار دارد و بشايد بتوان گفت هشتاد درصد مساجد امروز ما در بافت
  توجهي نشده است.

 (432)صفحه 

 آيا به نظافت پارک ها بیشتر توجه مي شود يا نظافت مساجد؟ .7

 آيا به تامین زندگي خادمان فضای سبز بیشتر پرداخته مي شود يا خادمان مساجد؟
 اند و امام صادقمحور قرار ندهند در حقیقت نماز را خفیف شمردههای فرهنگي کشـور نماز را مسـئولان بايد بدانند، اگر در بودجه

 (110، ص2)الكافى، ج  «رسد. شفاعت ما به کسي که نماز را سبک بشمرد نمي»در آستانه شهادت فرمودند:  
 (434)صفحه 
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 شيوه های دیگرـ  18
گیرد، انجام آن برايش آسان است. بسیارند افرادی که اگر انسـان نسبت به کاری آگاه باشد و روش انجام آن را ياد بآموزش نماز :  .1

 دانند.يا احکام نماز، يا الفاظ آن و يا اسرار آن را نمي

 (401)صفحه 

دعوت کننده بايد بداند که گاهي قلب آمادگي روی آوردن به حق را دارد و گاهي اين چنین نیست؛ بنابراين بايد از حالت اشتیاق و  .2

فإنَّ »در برخي حالات که آمادگي روحي وجود ندارد، اگر سخني بر قلب تحمیل شود، آن را کور خواهد کرد:  اقبال استفاده کرد؛ زيرا

 (169)نهج البلاغه، صبحی سالم، ص   «. القلبَ اِذا اُکرِهَ عَمی

 (10)صفحه 

را  از دختری بپرسند عروسي شود. اگرلباس زيبا و آرايش مادر به هنگام نماز )که مستحب است( سبب گرايش دختران به نماز مي .3
پوشند و دختر از آنجا که به آرايش علاقه گويد: عروسـي را. زيرا در عروسي همه لباس زيبا ميبیشـتر دوسـت داری يا عزا را؟ مي

 شود.دهد، او هم به نماز علاقمند ميدارد، همین که ديد مادرش به هنگام نماز تغییر لباس و آرايش مي
 (411)صفحه 

سش میداني که از فرزندان سؤال شده بود، نماز را از خانه آموختید يا مدرسه يا مسجد؟! بیشتر آنها گفتند: نماز را در خانه در يک پر .4
 آموختیم. در سؤال ديگری پرسیدند از پدر يا مادر؟ بیشتر آنها گفتند: از مادر. 

 (410)صفحه 

 شوند؛بین ميا کنند، تمام بستگان بیمار به نماز و مسجد خوشتواند به مسجد بیايد، دعاگر اهل مسجد برای بیماری که نمي .5
اگر زنان با تجربه و متدين، برای دختران مســجدی همســريابي کنند و مردان مســجدی برای جوانان آســتیني بالا بزنند، مســجد 

 پرجاذبه خواهد شد؛
 مسجد قرار گیرد؛شود، وسیلة اطعام اهل اگر گوسفنداني که برای نوزاد به عنوان عقیقه ذبح مي

 صدا از نسل نو، به نوبت مسئولیت اذان مسجد را برعهده بگیرند. اگر اجازه دهیم افراد خوش
 (400)صفحه 

کشند، ولي اگر بین آنان ارتباط چهره به چهره برقرار بسیارند کساني که از شرکت در جلسات عمومي و شنیدن تذکرات خجالت مي .6
 گونه فشار روحي تحت آموزش قرار داد.توان آنها را بدون هیچشود، مي

 (401)صفحه 

 تواند گامي برای دعوتخصوص اگر همراه با هنر باشد، ميتهیه انواع محصولات فرهنگي )سي دی، کتاب و...( با محوريت نماز، به .7
 به نماز به شمار آيد.

 هايي به رشته تحرير درآيد.تابآوری خاطراتي از نمازگزاران واقعي، که لازم است برای اين منظور کبیان و جمع
 (403)صفحه 

توان از راه موقوفات نیز وارد شد. در استان فارس و شهرستان استهبان، درختان زيادی از بادام و گردو وقف برای دعوت به نماز مي .8
 های مسجد داده شود. شده تا محصول آن در مساجد به بچه

های افطاری های بسیار گسترده نبايد غافل شد. در رمضان هم از نقش سفرهمدر مراسمات محرم و عاشورا، از نقش و سهم اطعا
 نبايد غفلت کرد.

است و « بِرّ»ما بايد برای دعوت به نماز، مردم را به نذر کردن برای نماز، وقف نماز و تشويق نماز، راهنمايي کنیم؛ زيرا نماز 

 (1)مائده:   «.تَعاوَنوا عَلَی البِرّ »فرمايد: مي باشد که قرآنمي« بِرّ»ها نوعي تعاون بر گونه کمکاين
 (401)صفحه 

 شود بودجه و بانيرسیم، گفته ميشود، ولي همین که به مناطق محروم ميقیمت سـاخته ميدر مناطقي مسـجدهای بسـیار گران .9
ر شود و رنگ مردمي آن پينیست. ساخت مساجد کوچک ولي محکم، متعدد و در دسترس که بسیاری از آنها با يک باني ساخته م

 کشد.ها طول ميرنگ است، بسیار مفیدتر است از مساجد مجلل و پرهزينه که ساخت آن سال
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ــت بدانند، ولي فراموش نکنیم که قرآن کريم  ــعائر ديني کار خود را درس ــرافي به نام ش ــاجد اش ــت بانیان آن مس البته ممکن اس
 (71)يونس:  «.يَعْمَلُونَ کانُوا ما لِلْمُسْرِفینَ زُيِّنَ کَذلکَِ»پندارند. کاران کار خود را زيبا ميفرمايد: اسرافمي

 (431)صفحه 

ريزی عملیاتي دارد. و همچنین گاهي اطفالي که به همراه پارک ماشــین و موتور و وســايل دســتي در کنار مســاجد، نیاز به برنامه .10
هايي شـبیه مهد کودک در کنار مساجد د بايد برای دعوت به نماز مکانگونه موارشـوند. در اينوالدين هسـتند، مانع اقامه نماز مي

های کفش و وسايل دستي نمازگزاران بايد وجود داشته باشد تا افراد، کودک خود را به آنجا بسپرند و با آرامش نماز بخوانند، دغدغه
 برطرف شود. 

 (423)صفحه 

ن را به نماز دعوت کنند، يعني صدای دعوت به نماز از حلقوم دبیر رياضي و ای مدير، معلم و مربیان با هم، شاگردااگر در مدرسـه .11
های مختلف به دعوت و ترويج ها و بیاندبیر ورزش و مربیان با هم برخاسـته شود، و نیز اگر در جامعه آحاد مختلف جامعه با زبان

  نماز بپردازند اثر قابل توجهي خواهد داشت.
 (432)صفحه 

 های مهارتي را آموزش دهند.های رسمي، دورهها در کنار درسجماعت بايد حوزهبرای تربیت امام  .12
ای افراد فعال نماز، شناسايي شده و در شـود در هر منطقههای ياوران نماز اسـت. ميهای دعوت به نماز تشـکیل گروهيکي از راه
یم، به ويژه اگر اين ياوران افراد باســـواد و محبوب و هايي آموزش ببینند و به وســـیلة آنها ديگران را به نماز دعوت کنگردهمايي

  بیان و با حوصله باشند.خوش
 (432)صفحه 

اند، فیلم بسازد و ها اقامه کردهها و اردوگاهای که شهیدان محراب، جبهه، اسیران در زندانتواند از نمازهای ويژهصـدا و سـیما مي .13
 ماز را در چند لحظه بخواند. نامه شهدا درباره نتواند فرازهايي از وصیتمي

 (76ص الأخلاق، )مكارم         «.قَومْ کُلِّ کَرِيمَ يُکْرمُِ »َکرد؛ سیره پیامبر اين بود که بزرگان هر گروه و قومي را احترام مي
که نماز جماعت  اگر در میدان فوتبال نماز جماعت بزرگان ورزش فوتبال را نشان دهند، در دعوت مردم به نماز مفیدتر از آن است

 معمولي را نشان دهند. واقعیت اين است که پخش نمازهای تکراری برای دعوت به نماز جاذبه لازم را ندارد.
 (431)صفحه 

 

 

 چیکصد و چهارده نکته درباره نماز؛ استاد قرائتی  گلچین کتاب چ

 

 نماز در تمام ادیان بوده است

کند که خداوند مرا به نماز سفارش کرده نماز بوده که قرآن از زبان او نقل مى هم در آئین حضرت عیسى قبل از حضرت محمد 
لاةِ  أوَْصاني و  » است:  لاة   أقَمِِ » کند: بوده که خداوند به او خطاب مى و قبل از او موسى «13 ؛ مريم، باِلصَّ و قبل از موسى  «34 ؛ طه، لذِِكْري ألصَّ

و قبل از همه آنها ابراهیم بوده که از خداوند براى  «78 يا شعيب أصلاتك تا مرك ؛ هود،»داشته است: پدر زن او حضرت شعیب بوده که نماز 
لْنيِ ر ب  » خواند: اش توفیق اقامه نماز را مىخود و ذريهّ لاةِ  مُقِيم   أجْع  يَّتيِ مِنْ  و   ألصَّ  «44 ؛ أبرأهيم، ذُر 

 گويد:و اين لقمان است که به فرزندش مى
لاة   أقَمِِ  ن يَّ بُ  يا»  عْرُوفِ  أ مُْرْ  و   ألصَّ نِ  أنهْ   و   باِلمْ  رِ  ع              پسر من نماز را بپا دار و امر به معروف و نهى از منکر کن. «38 ؛ لقمان، ألمُْنْك 

 (4)نکته 

 هيچ عبادتى به اندازه نماز تبليغات ندارد

 فارش به اذان و اقامه شده است. در اين دو نداى آسمانى جمعاً:روز پنج نماز واجب داريم و در هر نمازى س در هر شبانه
 «حىّ على ألصلوة» بیست مرتبه
 «حىّ على ألفلاح» بیست مرتبه
 «حىّ على خيرألعمل» بیست مرتبه
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 گوئیم.مى «قد قامت ألصّلوة» و ده مرتبه
و  «حىّ»هر مسلمانى در هر شبانه روز هفتاد مرتبه با کلمه  در اذان همان نماز است،« خیرالعمل»و « فلاح»با توجهّ به اينکه مراد از 

کند و براى انجام هیچ عبادتى اين همه هیاهو و تشويق وارد نشده است. به به خود و ديگران، تلقین شتاب به سوى نماز مى «قامت قد»
                                              خصوص که سفارش شده اذان را بلند بگوئید و با صداى زيبا بگوئید.

 (0)نکته 

 نماز تعطيلى ندارد
لاةِ  أوَْصانيِ و  »  يًّا دُمْتُ  ما ألزَّكاةِ  و   باِلصَّ  «13 مريم،« »  ح 

 هر يک از دستورات اسلامى ممکن است به دلیلى تعطیل شود.
و حج، بر طبقه محروم واجب نیست، امّا تنها مثلًا جهاد براى بیمار و نابینا واجب نیست، روزه بر مريض واجب نیست، خمس و زکات 

عبادتى که بر همه افراد و اقشار جامعه از مرد و زن، فقیر و غنى، سالم و بیمار واجب است، نماز است که تا لحظه مرگ حتىّ يک روز 
                                     ها در هر ماه برنامه خاصّى وجود دارد(قابل تعطیل شدن نیست. )گرچه براى زن

 (41)نکته 

 نماز، وسيله آزمایش خود

خواهد بداند مقام و ارزش او نزد خداوند چگونه است، ببیند که خداوند نزد او چه مقامى دارد. اگر اذان خوانیم که هر کس مىدر حديث مى
 تفاوت بودى، مقام و ارزشى نزد او ندارىان او بىنماز نزد تو بزرگ و محترم بود، تو نیز نزد خداوند احترام دارى و اگر نسبت به انجام فرم

بْدِ  أبَُو ق ال  » و همچنین اگر نماز تو را از فساد و فحشا بازداشت نشانه تأثیر و قبولى نماز است.  نْ   أللَّهِ  ع  بَّ  ف م  ا ي عْل م   أنَْ  أحَ  اتهِِ  ن فْعِ  مِنْ  يُدْركُِ  م  ل   ص 
نْظُرْ  اتهُُ  ك ان تْ  ف ا ِنْ  ف لْي  ل  تْهُ  ص  ز  ج  نِ  ح  أحِشِ  ع  و  رِ  و   ألفْ  ا ألمُْنْك  نَّم  ا مِنْ  أدَْر ك   ف ا ِ دْرِ  ن فْعِه  ا بقِ  ز   م  نْ  و   أحْت ج  بَّ  م  ا ي عْل م   أنَْ  أحَ  عْل مْ  أللَّهِ  عِنْد   ل هُ  م  ا ف لْي  هُ  للَِّهِ  م   - ط) أ نوأرأل بحار ؛ عِنْد 
                                                                «311ص ؛ 87ج ؛( بيروت

 (01)نکته 

 نماز، جنگ با شيطان است

 محراب در لغت يعنى محلّ حرب و جنگ، پس نماز و حضور در محرابِ عبادت، قیام براى جنگ با ابلیس است.
ها، القاى اين کلمه ها و طاغوتها و شیطاناگر انسان هر روز چند بار در محلى قرار بگیرد که نامش محل جنگ باشد، جنگ با هوس

 چه تأثیرى در فرد و جامعه دارد؟
ها، صحنه را درست به عکس کرده و به کارىهاى کاشىبوتهکنند و گلها را تزيین مىبگذريم که امروز به خاطر فرهنگ غلط، محراب

 جاى فرار شیطان جولانگاه او قرار داده است.
 فرمود: به فاطمه  روزى پیامبر 

 برد.ن پرده را از جلو ديد من بردار، زيرا گلِ روى اين پارچه، در حال نماز توجهّ مرا از بین مىاي
ز دانم چرا به اسم شعائر مذهبى و هنر معمارى، اکاشى تزيین کنیم. نمى کنیم تا محراب را با انواعولى ما امروز مبلغ سنگینى خرج مى

ولى بى آلايش معرفى شود جاذبه بیشترى خواهد داشت. ما با اين همه تزيینات چند نفر  شويم؟ اسلام هر چه عمیقمتن اسلام دور مى
                                                ايم و اگر بودجه اين تشريفات را صرف نیازهاى ضرورى جوانان کنیم چقدر جذب خواهیم کرد؟را به مسجد جذب کرده

 (00)نکته 

 نماز و آرامش

 شود. هیچهاى روانى، و مصرف قرص اعصاب زياد مىاست. هر روز آمار بیمارى آرام دل بلکه نیست، تخصصّ و علم بشر امروز دکمبو
 نه و ها،قارون نه دارند، آرام دل هاابرقدرت و هافرعون نه است، نماز همان خدا ياد بهترين دهد جز ياد خدا وچیز به انسان آرامش نمى

 .چهره چند منافقان نه و ها،ابولهب
شناسیم که داراى قدرت، مال و علم هستند، اماّ آرامش لازم را ندارند. در مقابل، افرادى تهیدست هستند که به خاطر ايمان افرادى را مى

 رند.اپذيرند و براى آنها تحلیل منطقى دبه سرچشمه هستى داراى قلبى آرامند، اعتقاد خاصىّ دارند که حوادث تلخ و شیرين را مى
وقتى در هواپیما نشست تا به ايران بیايد، خبرنگار از او پرسید چه احساسى داريد؟ فرمود:  57بهمن  12در روز  حضرت امام خمینى 

 هیچ.
 شد.با اينکه هنوز نظام شاهنشاهى سرِ پا بود و احتمال سرنگونى هواپیما داده مى
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                                                                روم. اين دل آرام از زور و پول و مقام نیست، از پیوند با خداست.خدا مى در وصیتّ نامه خود نیز نوشت من با قلبى آرام به سوى

 (14)نکته 

 نماز، یعنى ایمان

الى براى عبه تغییر کرد، سؤخواندند، وقتى به دلائلى قبله به سوى کالمقدسّ نماز مىسال که مسلمانان به سوى بیت 15بعد از حدود 
 مسلمانان پیش آمد که نمازهاى قبلى ما چه حکمى دارد؟

 کند.آيه نازل شد که نمازهاى قبلى شما صحیح است و خداوند پاداش نمازهاى شما را ضايع نمى
 کند. يعنى به جاى اينکه بگويد:ان شما را ضايع نمىخداوند ايم «341 ؛ بقره، أ يمان كُمْ  ليُِضيع   أللَّهُ  كان   ما و  » اى که نازل شد اين بود: لکن آيه

فرمايد: ايمانتان ضايع نشده، که اين تعبیر نشان دهنده آن است که نماز يعنى ايمان و ترک نمازهايتان از بین نرفته و صحیح است، مى
                                                                       نماز يعنى ترک ايمان.

 (10)نکته 

 نماز و بزرگى خداوند

چیز را کوچک  هامقام و مال و هاقدرت و هااست و کسى که خداوند نزدش بزرگ شد، طاغوت« الله اکبر»اوّلین کلمه واجب در نماز 
 خواهد ديد.

شود و هر چه پرواز زد آنان کوچک مىها و شهرها نهاى بزرگ و محلهّروند خانهشوند، همین طور که بالا مىکسانى که سوار هواپیما مى
 تر جلوه خواهد کرد.بالاتر باشد، زمین کوچک

 فرمايد:در بیان صفات متّقین مى حضرت امیر 
ظُم  »  القُِ  ع  غُر   أنَفُْسِهِمْ  فِي ألخْ  ا ف ص   «311 خطبه ألبلاغه،؛ نهج أعَْيُنهِِم فِي دُون هُ  م 

 او هر چه و هر کس باشد کوچک جلوه خواهد کرد. چون خداوند در چشم مؤمنین بزرگ شد، غیر
اين يک تهديد تو خالى و شعار نیست، کسى که يک عمر « تواند بکند.آمريکا هیچ غلطى نمى»اين بود که  از سخنان امام خمینى 

                                    کند.باور داشته که خدا بزرگ است، آمريکا نزدش کوچک جلوه مى
 (10ه )نکت

 نماز، درگاه لطف خدا

اى هرسانند و يا با هزار منتّ ذرّافراد ديگر غیر از خداوند، يا لطفى ندارند يا لطفشان ناچیز و محدود است، يا لطف خود را به ديگران نمى
 شود. امّا خداوند:محبتّ دارند و اگر لطفى کنند از بهره خودشان کم مى

 لطفش بى نهايت است. -1
 او همیشه به روى همه باز است. باب لطف -2
 دعوت به ورود هم کرده است. -3
 شود.از ورود ديگران در مدار لطفش شاد مى -4
 پذيرد.مردم را بدون هديه و رشوه و با دست خالى مى -5
         خواهد، نه رابطه و نه هیچ شرطى ديگر، فقط صداقت قلبى کافى است.رابطه با او نه واسطه مى -6

 (11)نکته 

 نماز و ادب

ها نو و تمیز، همراه ها به محل سجده، لباسها، بدن آرام، نگاهها روى راندر اسلام به ما سفارش شده که در نماز با ادب بايستیم، دست
گهداريم، ا نبا بوى خوش و معطرّ. اگر با جماعت هستیم از سايرين جلو و عقب نیفتیم و خود را هماهنگ ديگران و مردم کنیم، مقام امام ر

 نقبل از او کارى انجام ندهیم، به رکوع يا سجود نرويم و بهتر است حتىّ قبل از کلام امام، ذکر نماز را به زبان جارى نکنیم. مجموعه اي
 کند.ها روحیه ادب و اطاعت را در انسان تقويت مىدستورالعمل

 (13)نکته 

 عواقب اعراض از یاد خدا و نماز

نْ  و  » بارى دارد: کند زندگى نکبتکه از ذکر خداوند اعراضىنماز ذکر خداست و کس نْ  أعَْر ض   م  ة   ل هُ  ف ا ِنَّ  ذِكْري ع  عيش  نْكا ؛ طه، م   «324 ض 
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ممکن است بگوئید بسیارى اهل نماز نیستند ولى زندگى خوبى دارند، ولى بايد به درون آنها سرى زد تا ببینیم آيا صفا و آرامش لازم را 
 بازند؟ شوند و خودشان را مىآيد چقدر دستپاچه مىه؟ در مشکلاتى که براى آنها پیش مىدارند يا ن

هاى روانى، تزلزل خانوادگى، ضعف اعصاب، روحشان به چه چیز وابسته است؟ به آينده خود چقدر اطمینان دارند؟ اضطراب وهیجان
ت، فرار فرزندان از خانه، بالا بودن آمار طلاق، خودباختگى، ترس و بدگمانى، احساس غربت و تنهايى از درون، فساد و فحشا، آمار جناي

                                                   ... در جامعه بى نماز بیشتر است يا با نماز؟
 (11)نکته 

 نماز، وسيله محو گناهان

 فرمايد:قرآن، در کنار فرمان نماز، مى
ناتِ  أ نَِّ »  س  ي ئاتِ  يُذْهِبْن   ألحْ   «334؛ هود  ألسَّ

 برد.کند و از بین مىهمانا کارهاى نیک، گناهان را محو مى
ا» شود. فرمايد: اگر بعد از گناه، دو رکعت نماز خوانده و از خداوند، عافیت درخواست شود، اثر آن گناه محو مىمى حضرت على   م 

نيِ مَّ نبْ   أهَ  هُ  أمُْهِلتُْ  ذ  تَّى ب عْد  ل ي   ح  ت يْنِ  أصُ  افِي ة ؛ نهج أللَّه   أسَْالَ   و   ر كْع   « 211 حكمت ألبلاغه،ألعْ 
شود و مغفرت، جاى زند، با نماز و عبادت که مايه انس و ارتباط با خداوند است، زدوده مىآرى گناه که در اثر غفلت از ياد خدا سر مى

                                                                گیرد.معصیت را مى

 (10)نکته 

 كندنماز، روح انسان را بيمه مى

نسْان   أ نَِّ » خوانیم: در سوره معارج مى لوُعا   خُلقِ   ألْأ ِ هُ  أ ذِأ ه  سَّ ر   م  زُوعا   ألشَّ هُ  أ ذِأ و   ج  سَّ يْرُ  م  نُوعا   ألخْ  َّ  م  ل ين   أ لِأ لى هُمْ  ألَّذين   ألمُْص  لاتهِِمْ  ع   «21 -24 ارج،؛ مع دأئمُِون ص 

نظر و بخیل، مگر نمازگزارانى که نسبت به انجام آن ها تنگها و خوبىها و شرور بى صبر است و در برابر لذتّانسان در برابر تلخى
 همیشه مراقبند.

 ازد.سناپذير مىدهد، روحیّه توکلّ را بالا برده و انسان را موجودى شکستنهايت، به انسان قدرت مىآرى ارتباط دائمى با قدرت بى
                  ناگفته پیداست که اين آثار براى نماز پیوسته و همراه با توجهّ است، نه نمازهاى غافلانه و موسمى.

 (11)نکته  

 نماز و سلام
يْرِ »  سیاست خارجى ما را در نماز، يکى غْضُوبِ  غ  ل يْهِم ألمْ   «عبادأللَّه ألصالحين ألسلام علينا و على» کند و يکىتعیین مى « ع 

لام بر س« ألسلام علينا و على عبادأللَّه ألصالحين»هر مسلمان در هر کجاى زمین که هست هر روز پنج بار بايد به تمام همفکرانش سلام کند 
 بندگان صالح خدا،

 داران هرگز،سلام بر سرمايه
 سلام بر قدرتمندان هرگز،

 سلام فقط بر عباد صالح خدا.
                                                «عباد أللَّه ألصالحين» داران مکتب حقّ سلام بر طرف

 (12)نکته 

 نماز و نظافت

اوّلین واجب هر مسلمان به هنگام صبح و برخاستن از خواب، وضو گرفتن و شستن دست و صورت است و اين عمل که در طول روز 
 گردد.ت و شادابى نمازگزار مىشود، مايه نظافبراى هر نماز تکرار مى

اى آلودگى و نجاست به بدن يا لباس او باشد، نمازش باطل است. )غیر از بعضى موارد نمازگزار بايد لباس و بدنش پاک باشد، اگر ذرهّ
 استثنايى(

 کند.داند هر رکعت نماز با مسواک، برابر با هفتاد رکعت است مسواک را ترک نمىنمازگزارى که مى
ام اندازد و وجود حمافتد و غسل او را به فکر ساختن حمّام مىداند با حال جنابت نمازش باطل است، به فکر غسل مىزارى که مىنمازگ

                                                        کند.رابطه او را با شستشو زياد مى

 (11)نکته 

 نماز و انتخاب دوست
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 «853 ص ،38 ج بحار،» برکات مسجد و نماز، پیدا کردن دوست خوب است. در حديث است: يکى از 
انسان در زندگى اجتماعى خود نیاز به دوست دارد و نقش مثبت يا منفى دوست در زندگى انسان بر کسى پوشیده نیست. مسجد بهترين 

 يابى است.مرکز دوست
 تواند در میان مردم مسجد،گذارندو انسان مىها را کنار مىو خودنمايى هاروند. حیلهروند براى بندگى خدا مىکسانى که به مسجد مى

 دوست خود را انتخاب کند.
اگر شخصى اهل نماز نبود، چرا با او دوست شويم؟ او که با خدا قهر است، با من نیز دوست نخواهد بود. او که الطاف خدا را فراموش 

                                                               با مؤمنین وفادار نیست، چگونه اطمینان دارى با تو وفادار بماند؟ کند، خدمات مرا هم فراموش خواهد کرد. او کهمى
 (11)نکته 

 نماز و آبرو

نطقه م شناسند، ولى اگر همین اشخاص بهکسانى هستند که در محله خود حاضر به کار خلاف نیستند، چون مردم او و بستگانش را مى
 ناشناسى هجرت کنند، خلاف براى آنان سنگینى قبلى را ندارد.

المقدور سازد که با اين عنوان حتىّکند و براى مسجدى سیمائى از تقوى مىشرکت در نماز، انسان را وابسته به مسجد و اسلام و مردم مى
افرادى  آورد، ولىاس قدسى و محبوبیتّ را از تنش بیرون مىبرد، لبداند که کار خلاف، آبروى مذهبى او را مىحاضر به خلاف نیست، مى

اند، خلاف کارى برايشان خیلى سختى ندارد، او عنوان مذهبى پیدا نکرده تا غم از دست دادنش را که از مردم و اسلام و مسجد بريده
 بخورد.

                                   نشیند.آرى، کسى که لباس سفید بپوشد خودش روى زمین آلوده نمى

 (20نکته )

 زینت مسجد

نُون   و   أ لمْالُ »  فرمايد:قرآن مى ياةِ  زين ةُ  ألبْ  نيْا ألحْ  سْجِد ؛  كلُ   عِنْد   زين ت كُمْ  خُذُوأ» فرمايد: مال وفرزند زينت دنیاست. در جاى ديگر مى «44؛ كهف،  ألد  م 
 هم ببريد.رويد با خودتان زينت هرگاه به مسجد مى «13أعرأف، 

فهمیم که هم فرزندان خود را با مسجد آشنا کنیم و هم مقدارى پول همراه خود ببريم تا اگر فقیرى تقاضا کرد، از جمع اين دو آيه مى
ند مصداق توانکمکش کنیم. البتهّ پوشیدن لباس تمیز، استعمال بوى خوش و داشتن وقار و آرامش و انتخاب امام جماعت لايق نیز مى

                                                                      اشند.زينت ب

 (22)نکته 

 هيچ عملى در تاریخ این همه گواه و شاهد نداشته

ها، ها، بامشخص رسول اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و تمام اصحاب و ياران و تمام مؤمنین و مسلمین، بر فراز تمام مناره
ها و هر کس در طول تاريخ اسلام ها، پیرها و جوانها، شهرها، روستاها، مردها و زنها، قارهّها، مدارس، راديوها، تلويزيونخانه مسجدها،

 «حىّ على خيرألعمل»اى گفته شهادت داده که نماز بهترين عمل است: اذان و اقامه
                        بودنش بکار نرفته است. هیچ کار خیرى اين همه گواه و حلقوم و ناله فرياد براى بهترين

 (30)نکته 

 نماز و تسبيح

 کنیم.خداوند را تسبیح مى «سبحان ربىّ ألعظيم و بحمده» يا «سبحان ربىّ ألأعلى و بحمده»يا « سبحان أللَّه» در رکوع و سجود، با گفتن
قب نباشیم. اگر به گفته قرآن همه چیز در حال تسبیح است چرا ما نباشیم؟! بگذار لااقل از ذرّات خاک، شن، جمادات، گیاهان و ستارگان ع

ب حُ »  ماوأتِ  فِي ما للَِّهِ  يُس   «3 جمعه، ؛ ألْأرَْض فِي ما و   ألسَّ
 

 .هر بلبلى که زمزمه بر شاخسار کرد  تسبیح گوى او نه بنى آدمند و بس
 

 فهمیم.ا تسبیح آنها را نمىکنند گرچه به گفته قرآن مذرات هستى، تسبیح خدا مى
اى که رهبرى آنها را زنى به عهده داشت ناله کرد! اگر خوانیم که هُدهدُ نزد سلیمان آمد و از خورشید پرستى مردم منطقهدر قرآن مى

دهد، ان مىدهد و گزارش آن را به حضرت سلیمکند و زن و مرد را تشخیص مىفهمد و بدى آن را درک مىهُدهدُ توحید و شرک را مى
 چه مانعى دارد سبحان اللَّه هم بگويد؟
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هاى خود برويد که اين سلیمان و لشکر او هستند که شما را ناآگاه پايمال اى به باقى مورچگان گفت: به لانهگويد: مورچهمگر قرآن نمى
                             داند سبحان اللَّه هم بگويد.اى که نام افراد را مىکنند. چه مانعى دارد مورچهمى

 ( 424)نکته 

 نماز همتاى رهبرى است

 بکار رفته است که هر دوبار از زبان مبارک حضرت ابراهیم است.« و من ذرّيتى»در قرآن دوبار کلمه 
وند. من هم رهبر شيک بار زمانى که بعد از آزمايشات بسیار سنگین از طرف خداوند به مقام رهبرى رسید، فوراً از خدا خواست که ذريهّ 

يَّتيِ مِنْ  و   قال   أ مِاما ، للِنَّاسِ  جاعِلكُ   أ نِ ي»شود )اگر از ذريه تو ظلمى سر زند رهبر نخواهد شد( ولى در جواب شنید ظالم رهبر نمى  «324؛ بقره  ذُر 
لْنيِ ر ب  »بار ديگر در دعائى که براى اقامه نماز داشت فرمود:  لاةِ  مُقِيم   أجْع  يَّتيِ مِنْ  و   ألصَّ يعنى خداوندا ذريهّ و نسل مرا نیز از بر پا  «44:أبرأهیم  ذُر 

                                                          گان نماز قرار بده. بنابراين مقام نماز در نزد ابراهیم مثل مقام رهبرى و همتاى آن است.کننده

 (421)نکته 

 دگوینماز با ما سخن مى

شود. کار خوب در قالب نیکو و کار زشت در قالب زشت. طبق آيات و روايات، کارهاى انسان در برزخ و قیامت در برابر او مجسّم مى
 زشتى و زيبايى کارها بدست خود ماست.

ونه خدا ترا حفظ کند همان گ «نىحفظك أللَّه كما حفظت»گويد: برد و نماز مىخوانیم نماز خوب را فرشته در قیافه زيبا بالا مىدر روايات مى
ضيعّك »گويد: برد و نماز مىکه تو مرا حفظ کردى. ولى نمازى که با شرائط و دستوراتش اقامه نشود، فرشته آن را به صورت تاريک بالا مى

                                                      «3 -6 ص خمينى، امام اسرارالصلوة» خداوند تو را ضايع کند، همان گونه که تو مرا ضايع کردى.  «أللَّه كما ضيعّتنى
 (444)نکته 

 نماز و مراعات ضعفا

را به عنوان نماينده خود به سوى يمن فرستاد. هنگام عزيمت، حضرت پرسید: نحوه نماز من با مردم  حضرت على  رسول خدا 
 چگونه باشد؟

 آر. )قنوت و رکوع وترين آنها بتواند با تو همراه باشد و بر آنان رحمتضعیف بخوان کهاى نماز فرمودند: با مردم به گونه پیامبر 
الَتُْ  ق دْ » هاى طولانى بر مردم فشار است( سجده سُول   س  نيِ حِين   ص أللَّهِ  ر  ه  جَّ نِ  أ لِ ى و  ل ي ك يْف   أليْ م  ال   بهِِمْ  أصُ  ل   ف ق  اةِ  بهِِمْ  ص  ل  فِهِمْ  ك ص   ين  باِلمُْؤْمِنِ  نْ كُ  و   أضَْع 

حِيما ؛ نهج                                                        «71 نامه ألبلاغه،ر 
 (440)نکته 

 

 
 

 چخاطرات استاد قرائتی؛ جلد اول و دوم  مطالب نمازی کتاب گلچین چ
 

 نصيحت پدرم
 ى ماشین و به من گفت:در چهارده سالگى که براى ادامه تحصیل عازم قم شدم، پدرم آمد پا

 پول و رفت و آمد و مذهبت را مخفى نگهدار. گفتم: مذهب را براى چه؟ امروز که زمان تقیهّ نیست!« اُستُر ذَهبَك و ذِهابك و مَذهبك»محسن! 

سجد را م پدرم گفت: منظورم اين است که هیچ وقت براى نماز مقیدّ به يک مسجد نشو، چون که اگر روزگارى به دلیلى خواستى آن
 اى پیدا کرده و يا اين طلبه ...خطوط سیاسي دوتا شده، يا آقا مسأله گويند:ترک کنى مى

 فرزندم! به همه مساجد برو و مقیدّ به جا و مکان و لباس و شخص خاصّى مباش.
 آرى گوش سپارى به همین نصیحت باعث شد که بحمداللّه وارد هیچ خط سیاسى نشوم. 

 (00 :ص ؛ 4)جلد 

 درست است كه به ميزبان بگویيم ما را برای نماز صبح بيدار كند؟ آیا

تا دير وقت در جايى مهمان بودم، موقع خوابیدن به صاحب خانه گفتم: موقع نماز صبح مرا بیدار کن. گفت: عجب! شما که نماينده امام 
 م نیست!گويى، گفتم: آقا! خودم نماينده امام هستم، خوابم که نماينده اماهستى چنین مى
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 (13 :ص ؛ 4)جلد 

 از كجا بفهميم درسی كه می خوانيم، مفيد است؟

کردم حال بهترى داشتم، هر چه علمم زيادتر شد، حال و توجهّم گفتم: سالهاى اولّ تحصیل وقتى عبادت مى به علامه طباطبائى 
 کمتر شده، دلیلش چیست؟

 شد.حقیقى نبوده، اگر علم حقیقى و واقعى بود، تواضع انسان زيادتر مى اى علمايشان فرمود: دلیلش اين است که اينها که خوانده

 شود، خشوع و عبادت انسان زيادتر شود. علم واقعى آن است که هر چه زيادتر مى «ثَمرةُ العِلمِ العُبودِيّةِ»فرمايد: مى امیرالمومنین 
 (11 :ص ؛ 4)جلد 

 نوجوانان به مسجد ى جذبشيوه

ى آمد. در نزديکشد، کمتر کسى به مسجد مىشهر اصفهان رفته بودم. هرچه از مردم دعوت مىتبلیغ به اطراف زريّن زمان طاغوت براى
کردند. از آنها خواستم تا همبازى آنان شوم. با ترديد پذيرفتند، عبا و عمامه را کنار گذاشته و قدرى والیبال مسجد جوانها والیبال بازى مى

 بازى کردم.
دقیقه نماز و ده دقیقه به صحبت من گوش کنند. آنان پذيرفتند و از  5شد، از آنها تقاضا کردم که با من به مسجد بیايند و  هنگام اذان

 آمدند.آن پس هر شب جوانها به مسجد مى
 (10 :ص ؛ 4)جلد 

 جذب نسل نو

فتم: مشت پیرمرد در مسجد هستند. گ يدم يکمرا به مسجد بسیار شیکى در تهران که هزينه هنگفتى براى آن شده بود، دعوت کردند. د
ريزى ساختید، اماّ براى جذب جوانان و نسل نو برنامهتر مىخدا قبول کند، اماّ بهتر نبود به جاى اين هزينه بسیار بالا، مسجد را ساده

  کرديد.مى
 (12 :ص ؛ 4)جلد 

 ریا یا نمایش بندگى خدا

 تم:به آقاى رسول خادم، قهرمان کشتى ايران گف
ها با تظاهر شود؟ گفتم: بعضى عبادتحاضرى يک سجده شکر بجا آورى؟ گفت: ريا نمى بعد از اينکه در آمريکا بر حريف خود پیروز شدى

همراه است، مثل اذان و نماز جماعت، از طرفى آن ريايى حرام است که خودت را مطرح کنى، اماّ اگر ضعف و بندگى خود و بزرگى خدا 
  آن هم بعد از پیروزى بر حريف خود و در کشور کفر، اين ديگر ريا نیست. را نشان دادى،

 (21 :ص ؛ 4)جلد 

 هر چه خدا گفته عمل كردم

رسیدم و از ايشان داستان عجیب و جالبى شنیدم که فرمود:  در سفرى به همدان، خدمت عالم بزرگوار آقاى حاج ملاعلى همدانى 
اى را نشان دادند و گفتند: اى شلوغ است، جلو رفتم و سؤال کردم چه خبر است؟ بچهم گوشهشدم ديد روزى وارد صحن امام حسین 

از بالاى مناره صحن به پائین پرت شده است، پدر اين طفل که حمّال است در وسط زمین و آسمان متوجّه شده و خطاب به بچهّ کرده 
 د!انکه بايست، همانجا مانده و آنگاه او را سالم پائین آورده

 با تعجبّ از پیرمرد حمّال سؤال کردم چه چیز باعث شده شما به اين مقام برسى؟
ام هر چه خدا فرموده عمل کنم، امروز من هم يک چیز از او خواستم، خداوند گفت: اين کار مهمى نیست، من از اوّل بلوغ سعى کرده

  عزيز و قادر قبول کردند.
 (31 :ص ؛ 4)جلد 

 هاگلایه از خودى

کنند، همانطور اند تذکّرى بدهید. گفتم: گوش نمىهايشان را بیرون گذاشتههايى که فکلبه من گفت: آقاى قرائتى! به اين خانم شخصى
 دهى.گويم موقع نماز بازار را تعطیل کن گوش نمىکه به شما مى

هايى که گوش ندادند. چقدر گفتیم که خواننده هاى عزادارى گفتیم: طورى عزادارى کنید که نماز صبح قضا نشود، امّاچقدر ما به هیئت
 دهیم.خوانند دعوت نکنید، امّا کو گوش شنوا. آرى، همه با هم گوش نمىسابقه بد دارند و يا با غنا مى

 (421 :ص ؛ 4)جلد 
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 رابطه یا قهر

 نان رفت و آمد داشته باشم؟ رابطه فامیلىالصلوة است، آيا با آخواند، خواهر زنى دارم که تارکگفت: برادرى دارم که نماز نمىشخصى مى
را چه کنم؟ گفتم: اين مربوط به اثر است، گاهى ممکن است با رفت و آمد و محبتّ انسانى را عوض کرد و گاهى بر عکس. اگر نجات 

  شوى نرو.دهى برو و اگر غرق مىمى
 (443 :ص ؛ 4)جلد 

 نماز اولّ وقت

اى از مهمانان خارجى هم حضور داشتند و ايشان گرم صحبت بودند. تا صداى اذان بلند شد، هدر خدمت شهید بهشتى بوديم، عدّ 58سال 
  اش را انداخت و مشغول نماز شد.اى سجّادهخواهى کرد و گوشهشهید بهشتى از حضّار معذرت

 (43 :ص ؛ 0)جلد 

 شبى هزار ركعت نماز

شود در يک شب هزار گويند: مگر مىخواند. افراد زيادى مىنماز مىاين است که شبى هزار رکعت  يکى از فضائل امیرالمؤمنین 
 رکعت نماز خواند؟!

، ماه رمضانى به مشهد مشرّف شد و هر شب هزار رکعت نماز در حرم مطهر خواند تا «الغدير»صاحب کتاب شريف  علامّه امینى 
  امکان اين امر را اثبات کند.

 (04 :ص ؛ 0)جلد 

 مدیر نمونه

کرد؟ مديران کل آموزش و پرورش مشغول سخنرانى بود که صداى اذان بلند شد گفت: آقايان اگر رسول اللَّه الآن زنده بود چه مىيکى از 
  کرد؟ لذا سخنرانى را قطع کرد و شروع کرد به اذان گفتن و پس از اقامه نماز، سخنرانى را ادامه داد.خواند يا سخنرانى مىنماز مى

 (01 :ص ؛ 4)جلد 

 ثر نمازا

هاى الجزاير فرمود: در فرانسه از پروفسور مسلمانى پرسیدم: شما چطور مسلمان شديد؟ گفت: در يکى از جادهآيت اللَّه مصباح يزدى مى
م کنى؟ گفت: من مسلمانمى شود، ماشین را نگه داشتم و از او پرسیدم چهدر حال سفر بودم، کنار جاده مردى را ديدم که خم و راست مى

اى شد تا من در باره اسلام اين مراسم دينى من است. گفتم: آخر در بیابان آن هم تنها، گفت: خدا همه جا هست. همین ماجرا جرقهّو 
  تحقیق کنم و خداوند لطف کرد و مسلمان شدم.

 (01 :ص ؛ 0)جلد 

 آرزوى برپائى نماز جمعه

دند که در آن براى يادآورى خود نوشته بود: هنگامى که خدمت امام پس از شهادت مرحوم مطهرى از جیب لباسش يادداشتى بیرون آور
 رسیدم مسئله نماز جمعه را مطرح کنم تا اين مراسم عبادى سیاسى اجتماعى آغاز شود.

  آرى نماز جمعه از آرزوهاى مطهرى بود، آن مرد بزرگ در ثواب نمازهاى جمعه شريک است.

 (12 :ص ؛ 0)جلد 

 هدر محضر خدا با كُت پار

خواندم. يک مرتبه زنگ منزل به صدا درآمد، تا فهمیدم مهمان کیست، نماز را با سرعت گفت: با يک کت پاره نماز مىيکى از دوستان مى
تمام کرده کتُ را عوض کردم و با کت تمیز و قشنگ به استقبال مهمان رفتم. ناگهان خودم را سرزنش کردم و گفتم: اى واى بر من! 

 کت پاره؛ نزد مردم با لباس نظیف و قشنگ! از اين رفتارم خیلى خجالت کشیدم. در محضر خدا با
 (11 :ص ؛ 0)جلد  

 نماز كنار سفره

اى بیند که چند دقیقهشود؛ عالم فرزانه مىآيد، سفره غذا پهن مىها درس و بحث به منزل مىيکى از علماى بزرگ، روزى پس از ساعت
 ايد؟پرسد: آقا مگر نماز نخواندهايستد. خانم مىه به نماز مىتا آمدن غذا فرصت هست، کنار سفر

 ترسم روز قیامت از اين چند دقیقه سؤال کنند که چرا عمرت تلف شد؟ام، امّا مىفرمايند: چرا نماز خواندهمى
 (11 :ص ؛ 0)جلد 

 كيفر مسخره كردن
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گفت: ولاالض، ولاالض، ولاالض مى« غیر المغضوب علیهم» وسواس داشت و در نماز بعد از« ولاالضالین»شخصى بود که در گفتن 
گفت: مرض، مرض، مرض. ديرى نگذشت که مسخره کننده به همین بلا شخص ديگرى که پشت سرش بود او را مسخره کرده مى

 مبتلا شد و در همین کلمه در نماز دچار وسواس شد.
 (24 :ص ؛ 0)جلد 

 11ه خاطر کاری سرزنش کند نمیرد تا آنکه خودش مرتکب همان عمل شود. فرمودند: هر که مؤمني را ب امام صادق 
 هاى سياسىنعمت

در سفرى که به يکى از کشورهاى اسلامى داشتم، جوانى به من گفت: ما در اينجا فقط حق داريم در مسجد اذان بگوئیم. اگر ممکن 
رون از مسجد هم اللّه اکبر بگوئیم! آنگاه از من پرسید: راست است است دولت ايران از دولت ما بخواهد که اجازه دهند ما مسلمانان، بی

  خوانند؟ گفتم: بله. گفت: شما در نور هستید و ما در ظلمت.ها نمازجمعه مىکه در ايران در خیابان
 (21 :ص ؛ 0)جلد 

 لحظه طلایی برای دعا به فرزندان

دهد، اشک در چشمانش حلقه زده فکر بود، حال خاصى به او دست مى براى دعا و مناجات آماده شده نیمه شبى پدر علامه مجلسى 
 گويد:کند و مىکند که چه دعايى بکند، يک مرتبه صداى گريه نوزاد در گهواره افکارش را متوجّه بچه مىمى

 خدايا! اين بچه را مروّج دين قرار بده. 
کند. )در مناجات های خود بخصوص در کتاب تألیف مى 200د شود که حدوشود و اين طفل علامه مجلسى مىدعاى پدر مستجاب مى

 نماز شب برای فرزندانمان دعا کنیم( 
 (33 :ص ؛ 0)جلد 

 امام جماعت نمونه

 روم.شوم و بدنبال دلیل آن مىبینم خوشحال مىهنگامى که در مسجدى حضور جوانان را مى
جماعت مسجد سالى چند بار عکس شاگردان ممتاز را تهیه و م ديدم امامگذرم افتاد به مسجدى پرجوان در شمیران، وقتى پیگیرى کرد
  آمدند.گذارد. دانش آموزان جذب اين کار شده به مسجد مىدر تابلويى خارج از مسجد در معرض ديد عموم به نمايش مى

 (421 :ص ؛ 0)جلد 

 صحت قرائت نماز

در قم نائل شد، حضرت  اللَّه العظمى گلپايگانى وقتى به زيارت آيت جوانى قارى قرآن از مصر مهمان جمهورى اسلامى ايران بود.
 ام را براى شما بخوانم تا ببینید چطور است؟آيت اللَّه گلپايگانى به او فرمود: ممکن است من حمد و سوره

 خواند.اش را نزد جوانى کم سن و سال مىاوج تواضع را ببینید، عالم و مرجعى نود ساله حمد و سوره
  (421 :ص ؛ 0)جلد 

 قداست مسجد

رفت، باز درب مسجد را بوسید و وقتى از مسجد بیرون مىعالمى بزرگوار را در نجف ديدم که هنگام ورود به مسجد، درب مسجد را مى
 بوسید.مى

 اين کار نشان دهنده مقدسّ بودن مسجد است.
 (441 :ص ؛ 0)جلد 

 
 

 چ م قرائتی؛ حجت الاسلا گلچین کتاب پیوند های نماز چ
 

 آرامش روانی در سختی ها و مشكلات

                                                           
 (77/  6ج( / الحديث دار - ط) كافی «يرَ كبَهَ حتَىّ يمَتُ   لمَ   ء  بشِیَ   مؤُ منِاً  عيََّرَ  منَ  : » قاَلَ  ، اللَّهِ  عبَ دِ  أبَیِ عنَ    77
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 مَسَّهُ  إِذَا هَلُوع ا خُلِقَ الْانسَانَ إِنَّ»: کندمي فرياد و جیغ کند، برخورد شرّ  و تلخي با که همین و است نا آرام و ظرفیت کم انسان: فرمايدمي قرآن

 استمداد او، بر وکلت خدا، قدرت به اتصال خاطر به که نمازند اهل تنها يعني «الْمُصَلِّينَ  إِلَّا»: فرمايدمي سپس و «مَنُوع ا الَخیْرُ  مَسَّهُ  إِذَا وَ جَزُوع ا الشَّرُّ

 .گیرندمي را خود اضطراب جلوی و زنندمي چنگ محکمي ريسمان به او رضای برای تحمل و صبر او، به بردن پناه او، از
  .يابدمي درمان و تقويت نماز با معنوی، بودهایکم و رواني و روحي هایناهنجاری و هااضطراب همه

 (41)صفحه 

 هاگذشته جبران با نماز پيوند

 ستا درس يک اين و شود جبران است، آمده مراجع رساله در که گونه آن بايد شد، فراموش تشهدی يا ایسجده يا شد قضا نمازی اگر
 انسان به دباي بلکه گشت، ناامید و دلسرد نبايد شد، پیدا نقصي کاری در راگ. نمود جبران را هاشده تلف و هاشده فراموش توانمي که

 .است باز توبه راه گناهان، برای که گونه همان کند، جبران را کمبودها تا شود داده فرصتي

 و «خَلَفٌ فَاتَ مِمَّا نْدَكَ عِ وَ »: داری جايگزيني است شده تلف که کاری هر برای تو خدايا: فرمايدمي الاخلاق مکارم دعای در  سجاد امام

  .«تَغْييٌر رْتَأَنْكَ فِيمَا وَ»: ایداده قرار تغییر راه پسندینمي که کارهايي برای و «صَلَاحٌ فَسَدَ لِمَا وَ»: ایگشوده اصلاح راه فاسد کارهای برای
 (42)صفحه 

 سبقت و سرعت با نماز پيوند

 و اشندب داشته است شده سفارش سبقت و سرعت خیر، کارهای انجام در است، شیطان کار عجله: گويندمي که معروفي جمله خلاف بر

 عباداتي در صوصخ به و خیر امور در شتاب به را مومنین «اللَّه ذِكْرِ إِلي فَاسْعَوْا» و «رَبِّكُم مِنْ  مَغْفِرَةٍ إِلي سارِعُوا» ،«الْخَيرات فَاسْتَبِقُوا» جمله با قرآن

 . است دهکر سفارش نماز مثل

  .کندمي دعوت نماز در شتاب به را مردم اذان، در «خيرالعمل علي حي» ، «الفلاح علي حي» ، «الصلوة علي حي» جملات
 (01)صفحه 

 شراب تحریم با نماز پيوند

 میان «الصَّلاةِ  عَنِ وَ اللَّهِ  ذِكْرِ عَنْ كُمْيصُدَّ وَ»: فرمايدمي آن سوء آثار درباره قرآن اماّ دارد، فراواني اجتماعي و روحي جسمي، مفاسد شراب، اينکه با

 .داردمي باز نماز و خداوند ياد از را شما و کندمي ايجاد کینه شما
  است؛ شده تکیه آن معنوی و اجتماعي ضرر روی دارد، شراب که ضرری و خطر دهها میان از آيه، اين در

  .نماز است و خدا ياد از آن غفلت معنوی و ضرر کینه شدن پیدا اجتماعي آن ضرر
 (01)صفحه 

 عبادتی كه تعطيل بردار نيست

  «حَيا دُمْتُ  ما الزَّكاةِ  وَ بِالصَّلاةِ أَوْصاني وَ» : نیست بردار تعطیل و است انسان همراه نفس آخرين تا نماز

 واجب ريضم و مسافر بر روزه. نیست بواج نابینا و بیمار بر جهاد مثلاً. شود تعطیل دلیلي به است ممکن اسلامي دستورات از يک هر
 ،غني و فقیر زن، و مرد از جامعه اقشار و افراد همه بر که عبادتي تنها اماّ نیست، واجب محروم طبقه بر حج، و زکات و خمس نیست،

 انجام زا روزی چند ماه، هر در بانوان گرچه. نیست شدن تعطیل قابل روز يک حتيّ مرگ لحظه تا که است نماز است، واجب بیمار و سالم
  .معافند آن

 (01)صفحه 

 چه كنيم تا سختی های جان دادن بر ما آسان شود؟

 ایبر را آتش از نجات و اندوه و غم بدون و آسان مرگ آنکه مگر ورزد، اهتمام نماز اوقات به که نیست ایبنده هیچ: است آمده حديث در

 .«النَّارِ  مِنَ جَاةَالنَّ وَ الْأَحْزَانِ وَ الْهُمُومِ انْقِطَاعَ  وَ الْمَوْتِ عِنْدَ الرَّوْحَ لَهُ ضَمِنْتُ إِلَّا الشَّمْسِ مَوَاضِعِ وَ الصَّلَاةِ  قِيتِبِمَوَا اهْتَمَّ عَبْدٍ مِنْ مَا». کنم ضمانت او

 (02)صفحه 

 عاقبت حسن با نماز پيوند

 . شدمي نیز فحشا و گناه مرتکب ولي خواندمي ازنم «صلی الله علیه و آله»پیامبر  سر پشت جواني: خوانیممي حديث در

 .«يوْما تَنْهَاهُ صَلَاتَهُ إِنَّ»: دارد باز گناه از را او نماز که روزی رسدمي: فرمود کردند، نقل پیامبر برای را او ماجرای که هنگامي
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 (14)صفحه 

 چهار مكانی كه مسافر می تواند نمازش را كامل بخواند

 :بخواند تمام را نمازش تواندمي مسافر نانسا مرکز، چهار در
 مکه،: الوهیت مرکز
 مدينه، در «صلي الله علیه و آله»پیامبر  مسجد: نبوتّ مرکز
 («عجَلَّ اللهُ تعَالي فَرجهُ الشّريف» زمان امام و امیرالمومنین  حکومت محل) کوفه، مسجد: ولايت مرکز
  .بخوانند تمام را نمازشان توانندمي همه و است همه هخان مراکز، ، اين  حسین امام حرم: شهادت مرکز

 (11)صفحه 

 فلسفه تكرار قنوت در نماز عيد فطر و عيد قربان

 وندخدا از خواهیممي عید در که آن خاطر به شايد. شودمي تکرار هارکوع آيات نماز در و شودمي تکرار هاقنوت عید نماز در اينکه جالب
 با نیمبیمي را قیامت حوادث شبیه چون آيات نماز در ولي کنیممي طلب را خود هایخواسته و کرده بلند را هادست لذا بگیريم عیدی
  .کنیممي مغفرت طلب خداوند از تواضع، و رکوع

 (10)صفحه 

 نيست؟ پرتیحواس نشانه دادن انگشتر و نماز حال در فقير اميرالمومنين به توجه

 . کند کمک بعد و شود تمام نمازش تا نکرد صبر حتي و داد فقیر به را خود انگشتر نماز بین در  علي حضرت
 توجه فقرا، مکک به نماز از توجه که است آن پاسخ نیست؟ پرتيحواس نشانه دادن انگشتر و نماز حال در فقیر به توجه: پرسندمي بعضي

 . «حَسَنا قَرْضاً  اللَّهَ يقْرِضُ  الَّذي ذَا مَنْ»: است شده شمرده خدا به دادن قرض مردم، به دادن قرض قرآن در زيرا. است خدايي کار به خدايي کار از

 . باشد خدايي غیر کار به خدايي کار از انسان توجه که است آن است نقص و عیب آنچه
 (11)صفحه 

  اطرافيان حقوق با نماز پيوند

 محل هب. نشوند ناراحت شما دهان بوی از هستند شما اطراف در که کساني تا نخوريد پیاز مسجد به رفتن از قبل است شده سفارش
 .ندهد آزار را شما مجاورين غبارش تا نکنید فوت سجده

 يراض اول فرد اگر که چرا. بخواند نماز او جای خودش و برداشته را او سجاده ندارد حق ديگری کرده، پهن محلي در ایسجاده کسي اگر
 کند بلند را وا ندارد حق هم شخصیت بالاترين حتي است نشسته مجلسي در کودکي اگر. دارد کالاش و است غصبي محل در نماز نباشد،

  .بنشیند او جای و
 (12)صفحه 

 سلام بر پدر زن های خوب در نماز

 .کنیممي سلام «الصَّالِحِينَ  اللَّهِ  عِبَادِ عَلَي وَ عَلَينَا السَّلَامُ» جمله با صالح افراد به نماز در

 :شودمي اشاره نمونه يک به که اندشده معرفي صالحان عنوان به افرادی نیز مجید قرآن در
 رعونف حکومت تعقیب تحت تو که اکنون: گفت وی به درآورد موسي حضرت ازدواج به را خود دختر خواست که هنگامي شعیب حضرت
 ندارم ناب زيرا پذيرممي مهريه جای به را تو کار و آورممي در تو ازدواج به را دخترانم از يکي من نباش، نگران نداری، گاهي پناه و هستي

 . «الصَّالِحيَن مِنَ  اللَّهُ شا َ  إِنْ سَتَجِدُني عَلَيكَ أَشُقَّ  أَنْ أُريدُ ما وَ»: هستم صالحین از ان شاالله من که ديد خواهي تو و بگیرم سخت تو بر

 مشمول و ندهست صالحان از نکنند، سختگیری و دهند شغلي و همسر او به و کنند کمک جواني به که افرادی: میشود استفاده آيه اين از
  .است شده داده صالح لقب مشخصاً افرادی چنین به چون شوندمي نمازها در مسلمانان سلام

 (10)صفحه 

 آیا می دانيد در نماز بر امام زمان سلام می كنيم؟

 که است عيواق مؤمنان آن از جهان آينده يعني هستند، خدا صالح بندگان زمین، وارثان «الصَّالِحُون عِبادِي يرِثُها الْأَرْضَ  أَنَّ»: خوانیممي قرآن در

  .بود خواهد «عَجّلَ الُله تَعالی فَرجهُ الشّریف»مهدی  حضرت رهبری به

  .فرستیممي درود «الصَّالِحِيَن اللَّهِ عِبَادِ عَلَي وَ عَلَينَا السَّلَامُ» جمله با [ «عَجّلَ اللهُ تَعالی فَرجهُ الشّریف» زمان امام بخصوص] صالح بندگان اين به نماز هر در ما
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 (11)صفحه 

 خوب دوستان با نماز پيوند

 دوستان آن :گويندمي و اندشده رفیق ناباب افراد با چرا که. گیرندمي دندان به انگشت حسرت شدت از قیامت در افرادی: فرمايدمي قرآن

  «كْريلِذِ الصَّلاةَ أَقِمِ»: خداست ذکر بالاترين نماز که پیداست ناگفته و «الذِّكْر عَنِ أَضَلَّني لَقَدْ»: کردند منحرف خدا ذکر از را ما ناباب

 برادر و دوست اب آشنايي آنها، از يکي که کنندمي پیدا دست فضیلت و ارزش هشت به هستند مسجد اهل که کساني خوانیممي حديث در

  ...«و اللَّهِ فِي فَاداًمُسْتَ أَخاً الثَّمَانِ؛ إِحْدَي أَصَابَ الْمَسْجِدِ إِلَي اخْتَلَفَ مَنِ»: باشدمي يابي دوست برای مکان بهترين مسجد واقع در. است خوب نيايما

 (11)صفحه 

 برادری و محبت و وحدت با نماز پيوند

. وندشمي خارج نماز از هم با همه سلام يک با و شده نماز وارد تکبیر يک با و ضرحا صدا يک با هم کنار در نمازگزار، متراکم، هایتوده
 امام از هم با خوانند،مي دعا همه روند،مي سجود و رکوع به هم با شعار، يک با سو، يک به همه يکسان، جماعت امام با همه ارتباط

. ماعياجت جايگاه نه و عنوان و مقام از نه نژاد، از نه است، خبری اننمازگزار صفوف در اشرافیگری از نه کنند،مي پیروی واحد جماعتي
  .شودمي نمازگزاران میان در برادری و محبت و يگانگي ايجاد موجب موارد اين همه

 (13)صفحه 

 ضعيف افراد مراعات با نماز پيوند

 نماز برپايي در که نويسدمي اشتر مالک به خطاب اشنامه در امیرالمومنین . نمود را افراد ضعیف ترين مراعات بايد جماعت نماز در

 حضرت آن که هنگامي «صلی الله علیه و آله»اکرم  پیامبر قول از را نصیحت اين و باشي داشته را مأمومین ضعیفترين حال مراعات بايد جماعت

 صَلِّ : فَقَالَ بِهِمْ؟ أُصَلِّي يفَكَ الْيمَنِ إِلَي وَجَّهَنِي حِيَن( صلی الله علیه و آله) اللَّهِ لَرَسُو سَأَلْتُ قَدْ وَ »: کنندمي نقل او برای بودند، فرستاده يمن به تبلیغ برای را

  .«أَضْعَفِهِمْ كَصَلَاةِ  بِهِمْ
 (10)صفحه 

 سياست با نماز پيوند

 .نیست قبول نباشد، معصوم رهبران ولايت با همراه ولي شود اقامه شرايط بهترين با نماز اگر روايات، بر اساس
 تجمعی. ندارد باشد داشته بايد که اثری ولي شودمي اقامه مسجدالحرام در و مکه در نمازها بهترين که شود مي مشاهده حج مراسم در

 به نماز اقامه و ،(مسجدالحرام) مکان بهترين در ايستادن زمزم، آب يعني آب بهترين با وضو واقعي، قبله مقابل و کعبه کنار در میلیوني
 در ادیزي مسلمانان منکر، مانع نه و است شده فحشا مانع نه اخیر قرن نیم اين در نماز اين اما است قرآن قاری و حافظ که فردی امامت

 .نداشت باشد داشته بايد که اثری میلیوني نماز اين ولي کرد پیدا توسعه فحشا و شدند کشته فلسطین

 خوانده کعبه کنار در اکنون که نمازی باشد؟يامي دروغ است، «الْمُنْكَر وَ الْفَحْشاِ  عَنِ تَنْهي الصَّلاةَ  إِنَّ » که نماز اثر درباره خداوند وعده بالله نعوذ آيا

 لايتو نماز، روح روايات اساس بر و است خالي نماز روح از قرائت، و طهارت و قبله و جمعیت بر علاوه زيرا نیست قرآني نماز آن شود،مي

  .است علیهم السلام اطهار ائمه و امیرالمومنین نييع معصوم رهبران
 (21)صفحه 

 انواع سست نماز ها و بی نماز ها

 : شوند مي تقسیم دسته چند به کنند،نمي اقامه را نماز که هايي انسان

  «صَلَّي لا وَ صَدَّقَ فَلا: »خوانندنمي ونماز ندارند ايمان ایعدهّ: الف

  «صَلي إِذَا عَبْد ايَنهَي الَّذِي أَرََ يتَ» :شوندمي ديگران نماز مانع ایعدهّ: ب

  «لَعِبا وَ هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّلاةِ إِلَي نادَيتُمْ إِذا وَ»: کنندمي مسخره را نماز ایعدهّ: ج

  «كُسالي قامُوا الصَّلاةِ إِلَي قامُوا إِذا وَ: »خوانندمي نماز نشاطبي ایعدهّ: د

  «ساهُون صَلاتِهِمْ عَنْ هُمْ الَّذينَ»: خوانندنمي گاهي و خوانندمي يگاه ایعدهّ:  هـ

  «قائِما تَرَكُوكَ وَ  إِلَيها انْفَضُّوا لَهْواً أَوْ تِجارَة  رَأَوْا إِذا وَ»: گذارندمي کم نماز از دنیا، به رسیدن خاطر به ایعدّه: و
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 (23)صفحه 

 دو دعای حضرت ابراهيم برای فرزندانش

 و «ذُرِّيتي نْ مِ وَ الصَّلاةِ  مُقيمَ  اجْعَلْني رَبِّ »: کرد دعا اينچنین که شدن نماز مقیم برای يکي: کرد دعا نسلش برای مورد دو در ابراهیم  حضرت

 او هذري که خواست خدا زا او «إِماماً لِلنَّاسِ جاعِلُكَ  إِنِّي»: فرمود او به و رساند رهبری به را او خدا که هنگامي شدن رهبر و امام برای هم يکي

  .«الظَّالِمين عَهْدِي ينالُ  لا قالَ »: رسدنمي ظالمین به که است الهي عهد يک امامت فرمود او به خداوند که «ذُرِّيتي مِنْ  وَ قالَ»: شوند رهبر هم

  .رهبری برای هم ديگری و نماز اقامه برای يکي: شد صادر «ذُرِّيتي مِنْ  وَ» کلمه بار دو ابراهیم حضرت مبارک حلقوم از بنابراين
 (30)صفحه 

 اختيار و جبر مسأله با نماز پيوند

 ما به چیز مهه يعني «نستعين اياك و» گويیممي سپس و کنیممي بندگي را تو خود اختیار و اراده با ما يعني «نعبد اياك»: گويیممي نماز در

 اختیار فتنگر ترمز و دادن گاز در شاگرد که بینندمي رانندگي آموزش که يکسان مثل. داريم نیاز خداوند به همچنان ما و نشده تفويض
 نیز ديگری قدرت سرش پشت هم و دارد اختیار هم که است اينگونه نیز انسان. است معلم پای زير هم ترمز و گاز پدال يک ولي دارد،

  .هست
 (31)صفحه 

 ادب رعایت با نماز پيوند

 قتو اتلاف کارگر برای کار کردن رها و معلم برای درس کلاس کردن رها که همانگونه زيرا کند، رها ارهک نیمه را نماز ندارد حق انسان
 شخص با گرا چنانکه باشدمي نماز به ندادن اهمیت و اعتنايي بي نوعي نیز نماز کردن رها است، اعتنايي بي نوع يک و سرمايه و انرژی و

 . ايم کرده توهین خود مخاطب به کنیم، قطع را خود کلام ناگهان و کنیممي گفتگو محترمي
 (33)صفحه 

 كارها تكميل با نماز پيوند

 و نیست قبول قابل او نماز کند، کم را نماز واجبات و ارکان از يک هر اگر و دهد انجام کامل طور به را نماز واجبات تمام بايد گزار نماز
 . نمود اجتناب کاری اهمال و کاری ناقص از زندگي در بايد که است مهم درس يک خود اين

 .«أَحْكَمَه عَمَلًا عَمِلَ إِذَا عَبْداً يِحبُّ  اللَّهَ لَكِنَّ وَ»: گیرد انجام استحکام و دقت با کارها دارد دوست خداوند که خوانیممي حديث در

 (33)صفحه 

 یادآوری معاد با نماز پيوند

 :هستند دسته چند معاد و رستاخیز به نسبت مردم

  «تُراب مِنْ خَلَقْناكُمْ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِنَ رَيبٍ  في كُنْتُمْ  إِنْ النَّاسُ أَيهَا يا»: دارند شک قیامت به گروهي -1

  «رَبِّهِم مُلاقُوا أَنَّهُمْ يظُنُّونَ»: دارند گمان قیامت به گروهي -2

  «يوقِنُون هُمْ  بِالْآخِرَةِ وَ»: دارند يقین قیامت به گروهي -3

  «الدِّين بِيوْمِ نُكَذِّبُ كُنَّا وَ»: هستند قیامت منکر گروهي -4

  «الْحِساب يوْمَ  نَسُوا»: کنندمي فراموش ولي دارند ايمان گروهي - 5

 دلیل که خواسته برهان منکران، از و است کرده ستايش معاد باوردارندگان و مؤمنین از و کرده استدلال اول گروه شک رفع برای قرآن
 . نکند فراموش انسان که داده تذکّراتي دائماً  پنجم گروه برای و چیست شما انکار
 ده داقلح روز شبانه هر در «الديّن يوم مالک» گفتن با نماز در. سازدمي تبديل «ياد» به را ها«غفلت» هم و کندمي زداييشک هم نماز،
 .دهدمي تذکرّ و کندمي تلقین خود به را قیامت مسئله انسان بار،

 الْوُجُوهُ  فِيهِ تَسْوَدُّ  وْمَي وَجْهِي بَيضْ اللَّهُمَّ»: کن سفید رو قیامت در مرا خدايا بگويیم شويیم،مي را خود صورت که وضو هنگام شده سفارش همچنین

 .«الْوُجُوهُ فِيهِ تَبْيضُّ  يوْمَ وَجْهِي تُسَوِّدْ لَا وَ
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 .«يسَارِيبِ الْخُلْدَ وَ بِيمِينِي كِتَابِي أَعْطِنِي اللَّهُمَّ»: بده راستم دست به مرا مهنا قیامت در خدايا بگويیم راست دست شستن هنگام به

  «الْأَقْدَامُ  فِيهِ تَزِلُّ  يوْمَ الصِّرَاطِ  عَلَي قَدَمَي ثَبِّتْ اللَّهُمَّ»: نلغزان صراط بر مرا پای خدايا بگويیم پا مسح هنگام به
 (421)صفحه 

 خداوند است بر پيامبر سلام می كنيم؟چرا در نماز كه عبادت 

 و اذان در که گونههمان. کنیممي ادب و عشق اظهار اسلام پیامبر شخص به نسبت «بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ  رَحْمَةُ وَ النَّبِي أَيهَا عَلَيكَ السَّلَامُ » جمله با نماز در

 مرتبه لندب را تو نام «ذِكْرَك لَكَ رَفَعْنا وَ»: فرمايدمي که است پیامبر به خداوند وعده اين و دهیممي گواهي حضرت رسالت به تشهد و اقامه

  .دهیممي قرار
 (441)صفحه 

 
 

 

 چ گلچین مطالب نمازی کتاب در محضر آیت الله بهجت  چ
 

 تنبيه سيد بحرالعلوم

از ايشان   ـ صاحب مفتاح الکرامه ـ ىجبل عامل درس را تعطیل نمود، آقا سید جواد زمانى سید بحرالعلوم :  آيت الله بهجت 
مى پرسد: چرا درس را تعطیل کرده ايد؟ مى فرمايد: آخر شب از مدرسه اى مى گذشتم ديدم طلاب خوابیده اند و براى  بود شکه استاد

 د بیدار نیستند. نماز شب و تهجّ 
رس را تعطیل کرده بود که چرا مستحب به اين مهمى ت ناراحتى به اصطلاح قهر کرده و براى تنبیه، داز شدّ آرى، سید بحرالعلوم 

 د.را به جا نمى آورن
 004؛ نکته  4در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 !!هزار واجبمقدمّه 

ى است نظیر روضه خوانى، که وقتى در زمان رضاخان منع کردند، يکى از اطرافیان حاج شیخ نماز شب مستحبّ:  آيت الله بهجت 
 است که پهلوى آن را منع کرده است.  ايشان عرض کرد: چیزى نیست، روضه خوانى يک عمل مستحبّ  به عبدالکريم حايرى 

 ت. )همچنین اگر نماز شب مستحبي است که هزار واجب را به دنبال دارد(ى که هزار واجب در آن اس: بله مستحبّ فرمود حاج شیخ
 000؛ نکته  4در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 بسته؟ نماز با دست باز یا

در نماز سنتّ است، زيرا فلان شخص نقل کرده با دست بسته(  نماز خواندن) کتفّمى گويند: تَ)اهل سنت( عامهّ :  آيت الله بهجت 
، ل بان   »دست بسته نماز مى خوانده است! با اين که صلي الله علیه و آله با که پیغمبر اکرم   ار مى شد واگر چنین بود، قطعا آشک؛  ل وْ كان 
مگان بود در انظار هصلي الله علیه و آله  چگونه ديگران نديدند و فقط همان يک نفر ديده؟ با اين که نماز پیغمبر اکرم« همه مى ديدند

 و شبانه روز پنج بار تکرار مى شد؟!
 311؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 در تعقيبات نماز الكرسى آیت

الکرسى خوانده شود و پس از خواندن آن دستها بر روى چشمها گذاشته و  تبعد از نمازها آي ،مبراى سلامتى چش:  آيت الله بهجت 
لِى بْن أبَىِ طالبٍِ أمَِيرِألمُْؤْمِنِين  » بگويد: ق تىِ ع  د  ق  ح  ق ت ىَّ بحِ  د  ظْ ح   خدايا، به حقّ دو حدقه( 467، ص 6وسائل الشیعة، ج ) «علیه ألسلام ألَلهُّمَّ أحْف 

 ى چشم مرا حفظ کن. دو حدقه ضرت على بن ابى طالب، امیر مؤمنان ى چشم ح
 323؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 نمازبوی خوش، زن، 

يْنِ »  فرمود:صلي الله علیم و آله  رسول اکرم:  آيت الله بهجت  لاةِ حُب ب  أ لِ ىَّ مِنْ دُنيْاكمُْ: ألَط يبُ، و  ألن ساءُ، و  جُعِل  قرَُّةُ ع   از «ى فِى ألصَّ
 (661، ص 7وسائل الشيعة، ج )دنیاى شما سه چیز محبوب من است: عطر، زنان، و نور چشم من در نماز قرار داده شده است. 
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، به صورت حلال مطلوب است، بیش از آن و به )زنان( و يا از راه نساء)بوی خوش( تمام لذّتها روحى است و آن چه از لذاّت که در طیب 
جله و عروسى کارى نیست و حجله گاه براى او لذتّ ندارد، بلکه براى او قفس ت حِب بالاتر، در نماز است؛ اماّ طفل کم درک را با لذّ مرات

 جله و عروسى لذتّ بخش تر است.بازى در کوچه براى او از حِو  و زندان است، براى او دويدن و بازى لذت دارد
 4003؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 توفيق نماز شب

رانیم! گذشويم، در صورتى که اوقات بیدارى را به غفلت مىخوريم که چرا براى نماز شب بیدار نمىما افسوس مى:  آيت الله بهجت 
پیدا را  ـ ى شب و تلاوت قرآن براى تهجدّ و خواندن نافلهـ  زيرا اگر در بیدارى به توجّه و بندگى مشغول بوديم، توفیق بیدارى شب

 کرديم. مى
 4041؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 ى نماز بالاترین روایت درباره

ا ءِ و  ألمُْنك رِ »  تر است؟ عبارتِ:غ کدام روايت در توصیف نماز، بالاتر و بال:  آيت الله بهجت  حْش  نِ ألفْ  ى ع  ت نماز، انسان را از کار زش «ت نْه 
  (66وت، )عنكبدارد. و ناپسند باز مى
 ( 66)عنكبوت، خداست.  ادي نيترو مسلّما نماز بزرگ «و  ل ذِكْرُ أللَّهِ أكَْب رُ »  ى:همچنین جمله

لاةُ مِعْرأجُ ألمُْؤْمِنِ » رويهّ در توصیف نماز بالاتر از در هر حال، بنده از میان عبارات مَ ى ترقىّ و عروج نماز، معراج و وسیله ام.نديده «ألَصَّ
 ( 161، ص 19)بحارالانوار، ج  .ستمؤمن ا

 4102؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 راه برطرف شدن فقر

عالمِ حسابى بود، نقل  که واقعاً( العظمى حکیم از مراجع تقلید زمان آيت اللهّ) ی الهادى شیراز از آقا سیدّ عبدُ:  آيت الله بهجت 
. گويد: ايشان را در خواب ديدمى من بود. مىتکفلّ خانواده به عهده ـ بزرگشیرازی میرزاى ـ اند که در کوچکى بعد از فوت پدرم کرده

ها و اهل خانه  گويد در جواب گفتم: خوب نیست. فرمود: به بچهّالهادى، حال شما چه طور است؟ مى از من پرسیدند: آقا سیدّ عبد
 شود. مىسفارش کنید که نماز اوّل وقت بخوانند، تنگدستى شما رفع 

 4122؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 شببرای نماز  شدن بيدارراه 

ماز شب خواهد ناند که اگر از حال انسان معلوم شود که مىها نیز نقل کردهاين مطلب به يقین ثابت است و خیلى:  آيت الله بهجت 
ت، رق مختلف اسو اين بیدار کردن به طُـ مثل آيه آخر سوره کهف ـ عهوده کنند، بدون احتیاج به دعاها و آيات مَبخواند، بیدارش مى

 زنند و.... آيد و يا او را به نام صدا مىزنند، يا صدايى مىيا در مى
 4123؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 دعای مهم در تعقيبات نماز

شود براى رفاه حال ها بعد از نماز دعا نکند، معلوم مىسلمانامروز هر کس نماز بخواند و براى رفع ابتلائات م:  آيت الله بهجت 
 دنیاى خود هم قاصر بلکه مقصرِّ است، در امر آخرت که هیچ! 

ها شود، از بلاها و گرفتارىاو مسلمان پیدا مىآينده  نسلِ کم مسلمان است و يا از از خدا بخواهیم که هر مسلمان و هر کس که به حُ 
کفاّر، اعظم از دعا براى مسلمانان و اقَرَْب به ( هدايت)فرمايد: دعا کردن در شب قدر براى مى  ن طاووسدر امان باشد! سیدّ ب

 ( 171)اقبال الاعمال، ص استجابت است! 
 4113؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 شيوه یك مبلغ در دعوت به نماز

اى طرح و قشهخوانند. نیعه نشین رفته بود، ولى ديده بود که اصلاً نماز نمىآقايى براى تبلیغ به يکى از مناطق ش:  آيت الله بهجت 
ه نجات کنم کها پیشنهاد کرده بود که هر کس در هر ماه يک بار نماز بخواند، من ضمانت مىترتیب داده بود، به اين صورت که به آن

 ند. خوانديابد! و مردم قبول کرده بودند و در هر ماه يک بار نماز مىمى
اى يک بار نماز بخوانند، و بدين ترتیب بعد از مدتى گفته بود که در هر شبانه روز ها درخواست کرده بود که هفتهبعد از مدتّى، از آن

يک بار نماز بخوانند، و سپس درخواست نموده بود که در هر روز يک بار نماز و در هر شب يک بار نماز بخوانند، و همین طور پیش 
 فقّ شده بود آنان را به پنج بار نماز خواندن در شبانه روز دعوت کند. رفته و مؤ



 

89 

ها ها را بى نماز نکرد، بلکه آنها را بى نماز نگاه داشت و حال آن که آن آقا آنگويیم که او چرا در مدتّ طولانى، آناگر ما باشیم، مى
  ه اهل نماز کند.اين گونها فقّ شد آنوخودشان بى نماز بودند، ولى او توانست و م

 بنابراين، اگر بتوانیم يک کافر را به ايمان دعوت کنیم، بايد بکنیم، ولو اين که نماز نخواند! 
 4114؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 نماز وحشت برای مؤمنين

تقربّ به خدا مي خوست  کسي که عملي برایالتماس  و بعد از اصرار  د ملا فتح على سلطان آبادى: آخون آيت الله بهجت 
 ت : ند: سه چیز را مواظبت کنید و خود ايشان هم به اين سه امر مواظبت مى کرده اسودفرم

 ز، خواندن زيارت عاشورا در هر رو
 اند، فوت کرده  آن روزدر که  يمؤمنین و مؤمناتهمه در هر شب براى « شب اول قبرنماز »خواندن نماز وحشت 

 .ل ماهنماز اوّ
شود  وى از خواب بیدار مىد! لا فتح على مرا نجات دانماز آخوند مُد : ت به او مى گويتى او را در خواب مى بیند، میّبستگان میّيکى از 

ت در فلان شب، نماز وحشت خوانده ايد؟ ايشان و سراغ آخوند را مى گیرد و به خدمتش مى رسد و عرض مى کند: شما براى فلان میّ
 ت.آيا ايشان را مى شناسى ؟ فرمود: شناختن لازم نیس پرسید:ه. مى فرمايد: بل

مى فرمايد: کار من خوب نبود، ولى به ايشان شخصى او را در خواب مى بیند و از حال او مى پرسد. ی بعد از فوت آخوند سلطان آباد
 واسطه ى همان نماز وحشتها، خدا ما را آمرزيد.

 112؛ نکته 0و ج  142و  142؛ نکته  4در محضر آیت الله بهجت؛ ج 
 

 علت عدم استجابت دعا

پس چرا هر چه دعا مي کنم  خواهد، آن را دعاى پس از هر نماز واجبش کند. هر کس از خدا حاجتى را مىفرموده : پیامبر خدا سؤال: 
ةٍ مستجاب نمي شود؟ ) فروض  لاةٍ م  ة  ف لي دعُ بهِا دُبُر  كلُ  ص  ن كان ت ل هُ أ ل ى أللَّهِ حاج   (152 ثي؛ حد1شناخت نامه نماز ؛ ج  ؛یشهر یر؛  م 
براى حاجتى چهل سال بعد از نماز دعا مى کردم، ودند : مى فرم  د على قاضىاستاد ما، مرحوم آقا سیّ:  پاسخ آيت الله بهجت 

 را بدهد(ت. )شايد مصلحت شما نبوده است، شايد خداوند مقررّ کرده به زودی حاجت شما بعد معلوم شد که مصلحت نبوده اس
 013؛ نکته  4در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 صداى بلندگوى مسجد

اى باشد که هر کس بخواهد بخوابد، بتواند  ها اگر به اندازه مساجد و روضه خوانى هایبلند کردن صداى بلندگو:  آيت الله بهجت 
ست در اطراف مسجد يا تکیه، افراد مبتلا به مرض عه است؛ زيرا ممکن اتشرّبخوابد، اشکال ندارد. در غیر اين صورت، خلاف سیره مُ

  .قلبى باشند و يا شخصى غیر مريض در اطراف باشد که بخواهد فرداى آن روز سر کار برود و نتواند بخوابد
 خود را تأمین کند، اشکال ندارد؟! خانواده خواهد روزىِ مي آيا مزاحمت او که 

 101؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 
 

 جمكرانمقدس مسجد  از درنم

جّل  أللهُ ت عالی ف رجهُ ألشّریفعدّهاى از پاکان و نیکان با حضرت صاحب  رند و گی طلبند و جواب مى کنند و حاجت مى سؤال و جواب مى ع 
 شنوند! در مسجد جمکران، صداى آن حضرت را مى

 آيى؟ جمکران نمى آقايى را که در بیدارى ديده بودم، در خواب به من فرمود: چرا به مسجد
 101؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 فضيلت نماز در زمان غيبت امام زمان

فضل از عبادت در زمان ظهور است و اين خود کرامتى است از خدا که شامل حال در زمان غیبت اَ)و نماز( عبادت :  آيت الله بهجت 
بیند و بعید نیست که علتّ آن اين باشد که انسان در زمان حضور، امام را مىافرادى که در زمان غیبت ثابت قدم هستند، کرده است. 

 کند و اين ناشى از قوتّ ايمان او است.آورد و عمل مىآورد؛ ولى در زمان غیبت نديده ايمان مىايمان مى
 4102و  4103؛ نکته  0در محضر آیت الله بهجت؛ ج 
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 دعای سلامتی امام زمان

ن ... که دعای  سؤال: آيا درست است س  ةِ أبنِ ألح  را در قنوت يا تعقیبات نماز بخوانیم با اينکه اين دعا در اعمال أللهم کنُ لوِل ی ک ألحُجَّ
 ماه رمضان آمده است؟ 23مخصوص شب 

عاهاى رجب ـ مانند دعاهاى وارده در مقام هاى مسجد کوفه و د زمنه ى خاصمکنه و اَدعاهاى وارده در اَ:  پاسخ آيت الله بهجت 
اختصاصى نیست، به گونه اى که نتوان در وقت و يا جاى ديگر خواند؛ بلکه مى شود دعا را در غیر آن زمان و مکان و شب قدر و... ـ 

 د.خوان
 43؛ نکته  4در محضر آیت الله بهجت؛ ج 

 

 

 

 گلچین کتاب صدای سخن عشق؛ مجموعه ای از حکمت ها و حکایت های نماز  چ

 چ ؛ حامد اسلام جو  از زبان آیت الله العظمی بهجت
 

 ؟ اقامه نماز بالاتر است یا اعتقاد به ولایت اميرالمومنين
لاتکِ   ل  کُ » از حديث ع  لصِ  لکِ ت ب  م  ی ءٍ مِنْ ع  شود که نماز از همه اعمال عبادی بالاتر معلوم مي 12«باشدتمام اعمال تو تابع نمازت مي ؛ ش 

یءٍ ک   »ث ز حدياست. اگرچه ا ولايت از  شود کهاستفاده مي« چیز به اندازه ولايت فرا خوانده نشده است؛ به هیچ ما نوُدِی باِلوِْلأیةِ ل مْ یناد  بشِ 
 ز همه بالاتر است.( انماز، روزه، زکات، حج و ولايت) بین عبادات خمَسْ

 (41)صفحه 

نده هر انسان با تقوایی به خداوند است. آیا عبادات دیگر این ویژگی را نماز نزدیك كن« الصلاة قربان کل تقی» در روایت آمده

 ندارند؟
  رب را مقربي است که بالاترين آن نماز است.رب مراتبي دارد و بالاترين آن لقاء است و هر مرتبه از مراتب قُقُ

  (00)صفحه 

 اگر هر یك از حالت نماز رازی دارد، راز قيام در حال نماز چيست؟

سراپا  است، يعني «مثول ألعبد بین یدی مولأه» م،قیا ...بنده در نماز اظهار عبوديت و سکون است و اين که هیچ حرکتي از خود نداردقیام 
يا مثل شاخه ای که هیچ اراده ای از خود ندارد و به هر طرف  مثل چوبي که بي حرکت ايستاده است، حاضرم برای خدمت و عبوديت،

                                                                                 .باد ببرد حرکت مي کند
  (00)صفحه 

 چه عملی سبب خوشبختی ما در دنيا و آخرت می شود؟

زی خیال مي کنیم راه سعادت يک چی ...بله ماها دنبال يک چیزی مي گرديم برای تکاملمان که نه خدا گفته باشد نه پیغمبر و نه امام
 در صورتي که قاعدتاً آنچه آنها بیشتر گفته اند و بیشتر تأکید کرده اند آن موجب سعادت ماست. .است که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام

اشند به اينکه واگذار کرده ب .چطور ممکن است که چیزی تأثیر در سعادت انسان داشته باشد و آنها از آن غفلت کرده باشند و نگفته باشند
پیری، مرشدی، قطبي بیايد بیان بکند؟ آيا چنین چیزی ممکن است؟ ) شاگرد ايشان آيت الله شیخ جواد کربلايي بعد از نقل اين  يک

شايد در هیچ بابي از ابواب فقه و  .مطلب فرمودند : از مهمترين آنها اهتمام به نماز است، اين همه آيات قرآن در رابطه با نماز است
                                          (.همه دستور نداشته باشیم که در مورد نماز داريم دستورات شرع ما اين

  (01)صفحه 

 آیا درست است كه اسم اعظم در سوره حمد قرار دارد؟
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ظم را هم اعاگر کسي فاتحه را به اين نیت بخواند مثل اين است که اسم  .روايت دارد که اسم اعظم در سوره ی فاتحه متفرق مي باشد
اطر اين بخ .کسي که حاجتي داشته باشد و اسم اعظم را قصد بکند ، مي تواند همین فاتحه که اين همه آثار دارد بخواند  .مي داند 
                                                         «حةِ ی ألفاتِ فِ  ی ألقرأ نِ ما فِ  ل  کُ » در روايت آمده :  .آن است که تلخص تمام قرآن است )جامع بودن( جمعیت 

 (01)صفحه 

 بی نماز معتقد به ولایت اميرالمومنين به نجات نزدیك تر است 

 یا با نمازی كه حق را می داند و نمی پذیرد؟

و نام پدران  هايشانبه آنها به نام مرتبه اول در اعتقاد به امامت ائمه التزام قلبي به وصايت و خلافت ائمه اطهار و سفارش رسول خدا
 بزرگوارشان و مرجعیت ايشان است و مرحله بعد التزام عملي به متابعت از آنان است نه اينکه نماز بخوانیم و آنها و امامت آنان را قبول

 .ترتیب دستور آنها بايد انجام دهیم نداشته باشیم بلکه بايد بدانیم که نماز را به

راه نجات  باشد در علیهم السلاممه نه کافر( اگر در راه ائمسلمان بي نماز؛ زيرا فاسق تارک الصلاة )اين التزام قلبي بر اصل نماز مقدم است، 

است، برعکس کسي که به آنها اعتقاد نداشته باشد و از امامت انحراف داشته باشد، هلاک است، اگرچه نماز بخواند، چون اعتقادش خراب 
 د!شناسنند اما ولي او را نمياست، وای بر کساني که مدعّي قرب به خدا هست

  (12)صفحه 

 چگونه اهل سير و سلوك شوم و به مقامات عرفانی برسم؟

 .اگر کسي مقید باشد نماز را اول وقت بخواند، به جايي که بايد برسد خواهد رسید
« دبه مقامات عالیه نرسد مرا لعن کناگر کسي نماز واجبش را اول وقت بخواند و » مرحوم استاد ما میرزا سید علي آقا قاضي مي فرمودند: 

                                                «به صورت من تف بیندازد» و يا فرمودند : 
 (10)صفحه 

و نماز اول وقت کافي و وافي است برای وصول به مقامات عالیه اگر چه )ترک گناه در فکر و عمل( ات ترک معصیت در اعتقادات و عملیّ
                                                               .سال باشدهزار 

 (422)صفحه 

 چرا خداوند برای شركت در نماز جماعت آن همه ثواب قرار داده است ؟ 

 ند،ات خواندهی دارد، برای اين است که علاوه بر اينکه خودشان جماعداينکه شب و روز اگر نماز جماعت را اول وقت بخوانند، ثواب زيا
 .اندازندديگران را هم به جماعت مي

 .خوانند؛ اگرچه ]جماعت را[ خیلي هم مختصر بخوانندمي یای در اول وقت، حافظ نماز آخر وقت ديگران است که فرادهمین جماعت عده
دهند، حالا ما در آخر اهمیت مي تبعضي اين قدر به نماز در اول وق»گويند: ها ميآن .سازی نماز خواندن مردم استها محکومهمین

                                      .اين، کأنّه سند نماز برای ديگران است« وقت هم نماز نخوانیم؟
  (10)صفحه 

 نمازی را كه بدون حضور قلب خوانده ام، می توانم دوباره بخوانم؟

اعاده کند، )دوباره بخواند( ممکن است بگويیم که اين خلاف دستور با حضور قلب و بخواهد اگر کسي نماز بدون حضور قلب بخواند 
 .را قرار داده اند و تشريع شده است)نماز های مستحبي( به جهت اين که برای تکمیل نماز و جبران آن نافله  .خلاف سنت است .است

                                                      .اشد، نوافلش را ادامه دهداگر کسي از ناحیه ی حضور قلب و اين جور چیزها مي خواهد در نماز ترقي داشته ب ...
 (11)صفحه 

 بيدار شدن برای نماز شب برایم سخت است، چه كنم؟

در تعبّديات کوه کندن از ما نخواسته اند، سخت ترينش نماز شب خواندن است که در حقیقت تعیین وقت خواب است نه اصل بي خوابي 
اگر خواب بماني  آيا مي ترسي اگر بیدار شوی، ديگر خوابت نبرد و بمیری؟ .نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر بیدار شویبلکه 

                                                      .در خواب هم ممکن است بمیری
 (12)صفحه 

 دعا برای سلامتی چشم

ظ أحف   مَّ للهُّ أ  » د: دست ها را بر روی چشم ها گذاشته بگوي و پس از خواندن آن، يه الکرسي خوانده شود،برای سلامتي چشم بعد از نماز آ
 «بی طالب أمیرِألمؤمنینأ   لی بنِ ی ع  ت  ق  د  ح   قّ ح  تی بِ ق  د  ح  
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 .دو حدقه ی چشم مرا حفظ فرما خدايا به حق دو حدقه ی چشم حضرت علي بن ابي طالب،امیر مومنان 

                    .و بعد از نمازهای يومیه خیلي فوايد دارد يد آيه الکرسي برای تمام خطرها نافع باشدالبته شا
 (12)صفحه 

 در روایت است كه دعای بعد از نماز مستجاب می شود، پس چرا خدا حاجت مرا نمی دهد؟

ا مصلحت نمي داند، حالا خدا چه کار مي کند آيا دعای فرض کنید ما از خدا خانه مي خواهیم و خدا خانه ای که ما مي خواهیم برای م
ن در حالي که اي« .چند سال عمر اين فرد را افزايش بدهد: او را باطل مي کند؟ نه بلکه بالاتر از خانه به او مي دهد، به ملَکَ مي فرماي

يد و دعايش مستجاب نشد چون نمي داند که بیچاره خیال مي کند در برابر اين همه زحمت که کشید اثری از خانه و از دعای خودش ند
بايد به خدا حسن ظنّ داشته باشیم، و عینک بايد واسع و صاف باشد و  .بالاتر از استجابت اين دعا به او داده است اين را نمي فهمد

                               لاتر از آن را مي دهد()يعني استجابت دعا به اين است که يا همان حاجت ما را مي دهد يا اگر صلاح نباشد با .کدورت نداشته باشد
  (10)صفحه 

  ؟، با اینكه پيامبر با فاصله می خواندندنماز ظهر و عصر را با هم می خوانيمما شيعيان چرا 

 ۀٍ لّ لأ عِ  و   یرِ عُذرٍ ن غ  مِ  ،هم خوانديد اچرا شما نمازها را ب»از ايشان سؤال کردند:  .نماز را با هم مي خواندند)گاهي( حضرت رسول )ص( هم 
 «بدون عذر و دلیلي؟؛ 

، برای اينکه مي خواهم برای تیمّ لی أُ ل ع  أ ن أ سه   ریدُ أُ : ابن عباس در کتاب های خودشان )=اهل سنت( روايت کرده که حضرت فرمودند

  .امتم آسان بگیرم
را جدا مي خوانند و در آخر وقت نماز را به عللي نخوانند، مانع اول وقت از اين که آن هايي که نماز  در)دو نماز( ما ديدم که جمع کردن 

اما  .شود مي وقتي بین نماز تأخیر افتاد، شواغل و موانع زيادی به وجود مي آيد و کم کم آن نماز دوم به صورت فردی خوانده ...است
                    .ودر است و از فوت آن نماز دوم، حفاظت مي شت حالا همه را يک دفعه ای بخوانند راحت

  (11)صفحه 

 كشيده باشند  آیا امكان دارد كه تير را از پای اميرالمومنين بيرون

 و ایشان متوجه نشده باشند؟

از علمای اهل « مردوخ»در آن مجلس  .عید غدير مجلس جشني بر پا نمود يا روز کرمان در رژيم پهلوی در شب يا شهردار فرماندار
به جريان بیرون آوردن تیر از پای  مداح در ضمن خواندن اشعار و مديحه سرايي درباره حضرت امیرمومنان .نیز شرکت داشت سنت

مبارک آن حضرت در حال نماز و عدم التفات و توجه آن بزرگوار به آن اشاره کرد، جناب آقای مردوخ که پای منبر نشسته بود رو کرد به 
 «؟ها افسانه نیستآقای فرماندار، آيا اين»آقای شهردار و با صدای بلند فرياد زد: 

گويد: اعتراض او در آن مجلس و در میان آن جمعیت مثل يک کوه بر سر من فرود آمد، با خود گفتم: شب غدير است خوب فرماندار مي
سوی ديگر ديدم او از  .است مستبشر و شادمان باشیم، و من پاسخ او را ندهم؛ ولي ديدم اگر جواب ندهم شکست اسلام و مذهب است

  .عالم است و من از اهل علم نیستم، تا جواب کافي به او بدهم و يا بحث و مجادله نمايم
يه ايد؟ گفت: بله، گفتم: درباره اين آدر اين لحظه گويا به من الهام شد و يک مرتبه به ذهنم خطور کرد که بگويم: آقا شما قرآن خوانده

ا» د : فرماييفرمايید که خداوند متعال مچه مي أيَْن هُ  ف ل مَّ رْن هُ  ر  را ديدند، او را بزرگ انگاشته و  چون زنان، يوسف13 «أيَْدِي هُن ق طَّعْن   و   أكَْب 
 .های خود را بريدنددست

ها با در نماز پیش آمد کجا؟! آن  ها کجا و تجلیاتي که برای حضرت امیرزنان مصری در مجلس زلیخا جمال مخلوقي را ديدند، اين
هم در   های خود را بريدند، پس جا داشت حضرت امیرمومناناختیار دستمحو ديدار جمال او شدند و بي  ديدن جمال يوسف

 .حال نماز در برابر تجلیات انوار الهي و مشاهده جلال و جمال حضرت حق غرق شده و متوجه بیرون آمدن تیر از پای مبارکشان نگردد
ّ ا  ک»با اين سخن،   .)گويي سنگ به دهان او انداختند( لذا سرش را به زير انداخت و ديگر هیچ نگفت «جرأم ح  ف  ه ألن

          14 ت.بوده اس  حضرت امام حسن)و راهنمايي( کنند: بیرون آوردن تیر از پای حضرت به ارشاد نقل مي
  (14)صفحه 

                                                           
  ۳1 آیه یوسف، سوره 1۳
 .است شده ذکر 11۸ ص الیقین، کشف در جریان اصل چنین هم. 212 ص ،2ج القلوب، ارشاد 1۴
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 كليد سعادت دنيا و آخرت

 به پسرش خیلي تأکید مي کرد که نماز شب را ترک مکن! يکي از علماء، آدم فقیر و تنگدستي بود، 
 از ايشان سؤال کرده بودند که آقا چرا شما اينقدر روی نماز شب، تأکید داريد؟! ايشان فرموده بود: مي دانم که اين نماز شب کلید سعادت

                                .نماز شب است دنیا و آخرت است؛ من که پولي ندارم برای او بگذارم، اگر دنیا هم بخواهد، کلیدش همین
  (12)صفحه 

 همسرم هيچ وقت نماز نمی خواند، چگونه او را اهل نماز كنم؟

ک به آنان گفت: طوری نیست همان ماهي ي .آقايي به بمبئي رفته بود و ديده بود در يک محله همه شیعه هستند ولي نماز نمي خوانند
ک نماز اينکه چیزی نیست، و ماهي يد: لذا همه گفتن .ته چنین فتوا و دستوری نیاز به جرأت و يقین دارد البت! نماز بخوانید کافي اس

مدت ها بدين منوال ماهي يک نماز مي خواندند تا اين که آن آقا به آن ها گفت: هفته ای يک نماز! مدت ها گذشت تا اين که  .خواندند
و شام، تا اين که نماز های يومیه را با کمال سهولت و بدون هیچ صعوبتي، به آن ها تعلیم فرمود: شبانه روزی يک نماز! و کم کم صبح 

نمود و آنان را نمازخوان کرد و نتیجه ی مطلوب و نهايي را گرفت! به ايشان گفته شد: چگونه آن ها را در اين مدت بي نماز گذاشتي؟ 
                                            م!با اين روش آن ها را تدريجاً نمازخوان کردگفت: آن ها خود بي نماز بودند، من بي نماز نکردم ، من 

  (31)صفحه 

ته ای يک نماز تواند هف اگر نماز را قبول دارد و بي نماز او به خاطر سستي و تنبلي است، مي توانید تخمین بزنید چه مقدار مي تواند نماز بخواند؛ مثلا اگر مي ]
  [به تدريج تعداد روز ها را زياد کنید بخواند و 

 

 نماز برایم مانند جریمه دادن است چه كنم ؟

نی  ذُ »د : زياد بگويی بُک  ألغ                                15ت. و پروردگار تو بي نیاز و رحمتگر اس «حمهألرَّ  وو  ر 
  (420)صفحه 

 ؟ ن كنيددر نماز را بياحضور قلب  لطفا راه های به دست آوردن

اگر بدانیم اصلاح امور انسان به اصلاح عبادت و در رأس آنها نماز است، که به واسطه خضوع و خشوع و آن هم به اعراض از لغو  .1
يعني برای اصلاح کارهای دنیا و آخرت بايستي نماز را درست کنیم و درست کردن نماز به خشوع ] .محقق مي شود، کار تمام است

  [است و حضور قلب حاصل نمي شود مگر با ترک کارهای بي فايدهو حضور قلب در نماز 

  .حضور قلب با نوافل و عبادات مستحبه تحصیل مي شود .2

  [يعني نمازش را به جماعت بخواند] .[ تبديل فرادی به جماعت استراههای کسب حضور قلب] از آن جمله، .3

در ) .ر نیاورد و در اوقات حضور اختیاراً آن را از دست ندهدتحصیل حضور قلب به اين مي شود که در اوقات غفلت به خودش فشا .4
 (.آني که متوجه شديد، اختیاراً منصرف نشويد

  .است «عَجّلَ الُله تَعالی فَرجهُ الشّریف» از راههای اصلاح نماز، توسل جدی در حال شروع به نماز به حضرت ولي عصر .5

برای  زيرا .خود را کنترل کنیم ...چهار ساعت بايد حواس باصره سامره و يکي از عوامل حضور قلب اين است که در تمام بیست و .6
 .تحصیل حضور قلب بايد مقدماتي را فراهم کرد بايد در طول روز گوش چشم و همچنین ساير اعضاء و جوارح خود را کنترل کنیم

                      .ه داشته باشید تا اين ارتباط حفظ شوداول وقت نماز با توجه وارد نماز شويد و هنگام خواندن حمد و سوره به معنای آن توج .7
  (444و  423و  421و  420و  01)صفحه 

 چيست؟ های روزانه انجام می دهد،بهترین ذكر یا عملی كه انسان بعد از نماز

، چه به ص به هر نماز واجبتمامي آنچه که از تعقیبات در کتابهای معروف و معتبر ذکر شده، چه تعقیبات مشترک و چه تعقیبات مخصو
یح و پس برترين آن، صح .صورت مفصل و چه به صورت مختصر، ]نماز گزار مي تواند[ با در نظر گرفتن گنجايش وقت، آنها را بجا آورد

نتخاب کند ا و در میان ادعیه صحیح، آنهايي را ... [يعني سند آن معتبر باشد و همیشه بر آن تعقیب مداومت داشته باشد] ثابت از آنهاست
                                                    .که هر چه که حضور قلب در آن بیشتر باشد يا با حال نمازگزار و نیازهای ويژه او سازگاری بیشتری داشته باشد

 (421)صفحه 

 برای رفع تنبلی و كسالت در عبادات چه باید كرد؟

                                                           
  1۳۳سوره انعام ؛ آیه  15
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                                                                                   [فقط واجبات را انجام دهید] .به شويد؛ و در اوقات کسالت، اقتصار بر واجبات نمايیددر اوقات نشاط، مشغول به عبادت مستح
 (421)صفحه 

 برای توفيق نماز شب چه كنيم؟ 

ل از نیمه شب قبيعني اگر باز بیدار نشديد ] .ج نشد، تقديم بر نصف مي شودو اهتمام به اين امر اگر علا« کهف»سوره با قرائت آيه آخر 
                                                                     [.شرعي نماز شب را بخوانید

 (421)صفحه 

 در نماز شب و سحر خيزی قدری كسل هستم، لطفاً راهنمایی فرمایيد؟

                                                                         .ين رفع مي شود که بنا بگذاريد هر شبي که موفق )به خواندن آن( نشديد، قضای آن را بجا بیاوريدکسالت در نماز شب به ا
  (421)صفحه 

 در اول وقت چه كنم؟« به جماعت»نماز صبح و  برای توفيق نماز شب

                            .نکنید، در ساير اوقات موفق مي شويد)کوتاهي( در اوقات توفیق مسامحه 
  (421)صفحه 

 به هيچ وجه نماز نمی خواند و رفيق ناباب دارد، هر چه او را موعظه می كنيم گوش م برادر

 ؟نمی دهد، لطفاً یك راه صریح نشان دهيد

. )تباکي: خود را به گريه وادار ر برای اين مقصد دعا نمائید و تباکي کنیدو در سجده آخ .برای هدايتش دعا کنید بعد از نماز جعفر
                                                                   کردن(

  (421)صفحه 

 چه كنم كه تا نماز صبحم قضا نشود؛ چون گاهی قضا می شود و ناراحت می شوم؟

                  .قت بخواند خدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کردکسي که باقي نمازهايش را در اول و
  (421)صفحه 

 چه كنيم؟ الشّریف( فَرجهُ تعَالی اللهُ )عَجّلَ برای ازدیاد محبت به حضرت ولی عصر

                                                                 .گناه نکنید و نماز اول وقت بخوانید

  (421)صفحه 

 را درك كنيم؟ نمازچه كنيم كه لذت 

 .اين احساس لذت در نماز يک سری مقدمات خارج از نماز دارد و يک سری مقدمات در خود نماز
نچه که قبل از نماز و در خارج از نماز بايد مورد ملاحظه شود و عمل شود اين است که انسان گناه نکند معصیت روح را مکدر مي کند آ

یت دل را مي برد و اما هنگام خود نماز انسان بايد زنجیر و سیمي دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود بايستي فکرش را از غیر نوران
خدا منصرف کند و توجهش به غیر خدا مشغول نشود البته اگر به صورت غیر اختیاری توجهش به جايي رفت که هیچ اما به محض 

                                       .ا از غیر خدا منصرف کندالتفات پیداکردن بايستي قلبش ر

 (422)صفحه 

 ؟، چه توصيه ای داریدازدواج دختری سر نمی گيرد و به اصطلاح بختش باز نمی شود

تلاش کند آمده، بخواند و در پي آن به سجده رود و  16 المعاد مجلسي دعايي که در کتاب زادآن بخواند و پس از  نماز جعفر طیار 
و همین که چشمش را اشک گرفت حاجتش را از خدا بخواهد ، و اين عمل را تا زماني که  ـگرچه به مقدار کم ـ که حتما گريه کند 

  .حاجتش روا شود انجام دهد و اگر نشد بداند که يا کم خوانده و يا با اعتقاد کامل نخوانده است
 (441)صفحه 

اشک مربوط است به اعلي علییّن، از آنجا استیذان مي کند و از آنجا استجابت دعا مي اين است که(  )فلسفه اين که تلاش کند گريه کند
لذا کساني که حاجت مهميّ دارند بايد بدانند نمازها و عبادت هايي را که برای حاجت ذکر شده انجام دهند، برای اينکه چون تثبیت  .کند

                                                           
 ین نماز همراه با دعای پس از آن درکتاب مفاتیح الجنان نیز آمده است.ا 1۶
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ند، بايد ملتفت باشند که بعد از طلب حاجت و دعا و نماز به سجده بروند و سعي کنند به يید بکنند و به حاجت خودشان برسأبکنند يا ت
                                                           17د. اشک چشم علامت اين است که مطلب تمام ش .اندازه بال مگسي تر بشود

  (10)صفحه 

 برای حل مشكلات پيچيده چه كنيم؟

                               .داشته باشید خداوند شما را موفق بدارد  نماز جعفر طیار مداومت بر

 (422)صفحه 
 

 
 

 چاکبر دهقان مطالب نمازی کتاب هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان ؛ گلچین چ

 

 برای سير و سلوك راه شيخ حسنعلى نخودكى

 حقیر )برای سیر و سلوک( بر اين سه پايه استوار است؛  فرموده است اساس طريقت شیخ حسنعلى نخودکى 
                                . بیدارى پیش از نماز صبح.3    . نماز اول وقت و حضور قلب2    . غذاى حلال1

 (02)نکته :

 شكستن نماز به خاطر یك نوشته روی فرش

مشغول نماز جماعت بود، نماز خود را  هر حضرت ابا عبدالله الحسین در حالى که در حرم مط الله حاج آقا حسین قمى روزى آيت
 ود:مقطع کرد و اقتدا کنندگان نیز با تعجب نماز را ناتمام رها کرده، نزد آقا آمدند تا از علت اين کار اطلاع پیدا کنند. حاج آقا حسین فر

سريعاً فرش را !«   وقف بالاسرِ حضرت»ام نوشته است: در هنگام خواندن نماز، متوجه شدم که کنار فرشى که روى آن ايستاده
                                                      «.برداريد و سر جاى خود پهن کنید تا دوباره نماز را شروع کنم

 (10)نکته :

 نماز استيجاری 

نمايد تا يک نفر را پیدا کند که نماز اى را به پدرم واگذار مى هگويد: حاج شیخ عبدالکريم حائرى نماز و روز فرزند آيت الله گلپايگانى 
گذشت که شخص اجیر را داخل و روزه يک سال کسى را ادا نمايد. آقا هم يک نفر ظاهر الصلاح را اجیر مي کند. مدتى از اين قضیه مى

ک دو راهى کند و در ينکه سیگار را خاموش مىبیند. آقا توجه نداشت که ايشان پشت سرش هست تا ايکوچه در حال سیگار کشیدن مى
و امروز  اماى که واگذار نموده بوديد يک سال نمازش را خواندهگويد: آقا نماز و روزهکنند و مىشود سلام و احوالپرسى مىمتوجه پدرم مى

شما  اين حرف را زد به رويش نیاوردم کهکشیده. پدرم فرمودند: وقتى آخرين روز روزه است در حالى که چند دقیقه پیش داشته سیگار مى
کشیديد و از طرفى نیز قدرت مالى نداشتم که شخص ديگرى را اجیر نمايم لذا خودم هم يکسال نماز را خواندم چند دقیقه قبل سیگار مى

                                  و هم يک ماه روزه گرفتم.

   (12)نکته :

 وصيت سيد مرتضى

ام به نیابت از من دوباره بخوانید.( در وصیت خود چنین آورده است: )تمام نمازهاى واجب مرا که در طول عمرم خوانده سید مرتضى 
وقتى علت اين وصیت را از ايشان در پاسخ فرمود: زيرا تصور من اين است که شايد نمازهاى من صددرصد خالص براى خدا انجام نگرفته 

طر لذت معنوى خودم انجام گرفته باشد! پس همه را قضا کنید چون اگر يک درصد از نماز هم براى غیر باشد بلکه درصدى از آنها به خا
                                    خدا انجام گرفته باشد شايسته درگاه الهى نیست.

  (21)نکته :

 نماز شب اول قبر

                                                           
بَّنا ي قُولوُن   ألَّذِين  » آیه: فرمودند پرسشی چنین به پاسخ در دیگر بار ایشان همچنین 12 بْ  ر  يَّاتنِا و   أزَْوأجِنا مِنْ  ل نا ه  لنْا و   أعَْيُنٍ  قرَُّة   ذُر   .بخوانید بسیار ار «أ مِاما   للِْمُتَّقِين   أجْع 

 2۴سوره فرقان ؛ آیه 
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ت و رفاين بود هر شخصى از دوستان اهل بیت که از دنیا مىگويد: مرحوم ملافتحعلى سلطان آبادى گويد روش من  محدث قمى 
شدم چه او را مي شناختم و يا نمي شناختم دو رکعت نماز در شب دفن براى او مي خواندم و کسى از اين کار من از فوت او مطلع مى

 : من آگاه نبود تا اينکه روزى يکى از دوستان مرا ملاقات کرد و گفت
خواب ديدم گفت وقتى از دنیا رفتم. در عذاب بودم تا اينکه دو رکعت نمازى که فلانى خواند و اسم شما را برد  ديشب فلان شخص را در

                آن دو رکعت نماز مرا نجات داد وقتى آن شخص از من پرسید اين چه نمازى است روش خود را بیان کردم.

                                                                                      (31)نکته :

 پول حمام ملا مهدى نراقى 

رسد و پول درشتى مثلاً صد تومان رايج آن روز را روزى از روزها )با نداشتن بضاعت مالى( يک ناشناس به محضر ملا مهدى نراقى مى
کند بالاخره پس از اصرار زياد پول را دريافت کرده و در ودداری مىکند ولى مرحوم نراقى از گرفتن پول خبه اين طلبه گرانمايه اهدا مى

بل از شده قاش چنین بوده که هرگاه محتلم مىشود مرحوم نراقى رويهگذارد. اتفاقاً در همان شب يا شب بعد محتلم مىجاى معینى مى
 وقت فضیلت نماز شب محروم نماند. کرده درب حمام را باز کند تا ازرفته و از حمامى تقاضا مىاذان صبح حمام مى

خواهد که درب را به رويش باز کند ولى حمامى توجهى به خواهش او نکرده، مرحوم نراقى در مرتبه اول با خواهش و تمنا از حمامى مى
برابر،  10کند. برابر، باز نمى 5برابر،  4برابر،  3کند، دهم باز نمىگويد پول حمام را دو برابر مىآن مرحوم از طريق مال دنیا وارد شده و مى

برد. وقتى حمامى آن برابر، و .... بالاخره اجرت حمامى را تا حد همان مبلغ درشت که آن مرد ناشناس به او داده بود بالا مى 30برابر،  20
ه نماز المین بپردازد. پس از غسل بشود تا به مناجات با رب العکند و ايشان وارد حمام مىشنود بلافاصله درب را باز مىمبلغ درشت را مى

کنم که امشب مرا يارى کردى و به هر صورت بود موفق به گويد: بار پروردگارا! تو را شکر مىشب ايستاده و عاشقانه اين جمله را مى
                                                                                        خواندن نماز شب نمودى!

 (020)نکته :

 گریه شيخ عباس قمی

                                                                                                       شديم.گويد: شبها در نجف موقع سحر قبل از اذان صبح از گريه پدرمان بیدار مى میرزا على محدث زاده فرزند شیخ عباس قمى 

 (042ته :)نک

 توصيه مرحوم قاضى برای كسب دنيا

گويد: چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرف شدم به لحاظ خويشاوندى گاه گاهى به محضر مرحوم علامه مى علامه طباطبايى 
خود را  دستکردند چون به من رسیدند اى ايستاده بودم که مرحوم قاضى از آنجا عبور مىشدم تا يک روز در مدرسهقاضى شرفیاب مى

                                                                   خواهى نماز شب بخوان.خواهى نماز شب بخوان، آخرت مىروى شانه من گذاردند و گفتند: اى فرزند! دنیا مى

 (041)نکته :

  اولين امام جماعت حرم حضرت معصومه

اقامه نماز جماعت  ها در حرم حضرت معصومه هنگامى که در قم سکونت کردم، صبحگويد:  الله العظمي مرعشى نجفي آيت
سال پیش به اين طرف، صبح زود و پیش از باز شدن درهاى حرم  60شد و من تنها کسى بودم که اين سنت را آنجا رواج دادم و از نمى

وشاند، پها هنگامى که برف همه جا را مىان نداشت. در زمستانايستادم. زمستان و تابسترفتم و منتظر مىمطهر و زودتر از ديگران مى
کردم تا خود را به حرم مطهر برسانم. در آغاز خود به تنهايى نماز گرفتم و راه خود را به طرف صحن باز مىاى کوچک به دست مىبیلچه

اقتدا کردند و به اين ترتیب نماز جماعت را در حرم  خواندم، تا پس از مدتى يک نفر به من اقتدا کرد و پس از آن کم کم افراد ديگرمى
                                گذرد ادامه دارد.سال از آن تاريخ مى 60مطهر آغاز کردم و تا امروز که 

                                   (001)نکته :

 تقليد امام خمينى از یك پزشك

اند، خود را به بالین ايشان رسانده و فشار دچار ناراحتى قلبى شده ى که خبر دادند امام خمیني کرد: هنگاميکى از پزشکان قم نقل مى
داد که از نظر طبى خیلى خطرناک بود، کارهاى اولیه را انجام دادم و پس از دو ساعت را نشان مى 5خونشان را گرفتم. فشار ايشان، عدد 

کردم: چرا برخاستید؟ فرمودند: نماز! گفتم: آقا شما در فقه مجتهديد و من در طب،  که قدرى وضع بهتر شده بود، حرکت کردند. عرض
                                                                                                     حرکت شما به فتواى طبى من حرام است، خوابیده نماز بخوانید. ايشان با دقت به نظر من عمل کردند و خوابیده نماز خود را خواندند.

  (004)نکته :
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 در قنوت نماز وتر به چه كسانی دعا كنيم؟

شدند در آن مشرف مى  گويد: سید مرتضى کشمیرى قبل از اذان صبح به صحن مطهر حضرت امیر المؤمنین آيت الله بهجت 
ر طبقه فوقانى ساکن بوده فرموده بود. سلمان و ابوذر را دعا مکن يعنى اى که دزمان صحن مدرسه به نام مرتضوى بوده ايشان به طلبه

تر در نماز وتر که طلب مغفرت براى ديگران مستحب است اکتفا به آنان مکن. آقاى بهجت فرمودند: ديگران به دعا و طلب مغفرت محتاج
                                                                             از شايستگان هستند.

  (001)نکته :

 كار عجيب آیت الله مروارید

آيد که نماز نافله شب ايشان ترک شده باشد، مي گويد : بنده الان که پنجاه و چند سال سن دارم يادم نمى فرزند آيت الله مرواريد 
هاى زندگى پر برکتشان صبحى نشد که ايشان در تمام سالآيد که نماز های روزانه را در منزل به جاى آورده باشند، همچنین يادم نمى

                                                            بعد از فريضه صبح به زيارت حضرت رضا نشتابند.

  (012)نکته :

 گرفت كه بود؟ اولين كسی كه جشن تكليف

ان اول تکلیفش فرمودند ايشا گذاشته است. امام خمینى درباره ايشان مىسید بن طاووس اولین کسي بوده که سنت زيبای جشن تکلیف ر
دهید؟ گفته بود: واجب داد به او گفتند الان که عید غدير يا قربان و ... نیست به چه مناسبتى شیرينى مىرا جشن گرفته بود و شیرينى مى

نماز بخوان اين دعوت جشن و سرور دارد. حضرت امام فرمود:  الوجود سلطان السلاطین ملک الملوک مرا به حضورش احضار کرده که بیا
                                       کنیم.اگر سن ما به نود سال برسد اين معرفت را پیدا نمى

  (014)نکته :

 شيوه علامه قاضی برای شلوغ شدن نماز ميت

تصادفاً با هم ملاقات نمودند.  شهور تقلید( در صحن امیرالمومنین الله سید محسن حکیم )مرجع مبا آيت روزى سید على آقا قاضى 
کردند، صاحبان میت از مرحوم علامه قاضى درخواست اقامه نماز میت کردند. علامه قاضى، اى را تشییع مىدر اين وقت، در صحن جنازه

ار به مقدم نمودن مرحوم قاضى کرده بود. مرحوم قاضى الله حکیم را مأمور به خواندن نماز نموده بود، ايشان امتناع نموده و اصرآيت
شوند و اين سبب ثواب زيادى براى میت چون شما بین مردم مشهورتر هستید، اگر اقامه نماز بکنید، مردم زيادى جمع مى»فرموده بود: 

                       «به ناچار آقاى حکیم اقامه کردند و علامه قاضى به ايشان اقتدا کردند.« شود.مى

                                       (132)نکته :

 رفتار زیبای آیت الله ميرزا على فلسفى

متحول  گفت: رفتار ايشان جوانِ مرافرزند آيت الله میرزا على فلسفى گويد: يکى از دوستان از قول میوه فروشى نزديک منزل پدرم مى
دم که بهترين دويخريدند. من پاکت به دست با اشتیاق به جلو مى. ايشان گاهى از مغازه ما میوه مىکرد و از بى دينى به ديندارى برگرداند

 گفتند: من خودم بلد هستم میوه برچینم. آنگاه يک دانه میوه خوب يکگرفتند و مىمیوه را تقديم ايشان بکنم پاکت را با اصرار از من مى
 کنید. چرا میوه خوب برنمىگفتم حاج آقا چه مىپريدم و مىگذاشتند. من جلو مىاکت مىدانه متوسط و يک دانه میوه نامرغوب در پ

فرمودند: ديگران هم حقى دارند. جوان من که ايستاده بود و دادند و مىداريد؟ ايشان بدون توجه به در خواست من کار خود را ادامه مى
: آيا چنین آدمى ممکن است؟! همین مشاهده او را اصلاح کرد و حالا نماز گفتکرد پس از رفتن ايشان با شگفتى به من مىنظاره مى

                                                                                    خواند آن هم به جماعت.مى

  (122)نکته :

 شيوه آیت الله بروجردی برای دعوت به نماز

رسد و که شخص بسیار ثروتمندى بود و وارث متدينى نداشت خدمت آقاى بروجردى مى بروجردى روزی يکى از مقلدين آيت الله 
عد خواهم به شما واگذار کنم تا بگويد من اموال زيادى دارم که دوست ندارم بعد از خودم به فرزندى که مقید به دين نیست برسد. مىمى

 گیرد. . اموال به مبلغ سه میلیون تومان در اختیار ايشان قرار مىاز مرگ من در هر راهى که صلاح دانستید به مصرف برسد
رسد گويد من پسر همان آقايى هستم که اموالش را در اختیار شما قرار داده است و الان بعد از فوت او جوانى خدمت آقاى بروجردى مى

بکنم؟  دهى که متدين شوى؟ مي گويد چکار بايدقول مىفرمايد پدرت گفته بود تو مقید به دين و احکام نیستى آيا فقیر هستم. آقا مى
              گرداند.کند و آيت الله بروجردى تمام اموال را به او برمىفرمايد: بايد نماز بخوانى جوان قبول مىمى

                                                               (131)نکته :
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 ؟ به او اقتدا نكنند تا بگویيم مردم به توانيم می دیدیم گناهی جماعت امام از اگر

دهید به مردم بگويم تا به ايشان گويد: فلان روحانى به شما اهانت کرده اگر اجازه مى يکى از ارادتمندان آيت الله احمدى میانجى 
سر او  دانى خودت پشتاگر او را عادل نمى ديگر پشت سر ايشان نماز جماعت نخوانند ايشان فرموده بود: شما چنین تکلیفى نداريد و

                                            گذرم.نماز نخوان و اگر به من بد گفته است از او مى

  (101)نکته :

 راهكار آیت الله شاه آبادی آدم شدن
ام خمیني( مردم را سرزنش کرده و گفتند چرا آدم فرمودند: روزى آيت الله شاه آبادى )استاد اخلاق اممى آيت الله احمدى میانجى 

 شويد. سه نفر از مريدانش خدمت ايشان رسیدند و گفتند راه آدم شدن چیست؟ فرمودند: مشکل است. آنها گفتند شما بفرمائید. نمى
در فروش اجناس به مسلمانان به . 2. نماز خود را اول وقت بخوانید و اگر به جماعت شد بهتر است. 1ايشان فرمود: سه کار انجام دهید: 

                                . خمس مال خود را هر شب از مال خود خارج سازيد.3حداقل سود قانع باشید. 

  (202)نکته :

 شيوه شيخ عباس قمی برای دعوت به نماز

)شیخ عباس قمي؛ نويسنده کتاب مفاتیح  هايى که در سطح عالى بودند به محدث قمىگويد: يکى از منبرى آيت الله بهاءالدينى 
خوانى. کند که اين چه منبرى است که دارى، پى در پى روىِ منبر از کتب علماى سابق روايات جهنم و بهشت را مىالجنان( اعتراض مى

 منبر خطابى و فنى نمي روى؟ 
نماز خوان و متدين درست کرده ايد؟ )آن واعظ محمد محدث قمى گفته بود شما با آن منابر خطابى و آن همه لفّاظى بفرمائید چند نفر 

وبه و ت ام و چقدر افراد را به راه آوردهتقى اشراقى باجناق ايشان بوده است( در حالى که من با همین شیوه چقدر نماز خوان درست کرده
                                                                                   داده ام.

 (200)نکته :

 دعای مختصری كه ثواب هزار ركعت نماز دارد

لُ » فرمودند: دعاى هنگام خواب را بخوانید : بارها مى مرواريد  الله آيت ا أللَّهُ  ي فْع  اءُ  م  تهِِ  ي ش  ا ي حْكُمُ  و   بقُِدْر  تهِِ  يُرِيدُ  م  خواب  سه مرتبه وقت«  بعِِزَّ
         نماز )مستحبي( است. )اين توصیه پیامبر به امیرالمومنین مي باشد( بخوانید که معادل هزار رکعت

                                                                   (203)نکته :

 نشانه انس با خداوند متعال

که به  کند، اما هنگامىاحساس خستگى نمىگويد و نشیند و سخنان عادى مى: گاهى انسان در کنار دوستش مى آملى جوادى الله آيت
ايستد برايش دشوار است، زيرا با خدا مأنوس نیست و سخن گفتن با کسى که انسان با وى مأنوس نیست، ملال آور است. ما نیز نماز مى

ن ما با اندن نماز که سخاگر خواستیم ببینیم با خدا مأنوس هستیم يا نه، بايد ببینیم از خواندن قرآن که سخن خدا با ماست و از خو
                                         کنیم يا احساس نشاط.خداست، احساس ملال مى

  (211)نکته :

 نشانه دعاى خالصانه در نماز وتر

ز گويد رومى گويد هنگام سحر در نماز شب عده زيادى را دعا کن )حداقل چهل نفر(، همان دين: آن دينى که مى آيت الله جوادى آملى
گويد شب برخیز و ديگران را هم دعا کن، يعنى روز هم مواظب کارشان باش. به فکر حل کار چهل مؤمن باش، براى اينکه وقتى مى

آموزد که ديگران مهمان سفره انسان باشند و به تعبیر ديگر اگر انسان بخواهد بداند دعاى او براى اين دستور، درس کَرم به انسان مى
                 اش آن است که مشکل چهار نفر را در روز حل کند.ر در نیمه شب خالصانه بوده، نشانهچهل نف

                                   (301)نکته :

 به مرحوم آیت الله كمپانى  توصيه امام حسين
بودند. در حالات ايشان آمده است روزى در حرم عارف بزرگوار مرحوم آيت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانى کمپانى اهل مکاشفه 

فرمايند: بینند که به ايشان مىرا مى ألشهدأء مشغول سجده طولانى بودم که در آن حال حضرت سید  حضرت امیر المؤمنین 
                                 اينجا در حضور جمعیت براى عمل سجده طولانى خوب نیست اينگونه اعمال را در جاى خلوت انجام دهید.

 (301)نکته :
 شيوه آیت الله بروجردی برای نماز نخواندن بر رضا شاه ملعون
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وقتى رضاشاه از دنیا رفت جنازه او را به مصر انتقال داده و بعد از غسل يکى از قضات اهل سنت بر او نماز خواند جسد او را مومیايى 
و به محمد رضا تذکر دادند چون فوزيه خواهر ملک فاروق که زن تو بود طلاق دادى تا تمام به گرو گذاردند  کرده در آرامگاه ملک فاروق

حقوق و مهريه را رد نکنى جنازه پدر را دريافت نخواهى کرد بعد از هشت سال وقتى جنازه به قم منتقل شد از آقاى بروجردى درخواست 
د اگر کنننماز خوانده است. اگر من نماز بخوانم از آنجا به ما اعتراض مى کردند نماز میت بخواند. ايشان فرمود: قاضى اهل سنت بر او

اند که نماز بخواند. از اين پاسخ آيت الله نماز قاضى اهل سنت صحیح بوده شما چرا نماز خواندى اگر باطل بود چرا او را دعوت کرده
                                 قانع شدند و ديگر نمازى بر او خوانده نشد. بروجردى 

 (311)نکته :

 
 

 

 چ؛ حسن شکیب زادهخاطراتی از نماز سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی ؛  گلچین کتاب تسبیح ابوترابی چ
 

 اقامه نماز جماعت برای نسل نو

مسئول اقامه نماز در مدارس شده ايد، يک مدرسه شب بدون اطلاع قبلي به خانه من آمد و گفت : شما که  11آقای ابوترابي حدود ساعت 
را به من تحويل دهید تا برای نسل نو اقامه نماز جماعت داشته باشم و اين اولین روحاني بود که خودش به من مراجعه کرد. ديگران را 

 ن در شأن آنان نیست.ما دعوت مي کنیم که البته بعضي از آنها قبول نمي کنند و خیال مي کنند اقامه نماز برای نوجوانا
شخصي را سراغ دارم که خانه بیست میلیوني خور را در قم به آقای ابوترابي هديه کرد ولي ايشان نپذيرفت. در موقع تشییع پیکر او ، با 

  سختي خود را به زير جنازه رساندم، چون باور داشتم فرشتگان او را بدرقه مي کنند.
 قرائتی( لمینوالمس الاسلام ؛ خاطره حجت 04)صفحه 

 فقط نماز می خواندم

 نفوذ دشمن نیروهای قلب در متر200 او. درآمد اسارت به اکبر الله های تپه در شناسايي عملیات در1359 آذر 26 ابوترابي اکبر علي سید
 . بود کرده

 کف به رس با و شد انداخته بر نفر روند به جان نیمه اما. کند تمام را کارش خلاص تیر تا بود زده مرگ به را خود اسارت هنگام ابوترابي
 .گرفت قرار شکنجه و بازجويي تحت بارها و بارها بعث حزب دفاع وزارت زندان در او .خورد آن

 بخوانید : خودشان زبان از را ايشان نماز تاثیرگذاری از ای خاطره
. بردند بود،ن آنجا هم ايراني اسیر که نظامي پادگان يک به و کردند جدا جمع از دفاع وزارت در مرا لذا. داشتند من کشتن بر قطعي تصمیم

 . است واقعي معنای به خط آخر اينجا ديدم
 هرظ و ظهر تا نماز، بکوب. گذاشتم نمي فاصله نمازهايم بین دقیقه 3. ظهر تا خواندم مي قضا نماز شدم مي بلند که صبح از خالي جايتان

 .خواندم مي نماز بکوب[ هم] شب ده تا مغرب نماز از بعد. آفتاب غروب تا دمخوان مي آن از بعد و زدم مي چرت ساعتي نیم
 هم سلول که-روز3 از بعد. داشتند بدی برخورد خیلي. آوردند مي لگد با برايم را غذا. نداشتند کار و سر ايراني با که بودند کساني آنجا

 ینهم هم ديگر ساعت دو ديگر، ساعت يک خوانم، مي نماز دارم من شود مي رد صبح ديد نگهبان -داشت ای روزنه يک و بود انفرادی
 .طور

 وت عابدی؟ تو زاهد؟ عابد؛ انت: گفت مودب خیلي آمد و کرد باز را در پنجم و چهارم شب. من جلوی گذاشت دستي دو را غذا سوم روز از
 هستي؟ چه زاهدی؟

 هم من د،مجوسن ها ايراني اگر هرحال به: گفتم.آوردند ايراني نام به جاک از را تو. پرستند آتش و مجوسند ها ايراني ايم شنیده ما: گفت
 .خوانم مي نماز هم من خوانند مي نماز اگر و مجوسم

 عابد، انت زاهد، انت: گفت من به که شبي آن از. کند برخورد گونه آن من با که کشید خجالت شود، نمي قطع نمازم ديد که دوم روز از
 عوض را اينها رفتار نماز. بگیرم وضو و دستشويي بروم خواهم مي وقت هر که گذاشت مي باز ساعت سه دو، را سلول در آمد مي ديگر
 .کرد
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  [کردند نظر صرف من کشتن از و]  دفاع وزارت بردند دوباره مرا. شد عوض صحنه روز16 بعد از
 ؛ خاطره سید علی اکبر ابوترابی( 12)صفحه 

 هم نماز، و هم سلامت بچه ها

ابتدای اسارت، تصور مي کرديم در اسارت هم بايد با بعثي ها جنگید و به دستور های آنها گردن ننهاد. به همین دلیل هماره با هم  در
درگیر بوديم و هر از چند گاهي چندين نفر از ما مجروح و حتي زخمي مي شدند و اين موضوع، موجب صدمه ديدن بچه ها و تضعیف 

 روحیه آن ها مي شد.
 موضوع را با ايشان مطرح کرديم و چاره مشکل را جويا شديم. 3ولین ديدارمان با حاج آقا ابوترابي در موصل در ا

که يکي از موارد آن اضطرار مي باشد، فرمود: در زماني که انسان مسلمان، در اضطرار است، برخي از « رفع»ايشان با استناد به حديث 
ون ما بايد خود را در اسارت حفظ کنیم ، پس لازم است رفتارمان را در موارد برخي از تکالیف تکالیف از گردن او برداشته مي شود و چ

يستادگي اتعديل کنیم، مثلاً به جای نماز جماعت، نماز اول وقت بخوانیم، اما اگر عراقي ها به ما گفتند اصلا نماز نخوانید بیاد در برابر آنها 
 وترابي، توانستیم هم، نماز هايمان را بخوانیم و هم سلامت بچه ها را حفظ کنیم. کنیم. با اجرای اين رهنمود حاج آقا اب

 نوایی( ؛ خاطره آقای عظیم 12)صفحه 
 

 

 چ؛ عباس عزیزی گلچین کتاب داستان های عارفانه در آثار علامه حسن زاده چ
 تعيين وقت نماز

 به اندازه قامت انسان معتدل القامه مقررّ داشت.بلندى ديوار مسجد را براى تعیین اوقات نماز  حضرت رسول الله 

به فرمان حضرت رسول الله ديوار طرف غرب مسجد مدينه درست بر خط نصف النهار بنا نهاده شده است ، و هر ديوارى ، بر خط 
 ردد، جناب رسول اللهنصف النهار بنا شود هنگام ظهر سايه ندارد، و چون زوال شود سايه از طرف شرقى ديوار در پايه آن ظاهر مى گ

پديد آمدن سايه جانب شرقى ديوار را علامت وقت نماز ظهر قرار داد، و چون مردم سايه ديوار را در پايه آن از طرف شرقى مى ديدند 
 نماز ظهر به جاى مى آوردند.

اع قامت رگاه سايه به اندازه ارتفو بديهى است که بعد از زوال سايه ديوار به تدريج بیشتر مى شود، پیغمبر اکرم دستور فرمود که ه
ديوار شود نماز عصر کنند، مسلمانان از پايه ديوار تا هفت پا اندازه مى کردند، چون سايه به آن اندازه مى رسید مى دانستند هنگام 

 .شود صنماز عصر فرا رسید و نماز عصر مى خواندند. و آن حضرت آخر وقت عصر را وقتى معین فرمود که سايه دو برابر شاخ
 (441 – 441، ص 0هزار و یك کلمه ، ج )علامه حسن زاده آملی؛ 

  بيرون كشيدن تير از پاى على

الذين هم فى  و پیکان در جنگ احد را مرحوم ملا فتح الله کاشانى در تفسیر منهج الصادقین در ضمن آيه واقعه امیرالمومنین 

 يم نقل کرده است که :در اول سوره مبارکه مؤ منون قرآن کر صلوتهم خاشعون

نشست و از غايت وجع نتوانستند که آن را  در اخبار صحیحه آمده که در روز احد پیکان مخالفین در بدن مبارک امیرالمؤ منین 

کردند، فرمود که در وقتى که وى در نماز باشد پیکان را از بدن او  عرضبیرون آورند؛ صورت حال را به حضرت رسالت 

مى کند و از ما سوى بى خبر مى شود،  توجه او در اين حال به حضرت عزتّ بر وجهى است که خود را فراموش بیرون بکشید چه
پس چون به نماز مشغول شد جرّاح را آوردند و پیکان را از بدن اطهر او بیرون آوردند و خون بسیار بر سجاّده آن حضرت ريخته 

 نمود پرسید که اين خون چیست ؟شد، و چون از نماز فارغ شد و آن خون را مشاهده 

گفتند که در حینى که پیکان از بدن شما بیرون آورديم اين خون از آن جراحت بیرون آمد، فرمود: به خدايى که جان على در قبضه 
  قدرت اوست که درنیافتم و واقف نشدم که شما در چه وقت بدن مرا شکافتید و پیکان را بیرون آورديد.

 (012 – 013، ص 0هزار و یك کلمه ، ج لی؛ )علامه حسن زاده آم

 تقرب به سوى سگ 

مقدسى بود در محله اى و يا روستايى ، شبى براى عبادت به مسجد رفت . مسجد خالى بود، دو رکعت نماز که به جا آورد، صداى 
ر مسجد هست ، ديگرى هم گويى د خش خشى از گوشه هاى مسجد شنید، با خود گفت : پس من تنها در مسجد نیستم ، کس
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را با مدّ تمام کشیدن ! به خیال اين که فردا آن  (())ولا الضالين سپس شیطان او را وسوسه کرد و شروع کرد با صداى بلدتر نماز خواندن 

ن يناآشنا، در ده و محلّه منتشر مى کند که فلانى ، ديشب در مسجد، تا صبح مشغول راز و نیاز بود و نماز نافله به جا مى آورد. ا
مقدس مآب بیچاره ، به همین خیال ، حتى شب را هم به منزل نرفت و تا صبح مشغول نماز و راز بود. صبح که هوا روشن شد، وقتى 

که خواست از مسجد خارج شود، ديد سگى نحیف و ضعیف از گوشه شبستان آمد و از در بیرون رفت . يک باره فهمید که همه آن 
از سرماى شب ، به داخل مسجد پناه آورده است و همه نماز نافله ها و گريه ها و اشکهاى جناب خش خش ها، از اين سگ بوده که 

 ت. مقدس هم به جاى تقربا الى الله ، تقربا الى الکلب بوده اس
 (00 - 01، ص  یدر محضر استاد علامه حسن زاده آمل)

 نماز توبه 

 ه ، خطاب به مردم فرمود:روز يکشنبه ماه ذى القعد انس بن مالک گويد: رسول خدا 

 ! مردم گفتند: همه خواهیم توبه کنیم اى رسول خدا  اى مردم ! کدامیک از شما خواهد که توبه کند؟

ا سه ر « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فرمود: غسل کنید و وضو بگیريد و چهار رکعت نماز به جاى آريد و در هر رکعت ، سوره حمد را يک مرتبه و 

آن را به  « يِّ الْعَظِيمِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِ» بگويید و با «  اللهرُغفِستَاَ » عوذتین را يک مرتبه ، تلاوت کنید! سپس هفتاد مرتبهمرتبه و م

 « مُؤْمِنِيَن وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَجَمِيعِ الْ وَ ذُنُوبَ  يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي» پايان بريد. آن گاه بگويید: 

سپس فرمود: هر کس از امت من چنین کند، از آسمان ندا آيد که عملت را دوباره از سر گیر! که خدا توبه ات را پذيرفته و گناهانت را 
بر تو و خاندان و ذريه ات برکت باد! ملکى ديگرى ندا دهد: اى بنده !  بخشیده است . و ملکى زير عرش ندا سر دهد که : اى بنده !

دشمنانت را روز قیامت راضى خواهى کرد! منادى ديگر گويد: اى بنده مؤ من ! خواهى مرد و دينت از تو سلب نخواهد شد و قبرت 
 وسیع شود و منوّر گردد.

؛ گرچه از تو در غضب باشند. آنان و ذريه ات بخشیده شوند و تو در دنیا و ملکى ديگر ندا سر دهد که : پدر و مادرت از تو راضى شوند
 آخرت در فراخى و گشايش روزى خواهى بود.

 جبريیل ندا کند: من همراه ملک الموت شوم ، تا با تو مدارا کند و مرگ ، تو را آزار ندهد و روح از بدنت به سلامت بیرون آيد.

 سى غیر ماه ذى القعده اين عبادت را انجام دهد، چگونه است ؟اگر ک مردم گفتند: اى رسول خدا 

 ت. فرمود: تفاوتى نکند و همان طور خواهد شد که بیان نمودم ، اين کلمات را جبرئیل در معراج به من آموخته اس
 (001 -001رساله لقاءالله ، ص )علامه حسن زاده آملی؛ 

 

 كلنگ زدن توسط كودك

اصرار فراوان که ما مى خواهیم مسجدى احداث کنیم ، بايد بیايى و کلنگ ابتدايى آن را تو بزنى . من هر يکى وقتى عده اى آمدند با 
چه کردم که نروم قبول نکردند تا اين که بالاخره مرا بردند. وقتى رفتم ديدم بله ، مقدماتى فراهم کرده اند، با سلام و صلوات و عکس 

هم جمع کرده بودند و من هر چه کردم ديدم نمى توانم کلنگ شروع مسجد را بزنم . رو به  و دوربین و کذا و کذا همه زن و مرد را
مردم ، آيا شما نمى خواهید يک آدمى کلنگ شروع مسجد را بزند که خیال همه راحت باشد و دل همه آرام باشد  م :مردم کردم و گفت

حقه و فريب ندارد و خلاصه قريب العهد به مبداء است ؟ مردم  که او آدم پاکى است ؟ اهل کلک نیست ، اهل تعلقات دنیا نیست ،
گفتند: چرا. من نگاهى به اطراف کردم و يک پسر خردسالى را ديدم در اطراف ايستاده است ، رفتم دستش را گرفته و آوردم کلنگ را 

آن  کرد و من هم دعا کردم که انشاء الله بهدادم و گفتم : بسم الله بگو و اين کلنگ را به زمین بزن. پسر بچه اين کار را  به دستش
 م. روستا خیر و برکت بدهد و همه را اهل مسجد کند و مسجد آبادى بشود. مردم آمین گفتند و ما هم خداحافظى کرديم و آمدي

 )31 – 31، ص  یدر محضر استاد علامه حسن زاده آمل)
 

 

 

 

 چهفتاد و هفت داستان زیبا از نماز امام خمینی  چ
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 نماز میتاه .1
 

 خمينیامام و نماز مناجات 

سیم نمي شنا نظیرِ ما ـ که واقعاً در میان مردم اين زمان، نظیری برای ايشان اعتقادم اين است که اگر امامِ بزرگوارِ بي: امام خامنه ای 

م مأنوس نبود و با مناجات و دعا سر و کار نظیر ايشان را بسیار کم سراغ داريم ـ با اين مفاهی علیهم السلامو اولیاءالله  و بعد از ائمة هدی

 نداشت و اهل تضرع و استغفار و استغاثه و گريه و توسل نبود، بسیار بعید بود که خدای متعال اين همه توفیق را به ايشان ارزاني بدارد.
گاه الهي و استغاثه و مناجات و دعا بود. اين بزرگوار، به میزان زياد مرهون همین ارتباط با خدا و باز بودن راه دلِ او با دری موفقیت ها

 های اخیر احساس مي کرد. ن مرد معنوی و الهي را در طي ساله ايانسان، پیشرفت لحظه به لحظ
 .022و  021حدیث ولایت، ص سازمان تبلیغات اسلامی، 

 برود نماز بخواند

دين است و به او گفته  بود که پدرش فردی لاابالي و بينوجواني سؤال کرده  26/10/62مي گويد: در تاريخ  يکي از اعضای دفتر امام
ماز غلط کرده است، برود ن»من راضي نیستم که در منزل من نماز بخواني. آيا پدر چنین حقي دارد و تکلیف او چیست؟ امام فرمودند: 

 «بخواند اشکال ندارد.
 .13ص ، نماز امام خمینی هداستان دربار 102عباس عزیزی، 

 خدا بانعمت ارتباط 

 خانم فريده مصطفوی مي گويند: ايشان به نماز با اين ديد نگاه مي کردند:
واجب، که خداوند است، قرار نمي گیرد. يعني راهي به ساحت  هما ناقص هستیم و هر کاری از ناقص سر بزند ناقص است. پس در حیط»

م. پس چگونه ناقص مي خواهد به کامل مرتبط شود؟ اين بابي است او ندارد. بنابراين وقتي نماز مي خوانیم، نبايد فکر کنیم چه کرده اي
 هکه خدا از روی رحمت خود باز کرده و آن باب عبادت و نماز است. با نماز انسان مي تواند از دريچه اش به خدا نزديک شود. همین سور

د خداست که اين ها را به زبان ما آورده و القا کرده گويیم. ولي خوبحمد را ببینید. ما عقلمان نمي رسد که چنین حمدی يا دنباله اش را 
 «و گفته که وقتي مي خواهید با من حرف بزنید، اين چنین حرف بزنید. در ادعیه هم که دقت کنید، مي بینید که همه اش همین است.

ن با ساحت ا هداده تا ما بتوانیم به وسیلما اصلاً نمي توانیم شکر نماز را به جای آوريم. نماز نعمتي است که خدا » حضرت امام مي گفتند:
 «قدس الهي ارتباط پیدا کنیم.

 420، ص4پا به پای آفتاب، جامیر رضا ستوده، 
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 ذكر قبل از اذان

یح بحجت الاسلام و المسلمین ناصری مي گويد: امام در نجف که بودند، همیشه نیم ساعت به اذان ظهر و نیم ساعت به اذان مغرب تس
شان را به دست مي گرفتند و در نیم ساعت خیلي سريع در حیاط کوچک منزلشان قدم مي زدند و ذکری را مي گفتند که من تا آخر 

 متوجه نشدم که چه ذکری را مي گويند و خجالت هم مي کشیدم که از ايشان بپرسم؛ چون خیلي آهسته اين ذکر را مي گفتند.
 .421ص ، نماز امام خمینیداستان درباره  102 عباس عزیزی،

 ذكر موقع وضو

خانم زهرا مصطفوی مي گويند: يک روز که امام مشغول وضو گرفتن بودند به نحوه وضو گرفتن ايشان دقت کردم. ديدم ابتدا دستشان 
تند و آب را به ي بسرا زير شیر آب مي گیرند و با دست ديگر آهسته شیر را به مقدار کمي باز مي کنند. دستشان که پر مي شد شیر را م

صورتشان مي زدند. بعد دوباره اين کار را تکرار مي کردند و بعد دو مرتبه دستشان را زير شیر آب مي گرفتند، که دست چپ را بشويند و 
ي ميک بار آب مي ريختند و با نم دست، دست ديگر را تر مي کردند و باز يک بار ديگر آب مي ريختند و ضمن اينکه ذکرهايي را هم 

د هر حرکت را که مي خواستن)مستحب است هنگام وضو سوره قدر تلاوت شود يا دعايي که از امیرالمؤمنین وارد شده بخوانند( خواندند 
 انجام دهند رو به طرف قبله برمي گشتند و آن عمل را انجام مي دادند.

 .34و  32، ص0)رضوان الله علیه( جهایی از سیره امام خمینی برداشت
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 به قبله وضو رو

گاه از ذکر خدا غافل نبودند و در همه حال ذکر خداوند بر زبان و قلب ايشان جاری بود. يکي از محافظین امام نقل مي کند: امام هیچ
                                       هنگام وضو گرفتن نیز مشغول نیايش بودند و حتي در بیمارستان که بستری بودند حتماً رو به قبله وضو مي گرفتند.

 .10در رثای نور، صانتشارات سپاه پاسداران؛ مجله 

 ذكر هنگام وضو

گاه ديده نشد که ايشان بدون وضو به اطاق خود  حجت الاسلام و المسلمین سید هادی موسوی مي گويد: امام دائم الوضو بودند و هیچ
گام )دعا در هن مستحبي را که بايد حین وضو بخوانند مي خواندند. مراجعت نمايند. بارها شاهد بودم امام به هنگام وضو گرفتن اذکار

 شستن و مسح تک تک اعضای وضو را امیرالمؤمنین به فرزندشان محمد حنفیهّ اموخت. آن را مي توانید از اينترنت پیدا کنید(
 .12ص ، م خمینیداستان درباره نماز اما 102 عباس عزیزی،

 كمك گرفتن در وضو

المسلمین مسیح بروجردی مي گويند: اين روزهای آخر، امام برای نماز تیمم مي کردند و آقای انصاری به ايشان در تیمم حجت الاسلام و
 قبل از اينکه تیمم بکنند، اول خودشان امتحان مي کردند، ببینند مي توانند دست راستشان را روی دست چپ البته آقاکمک مي کرد. 

مي رسد که خودشان تیمم بکنند، و هر دو روز هم اين امتحان را مي کردند شان  يا دستشان به پیشانيبکشند يا بالعکس يا مثلاً آشان 
شان مي  برسد، ولي اگر دستشان  و گاهي اوقات که نمي توانستند تیمم بکنند آقای انصاری کمک مي کرد که دست آقا به پیشاني

و با سختي خودشان تیمم مي کردند و نماز نافله را به صورت خوابیده و با رسید، نمي گذاشتند آقای انصاری آن قسمت را انجام بدهد 
 اشاره چشم و... مي خواندند.

 .003، ص4ج ، هایی از سیره امام خمینیبرداشت

 تكيه بر مستحبات نماز

ه ثواب د و باعث مي شود کحضرت امام بر انجام مستحبات و ترک مکروهات تکیه فراواني داشتند. مستحباتي را که قبل از نماز وجود دار
ای هنماز بیشتر شود، حتماً انجام مي دادند. ايشان قبل از نماز عطر استعمال مي کردند و مهر نماز ايشان مهر کربلا بود و با اينکه دندآن 

ن انگشتری عقیق چنی امام مصنوعي بود قبل از نماز از دهان خارج مي نمودند و ابتدا مسواک مي کردند و بعد نماز مي خواندند. هم
 داشتند که قبل از شروع نماز آن را در انگشت خويش انداخته و بعد نماز را به جای مي آوردند.

 14ص ، ام خمینینماز ام هداستان دربار 102عباس عزیزی، 

 وضو و نمازوسواسی در 

هاست که گرفتار وسواس شديد  سرم سالحجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رحیمیان مي گويد: يکي از دوستان به من اطلاع داد: هم
رسد! و عاقبت نمازش تمام نمي شود و از  در طهارت و وضو و خواندن نماز است. از ظهر مشغول وضو و نماز مي شود و به مغرب مي

 مشغول نماز مغرب مي شود تا نیمه شب شرعي و باز هم نمي تواند نماز مغرب و عشاء را تمام کند!!
جا که زندگیم مختل شده است. حتي  نتیجه مانده تا آن ممکن رفته ام، ولي بيای راه ه همراجعه کرده ام و از هممتعدد های  به پزشک

بچه هايم از زندگي سیر شده اند. و به من اصرار مي کنند که مادرشان را ترک کنم! حال به اخر خط رسیده ايم و توافق کرده ايم تکلیف 
 هرچه گفتند، به مورد اجرا بگذارم.له  را از امام سؤال کنید و معظم

مدتي که افراد معمولي برای وضو و  هبگويید بايد به انداز»اين جانب عین مطلب را به خدمت امام معروض داشتم. آن حضرت فرمودند: 
جام نداد، تکلیف از او له تمام است و اگر انأنماز صرف مي کنند به او مهلت داده شود. اگر در اين مدت، وضو و نماز را انجام داد که مس

 «تا اين حالت از او بیفتد.)نماز نخواند( ساقط است 
  .012فتاب، ص ه ادر سایمحمد حسن رحیمیان، 

 

 نماز آداب. 3
 

 رعایت مستحبات

ر نماز ای هفرموده اند رعايت مي نمودند. ايشان بره شان آقای غلامعلي رجايي مي گويد: در هر نماز، امام تمام مستحباتي را که در رسال
حتي در بستر و روی تخت بیمارستان عمامه مختصری مي بستند و آن گونه که در تلويزيون پخش شد ريش خود را به دقت شانه مي 
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جا مي کردند و  را دو سه بار جابهشان  زدند و پس از آن در آينه کوچکي که داشتند خود را کاملاً ورانداز مي کردند. در آينه عمامه
 را در آينه مي ديدند و صاف مي کردند و پس از اينکه سر و وضع خود را مرتب مي کردند، عطر استعمال مي نمودند.ابروهايشان 

حتي بیماری مانع نمي شد که ايشان ريش خود را شانه نزنند. لذا در آخرين روزهای عمرشان که دستشان ورم کرده و قدرت تحرک 
مي شد، آقای انصاری، هم عمامه مختصری به دور سر ايشان مي بست و هم ريش امام را چنداني نداشت، آن گونه که در تصاوير ديده 

الحنک مي بستند و در موقع نشستن پس از سجده برای  شانه مي زد. امام در هر نماز اذان و اقامه مي گفتند و در نماز عمامه را تحت
قرار مي دادند و به طور کلي تمام مستحبات را که شان  ی چپشان را بر روی پا تشهد بر روی ران چپ مي نشستند و روی پای راست

 خودشان در رساله فرموده اند انجام مي دادند.
 .11، ص0ج ، یی از سیره امام خمینیت هابرداش

 برگ درخت

ن و چو رحیم صفوی مي گويد: در نوفل لوشاتو نمازهای يومیه به جز نماز صبح به امامت حضرت امام در حیاط منزل برگزار مي شد
جمعیت زياد و مهُر کم بود، حضرت امام به جای مهر دوم که بعضي ها مي گذارند، از يک برگ درخت استفاده مي کردند. )مستحب 
است در سجده بیني هم به خاک برسد و به همین خاطر برخي از مُهر دوم استفاده مي کنند( در نماز سوره های کوتاه را آن هم به طور 

               ت مي فرمودند.نسبتاً سريع قرائ
 .02امام و دفاع مقدس، ص

 دوری از مجسمه

نزل روی منزل ايشان بود و م خانم زهرا مصطفوی مي گويد: بعد از اينکه امام از قیطريه ازاد شدند و به قم بازگشتند؛ چون منزل ما روبه
سیاهي بود، در اطاق ديگر ای در اتاق ما روی طاقچه، مجسمه ه خودشان تقريباً مردانه بود، آن مدتي که يک تا دو ماه در منزل بودند.

و نمي های ت که توی هیچ کدام از اتاق»عکس بود و مي ديدند که نماز مکروه است ـ چون در اتاق عکس بود ـ لذا ايشان به من گفتند: 
 دن ايشان آماده کردم.و بیش از اين چیزی نگفتند. من هم رفتم يک اتاق را برای نماز خوان« شود نماز خواند.

 .31، ص0ج ، ینییی از سیره امام خمت هابرداش

 روبروی عكس  نماز

اين فرش را از اين جا جمع کنید، چون روی اين فرش نقش حیوانات »يکي از نزديکان امام خمیني مي گويد: روزی حضرت امام فرمودند: 
 «روه است.افتاده است و نماز خواندن در اتاقي که در آن تصوير باشد، مک

 .10، ص0ج ، ینیحضرت امام خم ههای ویژ سرگذشت

 زدن عطر

همیشه هنگام نماز از عطر و بوی خوش استفاده مي کردند و شايد بدون بوی خوش به نماز نايستاده باشند، حتي در  امام خمیني 
 عطری همراه خود مي بردند. هنجف هم که نماز شب را در پشت بام منزل مي خواندند، شیش

 .02و  03، ص0ج ، ویژه از زندگی امام خمینیی رگذشت هاس

 مُهر امام

آقای خادم )از محافظین بیت امام( مي گويد: امام بر انجام مستحبات و ترک مکروهات تکیه فراواني داشتند و مستحباتي را که قبل از 
قبل از نماز عطر استعمال مي کردند و همیشه ايشان  نماز وجود دارد و باعث مي شود که ثواب نماز بیشتر شود، حتماً انجام مي دادند.

امام مصنوعي بود، قبل از نماز آن ها را از ده ان خارج مي نمودند، ابتدا مسواک ی مُهر نماز ايشان خاک کربلا بود و با اينکه دندآن ها
ل آن را در انگشت خويش مي آنداختند و چنین انگشتری عقیق داشتند که قبل از شروع نماز او مي کردند و بعد نماز مي خواندند. هم

 بعد نماز را به جای مي آوردند.
 .11در رثای نور، صانتشارات سپاه پاسداران، 

 ادوكلن بين دو نماز

خانم زهرا مصطفوی مي گويند: امام روزی هفت بار ادوکلن مصرف مي کنند. چون بین دو نماز مستحب است که عطر مصرف شود. 
مستحب است که ريش را شانه کنند، شانه در جانمازشان هست. امام تسبیح را به صورت خاصي بالای سجاده  همین طور بین دو نماز

مي گذارند. نه همین طور که هر کجای سجاده باشد. چون آن هم مستحب است. بعد بلند مي شوند و مي آيند به اطاق ديگر که ادوکلن 
 بزنند، بعد بر مي گردند دو مرتبه سر نماز.

 .022، ص1پا به پای آفتاب، جرضا ستوده،  امیر
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 ذكر سجده اخر نماز

حجت الاسلام و المسلمین ناصری مي گويد: امام در سجده اخر نماز ذکری را خیلي آهسته مي خواندند که من هر چه دقت مي کردم، 
مي آمديم در مسیر از ايشان پرسیدم:  ن امام از حرم حضرت امیرالمؤمنی نمي شنیدم که چه ذکری را مي گويند. تا اينکه يک روز که با

 آقا در سجده اخر نمازتان يک ذکری را آهسته مي گويید اين چه ذکری هست؟
افِي   أرْزُقْنيِ أللَّهُمَّ »  فرمودند: نْ  ألتَّج  أرِ  ع  ن اب ة   و   ألغُْرُورِ  د  أرِ  أ لِ ى ألْأ ِ أد   و   ألخُْلوُدِ  د  وْتِ  ألأِسْتِعْد  وْتِ  لِ حُلوُ ق بْل   للِْم   « ألفْ 

 .423ص ، خمینی داستان درباره نماز امام 102 عباس عزیزی،

 ذكر سجده اخر نماز عصر

مُ یا یا ک ری» خانم فاطمه طباطبايي مي گويند: از يکي از اصحاب امام نقل مي کنند: امام در آخرين سجده نماز عصرشان همیشه ذکر
لمه به قدری جامعیت دارند که انسان را از هر ذکر ديگری مستغني مي کند، چون اين دو ک»را مي گفته اند. ايشان مي گفت:  «ل طیف

                                                  «هرچه را که انسان از خدا طلب کند يا به واسطه کرم و يا لطف حضرت حق است که به او عطا خواهد شد.
 .42، ص4ندا، شمجله 

 رعایت استحباب نماز

مورد اتفاق همگان اين است که امام  هگونه که خود شاهد بوده ام يا از نزديکان امام شنیده ام، نکتغلامعلي رجايي مي گويد: آن آقای
مستحبات نماز را کاملاً به جای مي آوردند مثلاً در سجده مستحب است بیني انسان به خاک گذاشته شود، لذا امام گاهي از دو مهر 

ل قبّ ت  ف  » هر بزرگ برای رعايت اين استحباب استفاده مي کردند. همچنین پس از تشهد مستحب است گفته شود:کوچک و گاهي از يک م
 که امام در تمام نمازهايشان اين استحباب را رعايت مي کردند. «تهج  ع در  أرف   ه و  ت  شفاع  

 .11، ص0ج ، یی از سیره امام خمینیت هابرداش

 تعقيقات هر نماز

را   پرداختند. ابتدا تسبیحات حضرت زهرامي گويند: امام بعد از سلام و ذکر سه تکبیر به تعقیبات مشترکه مي  خانم زهرا مصطفوی
مْدُلله» ذکر 33« أ لله أکْب ر» ذکر 34که عبارت است از تعداد معمولاً با انگشتان مبارکشان شماره مي فرمودند.  «سُبْحان  أللهِ »ذکر  33و  «أ لحْ 

یْطانِ ألرَّجیمِ أ  » سپس با ذکر حمد  هحمد مي کردند و به خوبي مشهود بود که قبل از سور همبارک هآغاز به تلاوت سور «عُوذُ باِللهِ مِن  ألشَّ
ل عمران ه آسور 27و  26و  18حمد آغاز به تلاوت آيت الکرسي مي فرمودند و بعد از آن آيه  هاستعاذه مي فرمودند. پس از قرائت سور

 د و بعد مي فرمودند:را تلاوت مي کردن
لالِ و  ألأِکْرأمِ و  أ توُبُ ألِ یْهِ »  «أ سْت غْفِرُألله ألَّذی لأ ألِه ألأّ هُو  ذُوألجْ 

وْل  و  ل» اين ها تعقیبات مشترکه بود. ولي بعد از نماز مغرب و تعقیبات مذکوره هفت مرتبه مي فرمودند: نِ ألرَّحیمِ لأ ح  ۀ  بسِْمِ ألله ألرَّحْم   أ قوَُّ
ظیم لی  ألعْ   «ألِأّ باِلله ألعْ 

 .10ص ، م خمینیداستان درباره نماز اما 102عباس عزیزی، 

 سلام به معصومين بعد از نماز

پس از هر نماز را ترک نمي کردند. ايشان معمولاً پس از اينکه نمازشان  علیهم السلام آقای عیسي جعفری مي گويد: امام زيارت معصومین

 ادند.سلام مي فرست علیهم السلامردند، برمي خاستند و به معصومین ات و نوافل و اذکار و مستحبات را به جای مي آوتمام مي شد و تعقیب

                           )سلام به معصومین يکي از تعقیبات مشترک نماز است و متن آن در مفايتح الجنان آمده است(
 .11ص ، م خمینییی از سیره امات هابرداش

 الكرسی بعد از هر نماز ندن آیتخوا

آقای عیسي جعفری مي گويد: من بارها شاهد بودم که امام پس از اينکه نماز واجبشان تمام مي شد، هر دو دست را به روی چشمانشان 
  الکرسي و آيات ديگری را که در اين رابطه وارد است مي خواندند. مي گذاشتند و آيت

 مگر کند ىنم مداومت الکرسى آية خواندن بر که بخوان را الکرسى آية واجب نماز هر از پس على يا: رمودف( صلي الله علیه و آله) پیامبر
 . شهید يا صديّق يا پیغمبر

سُولُ أللَّهِ: ل يْه أ لَِّأ ن بِيٌّ أوَْ صِ  ق ال  ر  افظُِ ع  نَّهُ ل أ يُح  كْتُوب ةٍ أ ي ة  ألكُْرْسِي  ف ا ِ أ ْ فيِ م  لِي  أقْر  .ي ا ع  هِيد  يق  أوَْ ش   (2۸۳ص ؛ الأخلاق مكارم) د 
 .11ص ، م خمینیداستان درباره نماز اما 102عباس عزیزی، 

 به قبله توجه
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حجت الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی مي گويد: يک بار امام نماز مغرب را خوانده و مشغول تعقیبات و مستحبات پس از نماز بودند 
فسنجاني، موسوی اردبیلي و میرحسین موسوی به محضر ايشان رسیدند. يکي يکي سلام مي کردند و که آقايان خامنه ای، هاشمي ر

و  که صورتشان را برگردانند اندکي سرشان را پايین مي آوردند امام همین طور که رو به قبله نشسته و مشغول تعقیبات بودند بدون اين
 ها را مي دادند. جواب سلام آن

د. دارد نماز مي خوان آقاکه  ها را داده است، لذا گفتند: مثل اين رد امام در حال نماز است که فقط پاسخ سلام آنآقای هاشمي خیال مي ک
طور رو به قبله نشسته بودند. بعد بلند شدند و اذان و اقامه نماز عشا را خواندند  که امام حتي مشغول نوافل نشده بودند و همان حال آن

پرسي کردند. ايشان تا اين حد مقید بودند که حتي در تعقیبات نمازشان به اين  شتند به طرف آقايان و احوالو بعد از نماز بود که برگ
 طرف و آن طرف نگاه نکنند.

 .11، ص0ج ، ینییی از سیره امام خمت هابرداش

 نماز اول وقت در اوج بيماری

که خبر دادند امام دچار ناراحتي قلبي شده اند، خود را به  خانم زهرا مصطفوی مي گويد: يکي از پزشکان قم نقل مي کرد که هنگامي
شان را گرفتم. فشار ايشان عدد پنج را نشان مي داد که از نظر طبي خطرناک بود. کارهای اولیه را انجام  بالین ايشان رسانده و فشار خون

و نمي بايست حرکتي بکنند آماده حرکت شدند. عرض دادم و پس از دو ساعت که قدری وضع بهتر شده بود و امام قاعدتاً نمي توانستند 
 «ن چرا برخواستید؟اآقا ج»کردم: 

 «نماز»فرمودند: 
ن نیز ايشا« آقا شما در فقه مجتهد هستید و من در طب. حرکت شما به فتوای طبي من حرام است؛ خوابیده نماز بخوانید.»عرض کردم: 

                         .با دقت به نظر من عمل فرمودند

 .12، ص4حضور، شمجله 

 جامه تميز

دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی در خاطرات خود آورده است: روز بعد عمل وقت نماز ظهر نزديک شد، امام جامه تمیزی خواستند 
 است:و چون روز بعد از عمل بود حرکت ايشان را به خارج از تختخواب صلاح نديديم. اين جا ذکر چند نکته حايز اهمیت 

يط ابرای ما که به خاطر داريم که وقتي ايشان ادوارد شوارتز نادزه را به حضور پذيرفتند با شبکلاه خود بودند و لباس منزل، ولي در اين شر
وصل شده بود، تعويض  CPV موقت و از رگ ديگری PACE ها ها متصل بود، از محل بازو از يکي از رگ که از يک طرف سرم به دست

 يیدن لباس سفید تمیز و پاک ديگری، چه قدر برای بیمار رنج آور است. لباس تعويض شد با شیلنگ آب گرم که از دستشويلباس و پوش
CCU ربه همراه طشت بر روی تخت آورده شده بود وضو گرفتند و عمامه مبارک را به سر نهادند. از عط CLOE  استفاده نمودند و نشسته

 آوردند.در تختخواب نماز خود را به جای 
نجام نماز ایشان را از پشت شیشه و یا از طریق همیشه اامام اجازه نمی دادند که هنگام نماز در اتاق حضور داشته باشیم و ما 

دوربین ویدیویی تماشا می کردیم و از نحوه انجام آن لذت می بردیم و حسرت می خوردیم و از خدا می خواستیم که چنین 

 ند.خلوصی را نصیب ما هم بگردا
 .044و  042ها، ص طبیب دلحسن عارفی، 

 

 . حضور قلب4
 

 مستغرق بحر الهی

خانم عاطفه اشراقي مي گويند: اوايل جنگ بود که ناگهان صدای ضد هوايي به گوش ما رسید. و ما چون تا آن روز با صدای ضد هوايي 
ذا سراسیمه به اتاق امام رفتیم. ديديم امام در ايوان اتاق آشنايي نداشتیم، احساس کرديم که هر صدا به منزله انفجار يک بمب است، ل

                                                  مشغول نماز و عبادت بودند. گويي اصلاً صدايي نشنیده و اصلاً متوجه ورود ما به اتاق نشده اند.
 .4011هفته نامه زن روز، ش

 نماز با طمأنينه
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مي گويد: از محافظین بیت امام بوديم. زمان بمباران های تهران بود. برای امام هم پناهگاهي در نظر گرفته  آقای موسي نقي بخشايش
 پتو به پنجره ها وصل کنید تا نور بیرون نرود و دشمن مناطق»بودند، هرچند ايشان خیلي تمايل نداشتند آن جا بروند. امام فرموده بودند: 

ب در بیت امام بوديم که صدای آژير شنیده شد و همه رفتیم داخل حیاط. بعضي ها خودشان را به يک ش« مسکوني را شناسايي نکند.
داشت مي آمد. همه به جنب و جوش  را رساندم پشت پنجره صدای امام  پناهگاه رساندند، حضرت امام داشتند نماز مي خواندند. خودم

شیده آژير سفید ک نمازشان را ادامه دادند. صدای آژير هنوز پخش مي شد. تا وقتيافتاده بودند، اما من پشت پنجره بودم. امام خیلي آرام 
 «ما مزاحمت ايجاد نمي کنیم؟ نور اتاق که بیرون نمي آيد؟»به نمازشان ادامه دادند. بعد آمدند بیرون و فرمودند:  شد، حضرت امام 

دامه داده بودند. اما به فکر مردم بودند. گفتم: نه آقا، قربانت شوم فدايت حیران مانده بودم. خودشان توی اتاق مانده بودند و نمازشان را ا
 بشوم.

 .11ویژه نامه محراب نیاز، ص

 نمازش هيچ فرقی نداشت

حجت الاسلام مسیح بروجردی مي گويند: ما بارها وارد اتاق مي شديم و آقا را در نماز جماعت مي ديديم در جماران، نجف، تهران و قم 
با يکديگر هیچ فرقي نداشت؛ نماز خود را نه يک کلمه زيادتر مي کردند نه يک کلمه کمتر، هیچ فرقي نمي گذاشتند يعني و هیچ گاه 

نمازی که در جماران مي خواندند يک کلمه هم اضافه نمي کردند. به خاطر اينکه جمعیت هست حالا تندتر بخوانند، يا يواش تر کنند، 
 ي کرد. در نجف، قم و تهران که بودند نمازهايي که در خانه مي خواندند به همان صورت بود.کمتر يا بیشتر شود هیچ فرقي نم

 .01ستاد اقامه نماز، امام در سنگر نماز، دفتر هفتم، ص

 

  مسجد و جماعت. 5
 

 اهميت جماعت

ت رضا خان لباس ها را ممنوع مي فرمودند: در دوران رضا خان من از يکي از ائمه جماعت سؤال کردم که اگر يک وق امام خمیني 
 کند و اجازه پوشیدن لباس روحاني به شما ندهد، چه کار مي کنید؟

 او گفت: ما توی منزل مي نشینیم و جايي نمي رويم.
من گفتم: من اگر پیش نماز بودم و رضا خان لباس را ممنوع مي کرد، همان روز با لباس تغییر يافته به مسجد مي آمدم و به اجتماع مي 

 رفتم. نبايد اجتماع را رها کرد و از مردم دور بود.
 .11امام در سنگر نماز، صستاد اقامه نماز، 

 نماز جماعت ساده

آقای تیموری )يکي از محافظین بیت امام( مي گويد: من بارها پشت سر آقا در صف نماز جماعت ايستاده ام. امام همیشه در نماز جماعت 
د و نماز را طولاني نمي کردند و طوری نماز را ساده برگزار مي نمودند که اگر شخص ديگری جای آقا را نیز مي نمودن مینرعايت مأمو

                                            بود من فکر مي کردم که نماز او اشکال دارد. نماز امام در جماعت بسیار ساده و پر محتوا بود.
 .10ر، صدر رثای نوانتشارات سپاه پاسداران، 

 زی طلبگی

به دست مبارک امام معمم بشوم، در خدمت  که اينحجت الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی )نوه امام( مي گويند: يک روز قبل از 
درس جماعت )درس »و بعد ادامه دادند که اين زی طلبگي به سه چیز است: « زی طلبگي را حفظ کن»ايشان بودم. به من فرمودند: 

 «.نماز جماعت، تفريح عمومي حوزه(،
 .02، ص4ج ، ینییی از سیره امام خمت هابرداش

 جلالت نماز

حجت الاسلام عباس مهری مي گويد که: در نجف يک روزی خدمت امام رسیدم. از ايشان سؤال کردم از مسائلي که در ترکیه به هنگام 
 تبعید شاهد آن بوده اند پرسیدم.

د. روزهای جمعه مي رفتیم آن مسجد. لااقل پنج هزار نفر در اين مسجد حاضر مي شدند. به يک مسجدی نزديک ما بو»امام فرمودند: 
قدر پنج کلمه صدای بلند کسي از اين پنج هزار نفر نمي شنید. و زياد مرا در حیرت انداخت بود که چرا ما مثلاً اين ابهت و جلالت را 

اين مسجد را ببیند، بعد هم بیايد آن جا در نجف مسجدی هندی را ببیند،  حفظ نمي کنیم؟! فکر مي کردم اگر يک خارجي بیايد اين جا
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ا ر بعد بیايد قم مسجد اعظم را ببیند و نماز خواندن ما را، قطعاً خواهد گفت: نمازها اين است نه آن که ما داريم! و ما جلالت و قدر نماز
 بود، رفیقش مي خواست به اين حالي بکند، با اشاره به او حالي مي اگر يک وقت مثلاً کسي بود که درست نايستاده اين هاحفظ نکرديم. 

کرد عقب بیايد و انگشتانش را مقابل انگشتان ديگران قرار بدهد، صف را مستقیم بايستند. به طوری که اگر نگاه مي کردی تمام 
 «وی...مقابل هم بود. اين به زبان نمي گفت: عقب بايست تا با صف مقابل بش اين هاسرانگشتان 

 .011و  011، ص1ا به پای آفتاب، جپامیر رضا ستوده، 

 نظم امام جماعت

آيت الله حسین نوری مي گويند: امام در يکي از تابستآن ها که در تهران بودند، در نماز جماعت آيت الله سید ابوالحسن رفیعي قزويني 
عشاء اقامه جماعت مي نمودند، اما منظم نمي آمدند. يک روز شرکت مي کردند. آقای رفیعي در مسجد جمعه تهران برای نماز مغرب و 

گويیم مرتب بیايید با هم به آقا ب»که آقای رفیعي دير کردند امام بلند شدند و به مردمي که در آن نماز جماعت شرکت کرده بودند، گفتند: 
 «اورند.همه با هم به آقا بگويیم که مرتب تشريف بی بیايید. اين جوری که ايشان غیر مرتب مي آيند وقت بسیاری از مردم ضايع مي شود.

بعد از آن آقای رفیعي تشريف آوردند و شروع کردند به نماز. نماز که خوانده شد، يک نفر به آقا گفت: يک سید جواني به مردم مي گفت 
 که به آقا بگويیم مرتب بیايد، ايشان تقريباً به نامرتب آمدن شما اعتراض داشت.

که چشم آقای رفیعي به امام همین آن شخص امام را که ان طرف نماز مي خواندند نشان داد. « آن سید کي بود؟»فرمودند:  آقای رفیعي
ايشان حاج آقا روح الله هستند. مردی هستند بسیار فاضل و وارسته و بسیار با تقوی و منظم و مهذب. حق با ايشان »افتاد، فرمودند: 

 «م، ايشان را جلو بیندازيد تا به جای من نماز بخواند.است! اگر يک وقت من دير آمد
 .42های باغ خاطره، صگلکانون پرورش فکری، 

 در روز شهادت فرزند مسجد

اگر برای درس »بار در مورد درس فرمودند: حجت الاسلام و المسلمین ناصری مي گويد: کارهای امام بسیار دقیق و منظم بود. يک
حتي آن روزی که خبر « وقع حاضر باشید و اگر برای ثواب مسجد مي آيید جای ديگر هم مسجد هست.خواندن مي آيید بايد سر م

شهادت حاج آقا مصطفي را به ايشان داديم و اجازه گرفتیم که برای کارهای دفن به کربلا برويم فکر مي کرديم که امام نماز نمي روند. 
 العات و قرآني را که هر روز مي خواندند، طبق روزهای قبل خواندند.ولي ديديم که سر وقت نماز به مسجد رفتند و حتي مط

 .1ویژه از زندگی امام خمینی، جی سرگذشت هامجتبی وجدانی، 

 نماز تحيت مسجد

جا که همیشه مقید به نماز جماعت بودند، در نماز جماعت مرحوم حاج سید مرحوم آيت الله ايزدی نجف آبادی نقل مي کردند: از آن
قي خوانساری در مسجد گذر قلعه مي شدند. هر وقت هم که آقای خوانساری حاضر نمي شدند، ايشان امامت جمعیت نماز خوان محمد ت

 داب مسجد آمده است که چنان چه کسي بهه ارا به عهده مي گرفتند. در واقع به انجام شعاير ديني خیلي مقید بودند. به طور مثال دربار
 (حمة الله علیه)ر که دو رکعت نماز به عنوان تحیت مسجد بخواند. من به اين خصلت يا عادت امام مسجدی وارد شود، مستحب است

 خیلي توجه کردم. ايشان هر وقت که به مسجدی وارد مي شدند، دو رکعت نماز تحیت مي خواندند.
 .030، ص0پا به پای آفتاب، جامیر رضا ستوده، 

 مناعت طبع 

مي گويد: امام در يکي از سفرها که مصادف بود با ماه رمضان، در مسجدی دور افتاده، متروک و بسیار  حجت الاسلام و المسلمین توسلي
پرداخت. اين در حالي بود که عده ای از علما به ايشان پیشنهاد کردند که کوچک، که بیش از يک اتاق گلي نداشت به اقامه جماعت مي 

در مسجد جامع کسي هست که اقامه جماعت »آن بزرگوار قبول نکرده و فرموده بودند:  در مسجد جامع شهر اقامه جماعت بفرمايید. اما
 «کند، ولي در اين مسجد کسي نیست که اقامه جماعت کند. از اين روی اين مسجد را بايد احیا کرد.

 .40، ص0هایی از زندگانی علما، ج داستان

 
 وقت اول نماز. 6

 

 ترك بازار برای نماز

در خاطرات خويش مي فرمايند: من در مکه که مشرف بودم يک روزی مي خواستم يک کتابي بخرم که برای خمیني خود حضرت امام 
ت ديگر با من حرف نزد رف« هنفیّسنت الحَ»ا کرد گفت: که هآن کتاب فروش هم فايده داشت، ايستاده بودم اذآن گفتند، يک دفعه ر
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ه سراغ چرا شما نمي رويد ب .ه بود. يعني باز بود لکن هیچ کس نبود، مي رفتند سراغ نمازسراغ نماز، در مدينه، بازار را که من ديدم بست
 ؟ )نماز اول وقت سنت پیامبر و معصومین بوده و ما شیعیان در نماز اول وقت از ديگران سزاوار تر هستیم(نماز

 00ان درباره نماز امام خمینی، ص داست 102 عباس عزیزی،

 اول وقت بخوانيد

راه »صديقه مصطفوی )دختر امام( از حالات عرفاني حضرت امام چنین مي گويند: امام چندين بار به من و همشیره ها مي فرمود: خانم 
 «رو خیابان باشد، اول وقت بخوانید. تر از عذاب خداست، نماز را حتي اگر در پیادهاخرت سخت است، گناه نکنید، ترک گناه اسان

 .13فصل صبر، صمام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار ا

 در نماز اول وقت سستی

م خبار را شنیدم بعد با عجله گفتم: بلند شوه اخانم زهرا مصطفوی مي گويد: يک شب ساعت هفت بود که رفتم منزل امام. وقتي خلاص
 نمازم را بخوانم.

تو نگويم. من مطلبي را مي خواهم به تو  من احساس مي کنم مسؤولم اگر به»وقتي نمازم را خواندم و برگشتم خدمت امام، آقا گفتند: 
شان.( گفتند: اگر نگويم مي ترسم مسؤول باشم. شما چرا اين قدر اهمال مي کني به ه بگويم )فکر مي کنم دستشان را زدند روی سین

 «نمازت؟
 مده ام.جا به منزل آ جا هم جای ديگری رفتم بعد از آن گفتم: من بیرون بودم، دانشکده علوم بودم. بعد از آن

نه برنامه ات را جوری کن که نمازت اول وقت باشد. مي داني نماز ستون دين است و اگر نماز قبول نشود به هیچ عبادتي »امام گفتند: 
من گفتم: خداوند وقت وسیع برای ما قرار داده است. ما خودمان نبايد ضیقش کنیم. من فکر مي کردم اهمال به اين « نگاه نمي کنند.

که به اصطلاح نماز در اول مغرب نباشد و ساعت هفت و نیم يا هشت باشد. ولي امام  ا گاهي بخوانیم، گاهي نخوانیم، نه ايناست که م
ي از آن وقت يک مثال« نه خیر عدم اهمال و خفیف نشمردن به اين است که شما هر کجا هستید نماز اول وقتتان را بخوانید.»گفتند: 

يک کسي اين طور بوده که در خیابان اگر داشت مي رفت و صدای اذان را »خاطرم نیست، آقا مي گفتند: يک فردی زدند که اسم او در 
 «مي شنید از ماشین پیاده مي شد، کنار خیابان نمازش را مي خواند.

 .12، ص0ج ، ینییی از سیره امام خمت هابرداش

 شما غذایتان را بخورید

نماز را در اول وقت مي خواندند و به نافله میشه ز خصوصیات مهم حضرت امام اين بود که هالله محمد عبايي خراساني مي گويند: ا آيت
ها اهمیت مي دادند. اين خصوصیت از همان آغاز جواني، وقتي که هنوز بیشتر از بیست سال نداشتند، در ايشان وجود داشت. چند تن از 

کرده ايشان از روی تظاهر نماز را اول وقت مي خوانند. به همین خاطر سعي ما ابتدا فکر مي کرديم که خدای نا»دوستان نقل مي کردند: 
داشتیم کاری کنیم که اگر اين کار از روی تظاهر است، جلوی آن را بگیريم. مدت زيادی در اين فکر بوديم و بارها به طرق مختلف 

و يا وقت رفتن به مسافرت را درست اول وقت نماز قرار  غذا را مي آنداختیم هايشان را امتحان کرديم، مثلاً درست اول وقت نماز، سفر
و يا در موقع « شما غذايتان را بخوريد. من هم نمازم را مي خوانم. هرچه که بماند، من مي خورم.»مي داديم. اما ايشان مي فرمودند: 

 «شما برويد، من هم مي آيم و به شما مي رسم.»مسافرت مي فرمودند: 
 شان ترک نشد، بلکه ما را هم واداشتند که در اول وقت نمازمان را بخوانیم.ذشت و نه تنها ايشان نماز اول وقتها از اين مسئله گ مدت

 .004، ص0پا به پای آفتاب، جامیر رضا ستوده، 

 یستادیماهمگی به نماز می 

به و در دوران جواني، پنجشن»مودند: الله جعفر سبحاني مي گويد: امام از مجالس انس با دوستان غفلت نمي کردند. ايشان مي فر آيت
جمعه ای بر ما نگذشت، مگر اينکه با دوستان جلسه انسي تشکیل مي داديم و به خارج از قم و بیشتر به سوی جمکران مي رفتیم. در 

نماز مي  بهخود، به برنامه انسي اشتغال مي ورزيديم و هنگامي که صدای مؤذن به گوش مي رسید همگي  هفصل برف و باراني در حجر
 «يستاديم.ا

 .41م در سنگر نماز، دفتر هفتم، صاماستاد اقامه نماز، 

 این سه كار را بكن

من شايد چهارده، پانزده سال داشتم که روزی امام من را صدا زدند و گفتند: حسن بیا پیش من. بعد از ظهر ماه رمضان بود. با خودم 
به امام گفته بودند که فلاني نماز شب مي خواند، امام مرا صدا زدند و گفتند: حسن نماز  گفتم: امام در چنین روزی چه کاری با من دارند؟
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ونه گ رغم اينکه شايد يادم نمي آيد نماز شب خوانده بودم، اما به امام اينشب نخوان. سه کار بکن و مرا از نماز شب نهي کردند، علي
ن. که؛ تفريح و بازی بک دوم؛ نمازهای يومیه ات را اول وقت بخوان و سوم اين که ؛ درست را خوب بخوان. گفته بودند، گفتند: اول اين

 من آن وقت ها خیلي به فوتبال علاقه داشتم و بسیار در اين زمینه هم مفرط بودم.
 22 ص ، داستان درباره نماز امام خمینی 102عباس عزیزی، 

 نماز اول وقت

اگر »نقل مي کردند که:   ماز اول وقت اهمیت مي دادند. روايتي از امام جعفر صادقآقای محمود بروجردی مي گويند: امام خیلي به ن
 «محروم مي شود.شان  کسي نمازش را سبک بشمارد، از شفاعت

سبک شمردن نماز شايد به اين معني باشد که شخص نمازش را يک وقت بخواند و يک وقت »بار به ايشان عرض کردم: من يک
اين بوده که وقتي ظهر مي شود و فرد در اول وقت نماز نمي خواند،   اينکه خلاف شرع است. منظور امام صادقگفتند: نه. « نخواند.

 داده است.)و برتری( در واقع به چیز ديگری رُجحان 
 .41م در سنگر نماز، دفتر هفتم، صاماستاد اقامه نماز، 

 تعطيل كردن مطالعه برای نماز

مي گويند: مکرر مي شد که صبح تا ظهر خدمت امام در اتاق مي نشستیم و امام تا سر ظهر مطالعه  حجت الاسلام و المسلمین مسعودی
که از ايشان سؤالي مي شد که به اندازه سؤال جواب مي دادند و جز اذان ظهر هیچ چیز  مي کردند و يک کلمه حرف نمي زدند مگر اين

 مي شد امام قلم را زمین مي گذاشتند و آماده نماز مي شدند.مانع مطالعه ايشان نمي شد. الله اکبر اذان که شنیده 
 .000، ص0ج ، نییی از سیره امام خمیت هابرداش

 احترام به ميهمان ـ رعایت وقت نماز

آقای علي ثقفي )برادر همسر امام( مي گويد: يک روز بعد از ظهر به اتفاق برادرم جناب مهندس مهدی ثقفي به منزل امام در جماران 
م، مدتي خدمت خانم بوديم. نزديک غروب وقتي خواستیم مرخص شويم به نظرمان رسید هر طور شده خدمت آقا سلامي عرض رفتی

 انموده و دست ايشان را ببوسیم. خانم فرمودند: مانعي ندارد. بعد برای آقا که در حیاط جنبي تشريف داشتند پیغام دادند که آقا علي و آق
. ما به حیاطي که آقا در آنجا بودند رفتیم. شايد پنج الي شش دقیقه به اذان مانده بود. چون عادت آقا را مهدی مي خواهند خدمت برسند

ه ک مي دانستیم که اقامه نماز اول وقت را با هیچ چیز معامله نمي کنند، ترديد کرديم که خدمت ايشان برسیم و برگرديم. به محض اين
ها را بالا زده و معلوم بود آماده وضو هستند. همان دم در از ما به  ستینآباز کردند، در حالي که  به در ورودی ساختمان رسیديم آقا در را

گرمي پذيرايي کردند و ما برگشتیم. به اخوی عرض کردم: ببین، امام با اين حرکت چه درسي به ما دادند. اولاً بیشترين احترام را به ما 
ف آوردند، ثانیاً با آمادگي خود برای انجام مقدمات نماز به ما غیر مستقیم گوشزد فرمودند که گذاردند و خودشان تا دم در ساختمان تشري

 وقت نماز است.
 .11و  10، ص0ج ، یی از سیره امام خمینیت هابرداش

 ترك نماز اول وقت

امام در  ه فجر طالع شود و چشمحجت الاسلام سید حمید روحاني مي گويد: بیش از پنجاه سال است که شايد کمتر اتفاق افتاده باشد ک
خواب بوده باشد، به تهجد و سحرخیزی چه قدر اهمیت مي دهد. در ماه رمضان در هوای پنجاه درجه گرمای نجف با آن سن و سال و 

 ساعت روزه مي گرفت و تا نماز مغرب و عشاء را همراه با نوافل به جای نمي آورد افطار نمي کرد.18ضعف مفرط روزی 
مام در غروب روزی، وقتي خبردار مي شود که رژيم فاشیستي بعث عراق مي خواهد چند نفر از مردم بي گناه عراق از جمله اهمین و 

مرحوم قپانچي و بصراوی را به جوخه اعدام سپرد، نه تنها نماز جماعت را تعطیل مي کند، بلکه از به جای آوردن نماز اول وقت نیز صرف 
 و ديگر مقامات را به حضور مي طلبد تا بتواند جان چند نفر مسلمان را از خطر نجات بخشد. نظر مي کند و فرماندار نجف

 .32، ص4ج ، خمینیحضرت امام  ههای ویژسرگذشتمجتبی وجدانی، 

 نماز با تيمم و پشت به قبله

م آمدند، در را شکستند و وارد خانه ، آقا توی حیاط خوابیده بودند که مأموران رژي42خانم فريده مصطفوی مي گويند: شب پانزده خرداد
 شدند. خود امام برای من تعريف مي کردند:

توی  شما هیچ صحبتي نکنید، بفرمايید»ها آمده اند مرا بگیرند. فوراً به خانم گفتم: آن ها در را شکستند، من متوجه شدم که  وقتي آن
من میني خ »شتباه کنند و مصطفي را ببرند. به همین جهت گفتم: ها ريختند توی منزل. احتمال دادم ممکن است ا من ديدم آن« اتاق.



 

111 

آماده بودم و مرا بردند. چون کوچه ها باريک و کوچک بود، ما را توی ماشین کوچکي گذاشتند و تا سر خیابان بردند. سر خیابان « هستم.
ر نفر يک طرف من نشسته بود که از اول تا آخيک ماشین خیلي بزرگ ايستاده بود. مرا سوار ماشین بزرگ کردند و حرکت کردند. يک 

سرش را گذاشته بود کنار دست من و به بازويم تکیه داده بود و گريه مي کرد. يکي ديگر هم طرف ديگرم نشسته بود و مرتب شانه ام 
ما اجازه »گفتند: « بگیرم. نماز نخوانده ام، يک جايي نگه داريد که من وضو»را مي بوسید. همین طور که مي آمديم توی راه، من گفتم: 

شما که مسلح هستید، من که اسلحه ای ندارم. به علاوه شما همه با هم هستید و من يک نفرم، کاری که نمي توانم »گفتم: « نداريم.
نم. اين ن تیمم کفهمیدم که فايدهای ندارد و اين ها نگه نمي دارند. گفتم: خوب، اقلاً نگه داريد تا م« ما اجازه نداريم.»گفتند: « بکنم.

را گوش کردند و ماشین را نگه داشتند، اما اجازه پیاده شدن به من ندادند، من همین طور که توی ماشین نشسته بودم، از توی ماشین 
 دولا شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمم کردم. نمازی که خواندم پشت به قبله بود. چرا که از قم به تهران مي رفتیم و قبله در
جنوب بود. نماز به تیمم و پشت به قبله و ماشین در حال حرکت! اين طور نماز صبح خود را خواندم. شايد همین دو رکعت نماز من مورد 

 رضای خدا واقع شود.
 .10و  14، ص0ج ، یی از سیره امام خمینیت هابرداش

 یا مصاحبه ميليونی؟نماز 

مي کردند: روزی که شاه فرار کرد ما در نوفل لوشاتو بوديم، پلیس فرانسه خیابان نقل  خمیني حجت الاسلام و المسلمین سید احمد 
دوربین  جا بودند و شايد صد و پنجاهاصلي نوفل لوشاتو را بست، تمام خبرنگاران کشورهای مختلف از آفريقا، از آسیا، از اروپا و آمريکا آن

رين حادثه تجا بود، برای اينکه خبر بزرگعداد اين جمع شما خبرنگار در آنفقط صحبت امام را مستقیم پخش مي کردند. باور کنید به ت
ها مي خواستند ببینند امام چه تصمیمي دارند، امام بر روی صندلي در کنار خیابان ايستاده بود،  سال را مخابره کنند. شاه رفته بود و آن

صحبت کردند و مسائل خودشان را گفتند. من کنار ايشان ايستاده بودم. تمام دوربین ها بر روی ايشان متمرکز شده بود. امام چند دقیقه 
. شما درنگ امام گفتند: والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته يک مرتبه برگشتند و گفتند: احمد ظهر شده؟ گفتم: بله، الآن ظهر است. بي
 یشان را اول وقت بخوانند. يعني در جايي که تلويزيون هاببینید در چه لحظه ای امام صحبت هايشان را رها کردند. برای اينکه نماز

در اروپا  ها چه در آمريکا و چه سراسری که هر کدام میلیون ها آدم بیننده دارد، سي.ان.ان آمريکا بود، بي.بي.سي لندن بود تمام تلويزيون
ر چنین ها د ها، مجلات، راديو تلويزيون ن روزنامهها همه بودند، آسوشیتدپرس، يونايتدپرس، رويتر و تمام خبرنگارا بودند. خبرگزاری

 موقعیت حساسي امام حرفشان را قطع کردند و رفتند سراغ نماز.
 .12و  11، ص0ج ، یی از سیره امام خمینیت هابرداش

 نماز اول وقت ارجح بر گزارش جنگی

اهای ه بود. در آن موقع در جبهه با کمبودها و تنگنسرتیپ شهید علي صیاد شیرازی نقل مي کردند: هنوز عملیات طريق القدس انجام نشد
ويق گیر بودند که کار متوقف نشده و يا به تع ها را برطرف کنیم. حضرت امام پي رو بوديم، ولي مجبور بوديم که به نوعي آن زيادی روبه

ای خود در ه م در جلساتي ايشان را با گزارشنمي داشتند. از آن رو بايستي دائ که هرگز ما را به عجله و شتاب نیز وا نیفتد، در ضمن آن
 جريان پیشرفت کارها مي گذاشتیم.

در يکي از جلسه ها که حضرت آيت الله خامنه ای نیز به عنوان رئیس جمهور وقت در آن شرکت داشتند، آقای هاشمي رفسنجاني به 
روی زمیني نیز حضور داشتیم. جلسه در اتاق کوچک امام نی هعنوان رئیس مجلس، فرماندهان سپاه و ديگر نیروها و من به عنوان فرماند

تشکیل شده بود. ايشان بر روی مبل نشسته بودند و ما در برابرشان بر روی زمین حلقه زده و نشسته بوديم. نمي دانم که نوبت گزارش 
کان دهنده بود. فرد گزارش دهنده نتوانست برای ما بسیار ت  کدام يک از ما بود که امام ناگهان از اتاق خارج شدند. برخورد حضرت امام

جمله ناتمام خود را تمام کند چرا که مات و مبهوت مانده بود که چه بگويد و برای چه کسي بگويد. اولین کسي که لب به سخن گشود 
 و حرف زد، آقای هاشمي رفسنجاني بود. او گفت: آقا! کسالتي ايجاد شده است؟

 «خیر، وقت نماز است.»قاطعیت جواب دادند: حضرت امام با تندی برگشت و با 
م. افق تهران را از پیش مي دانستم و مي توانم بگويم که ساعت و وقت بلند شدن امام برای نماز با افق دمن ناخودآگاه به ساعتم نگاه کر

د. ايشان به طرف سجاده ای که تهران دقیقه ای تفاوت نداشت. در هر صورت اين برخورد امام در ما حال و وضع عجیبي را به وجود آور
 پهن بود، رفتند. ما از ايشان پرسیديم: اجازه مي دهید در محضرتان نماز بخوانیم؟

 «مخالفتي ندارم.»ايشان فرمودن: 
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 ما به سرعت آماده شديم و با حضرت امام نماز را اقامه کرديم. هبعد، هم
 .044، ص0پا به پای آفتاب، جامیر رضا ستوده، 

  خمينی امامعلت نگرانی 

ظهر »آقای عیسي جعفری مي گويد: قبل از ظهر روز رحلت، امام از حال مي رفتند و دوباره به حال مي آمدند و مرتب مي پرسیدند: 
 نگراني آقا برای اين بود که مي خواستند در اول وقت شرعي نماز بخوانند.« شده؟ ظهر شده؟

 .424ص ، یداستان درباره نماز امام خمین 102عباس عزیزی، 

 نماز اول وقت در همه طول عمر

اگر خوابیدم، اول »در يکي از روزهای آخر عمرشان مي خواستند بخوابند به من گفتند:  خمیني حجت الاسلام انصاری مي گويد: امام 
احي، سرم به دست، گفتم: چشم. ديدم اول وقت شد و امام خوابیده اند حیفم آمد که صدايشان بزنم، عمل جر« وقت نماز بیدارم کن.
 گفتم صدايشان نزنم.

  «وقت نماز شده است؟»هايشان را باز کردند و گفتند:  چند دقیقه ای از اذآن گذشت و امام چشم
 گفتم: بله.

 «چرا صدايم نزدی؟»امام فرمودند: 
 گفتم: ده دقیقه بیشتر از وقت نگذشته است. فرمودند: مگر به شما نگفتم؟

ناراحتم، از اول عمرم تا به حال، نمازم را اول وقت خوانده ام، چرا الآن که »دا زدند که: احمد بیا، و فرمودند: ايشان سپس فرزندشان را ص
 «پايم لب گور است ده دقیقه تأخیر افتاد؟

 .12و  11حبیب و محبوب، ص

 

 شب نماز. 7
 

 نماز شب از پانزده سالگی

 مینر خاز پانزده سالگي ايشان که ما د»پانزده سالگي با ايشان بودند، مي گفتند: خانم نعیمه اشراقي مي گويد: خويشاوندان امام که از 
خانم  «بوديم، آقا يک چراغ موشي کوچک مي گرفتند و مي رفتند به يک قسمت ديگر که هیچ کس بیدار نشود و نماز شب مي خواندند.

چون چراغ را مطلقاً روشن نمي کردند. نه چراغ اتاق را « شوم.تا حالا نشده که من از نماز شب ايشان بیدار »)همسر امام( مي گويند: 
کسي بیدار نشود، هنگام وضوی نماز شب، يک ابر زير  که اينروشن مي کردند، نه چراغ راهرو را و نه حتي چراغ دستشويي را. برای 

 شیر مي گذاشتند که اب چکه نکند و صدای آن کسي را بیدار نکند.
 .111سروش، ش ههفته نام

 ماز شب در جوانین

برق نبود، شب ها مي ديدم آقا مي رفتند به قسمت بیروني و آن جا مي خوابیدند و با  مینخانم مريم پسنديده مي گويند: زماني که در خ
 خود يک چراغ يا کبريتي مي بردند. يک جوی آبي بود که آن جا وضو مي گرفتند، بعد برای نماز شب توی آن اطاق مي رفتند و لابد در

 ساله بودند. 25 – 24آن موقع 
 .20م در سنگر نماز، دفتر هفتم، صاماستاد اقامه نماز، 

 همتایی در تجهدبی 

آيت الله ابوالقاسم خزعلي مي گويد: يک سال در قم خیلي برف آمده بود )قريب پنج ـ شش ذرع( که سیل نصف قم را برد. در همان 
فاء مي آمد مدرسه فیضیه و به هر زحمتي بود يخ حوض را مي شکست و وضو مي موقع و همان وضعیت، ايشان نصف شب از دارالش

گرفت و مي رفت زير مدرس مدرسه و در تاريکي مشغول تهجدش مي شد. حالا چه حالي داشت؟ نمي توانم بازگو کنم. با حالت خوشي 
اج میرزا جواد آقا ملکي به نماز مي آيستاد و تا اذان صبح مشغول تهجد مي شد. هنگام اذان مي آمد مسجد بالاسر و پشت سر آقای ح

بعد برمي گشت و مشغول مباحثاتش مي شد. مي توانم بگويم که ايشان در امر عبادت و تهجد، اگر در بین علما بي نظیر نبود، يقیناً کم 
 نظیر بود.

 .13، ص0پا به پای آفتاب، جامیر رضا ستوده، 
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 رعایت وقت فریضه

لعاده ا مي گويد: اهمیتي که حضرت امام برای انجام فرايض در سر موقع و به صورت اول وقت قائل بودند فوقپور  دکتر ابراهیم نعمتي
بود. به خاطر مي آورم که زماني که از نظر جسماني در وضعیت نامطلوبي به سر مي بردند و هدف ما ايجاد حداکثر آرامش و استراحت 

 قدر به وقت شرعي از خواب برمي خواستند و از زمان مي پرسیدند تا مطمئن شوند چهبرای ايشان بود، حضرت امام در طي شب بارها 
 صبح باقي مانده است و در همان حال نماز شب ايشان ترک نمي شد.

 .021ها، ص طبیب دلحسن عارفی، 

 اشک آفتاب در مهتاب

 گي ايشان را تشخیص دادم. يادم است از بچگيخانم صديقه مصطفوی مي گويند: از ديانت ايشان بگويم. من فکر مي کنم از نُه سال
خیلي کم خواب بودم، حالا هم اين کم خوابي را دارم. چندين بار وسط شب بیدار مي شدم و مکرر نماز شب آقا را مي ديدم. توی حیاط 

نند؟ شب اين قدر گريه مي ک مي خوابیديم و من مي ديدم که ايشان برای وضو و نماز بلند مي شدند و از خودم مي پرسیدم که چرا آقا در
ا ه ای دارند، مثلاً آن روز گرفتاری داشته اند که ان طور به پهنای صورت اشک مي ريختند. خیلي از شب احساس مي کردم ناراحتي

 مهتاب بود و من در مهتاب اشک چشم آقا را مي ديدم و اين برای من خیلي عجیب بود.
ها بیدار مي شدم. آقا در اتاقشان که رو به روی اتاق ما بود، در يک  ی کوچک داشتم و شبها در دوراني هم که به نجف مي رفتم، بچه

ي که شان را با بلندگوي شب هکه صدايشان را نشنويم، گري ايوان کوچک نماز شب مي خواندند. من احساس مي کردم که آقا برای اين
 را مي شنیدم. ه آقاگري مناجات پخش مي کرد، تطبیق مي دادند. من چون بیدار بودم، صدای

 .21، ص4پا به پای آفتاب، جامیر رضا ستوده، 

 منتظر لقاء اللّه

خانم حضرت امام مي گفتند: وقتي امام جوان بودند، همیشه يک ساعت قبل از اذان صبح برای نماز شب و عبادت بیدار مي شدند ولیکن 
صبح به عبادت مشغول مي شدند. مي گفتند: از ايشان پرسیدم: برنامه شما  ساعت قبل از اذان 5/1از ده ساله اخیر بعد از کسالت قلبشان 

 ساعت؟ 5/1تغییر کرده است. قديم يک ساعت بود و حالا 
امام در پاسخ گفته بودند: چون پیرتر شده ام، حرکاتم کندتر شده است، لذا نیم ساعت لازم دارم ولیکن فرقي در موضوع اعمال نکرده 

 است.
 .432و  431فصل صبر، صنشر آثار امام، مؤسسه تنظیم و 

 افراد مؤمن را دوست داشتند

خانم زهرا مصطفوی مي گويد: امام افراد مؤمن را خیلي دوست داشتند. کاری نداشتند بچه شان است يا غريبه است. در دوراني که امام 
منزل امام کار مي کرد و چای مي داد. من خیلي زياد  از قیطريه به قم آمدند مرد جواني به نام مشهدی علي که بیست و چند ساله بود در

حتي بعضي چیزها را از ايشان برای « من خیلي مشهدی علي را دوست دارم خیلي هم مراقبش هستم.»مي ديدم که آقا مي گويند که: 
 «مي دانید مشهدی علي به من چه گفت؟»ما نقل مي کردند، از جمله روزی امام آمدند و به من گفتند: 

 تم: نه، چي گفته؟گف
امروز من صدايش کردم. گفتم: مشهدی علي چرا اين قدر بد چای مي دهي؟ تو به بعضي ها که مي آيند چای نمي دهي. »آقا فرمودند: 

 مرتب به همه چای داده نمي شود و نامرتب است.
ر مي شود!! من ديگه نمي توانم، از دستم در به من گفت: آقا تا شما نیامده ايد چای را خوب و مرتب مي دهم شما که مي آيید خر تو خ

 «مي ره!
يعني ايشان با خنده اين قضیه را از قول مشهدی علي نقل مي کردند و بعد مي گفتند: من مشهدی علي را خیلي دوست دارم. يک روز 

 ید؟از ايشان پرسیدم: افراد زيادی اين جا هستند، چه طور شما اين جور علاقه به مشهدی علي نشان مي ده
من شب ها که بیدار مي شوم او مشغول نماز شب و استغاثه است و راز و نیاز و مناجات با خدا مي کند و گريه مي کند برای اين »گفتند: 

 «من خیلي دوستش دارم.
 .400، ص0ج ، یی از سیره امام خمینیت هابرداش

 اول نماز شب، سپس مطالعه 
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از بعضي از نزديکان امام شنیده مي شد که نماز شب را ترک نمي کردند. بعضي از طلاب حجت الاسلام شیخ حسین انصاريان مي گويند: 
 از ايشان پرسیدند: آيا اشتغال به نماز شب قبل از سپیده صبح بهتر است يا مطالعه کتاب های علمي ؟

 در جواب فرمودند: نماز شب را سريع تر بخوانید، سپس مشغول مطالعه شويد.
 .01و  00دل، ص هصحیفآثار امام، مؤسسه تنظیم و نشر 

 نماز در پرواز انقلاب

بهمن که هواپیما از فرانسه به ايران مي آمد، هواپیما در آسمان بود و پرواز انقلاب است. شما خودتان را به جای آن لحظه  12در شب 
رد بدزدند، احتمال دارد ببرند و اضطراب اينکه سال دوری رهبر، احتمال دارد هواپیما را سرنگون کنند و احتمال دا 15بگذاريد که بعد از 

امام طبق معمول مي خوابیدند، گفتند: من مي خواهم بخوابم. و امام خیلي آرام خوابیدند و  12و  11فردا در ايران چه مي شود. ساعت 
« بل کدام طرف استق»از خلبان پرسیدند: و « قبله نما را بیاوريد.»دقیقاً سر وقتي که برای نماز شب بیدار مي شدند، بیدار شدند و گفتند: 

 و ايشان راهنمايي نمودند و امام ايستادند و نمازشان را خواندند.
 .402ص ، خمینی داستان درباره نماز امام 102عباس عزیزی، 

 ارزش عبادت در جوانی

دن. ر شدم و شروع کردم به گريه کرحجت الاسلام توسلي مي گويد: يک شب متوجه شدم امام با صدای بلند گريه مي کند من هم متأث
فلاني تا جوان هستي قدر بدان و خدا را عبادت کن. لذت عبادت در »ايشان برای تجديد وضو بیرون آمدند، متوجه من شدند، فرمودند: 

                                                    «جواني است آدم وقتي پیر مي شود دلش مي خواهد عبادت کند؛ اما حال و تواني برايش نیست.
 .12، ص11 حوزه، شمجله 

 

 مستحبی نماز. 8
 

 رعایت مستحبات در نوافل

حجت الاسلام و المسملین مسیح بروجرودی مي گويد: امام در نوافلي که انجام مي دادند بعضي مستحبات را رعايت مي کردند؛ مثلاً در 
خیلي  را که مستحب است« اعَوُذُ بِاللهِ منَِ الشَّیطْانِ الرَّجیم»الاحرام ذکر ة بعد از تکبیرنمازها، چه فريضه )واجب( و چه نافله )مستحبي( 

مقید بودند و مي خواندند. يا مثلاً در نمازهای نافله خواندن سوره توحید شرط نیست و مي توان آن را حذف کرد ولي امام مقید بودند و 
 مي خواندند.

 .401ص ، خمینی نماز امام داستان درباره 102عباس عزیزی، 

 نماز غفيله

بین  راشان  ها در محضر امام بوده ام، مي توانم بگويم امام هیچ وقت نماز غفیله آقای عیسي جعفری مي گويد: تا جايي که من سال
اتیح ن نماز غفیله در مف)شیوه خوندا نماز مغرب و عشاء ترک نکردند. آقا اخیراً اين نماز و ساير نوافل را به صورت نشسته مي خواندند.

 الجنان آمده است(
 .11ص ، م خمینیداستان درباره نماز اما 102عباس عزیزی، 

 استخاره ازدواجنماز 

 هايشان استخاره مي کردند؟ خانم فاطمه طباطبايي مي گويد: يک بار از خانم پرسیدم: آيا امام در مورد انتخاب داماد
اره خوب آمد قبول کنند و اگر بد آمد رد کنند نه. امام اعتقادی به استخاره در اين معني نداشتند. ايشآن گفتند: به اين معنا که اگر استخ

در مورد يکي از دخترهايشان دقیقاً يادم هست که اول وضو گرفتند بعد سر سجاده نشستند، دو رکعت نماز خواندند و از خدا طلب خیر 
ين صورت است که پس از دو رکعت نماز مستحبي از خدا بخواهیم اگر انجام اين کار )نماز استخاره و طلب خیر از خداوند به ا کردند.

 خوب است ما را ياری دهد و اگر در آن خیری نیست مانعي پیش بیاورد تا آن انجام نشود(
 .41/0/13روزنامه اطلاعات، 

 نماز با حرکت انگشت

نماز را ترک نکردند. حتي ای ود. ايشان تا آخرين لحظه حتي نافله هترين عمل امام، نماز ايشان ب خانم زهرا مصطفوی مي گويد: مهم
کان حس مي کردم. برخي از پزش های انگشت نماز مي خواندند. من اين را کاملاً وقتي که نمي توانستد لبشان را تکان بدهند، با حرکت
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خوانند. اين اهمیت نماز بود و آخرين پیام امام، نماز  فکر مي کردند ايشان چیزی مي خواهند، ولي من گفتم که خیر، ايشان دارند نماز مي
 بود.

 41/0/12روزنامه جمهوری اسلامی، 

 خوشم آمد

خانم زهرا اشراقي مي گويند: آن زمان که در مراسم نماز جمعه بمب گذاری کرده بودند من هم در نماز جمعه شرکت داشتم. مادرم و 
من نشده بود همه دلواپس و نگران بودند. وقتي وارد خانه شدم، ديدم مادرم با حالت اعتراض بقیه فامیل در خانه آقا بودند. چون خبری از 

تي، تو تو چرا رف»آمیزی )چون از قبل هم شايع شده بود که يا عراقي ها به نماز جمعه حمله مي کنند يا بمب مي گذارند( به من گفتند: 
« سالمي؟»ولي آقا که سر ناهار نشسته بودند با خنده ای به من گفتند: « رفتي. که باردار بودی، به خاطر بچه ات هم که شده نبايد مي

 «خیلي کار خوبي کردی که رفتي. خیلي ازت خوشم آمد که به چنین نمازی رفتي.»من تشکر کردم و آقا آهسته در گوش من گفتند: 
 41/0/13روزنامه اطلاعات،  هنام ویژه

 

 نماز به دعوت. 9
 

 رزندانمواظبت بر نماز ف

همسر امام مي گويند: امام کم نصیحت مي کردند. از هفت سالگي در تربیت ديني دقت داشتند؛ يعني مي گفتند: از هفت سالگي نماز 
ی ساله شدند عادت کرده باشند. من به ايشان مي گفتم: تربیت ها 9ها( را وادار به نماز کن تا وقتي  بخوان. مي گفتند: اين ها )بچه

ن، نمازشان با شما. شما بگو، من که مي گويم گوش نمي کنند. خودشان مقید بودند و مي پرسیدند، اما همین که بچه ها ديگرشان با م
)اگر به دروغ گفتند نماز خوانده ايم، مچ گیری و حال گیری نشود.  مي گفتند: نماز خوانده ام، قبول مي کردند و کنجکاوی نمي کردند.

مثلاً مکان ثابتي در خانه برای نماز داشته باشیم و در آن سجاده افتاده باشد تا فرزندان عادت کنند همیشه فقط اقدامات ديگر انجام شود 
 انجا نماز بخوانند(

 .10، ص4ج ، ینییی از سیره امام خمت هابرداشغلامعلی رجایی، 

 دعوت برای نماز خواندن

وانید خودشان از نیم ساعت به ظهر وضو مي گرفتند و مشغول نماز خانم زهرا مصطفوی مي گويند: به ما نمي گفتند که بايد نماز بخ
خواندن مي شدند و ما هم داخل حیاط مشغول بازی کردن بوديم. يک مرتبه هم نیامدند صدا کنند که دخترها! بايستید برای نماز. بیايد 

ه الآن بار هم به ما نگفتند ک نماز مي خواندند، ولي يکبخوانید. ايشان تمام سال، اولِ اذان  زمن ايستاده ام، پشت سر من، يا خودتان نما
 دست از کارتان برداريد، موقع اذان است. دست از بازيتان برداريد و بايستید برای نماز. ولي مي گفتند: شما بايد در طول اين ساعت نماز

اند، بايد از خانه بیرون برود. صبح هم کسي را از بخوانید. وای به حال کسي که در طول اين ساعت نماز نخواند! آن وقت اگر نماز را نخو
 خواب بیدار نمي کردند و مي گفتند: خودتان اگر بیدار مي شويد، بلند شويد نماز بخوانید. اگر بیدار نشديد، مقید باشید که ظهر، قبل از

 کمي آب ر مثلاً گوض وضو بگیريم، انماز ظهر و عصرتان نماز صبحتان را قضا کنید. زمستان هم که بلند مي شديم، مي رفتیم سر ح
 ذاشتند.باقي گشان  گرم داشتند، مي گفتند: بیايید با اين آب گرم وضو بگیريد. از اين جهت هم، الحمدلله اثر مطلوبي در فرزندان

 .124پیام زن، سال هشتم، شماره هفتم، صه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی
 

 تاء زیر مناسب است:برای روشن شدن این خاطره مطالعه استف

 حکمي دارد؟ چه او کردن بیدار شود، زده نماز از و شود او ناراحتي موجب صبح نماز برای فرزندان کردن بیدار اگر: پرسش
 و انگاری سهل موجب او نکردن بیدار که آن مگر نیست؛ واجب صبح نماز برای فرزندان کردن بیدار: خامنه ای و امام: آيات حضرات

 . نمايد بیدار را او بايد صورت اين در که باشد مازن شمردن سبک
 [استفتای مکتوب از دفتر معظم له: خامنه ای ؛01 س نماز، وقت ،4ج استفتائات، امام،]

 . دهد رضايت کردن بیدار به تا کند توجیه را او تدريج به بايد ولي نیست؛ جايز فرض اين در: مکارم الله آيت
  [142 س ،0ج جدید، استفتائات]
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 قابل) ررض خوابیده که فردی برای که صورتي در مگر است؛ صبح نماز برای فرزندان کردن بیدار بر[ بزرگان] سیره: بهجت الله آيت
 (. رواني روحي بیماران مانند) باشد داشته( توجه

 [4112 س ،0ج استفتائات، بهجت،]

 . کنند بیدارش وانندمي ت او … و مادر و پدر: سبحاني الله آيت
 نیدمي ک شانبیدار نماز برای وقتي تا کنید تشويق خواندن نماز به نسبت را آنان و کنید رفتار عطوفت و مهرباني با: صافي الله تآي

 .نشوند ناراحت
  .است واجب تربیت تحت فرزندان کردن بیدار: سیستاني الله آيت
 خودشان اگر نلیک نیست واجب آن ها کردن بیدار نشوند بیدار هاوقت  بعضي و هستند نماز مراقب آن ها خود اگر لنکراني: فاضل الله آيت

  را آن ها بايد منکر از نهي و معروف به امر باب از نیستند مراقب
 [استفتای مکتوب از دفتر آیات عظام سبحانی، صافی؛ سیستانی، فاضل لنکرانی]

 بچه ها پرسش از نماز

آقا او »من گفتم: « نمازت را خوانده ای؟»هشت ساله ام را مي ديدند، به او گفتند: خانم فاطمه طباطبايي مي گويد: گاهي که امام پسر 
اما بعد از  «بچه ها قبل از رسیدن به سن تکلیف بايد رو به نماز بايستند تا عادت کنند.»مي گفتند: « هنوز به سن تکلیف نرسیده است.

 ند؟ امام نمي توانستند تحمل کنند که مکلف نمازش را قضا کند. البتهسن تکلیف، مگر کسي جرأت مي کرد بیدار باشد و نمازش را نخوا
اگر نخوانده بودند، آقا جانماز « نمازت را خوانده ای؟»برای بچه ها پیش نیامده بود. هر وقت که بچه ها را مي ديدند مي پرسیدند: 

ه: ها نصیحت مي کردند ک و بعد از نماز به آن« را بخوان.برو وضويت را بگیر و بیا نمازت »ها مي دادند و مي گفتند:  خودشان را به آن
 «قدر بهتر بود. خدا هم خوشش مي آمد. ببین اگر همین نماز را سر موقع مي خواندی چه»

 .12، ص0ج ، ینییی از سیره امام خمت هابرداش

 آیا نافله بخوانم؟

که نماز نافله را بعد از نمازهايشان بخوانند که اين برنامه را  حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی مي گويد: برنامه امام اين بود
ي گرفتند يعني اجازه م« آيا من نافله بخوانم؟»معمولاً به هم نمي زدند. اما گاهي اوقات به کساني که پشت سر ايشان بودند مي گفتند: 

لي مي گفتند و به شک« يک چند رکعت من نافله بخوانم.»از کساني که پشت سرشان نماز مي خواندند. چند بار من ديده بودم مي گفتند: 
رعايت نافله نماز ظهر که بايد قبل از نماز ظهر خوانده شود و نافله عصر که بايد  که به صورت کسب اجازه بود و گاهي اوقات هم برای

مي کرديم، معطل نکنند. گاهي هم همه نافله ها  قبل از عصر خوانده شود اين را مي آنداختند به بعد از نماز ها تا ما را که به ايشان اقتدا
 را برای اينکه ما معطل نشويم قبل از فريضه مي خواندند.

 .401ص ، داستان درباره نماز امام خمینی 102عباس عزیزی، 

 

 

 چسردرودي صحتي ؛ محمدابرار نماز داستان مجموعه گلچین کتاب چ
 نماز به عشق

 . «بخوانید دوباره من از نیابت به ام خوانده عمر طول در که مرا نمازهای تمام»

 تعجب د،سی دوستان و نزديکان ی همه شد، شنیده «الهدی علم» سید مرتضي عالم بزرگوار از هم آن آور، شگفت وصیت اين کهوقتي 
 : پرسید شگفتي با نزديکان از يکي کردند،

 نماز قتو تا نشستید مي سجاده روی بر و گرفته وضو نماز وقت فرارسیدن از پیش همیشه و داديد مي نماز به زيادی اهمیت که شما
  !کنید؟ مي وصیت گونه اين که شد چه حال فرارسد،

 مازهاین شايد که است اين من تصور بردم و مي العاده فوق و فراوان لذت از آن و بودم نماز به مند علاقه من آری»: فرمود مرتضيسید 
 . است داشته تأثیر آنها در نیز خودم معنوی و روحي لذت بلکه نگرفته انجام خدا برای خالص صد در صد من

 درگاه ی شايسته باشد، گرفته انجام خدا غیر خاطر برای هم نمازهايم از درصد يک اگر چون کنید قضا من از نیابت به را نمازهايم پس
  «نیست. الهي
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 (42)صفحه 

 قياس  را پاكان كار

 و لاءفض و علماء و بودند داده ترتیب باشکوهي بسیار مجلس اشرف نجف در انصاری، شیخ مسجد در رمضان، 21 شب در سالها، ازيکي 
 را لهاد و ساخت منقلب را مجلس که گفت رفت و سخني منبر بالای مدني الله آيت بودند. آمده گرد مسجد در مردم اقشار و بازاريان

 : فرمود. داد تکان

 اعمال از ام آمده که گیرم مي شاهد را خدا من ولي کنید، توبه تعالي و تبارک خداوند پیشگاه در هانتانگنا از ايد آمده امشب شماها! رفقا»
 ذات هب توهین آنها که فهمم مي حالا اما است، بوده خداوند عبادت ام داده انجام که اعمالي اين کردم مي فکر زيرا کنم توبه عبادتهايم و

  «المقربين سيئات الابرار حسنات» «.کنم توبه هم عبادتها آن از خواهم مي امشب. بود تعالي حق مقدس

 کنند توبه گناه از عابدان

 استغفار عبادت، ازعارفان 
 (00)صفحه 

 معراج در لحظه هر سجده، در روز هر

 . مبود نديده معرفت و تهذيب در او مانند. بود کامل و عارف مرد که داشتیم استادی»:  تبريزی ملکي آقا جواد میرزا

  است؟ کرده تجربه را عملي چه معارف، جلب و نفس اصلاح در که پرسیدم او از روزی

 : ودش خوانده آيه اين طولاني، ی سجده يک در و پیوستگي و مداومت با روز شبانه هر در که نديدم اين از مؤثرتر را عملي من: گفت 

 « الظَّالِمِيَن نَمِ كُنْتُ  إِنِّي سُبْحانَكَ  أَنْتَ  إِلَّا إِلهَ لا »

 بر تو و کردین من بر تو را کار اين بارالها کند اقرار آنگاه. بیند بسته رذيله اخلاق زنجیرهای به و زندان در را خود ذکر، گفتن هنگام به و
  «.انداختم اينجا به را خود و کردم ستم خود بر که بودم من اين بلکه نداشتي روا ستم من

 (01)صفحه 

 قلب حضور

 . خواند مي قلب حضور با را نمازش و گشت مي حاضر شد مي اقامه مرتضي سید برادرش امامت به که جماعتي نماز به رضي سید

 اگهانن و افتاد بود ايستاده محراب در که برادرش به رضي سید چشم داشت، برمي رکوع از سر نمازگزاران موج که هنگامي روزها از روزی
 مرتضي، دسی وقتي. برد پايان به را نمازش( جماعت به اقتدا بدون) تنهايي به و کرد عوض را خود نیت ديد، ورشنا خون از ای برکه در را او

 : داد جواب شد، جويا رضي سید برادرش از را کار اين علت

 ! ديدم شناور خون از دريايي در را توناگهان 

 یدمانديش مي «حیض» مسايل از ای مسأله ی درباره خودآگاهنا من حال، آن در: گفت و کرده تصديق را برادرش گفته مرتضي شريف
  بودند. پرسیده من از نماز به آمدن از پیش که

 (13)صفحه 

 كرد می مسيحا آنچه

 خلع و بود اختیاری مرگ منکر. گذرانید عرفان و حکمت تدريس به را عمرش دوران او. است معاصر بنام عرفای و حکما از هیدجيحکیم 
 . کرد مي رد نموده، انکار را آن همیشه شاگردانش با بحث در و دانست مي ممکن غیر و محال کاری ردمم برایرا  بدن

 : گفت هیدجي حکیم به و شد وارد اش حجره به دهاتي پیرمردی شب، يک آنکه تا

  نداری؟ قبول را اختیاری مرگچرا 

 . است محال اينکه برای: داد جواب حکیم

 لله انا»: فتگ و خوابید پشت به و کشید قبله سوی به را خود پای اش، زده حیرت چشم پیش و او مقابل در د،شنی را جواب اين تاپیرمرد 

 ! «راجعون اليه انا و
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 تا نمود خبر را طلاب نگران، حالتي با و شد مضطرب وضع، اين از هیدجي حکیم. است مرده که است سال هزار گويي که خفتچنان 

 بسم»: گفت و نشست و برخاست جا از پیرمرد که ديدند تعجب کمال با اما. ببرند مدرسه شبستان فضای به را وی شبانه و آورده تابوتي

 : گفت معناداری لبخند با و کرده هیدجي حکیم به رو سپس «الرحيم الرحمن الله

 ! حکیم کردی باور حالا

  درآوردی؟ مرا پدر ولي کردم باور آریگفت: 

 ی رويه و رأی هیدجي، حکیم شب همان از خواهد، مي هم تعبد و شب نیمه عبادت نیست، خواندن درس هب تنها آقاجان: گفت پیرمرد
 .کرد عوض را خود

 (13)صفحه 

 گلگون ی باده

 اين ررمک طور به نافله نمازهای قنوت در و گرفت مي روزه متوالي طور به را رمضان و شعبان رجب، ماهسه  تبريزی ملکي آقا جواد میرزا
 : خواند مي را افظح شعر

 خراب شود فاني عالم که پیشتر آن ز              کن خراب گلگون ی باده جام ز راما 
  «حافظ»

 : نويسد مي «الصلوة اسرار» کتابش دراو 

 مي د،نک مي بیدار را او که ای فرشته صدای سحر هنگام به که شناسم مي را کسي داران زنده شب از من که گیرم مي شاهد را خدا... »
 آن فتندگ )برخي «.ايستد مي شب نماز به و شود مي بیدار سخن اين با شخص آن و کند مي خطاب او به «آقا» لفظ با فرشته شنود؛
 (.است بوده ايشان خود کردند مي بیدار شب نماز برای را او فرشتگان که کسي

 (24)صفحه 

 

 كليد قفل مهمات

 دارها زنده شب رب يا خروش يک از

 هزارها هزاران شدند اروحاجت 

 
 زند سحر جاني سوخته سرد آهيک 

 شرارها جهاني وجود خرمن در

 
 دلشکستگان شب نیمه دعای آری

 کارها مهمات قفل کلیدباشد 

 «كرمانشاهی وحدت»
 (00)صفحه 

 
 

 

 چآزادگان و شهیدان نااااماااااز از زیبا خاطرات چ

 وضـو
 يمي خوندی، چ وقت اول را همیشه نمازت که پسرم، تو: گفت بهش مادر. گرفتمي  وضو داشت حوض لب بود نشسته. بود شب آخر
کشید،  اشوپ مسح که اين از بعد و زد لبخندی رضا محمد. افتاده عقب نمازت حالا تا که داشتي کار نباش، حتما ناراحت البته...؟! که شده
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 خواب از لقب کس هر شنیدم بخوابم؛ وضو با تا مي کنم وضو ديدتج دارم. خوندم وقت، مسجد سر رو نمازم! مادر برم قربونت الهي: گفت
 .مي نويسن عبادت برايش صبح تا بخوابه، ملائک وضو با و بگیره وضو

  میدان دار رضا محمد ، شهید11 آسمانی، صفحه همکلاسی

 عبادتگاه 

. دمشگرفت، دي مي وضو داشت وقتي حیاط توی بار چند که اين تا رود؛ مي وضو برود، با مدرسه به خواهد مي وقت هر دانستم نمي من
 يم وقت هر انسان بهتره عبادتگاهه؛ مدرسه! مادر دوني مي: »گفت مي! گیری؟ مي وضو داری که نمازه وقت الآن مگر: گفتم بهش
 «. باشه داشته بره، وضو مدرسه خواد

 عامری رضا ، شهید01پنجم، ص  و بیست سفر

 چهار نفر این طرف و آن طرف؟

ي م خیس را خودش فقط کاش ای. مي کرد آب خیس را سرش فرق تا پا شست مي گرفت، از وضو وقتي که بود هايي بچه ملهج از
 يگرد که هم را شستنش رو و دست شلوپ و شالاپ صدای. نمي گذاشت نصیب بي هم را خودش طرف آن و طرف اين نفر چهار کرد، تا

 . نپرس و نگو
 « مي دهي؟ غسل رو ما يا مي گیری وضو: »گفتنددارتر مي  زبان سر که هايي بچه

 403، ص 4 جلد (ها طبعی شوخی) جبهه فرهنگ

 هميشه با وضو

 ديديم برمي گشتیم، مي که وقت هر و مي رفتیم شهر داخل گشت برای. مي کرديم کار سپاه در را زيادی سپاه، شب های تشکیل اوايل
مي  وضو هم خواب از قبل حتي. نديدم وضو بدون را او وقت هیچ. داشت ضوهمیشه و. مي خواند شب نماز و است مناجات حال در

 بیدار بحص نماز از قبل هم سحر و مي خوابید بعد و مي کرد وضو تجديد مي کشید، مي رفت طول وقت دير تا جلسات که گاهي. گرفت
 . بود

 کلاهدوز یوسف ، شهید442نور، ص از ای هاله

 گِل مالی

 ما ذاشتندنمي گ وحشي های بعثي. مي آوردند سرمان بر بلايي بوديم، هر مفقودين جزو چون و بود زياد تعدادمان .بوديم اسیر بعقوبه در
 . بخوانیم نماز
 کمین کرده که بعثي نگهبانِ. شستم و گرفتم آب شیر زير را سرم سپس گرفتم؛ وضو آب تانکر شیر از تابستان گرمای در ظهر روز يک

 عراقي به هم اوـ  !کن مالي گلِ  را اين سر: »گفت دوستم به. بیايد که کرد صدا را دوستم فرياد و داد با او. ام فتهگر وضو که ديد بود، مرا
 «. نمي کنم را کار اين: »داد جواب
 تموسد و من سر روی را آن و کرد لای و گلِ داخل را دستش دو بعد. زد من به هم ای ضربه و دوستم به چوب با ای نامرد، ضربه بعثيِ
 هک اين از هم ما است؛ داده انجام را اش وظیفه که بود خوشحال خیلي بعثي سرباز. انداخت ها سوله داخل به وضع همان با را ما و مالید
 . بودم عراقي آن از تر گرفتم، خوشحال وضو

 کریمی  علی نوروز: ، راوی001آزادگان، ص  نماز ی قصه

 یخبندان

: گفت من به حسین. بود زده يخ مدرسه آب های لوله تمام و يخبندان و سرد هوا چون نبود آب در مدرسه وضو گرفتن جهت يک روز
 يخ ليو است آب از پر گودالي مدرسه جلوی داد جواب ايشان کجاست؟ آب که کردم سوال ايشان از بعد کردم پیدا آب من که بیا بهمن

 . گرفتیم وضو آن با حسین و من و شکست سنگ با را يخ ها ايشان و زده
  مروجی حسین خراسان، شهید استانهای شهید 00222 و سرداران کنگره از دریافتی اطلاعات

 نماز با شتاب

 کي هر: »که ناي بود شده زبانشان ورد ها بچه حالي چنین اين در بخواند. نماز شتاب با و بگیرد وضو عجله کمي با فقط بود کسي کافي
 «. مي دونید خودتون حالا. مي گذاره کهبش سرش بگذاره، خدا کلاه را خدا سر

 10، ص 4 جلد (ها طبعی شوخی) جبهه فرهنگ

 حال گيری
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 جالب خیلي مبراي بکشد، ولي خجالت احیانا مبادا که ندهم نشانش را خودم کردم سعي من البته. ديديم را همديگر آب، تصادفي منبع پای
 کردم رفک. خوابیده تخت رفته و گرفته وضو ديدم، ظاهراً  تعجب کمال چادر، با به برگشتم وقتي اما. مي خواند شب نماز هم او که بود

 . بخوابد برود نخوانده نماز و بگیرد وضو شب، بعد نماز برای شود بلند آدم چه؟ يعني
 چند کي والله گفت؟ اش مشتي داش لحن همان با بود؟ چي قضیه شب آن: پرسیدم. شد بازتر هم به کمي رويمان که بعدها تا گذشت

 قلاً ا که مي شیم دامنش به دست هر چي که هم مي بره، ما مي زنه داريم رفیق و دوست هر چي مي گیره؛ مارو حال حسابي است وقتي
  خوبه؟ گیری حال ببینم گفتم، بگذار هم من. نمي کنه که نمي کنه بیار، گوش ما خواب به رو ها اين نمي بری مارو که حالا

 414، ص 0ها( ج  )شوخی طبعی جبهه فرهنگ

 خدایار

 رد گوسفندان و بود ايستاده نماز چنگوله، به روستای اطراف کمي خمي ده، در و نحیف قامت دی، آن ماه يخبندان و سرد سحرگاه
 سجودش و رکوع و مي کرد مناجات خدا با دل زبان بود، به لال ظاهر به کهـ  خدايار. ـ بودند خشک های علف چريدن مشغول اطرافش

 . مي آورد جا به را
 و سر رب. انداختند دامش به کند، اما فرار چنگشان از که برخاست آوردند؛ هجوم سويش به الطريق قطّاع های کرد، بعثي تمام که را نماز

. کردند آلود خون را صورتش و شکستند را دندانش دو. نمي توانست و بود بسته زبانشـ  خدايارـ اما  بزند؛ حرف تا مي زدند صورتش
 کنند.  مهران، خردشان ی منطقه سرد هوای در تا کندند تنشان از را همراهش دو و او های لباس

 معج به سرانجام و بازجويي و بود شکنجه با کارش و سر روزها. نمي گفت هیچ و مي خورد کتک. صبور و بود آرامـ  کاوری خدايارـ  
 . ي بردم سر به خدا با نیاز و راز در جمعه های شب و مي ايستاد نماز ي گفتند، بهم اذان تا غريب ريای بي آن. شد آورده اردوگاه اسیران

 و بیماری های مختلف از درد وقتي. شد تر مأنوس خدا با ارتباطش اما افتاد؛ خس خس به ها نفس و شد شروع کم کم کلیه دردهای
 «. است رفته دنیا از خدايار» آوردند خبر که شد هفته يک از کمتر. کردند رهسپارش موصل بیمارستان آورد، به هجوم او به طرف همه

 طفق. بدانندـ  خدا ی بندهـ  آن از زيادی چیز که آن بي کشیدند؛ آه و ريختند اشک فقط موصل اردوگاه های بچه 63 شهريور ماه در
 «بود همیشه با وضو: »گفتند دوستان برخي

  زاده حسین می زاده و حمیدرحی ، خاطره ی محمد نبی30قصه ی نماز آزادگان، ص 

 آخرین نماز

 که ينا با عمرش لحظات در آخرين او بود رفته ديدنش به برادرش بود شده بستری بیمارستان در مجروحیت خاطر به حسن که وقتي
 . دمي رس شهادت به بعد و بخواند تیمم با را نمازش تا بود خواسته خواندن نماز جهت تیمم برای خاک مقداری بود شده قطع پايش

  صادقی حسن خراسان، شهید استانهای شهید 00222 و سرداران کنگره از دریافتی اطلاعات

 شوید وارد وضو با

 .بود اخلاقي مسائل روی تاکیدش ها، حرف همه در ايشان و شد مطرح کلي مسائل بعد. کرد معرفي را خودش حسن اول
 طور ره باخبری؛ من نیت از خودت خدايا: »گفتم و خواندم نماز رکعت دو و گرفتم وضو شوم، جلسه اين وارد اينکه از قبل رود؛ نمي يادم

 .«برسان سرانجام به را کار اين داني مي صلاح
 «.دمکر واگذار خدا به را کارها همه و شدم وارد وضو با خواستگاری جلسه برای»: بود نوشته که خواندم هم او های نوشته دست در بعدها

 1 ماه، ص ؛ بانوی (باقری حسن) شردیاف غلامحسین شهید

 الوضوء دائم

 طهارت، و وضو با بود معتقد. بود او ياد به و گفت مي را خدا ذکر آرام آرام لب زير جلسه، غیر و جلسه در. وضو با و بود الذکر دائمُ حاجي
 همین اصلاً. را بودن وضو با و الذکر دائم بودند؛ گرفته ياد ازش هم ها بچه کم کم. رود مي پیش بهتر و کند مي پیدا نورانیت کارها

 .بگردند دورش پروانه مثل عملیات و اطلاعات های بچه تا شد باعث که بود کارهاش
 اسماعیل زاده سرهنگ از روایت هاشمی ، به علی شهید

 با وضو در عبادتگاه

مي  ضوو داشت وقتي حیاط توی بار چند اينکه تا مي رود، وضو با برود مدرسه مي خواهد وقت هر نمي دانستم من: مي گويد شهید مادر
 . ديدمش گرفت
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ي م وقت هر انسان بهتره عبادتگاهه؛ مدرسه! مادر مي دوني: »مي گفت! مي گیری؟ وضو داری که نمازه وقت الآن مگر: گفتم بهش
 .«باشه داشته وضو بره، مدرسه خواد

 01ص پنجم، و بیست عامری ، سفر رضا شهید

 

 اذان
 نّ عليّاً ولی اللهاَشهَد اَ

روزهای اول اسارت که تازه نخستین اردوگاه، يعني موصلِ يک تشکیل شده بود، مي خواستند کاری کنند که ما نماز نخوانیم؛ ولي ما 
ين ا»نماز را به جماعت مي خوانديم. آن ها پیشنماز را مي بردند و شکنجه مي کردند؛ يک نفر ديگر جلو مي ايستاد. هر چه مي گفتند: 

 ، فايده ای نداشت. « جا مسجد نیست، پادگان است

 «بگويید!أشهد أن علیا  ولی ألله شما که اذان و اقامه مي گويید، حق نداريد »در برنامه ی جلوگیری از نماز موفق نشدند. گفتند: 
کجای »تک مي خورد. مي گفتند: شهادت مي داد، ک خیلي تهديد کردند و فشار آوردند. هر کس که در اذان به ولايت امیرالمؤمنین 

کجای قرآن نوشته نماز صبح »بچه های آزاده هم مي گفتند: « اگر در قرآن باشد، ما هم قبول داريم! أشهد أن علیا  ولی ألله؟قرآن نوشته، 
 «دو رکعت است؟ 

فرمانده ی عراقي به مترجم ايراني  يک روز ساعت ده و نیم صبح همه را جمع کردند که با تهديد و تشر همین ممنوعیت را اعلام کنند.
ه زبان مترجم ايراني ب«. به اين ها بگو هر کس از اين به بعد در اذانش اشهد ان علیاً ولي الله بگويد، به شدت عقوبت مي شود»گفت: 

اعتقادات اين جزو  من جرأت نمي کنم اين را ترجمه کنم و به اين ها بگويم. شهادت بر ولايت علي »عربي به افسر بعثي گفت: 
 «. نمي گويم»گفت: « بايد بگويي!»به مترجم گفت:  «هاست.

سیلي محکمي به گوش مترجم زد و او به ناچار ترجمه کرد. سه نفر از بچه ها بلند شدند و با عراقي ها بحث کردند. آن ها آن سه نفر را 
 ران هم گفتند که به آسايشگاه هايشان بروند. در همین لحظاتجلوی درِ بزرگ اردوگاه، کنارِ مقرشان بردند که شکنجه شان کنند. به ديگ

د ابود که وقت اذان شد. ناگهان از آسايشگاه بانگ اذان در اردوگاه طنین افکند. آن سه نفر هم از همان جا اذان گفتند و با صدای بلند فري
 «. اشهد ان علیاً ولي الله»زدند: 

ان، اين فرياد بلندتر شنیده مي شد. بعثي ها هر چه کردند، موفق نشدند نام امام علي و شهادت بر آن ها را به زندان بردند؛ اما باز وقت اذ
 ولايت و امامت او را از اذان اردوگاه حذف کنند. 

 چند روز بعد خسته شدند و دست کشیدند. 

 خاطره ی علی اکبر هاشمی ، 411قصه ی نماز آزادگان، ص 

 صدای اذان

 ممنوع عزاداری: »نمودند اعلام و کردند جمع را ما ی موصل، همه 3 ی شماره اردوگاه در ها عراقي. بود بلاکر شهدای سوگواری ايام
 « است!
 آوردهدر پا از را ها غمناک، کفش هايي چهره و پنهاني هايي اشک با انگیز حزن فضای آن در مي کرديم؛ کاری بايد. بود سخت خیلي

 . نموديم زني سینه و خواني نوحه به شروع اختیار بي ورزش، همگي زمین سطو در. کرديم حرکت ورزشي زمین سمت به
  .بود ظهر نماز وقت گفتند؛ اذان او از پیروی به نیز ديگران. گفت اذان ناگهان اسیران از يکي مي شد؛ بلندتر لحظه هر صداها

 به: »گفت و آمد مي رود، سراسیمه شورش احتمال لحظه هر و است خراب وضع ديد که وقتي. شد تشويش دچار عراقي ی فرمانده
 « کنید عزاداری و بخوانید نماز جا آن در و برويد ها آسايشگاه

 قدیمی  ، خاطره ی داوود414قصه ی نماز آزادگان، ص 

 سيلی به خاطر اذان

  !«أکبر أکبر، ألله ألله». پذيرفتم هم من بگويم؛ اذان که کردند پیشنهاد من به ها بچه روز يک
 نثار آبدار فحش نکردند، چند پیدا را کسي چون. گشتند موذنّ دنبال به و آمدند آسايشگاه سوی شنیدند، به که را اذان صدای ها عراقي

 . بودند داده لو ها جاسوس گويا. بردند را من و آمدند که بخوانیم نماز مي خواستیم. رفتند و کردند همه
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. کردند صدا ار بود اردوگاه سربازان ترين خشن از يکي که خالد. نرفتم بار زير کنم؛ توهینخمیني  امام به که خواستند من از بازجويي در
 گوشم ی هپرد گذاشت؛ برايم ماندگاری بعثي، نشان خالد. کرد پرتاب صورتم طرف به توان تمام با را سنگینش آمد، دست او همین که

 . شد پاره
  شوریانعا ، خاطره ی عبدالله410قصه ی نماز آزادگان، ص 

 زندان انفرادی

 انفرادی سلول به را او شديد آزار و ها کتک از پس ها آن. گرفتند اذان گفتن دلیل به را ها بچه از اردوگاه، يکي در ها عراقي روزی
 . مي دادند او به گرم آب لیوان يک روزی فقط تابستان گرمای اوج در. فرستادند

 بند، بادر ی رزمنده آن« .کردم اشتباه بگويي همه جلوی و بروی که اين شرط به مي کنیم؛ زادآ را تو ما: »گفتند او به روز چند از بعد
 و تمش و کابل وحشي گری، با نهايت در ها عراقي. کند پشیماني اظهار نشد بود، حاضر گذرانده که تلخي روزهای و ها شکنجه وجود
 . افتاد بدنش تمام در جانسوز دردی و داد دست از را خود ی کلیه که کردند شکنجه و زدند را او قدر آن لگد
 . کرد همراهي را جماعت نماز مکبرّ عنوان به دوباره آزادی شبِ  همان کردند، در آزاد وضع آن با را او که اين از پس

  روانشاد ، خاطره ی حسین410آزادگان، ص  نماز ی قصه

 سيلی و كتك

ب آفتاب وضو گرفته، رو به قبله نشسته بوديم. يکي از برادران چند آيه از قرآن تلاوت در اردوگاه عنبر پس از غرو 62بهمن سال  21وز ر
د هم ارش« ؟چه کسي اذان گفت»کرد و من اذان گفتم. پس از اين که نماز را خوانديم، سرباز عراقي پشت پنجره آمد و به ارشد گفت: 

 « ؟تو مؤذنّ هستي»مرا صدا زد. وقتي به کنار پنجره رفتیم، نگهبان عراقي پرسید: 

ما مسلمانیم : »به او گفتم« دچرا با صدای بلند اذان گفتي؟ مگر نمي داني که فرمانده با شنیدن اذان ناراحت مي شو»گفت: «. بله»گفتم: 
 «. وستعقوبت سختي در انتظار ت»او از پاسخ من ناراحت شد و گفت: «. و مسلمان از شنیدن اذان خشنود مي شود نه ناراحت

صبح لباس های زيادی به تن کردم و خود را آماده ی کتک و زندان نمودم. وقتي عراقي ها وارد شدند، همه را به صف کردند و به  فردا
من آخرين نفر بودم. وقتي نوبت من رسید، مرا به طبقه ی دوم بردند و فلک کردند. در پايین آمدن، د. نوبت به همه سیلي و لگد زدن

 ردار هُلم دادند که سر و صورتم خون آلود شد.دوباره به داخل سیم خا
 خاطره ی سیدابوالحسن یوسف نژاد، 401 قصه ی نماز آزادگان، ص

 بانگ آزادی 

ز منکر ا معروف و نهي به ترين اهدافي که باعث شد شهید نواب صفوی جمعیت فدائیان اسلام را تشکیل دهد، احیای امر يکي از مهم
 بود. 

م در دهة ه عهد شده بودند که وقت اذان، هرجا که هستند، بايستند و با صدای بلند اذان بگويند. اين کار، آن اعضای فدائیان اسلام هم
سي شمسي اقدامي شجاعانه و تأثیرگذار بود؛ زيرا جامعه، از زمامدارن گرفته تا مردم، دچار خودباختگي فرهنگي و ديني شده بودند. شايد 

خي رهگذران آمي ز بر خجالت بکشند در خیابان اذان بگويند؛ اما فدائیان اسلام حتي از رفتار اهانت در شرايط حاکمي ت ديني هم بسیاری
 گفتند.  نیز پروايي نداشتند و با صدايي رسا اذان مي

فراد ا نماز يادآوری وقت عبادت بود. دوم آنکه، باعث مي شد کم سه فايده داشت. اول اينکه، برای اهل اذان گفتن علني در معابر دست
گناه و معصیت در آن لحظات دست از  ايمان، بر اظهار دين و عقیدة قدرت و جرئت پیدا کنند. سوم اينکه، موجب مي شد اهل سست

 آور خود بکشند و به گوشة دنجي بروند.  رفتار شرم
داری ای برای بی لنواز اذان را مقدمهورزيد و اين نگاه را به همة يارانش منتقل کرده بود. او نغمة د شهید نواب صفوی به نماز عشق مي

 ها و انس با خالق يکتا مي دانست.  فطرت
  11قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 معجزه اذان

نزديک اذان صبح بود. توی جلسه هر طرحي برای تصرف تپهّ مي داديم به نتیجه نمي رسید. ابراهیم رفت نزديک تپهّ رو به قبله ايستاد 
 فايده ای نداشت. « نگو! مي زننت!»صدای بلند اذان گفت. هر چه گفتیم:  و با

آخرای اذان بود که تیر به گلويش خورد و او را مجروح کرد. هوا که روشن شد هجده عراقي به سمت ما آمدند و تسلیم شدند. فرمانده 
 ا؟ رستادم عقب؛ پشت تپّه هیچ کس نیست. پرسیدم چرآنها هم بود؛ در حین بازجويي گفت آنهايي را که نمي خواستند تسلیم شوند، ف
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به ما گفته بودند شما مجوس و آتش پرستید و برای حفظ اسلام بايد به ايران حمله کنیم. باور کنید ما هم مثل شما شیعه »گفت : 
بح مي کرديم. اماّ امروز ص وقتي مي ديديم فرماندهان عراقي مشروب مي خورند و اهل نماز نیستند در جنگیدن با شما ترديد« هستیم

داری با برادرای خودت مي جنگي! »وقتي صدای اذان رزمنده شما را شنیدم که با صدای بلند نام امیرالمؤمنین را آورد، با خودم گفتم: 
 ديگه گريه امان صبحت به او نداد. « نکنه مثل ماجرای کربلا...

م بشم و بار گناهم رو سنگین تر نکنم، حالا خواهش مي کنم بگو مؤذن زنده است برای همین تصمیم گرفتم تسلی»دقايقي بعد ادامه داد: 
 « آره زنده است، تمام هجده اسیر عراقي آمدند و دست ابراهیم را بوسیدند.» گفتم: « يا نه؟

 401تا  401سلام بر ابراهیم، ص 

 بزن داد نكش، خجالت

 بايد ودندب کجا هر ظهر وقت که بودند داده دستور ايشان.« باشد محکم بايد مسلمان بچه: »گفت صفوی مي نواب مجتبي سید شهید
 .« کشم مي خجالت. آقا نه: »گفتم «گويید؟ مي اذان شما: »گفت و کرد من به رو روز يک. بگويند اذان

: فتمگ «زني؟ مي هم داد آيا: »پرسید آقا... .« و کدو بادمجان، خیار،: »گفتم «فروشید؟ مي چه شما دارم؛ تو از سؤال يک: »گفت ايشان
 . «آقا بله»

 کار رس اگر حالا.« ندارم جنس که من آقا آخر کشم؛ مي خجالت. آقا نه: »گفتم «بزني؟ اينجا هم را فريادها آن از يکي شود مي: »گفت
 و بتهی اين با جوان يک !ندارم دين من بگو آهان»: گفت. ندارم چیزی که اينجا اماّ قرون؛ يه خیار گفتم مي داشتم خیار مثلاً و بودم

 التخج! است بالاتر همه از خدا که دهم مي شهادت من الله، الِاّ إله لا أن أشهدَُ  اَکبر، اللهُ  بزند فرياد کشد مي خجالت قدرت، و توانايي
 «!قرون؟ يه خیار»: زني مي داد عظمت، همه اين با کشي نمي خجالت وقت آن! بگويي؟ را ها اين کشي مي

 .41ص ین،زم افلاکیان

 

 اهمیت نماز
 مُهر و تسبيح

نجکاوی حس ک»بچه ی اصفهان و از سربازهای ارتش بود. مي گفت: «. مي خواهم چیزی بگويم، فقط به فرمانده مان نگويید»مي گفت: 
مي کنم از  ام باعث شد وارد میدان مین شوم، وسط میدان يک جمجمه ديدم. از وقتي آن جمجمه را ديده ام، شب ها خواب ندارم. فکر

رفتم تا کنار جمجمه رسیدم. پیکری آن جا افتاده بود که مقداری خاک «. بچه های خودمان باشد و الان خانواده اش منتظرش هستند
روی آن نشسته بود. خاکها را کنار زدم و پیکر را روی برانکارد گذاشتم. قصد بازگشت داشتم که با خود گفتم حالا که موقعیتي پیش 

است جستجو کنیم، شايد پیکر ديگری هم پیدا شود. جلوتر زير يک درخت، شهیدی افتاده بود با يک بي سیم و آن سو تر آمده، خوب 
 شهیدی ديگر و..... 

آن روز هفت شهید از شهدای ارتش پیدا شد. همان سرباز، مثل باران بهاری اشک مي ريخت. تاب نیاوردم. به سمتش رفتم تا دلداری 
تسبیح داشتند، از خودم خجالت کشیدم. من خیلي وقتها در خواندن نماز کوتاهي  هر وقا، وقتي ديدم هر هفت شهید مُآ»اش بدهم. گفت: 

 «مي کنم. از امروز ديگر همه ی نمازهايم را سر وقت مي خوانم.

 11)کتاب تفحص(، ص  آسمان مال آنهاست

 نماز تاریخی

هر کدام در يک سلول انفرادی زنداني شديم. از صبح دست هايمان را از پشت بسته من و داوود به يکي از پادگان های بعقوبه منتقل و 
بودند. ديگر کمرمان خشک شده بود. درد در تمام بدنم مي پیچید. سعي مي کردم کمرم را راست کنم تا کمتر درد بکشم؛ ولي بي فايده 

 بود. دست و چشم بسته مانده بودم بدون اين که بدانم کجا هستم. 
که وارد سلول شدم به لولای در تکیه دادم و دور تا دور اتاق را با دست کشیدن به ديوار، ورانداز کردم؛ اتاقي بود به اندازه ی دو در اول 

سه متر. نیش های پي در پي پشه ها اعصابم را خرد کرده بود. در فصل پايیز و هوای شرجي عراق و هوای دم کرده ی سلول، حسابي 
ا زحمت کفشِ کتاني را از پا درآوردم. خواستم نماز بخوانم؛ اما وضو که هیچ، تیمم هم نمي توانستم بکنم. سمت قبله عرق کرده بودم. ب

را هم که در آن سلول تاريک نمي توانستم پیدا کنم. خود را کنار ديوار کشاندم و به موازات آن ايستادم و نماز مغرب و عشا را خواندم. 
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خي بود؛ نمازی با دستاني که از پشت بسته بودند و چشماني بسته، بدون تیمم و وضو و با آن همه دردسر، بي آن نماز برايم نمازی تاري
 آن که سمت قبله را بدانم. 

 ، خاطره ی حسن حسن شاهی 01قصه ی نماز آزادگان، ص 

 شهيد نماز

بالا پرتاب مي شديم و مي افتاديم کف آن. نظامیاني  تازه اسیرمان کرده بودند. تو حال خودم نبودم. ماشین بي رحمانه مي رفت و ما به
که تفنگ هاشان را روی ما نشانه گرفته بودند، آب داشتند؛ اما يک قطره به بچه ها نمي دادند. وقتي ماشین پشت خط توقف کرد، هر 

 کس هر طور بود خودش را انداخت پايین. 
 نماز به زمین افتاد.  آن رزمنده عزيز درت روی همه را برگرداند؛ ناگهان صدای گلوله ی يک کليک نفر به نماز مشغول شد که 

 «و او را دفن کنید! قبر بکنید!» افسر بعثي به سربازانش گفت: 

 خاطره ی عزت الله حسین پور، 10قصه ی نماز آزادگان، ص 

 شهيد نماز

ن کوچک زنداني شديم. همراهان من که بسیجي و پاسدار ما را اسیر کردند. دوازده نفر بوديم که در يک زيرزمی 8بعد از عملیات والفجر 
بودند، زخم های عمیقي بر بدنشان وجود داشت. بعثي ها به جراحات آن ها هیچ توجهي نمي کردند و از شکنجه ی آن ها ابايي نداشتند. 

ر هار روز گرسنه و تشنه به سدست هايمان را با سیم تلفن طوری محکم بسته بودند که سیم در گوشت مچ دست ها فرو رفته بود. چ
 برديم. نماز را در حالت اضطرار مي خوانديم. 

 شب چند افسر عراقي درون زيرزمین آمدند. از اين که تعادل نداشتند، فهمیديم که مست هستند.ت ده روز چهارم نزديک ساع
آن ها با شقاوت و ديوانگي با هر دو پا بر سر آن همان لحظه يک برادری در سجده بود. آن ها با ديدن او به سويش حمله بردند. يکي از 

برادر نمازگزار پريد و ديگران هم با مشت و لگد به جانش افتادند. آن مؤمن ساجد، بي هوش شد. افسران بعثي او را بالای پله ها بردند 
 و به طرف پايین رهايش کردند. آن مؤمن خداپرست آرام آرام به شهادت رسید. 

 خاطره ی محمدحسن شیخ محمدی، 12ان، ص قصه ی نماز آزادگ

 والله اگر بميرم...

ما در زندان گروهک ها اسیر بوديم. آن جا برای نماز خواندن زجر مي کشیديم و سختي های زيادی تحمل مي کرديم. يکي از اسرای 
از  مي کرد. نفس تنگي داشت و بسیاریامیر فرخ فرهمند ـ بود. او به نماز خیلي اهمیت مي داد و هیچ گاه سهل انگاری ن شريف، ـ سید

 اوقات، نفسش مي گرفت و بر زمین مي افتاد. چه بسا اين حالت در حال نماز برای او پیش مي آمد. 

سید امیر بعدها به سرطان ريه مبتلا شد و همیشه خون بالا مي آورد. ديگر رمق نداشت تا جايي که همه از زنده ماندن او مأيوس شده 
ر نمي توانست راه برود. برای قضای حاجت و وضو گرفتن، دو نفر زير بازوانش را مي گرفتیم و او به سختي قدم برمي بودند. او ديگ

 داشت؛ اما نمازش را ايستاده مي خواند. 

بود، نآخرين روزهای اسارتش يک روز غروب به دست هايش تکیه کرد تا برای نماز مغرب برخیزد. يکي از بچه های زنداني که اهل نماز 
والله اگر »مگر مجبوری؟ ـ سید امیر خشمگین شد و در پاسخ گفت:  !امیر! حالا با اين وضع نشسته نماز بخوان»از روی دلسوزی گفت: 

 « بمیرم، جنازه ام هم نماز مي خواند!

 خاطره ی حسین احمدآبادی، 10قصه ی نماز آزادگان، ص 

 تشنه نماز

 اسیر 67 مرداد اول در غافلگیرانه را ما ها آن. بیفزايند اسیرانشان تعداد بر مي خواستند ها راقيع اما بود؛ شده پذيرفته 598 ی قطعنامه
 . شود بسته ها زخم روز که ای پارچه حتي نبود؛ کار در مداوايي و زخمي شدند ها بچه از خیلي. کردند

 در .بود شده ضعیف خیلي اول ساعت چند همان در. مي ريخت خون گردنش و دهان از و بود خورده تیر يا ترکش که ديدم را جواني من
 خاک کمي: »گفت من به اشاره با. دارد کاری که افتاد، فهمیدم چشمش در که چشمم. دهم انجام کاری نمي توانستم ولي بودم کنارش

ي ريزد، م خون آن از که صورتي و آلود خون بدن اين با نمي تواني الآن شما: »گفتم او به« .بخوانم نماز مي خواهم کنم تیمم تا بیاور
 «. بخواني نماز

 و کرد خرُد سختي به را آجر او. نکردم پیدا چیزی آجر يک دور و بر، جز همان. دهم انجام را اش خواسته من که مي کرد پافشاری او
 . بود تماشايي و استثنايي نمازش. شد نماز در غرق تیمم از پس. زد آن بر را هايش دست
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)تیمم بر آجر طبق نظر برخي مراجع !« ای روحیه چه! نماز ی تشنه او و آب اند ی تشنه همه: »مي گفتم خود واند، پیشمي خ نماز وقتي
 صحیح است(

  حقدادی علی ، خاطره ی غلام41قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نگهبانی برای نماز

 ارجخ: »گفت و زد در به لگدی او. داد نشانمان را ودشخ بدقواره بعثيِ نگهبان يک. شد باز زندان در ناگهان. بود آفتاب غروب هنگام
 چشمتان! بودم دهنکر سلام کاش ای اما« !بیايد رحم به کمي دلش شايد سلامي بکنم بگذار: »گفتم خودم پیش«. برويد توالت به و شويد

 . ردک آلود خون را صورتم و سر هم بعد. شدم پرت زمین روی که زد ام سینه به مشتي ی ضربه کردم، چنان سلام تا! نبیند بد روز
 شد، مي خواستیم تمام که مغرب نماز. شد نماز مشغول کس هر و کرديم تیمم و زديم ديوار به دست. خاک نه داشتیم آب نه شب آن

 وانستت مي تا. شد پیدا دوباره بعثي آن زشت ی چهره و شد باز در ناگهان. خورد گوشمان به زيادی صدای و سر که بخوانیم عشاء نماز
 « است؟ ممنوع خواندن نماز که نمي دانید مگر: »گفت هم آخرش و داد فحش

 ردندک لوَرَده و له را ما جا آن! بزند حرف داشت جرأت کسي چه. بود شده فراهم شکنجه و کتک برای که بردند اتاقي به بیرون به را ما
 به هک مي کشید طول قدر چه نماز رکعت دو گاهي. مي گذاشتیم ، نگهباننماز موقع بعد به آن از. گرداندند باز اولمان جای به دوباره و

 !بخوانیم نماز نکند که مي آمد نگهبان بس از! شود تمام خوبي
  شامی زاده ، خاطره ی تقی001قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نماز فاتحانه!

 حال و ورش با را نماز وقت همیشه سر. باايمان و متعبدّمتقيّ،  فردی بود؛ آمل اهل بسیجي آن. بودم نائیجي شعبان کنار در 12 کمپ در
 . بردارد خواندن نماز گونه اين از دست که کردند تهديد را او و آمدند مي ترسیدند؛ او خواندن نماز از ها بعثي. مي خواند خاصي

« ي خوانید؟م نماز چرا مجوسید؛ و کافر ها يرانيا شما: »گفتند او به. گرفتند شلاق و کابل های ضربه رگبار زير نماز حال در را او ديگر بار
 سر بعثي همان هم ديگر بار يک. مي خواند نماز او و مي زد عراقي بعثيِ« .مي خوانم را خود نماز من، بکنید کار هر: »مي گفت شعبان
 نماز از دست شعبان که بودند شده ئنمطم آمدند؛ شعبان سراغ به اوباش سربازان از تعدادی و او. کرد مشاهده نماز حال در را او و رسید

 لای از ختيس آدمي به دست. بود شده مشبک گرد مي ل با که بردند اتاق ی پنجره کنار را او بعد. مي توانستند، زدند تا اول. برنمي دارد
 لای زا زور به را شعبان دست دو ها آن. نکند فرار کسي که بودند کرده کشي آهن گونه اين را ها پنجره مي رفت؛ بیرون ها سوراخ آن
 رب بیهوش و شکست او کتف و آرنج که دادند فشار پايین طرف به گردها مي ل روی را هايش دست قدر آن و کردند رد ها سوراخ آن

: گفت ها آن هب هم شعبان. کردند تهديد را او. ايستاد نماز به آمد، باز هوش به شعبان وقتي اما کشیدند؛ راحتي نفس ها بعثي. افتاد زمین
 «. مي خوانم ام، نماز زنده تا و برنمي دارم نماز از دست هرگز بکنید، من کاری هر»

 . مي خواند فاتحانه را نمازش هم شعبان بريدند؛ ها بعثي ديگر
  بابایی ، خاطره ی چنگیز20قصه ی نماز آزادگان، ص 

 !نره یادت نماز

 ايراني ي هایزخم از پر که بردند سالني به و گذاشتند برانکارد روی را ما. يمرسید تموز بیمارستان به شديد خونريزی و ضعف حالت با
 بچه ام راستي سمت. مي گرفتند آن، جا روی زور به نفر سه اما بود؛ بزرگ ها تخت البته. خواباندند تخت يک روی را نفر سه دو هر. بود
 . بود کرده خونريزی خیلي بدنش و بود آذربايجان ی چهب ام چپي سمت. رامین بود، نمي دانم يا فرزين اسمش بود؛ تهران ی
. بود دهش زرد زرد رنگش آذربايجانیم دوست. رفته در زهوار تخت پنج و بیست يا بیست مجروح، با هفتاد جمعاً  و بوديم سالن يک در ما

: گفت رانبچه ته. بکنیم مي توانستیم چه ما. رسیدند شهادت به ها بچه از نفر چهار غروب وقت. نبستند زخممان روی هم باند يک حتي
 !« نره يادت نماز»

 !نمازی چه خوانديم؛ نماز بعد و کرديم تیمم و کشیديم ديوارها و ها لباس و پتوها بر را دست دو کف. نبود وضو برای آب
 را هداش مي آمدند فقط ها عراقي. بود شده قطع نخاعم. شود نوبتم مي دادم احتمال آن هر. مي کردند پرواز يکي يکي صبح تا ها بچه

 از را فتهد. ايم شده اسیر و آمده جبهه به چه برای ببین کن فکر! حسین: »گفت بچه تهران. نمي کردند هم نگاهمان حتي مي بردند؛
 « نره يادت خدا ذکر! باش داشته دامی! مبر ياد

. مکرد تیز گوش مي کرد زمزه داشت بچه تهران. دمآم خود به شب نیمه. کرد کاری بود، نمي شد سالن کف بر شهدا و مجروحان خون
 « انَ لا اِله الِا الله اشَهد! کن قبولم! خدايا: »مي گفت
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 فقط ما و دادند نشانمان ها بچه از نفر سه دو را قبله. بردند را او و آمدند ها عراقي. گريستم فقط. شد شهید. مي خواند را شهادتین داشت
 . نمي دادند نشانمان را قبله ها عراقي. مي خوانديم نماز و مي چرخانديم بلهق سوی به را سرمان يا ها چشم

  معظمی نژاد ، خاطره ی حسین11قصه ی نماز آزادگان، ص 

 آخرین نماز

دکتر کیهاني گفت: امیدی نیست؛ مسمومیت شیمي ايي و عفونت دست، خیلي شديدتر از آن بوده که بشود با اين داروها کنترلش کرد. 
 همه، من وظیفه دارم تا آخرين لحظه تلاش کنم.  با اين

لو های داخل گشد کاری کرد. زخم ها را نمي ها را باندپیچي کرده بودند، اما تاولمصطفي را نشناختم. تمام تنش زخم بود يا تاول. زخم
 هايش بسته بود. بد نفس مي کشید. ها را هم گرفته بود. چشمو دهان، حالا لب 

رد. هايش را باز کی سرم را وصل کرده بودند به رگ گردن. جلو که رفتم، چشمرفت. لولهبه شدت بالا و پايین مي ی سینه قفسه
 هايش تکان خورد. سرم را بردم جلو. لب

 ......... 
 خواهم وضو بگیرم. گفت مي 

 ها ضرر دارد، تیمم کن. گفتم: آب برای تاول
 . وضو بخوانمخواهم با گفت: اين آخرين نماز را مي 

 (طالبی مصطفی شهید)؛  441 بکشید؛ ص خط ها حرف این زیر

 نماز پر شور و حرارت

 مادر شهید مجید مقدادی پس از اينکه با خبر شد پسرش مجروح شده است خودش را سريع به بیمارستان رساند. 
 چه که باعث شگفتيت. با چنین وضعي آنحرکت روی تخت افتاده اسها، بيپیکیری را روی تخت ديد که از شدت جراحاتِ ترکش

 همگان به خصوص پزشک معالج شده بود میزان پای بندی و تقید مجید در خواندن نمازهايش بود. 
 گفت: مجید چهار روز در اغما بود؛ بعد که به هوش آمد، اولین چیزی که خواست آب بود تا وضو بگیرد و نمازش را بخواند. دکترش مي 

 و پنج سال طبابتم چنین نماز پر شور و حرارتي را نديده بودم آن هم با آن بدن پر از زخم و جراحات. من در طي بیست 
 10بکشید؛ ص  خط ها حرف این زیر

 نماز با طعم كابل

اين گونه آزار در شهر بعقوبه، ما را کلافه کرده بود. آن ها مي خواستند وضع ما را نا آرام کنند و  18آمارگیری مکرر بعثي ها در اردوگاه 
 برسانند. يکي از همان روزها، نیم ساعت پس از آمار ظهر در حالي که چند تن از بچه ها به نماز ايستاده بودند، ناگهان يکي از نگهبانان

 « آمار، ياالله آمار!»فرياد زد: 
آمار رساندند به جز يکي از بچه ها که هم  با فرياد او چند نفر از سربازان، وحشیانه به بچه ها هجوم آوردند. همه سريع خود را به صف

چنان نمازش را مي خواند. يکي از سربازان با پرخاش از او خواست که نماز را رها کند و به صف آمار بیايد؛ اما او گويا نمي شنید. هم 
در پي بر بدن او فرود مي آمد و آن چنان با متانت و خشوع نمازش را ادامه داد. سرباز عراقي هم با کابل به او حمله کرد. ضربه های پي 

 نمازگزار نماز خود را قطع نکرد؛ بلکه دو رکعت باقیمانده ی نماز را زير ضربه های کابل آن بعثي خشن خواند. 

پس از نماز بي آن که به آن نوکر صدام نگاهي کند، با گام هايي محکم و چهره ای خون آلود به سوی صف آمار حرکت کرد و در کنار 
 ان ايستاد. ديگر

 ، خاطره ی غلام رضا کریمی 21قصه ی نماز آزادگان، ص 

 برای نماز می جنگيم

 ناذا آمد؛ ها رزمنده از يکي اذان صدای. بود خودم صبح، پیش اذان های نزديکي تا. ديدمش رمضان عملیات شب. بود سالش 14 فقط
  جنگید. مي کنارمان که پیرمردی و گشتاسب و بودم من. بود شده صبح
 مامت پیرمرد های حرف هنوز...؟ و خواند اوضاع، نماز اين توی شود مي مگر: گفت پیرمرد. نداشت تمامي ای گلوله، لحظه و آتش باران
 و ديمآم نماز همین برای ما که رفته يادت! کجاست؟ حواست! عمو: »گفت و گرفت خودش به ای مردانه گشتاسب، حالت که بود نشده
 !« جنگیم؟ مي داريم

 !خواندن نماز به کرد شروع و گفت« اکبر الله»هم  عدشب
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 گشتاسبی گشتاسب جهرم، شهید المهدی 00 لشکر رزمندگان از یکی از خاطره

 شب وحشتناك

هیچ وقت آن شب وحشتناک را در ماه های نخستین اسارت در اردوگاه موصلِ يک، فراموش نمي کنم. آن شب بچه ها در حال نماز 
قي ها بلندگوها را روشن کردند و با صدای سرسام آوری موسیقي پخش کردند. وقتي که ديدند نماز قطع نشد و جماعت بودند که عرا

 صدای ناهنجار موسیقي، بچه ها را از ذکر خدا غافل نکرد، با خشم و کینه به درون آسايشگاه ريختند و به ما حمله کردند. 
 يا حسین ـ ان شکست. چند نفر قفسه ی سینه شان آسیب ديد. آن شب صدایآن شب واقعاً شب وحشتناکي بود. خیلي ها سر و دستش

 از غربتکده ی اسارت بلند بود. ـ  يا زهراـ  وـ 
 اذان گفتن و دعا خواندن هم ممنوع بود. بچه ها دعا را پنهاني و زير پتو مي خواندند. 

های مختلف در نمازِ ما دخالت مي کردند. يک روز آمدند و گفتند:  بعثي ها وقتي ديدند نمي توانند جلوی نماز و دعا را بگیرند، به بهانه
 . «حالا که مي خواهید نماز بخوانید، حق نداريد روی مُهر سجده کنید و ديگر اين که وقت نماز تعدادتان از دو نفر بیشتر نباشد»

وب هايي را آغشته به نجاست مي کردند و آن را کار زشت ديگری که برای جلوگیری از نماز خواندن ما انجام مي دادند، اين بود که چ
 به لباس اسرا مي مالیدند. 

 ، خاطره ی اسماعیل حاجی بیگی 22قصه ی نماز آزادگان، ص 

 شكنجه برای نماز

کند؛  عمشغول نماز و راز و نیاز در پیشگاه خدا بوديم که نگهبان عراقي داخل اتاق شد و به يکي از افراد جمع ما تشر زد که نماز را قط
ولي او هیچ توجهي نکرد و به نماز خود ادامه داد. نگهبان عراقي که خشمگین شده بود، مهر را برداشت و بر سر او کوبید. آن رزمنده ی 
 نمازگزار چیزی نگفت و به عبادت خود ادامه داد. نگهبان بعثي هم با کابل بر سر و پیکر آن اسیر مظلوم مي زد تا اين که او را خون آلود

 کرد. 

او رفت و فرمانده شان را که سرهنگي بعثي بود، خبر کرد. سرهنگ آمد و به دستور او نمازگزار عزيز را بردند. سه روز بعد بدن خون آلود 
او را به داخل اتاق پرت کردند. تمام بدنش کوفته شده بود. چند دندانش را شکسته بودند. از شدت کتک و شکنجه چهره اش تغییر کرده 

سلمانیم ما م»فردای آن روز همه ی بچه های اردوگاه اعتراض کردند. وقتي فرمانده ی بعثي آمد و دلیل اعتراض ما را پرسید، گفتیم: بود. 
 «. و نماز ستون دين ماست. بايد هر کجا باشیم، نماز بخوانیم

هرها و جانمازها را بردند و سه روز ما را بازداشت سرهنگ بعثي سری تکان داد و بیرون رفت. نگهبان ها هم فوراً اتاق را تفتیش کردند و م
 نمودند. آن سه روز همه ی بچه ها تیمم مي کردند و نماز را به جماعت مي خواندند. 

 خاطره ی حسن نوروزی، 11قصه ی نماز آزادگان، ص 

 آخرین نماز

 ز ناحیه سر مجروح شده بود و حال خوبي نداشت. جا بود. ابا مجروحیت کمي در بیمارستان مشهد بستری شدم. عبدالحسین ايزدی هم آن
 ها مادرش سراسیمه به اتاقم آمد و گفت: حالش اصلاً خوب نیست. يکي از شب

 بخشي به او تزريق کرد و او آرام شد.  خورد. دکتر، آمپول آرامهای شديدی مي  با عجله به اتاقش رفتم، تکان
 خاک تیمم بیاور. بعد از لحظاتي نشست روی تخت و به من گفت: 

زد. منتظر بودم که سلام نماز را بدهد خاک تیمم بردم، مُهر را هم به دستش دادم. نمازش را شروع کرد. با حالتي عجیب با خدا حرف مي 
 زمان شد. تا کمي با او حرف بزنم. اما سلام نماز او با لحظه شهادتش هم 

 کردند. همه کساني که در اتاقش بودند گريه مي 
 12بکشید؛ ص  خط ها حرف این یرز

 دل دریایی

غروب کم کم از راه مي رسید؛ در حالي که ما هنوز نماز ظهر و عصر را اقامه نکرده بوديم. فکر مي کردم از آن ها اجازه بگیرم که نماز 
م و ی پذيرفته نبود. دل به دريا زدبخوانم، اما هیبت شیطاني شان مانع مي شد. نماز را بايد مي خوانديم و برای نخواندن آن هیچ بهانه ا

  «وقتُ ألصّلوه»گفتم: 
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از میان آن جمع عراقي، کسي برخاست و با مهرباني بند دست هايمان را گشود. سر و صورت را به آب وضو طاهر ساختیم و هر کدام در 
شا مي کردند. حق داشتند؛ چرا که ايرانیان را گوشه ای دور از هم به نماز ايستاديم. عراقي ها انگار صحنه ای باورنکردني و عجیب را تما

 نزد آنان غیر مسلمان و آتش پرست خوانده بودند. 

 نماز را به پايان رسانديم و به شکرانه ی برپايي آن به سجده افتاديم. 

 دوباره دست ها و چشم هايمان را بستند و هر کدام از ما را برای بازجويي به سوی سنگری بردند. 
 ، خاطره ی علی رضا دهنوی02آزادگان، ص قصه ی نماز 

 دشمن نماز

ما را به اردوگاه رمادی منتقل کردند. آن جا جو عجیبي حاکم بود. متأسفانه عده ای نماز نمي خواندند و برای عراقي ها خبرچیني مي 
به ساق پايم زد. واقعاً از شدت درد کردند. روز سوم ورودمان، من در حال نماز بودم که سربازی درون اتاق آمد و با نوک پوتین محکم 

 سوختم؛ اما هر طور بود، نماز را تمام کردم. 
 « چرا بدون اجازه نماز خواندی؟»او با تشر گفت: 

 «. مگر برای نماز هم بايد از تو اجازه بگیرم»گفتم: 

مگر شما نماز هم »رنگ کرد و ادامه داد: کمي د «بله، اين جا برای هر کاری بايد اجازه بگیريد و نماز خواندن هم ممنوع است.»گفت: 
 «. شما هم بت پرستید»من هم در جوابش گفتم:  «شما که آتش پرستید.»گفت: « بله»گفتم: « مي خوانید؟

فت: از حالا گ« هفده رکعت»آن قدر عصباني شد که سیلي محکمي به صورتم زد و بعد پرسید: روزانه چند رکعت نماز مي خواني؟ گفتم: 
 ی پنج رکعت نماز بخواني.بايد روز

گفتم: « چند رکعت نماز خواندی؟»در حالي که از گوشم خون مي آمد، مرا رها کرد و رفت. روز بعد دوباره به سراغ من آمد و گفت: 
م دو شروع کرد به کتک زدن من. من هم طاقت نیاوردم و سر او داد ز« مگر نگفتم بیشتر از پنج رکعت نخوان!»داد زد: « هفده رکعت»

او رفت اما ممانعت ها و کتک هايش قطع نشد؛ دشمن «. به فرمانده تان گزارش مي دهم و از تو به صلیب هم شکايت مي کنم»و گفتم: 
 نماز بود. 

 ، خاطره ی محمد درویشی 21قصه ی نماز آزادگان، ص 

 خط شكن نماز

 های جبهه از که بوديم نفر سیصد حدود کردند. ما بوساتو چندين سوار را دستگیری، ما از پس روز ، سه61 ارديبهشت 21 روز صبح
. داشتند نگه سوزان آفتاب زير را ما جا آن. شديم عراق دفاع وزارت ساختمان ی محوطه وارد عصر 5 ساعت. بودند کرده اسیرمان مختلف

 اکمح اضطراب و ما وحشت جمع بر. بود حیاتي ای مسأله ما برای نماز. کند غروب آفتاب که مي ترسیديم و بوديم نخوانده نماز هنوز
 و رودن لو تا مي کرد تلاش هم کس هر. بود خوردن آب مثل ها بعثي اسیر، برای کشتن و کردن اسارت، پنهان ی اولیه های لحظه. بود

 . کند پنهان را خويش واقعي ی چهره
 به و شود لندب و کند فداکاری بايد نفر يک: »فتگ ديگر يکي« !نشود قضا نمازمان! ها بچه: »زد صدا نفر يک ناگهان همین وضعیت در

 «. بايستند نماز به هم ديگران تا شود شکن خط بايد او بايستد؛ نماز
 ی حوطهم داغ آسفالت روی را هايم دست کف فوراً «!باد بادا چه هر مي ايستم نماز به و مي شوم بلند من: »گفتم دستم کنار دوست به

 ظهر نماز به رنف سیصد مرتبه يک. شدند بلند يکي يکي افراد من سر پشت. نمودم شروع ايستاده را نماز و کردم تیمم و زدم دفاع وزارت
 . شدند مشغول عصر و

 . مي کردند نگاه را ما تعجب با ها آن. دهند نشان العملي عکس بودند، نتوانستند شده غافلگیر که ها عراقي
 ( کارگر)واسعی  ، خاطره ی عبدالمجید01قصه ی نماز آزادگان، ص 

 فقط نماز به درد می خورد

ا حسن جان اين زمین ها ر :يک روز با پسرم حسن به مزرعه جهت کار کشاورزی رفتیم چون حسن فرزند بزرگ خانواده بود به او گفتم
 .که مي بیني همه را خريده ام بیا قسمتي از اين زمین ها را برای خودت بردار و در آن زعفران کاری کن

ها  پدر جان اين زمین .را به سوی آسمان کرد و گفت: خداوندا من در چه فکری هستم و پدرم برای من از زمین حرف مي زندرويش 
هیچ ارزشي برای من ندارد و گفت: مي خواهم بروم نمازم را بخوانم و فقط تنها چیزی که در آن دنیا به درد من خواهد خورد خواندن 

 نماز است. 
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  جوین مهاجری شهید حسن، شهید استانهای خراسان 00222ز کنگره سرداران و اطلاعات دریافتی ا

 نماز در سفر حج

وقتي سید علي از سفر حج برگشته بود، مي گفت: مکه جايي نیست که دوباره بتواني مشرف شوی خیلي کم اتفاق مي افتد. وقتي به مکه 
نجا وابیدم ای کاش بیشتر زيارت کرده بودم بیشتر نماز مي خواندم. آمي روی بايد کاری بکني که وقتي برگشتي نگويي ای کاش نمي خ

سید علي که در آنجا پاهايش تاول زده بود، مي گفت: من آنجا کارهايي کردم  .طوری عمل کن که اگر آمدی افسوس گذاشته را نخوری
 که واقعاً کامل شدم. 

 آبادی ابراهیم حسینی شهید سیدعلی، راسانشهید استانهای خ 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 اخراج به خاطر نماز

 دادند نماز بخوانیم، جايي هم برای اين کار نبود. گويد: قبل از انقلاب بود؛ در دبیرستان اجازه نمي موسي بخشايشي مي 
 ؛ يک مُهر همیشه همراهمان بود. خوانديمجا مي کرديم و نمازمان را همانی کلاس روزنامه پهن مي با چند نفر مخفیانه گوشه

 گاهمان شده بود.  ی کلاس، وعدههای تفريح گوشهزنگ 
دفعه پشت گردنم شروع کرد به تیر کشیدن، کمي پرت شدم به جلو، اما توجهي نکردم و نمازم روز که مشغول نماز ظهر بودم، يک يک

 را ادامه دادم تا تمام شد. 
 کني؟!خواني؟! چرا توی مدرسه اغتشاش به پا مي ی نماز مي مديرمان بلند فرياد زد: چرا دار

 خاطر يک هفته از مدرسه بیرونم کردند. کردم؛ به همین چیزی نگفتم، فقط نگاهش مي 
 11بکشید؛ ص  خط ها حرف این زیر

 نماز اهميت

 رفتیم بیروت به ذال بود نشده پیدا جده به مستقیم و يکسره بلیط. دستغیب بودم عبدالحسین سید الله شهید آيت خدمت در عمره، سفر در
 هم باز ماهواپی. بود مغرب نزديک شديم هواپیما سوار وقتي. شديم معطل ساعت چند بیروت فرودگاه در. برويم عربستان به آنجا از که

 . داشت تأخیر
 تأخیر یماهواپ آنقدر! کند حرکت هواپیما تاس ممکن شويد؛ پیاده شود نمي گفتند مي خدمه. بخواند وقت اول را نماز کرد کوشش آقا حاج
 هواپیما چه اگر. شويم پیاده: گفتند و برخاستند ناراحتي با ايشان. شود مي قضا نماز جده و عربستان به رسیدن تا کرديم حساب که کرد
 . برود

 وقتي !کردند سکوت خاصي توجه الح در و ايستاده لحظه چند ايشان! است شدن روشن حال در هواپیما و شده بسته درها: گفتند خدمه
 ديگر ساعت 4 گفتند و کردند پیاده را مسافرين و خاموش را هواپیما فوراً  آمد؛ بیرون محسوسي آتش آن موتور از شد، روشن هواپیما

 . داريم تأخیر
 شکرگزاری و وجهت با را نماز دگاه،فرو سالن به رسیدن محض به.« نماز نماز،: »گفتند مي و شده پیاده دوستان با بسیار خوشحالي با ايشان
 !کند حرکت خواهد مي و شده برطرف هواپیما نقص شويد سوار آقا: گفتند مأمورين داديم، که را نماز سلام. کردند اقامه

 .1ص  ،11 و 10شماره  یاران، شاهد

 زنگ نماز اهل خانه

 رها را اش بازی مي شنید، را اذان صدای تا بدهد، تذکر او به کسي اينکه بدون. مي سپرد نماز به دل خاص خیلي شد، ساله هفت وقتي
 يک اگر. دکنی بیدارم بايد: مي گفت. بخواند هم را صبحش نماز که بود شده مقیدّ حتي. مي آيستاد نماز به و مي گرفت وضو مي کرد،

 دارد فتابآ ببینید، بودمان؟ گرفته مرگ خواب مگر شديم؟ بیدار دير قدراين  چرا: مي گفت و گريه زير مي زد مي کردم، صدايش دير روز
 .خانه اهالي نماز زنگ بود شده محمد... . و در مي آيد

 .00ص ،01 معماریان ؛ امتداد شماره محمد شهید

 جنگ برای نماز

 اذان مد؛آ رزمنده ها از يکي اذان صدای. بود خودم پیش صبح اذان هاینزديکي  تا. ديدمش رمضان عملیات شب. بود سالش 14 فقط
 . داشتن تمامي ایلحظه گلوله، و آتش باران. گردان پیرمرد جنگید؛ مي کنارمان که پیرمردی و گشتاسب و بودم من. بود شده صبح
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 خودش هب ایمردانه حالت گشتاسب که بود نشده تمام پیرمرد هایحرف هنوز ؟... و خواند نماز اوضاع اين توی مي شود مگر: گفت پیرمرد
 و تگف اکبر الله هم بعدش!« مي جنگیم؟ داريم و آمديم نماز همین برای ما که رفته يادت! کجاست؟ حواست! عمو: »تگف و گرفت
 !نمازخواندن به کرد شروع

 جهرم. المهدی 00لشکر  رزمندگان از یکی از گشتاسبی ، خاطره گشتاسب شهید

 

 دعوت به نماز
 اثر لقمه حلال

کرد. اهل حساب و کتاب و خدا و  ناکي نخورم. همیشه سفارش مي ی شبهه کرد که لقمه ايت ميی بارداری، پدرش خیلي رع در دوره
 «. مان خوب در بیاد دوست ندارم جايي میری چیزی بخوری. بايد بچه»گفت:  پیغمبر بود. مي

بعد  صبح و ه هازمان مدرس که آنشد. با اين اثر داشت رعايت اينها. تازه کلاس اول رفته بود که تا از مدرسه مي رسید، راهي مسجد مي
 از ظهر بود و او فقط دو ساعت وقت داشت برای ناهار و نماز. 

 ، شهید محمدرضا اخلاقی024، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 روبوسی و احوال پرسی

د رادران وسط مراسم بلنشهید کاوه به مراسمات و برنامه های مذهبي توجه زيادی داشتند. هنگام برگزاری مراسم در مسجد بعضي از ب
شده از جلسه خارج مي شدند کاری داشتند يا مي خواستند به ارباب رجوعي خدمات بدهند. شهید کاوه اولین نفری بود که وارد مي شد و 

 دآخرين نفری بود که محل را ترک مي کرد. هنگام نماز جماعت با همه افراد روبوسي و احوال پرسي مي کرد. با افرادی که در مسج
شرکت نمي کردند برخورد سردی داشت و با حالت خاصي مي گفت: ـ شما کاری داريد و کمتر در مسجد حاضر مي شويد من هم سعي 

 مي کنم مزاحم اوقات شما نشوم. ـ 
  هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمود کاوه 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 جذب به مسجد و دعای ندبه

حمد شهید شد يکي از همسايه ها که مغازه دار نیز بود و از نظر ايمان کسي رويش حساب باز نمي کرد آمد و گفت: شما نمي وقتي م
دانید چه کسي را از دست داده ايد. گفتم: چطور؟ گفت: محمد آقا مبلغ کمي که از بسیج مي گرفت به من مي داد و مي گفت: صبح 

نید و به مسجد ببريد برای آنهايي که دعای ندبه مي خوانند. اين پول مال خودم است و چون مي جمعه با اين پول صبحانه ای تهیه ک
دانم حلال است برای اين کار خیر به شما مي دهم. با اين کارش مي خواست که اين آقا را به سمت مسجد گرايش دهد و همسايه ها 

 نسبت به اين آقا نظر خوبي پیدا کنند. 
  مقدم هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد ملازاده 00کنگره سرداران و  اطلاعات دریافتی از

 زنگ برای نماز

 داد. شهید حسین هدايي خیلي با محبت و عاطفه بود و به نماز خیلي اهمیت مي
 آمد فکر و ذکرش اين بود که رفقايش برای نماز صبح خواب نمانند. حتي زماني که به مرخصي مي

 «. بیداريد! وقت نماز است»زد و مي گفت: داشت و به تک تک بچه ها زنگ ميشد تلفن را بر ميه ميوقت نماز صبح ک
 زد و اين، کار همیشگي او بود.  نفر تلفن مي 30هر روز صبح، شايد به 

 31زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 تماسی از طرف خدا!

د موضوع مور اهمیتت. ناگهان شهید رجايي رو کرد به حاضران و برای آنکه ها حسابي داغ شده بود و با قدرت و جديت ادامه داش بحث
 نظرش را اثبات کند، پرسشي را طرح کرد: 

اند و من برای کار مهمي بايد بیست دقیقه با آنان مکالمه کنم، شما  اگر الان به من اعلام کنند که از طرف مقامات بالا تماس گرفته
ا وزير! شم ترک کنم و دوباره برگردم؟ همه با تعجب جواب دادند: اين چه فرمايشي است جناب نخست اجازه مي دهید جلسه را موقّتاً

 اختیار داريد. خوب کار مهمي است لابد، برويد جواب تماس را بدهید؛ بعد ما در خدمت شما هستیم. 
ريضة ظهر است. ما الان بايد اين مأموريت را شهید رجايي لبخندی زد و گفت: الان دستگاه بیسیم الهي )اذان( خبر داده وقت ادای ف

 ترين کار خود بدانیم. رجايي اين حرف را زد و بلند شد و به نماز ايستاد. ديگران هم پشت سر او به نماز ايستادند.  انجام بدهیم و آن را مهم
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 2قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 حركت در مسير نماز

بر اينکه خود به نماز اول وقت اهتمام داشت، در ترويج نماز اول وقت نیز کارهای مهمي انجام مي داد. يکي  وهشهید صیاد شیرازی علا
الله دستور داده بود  از آن کارها دستور ايشان برای تنظیم برنامة حرکت قطارهای ارتش با وقت اذان بود. امیر سرافراز ارتش حزب

ريزی کنند که ابتدای اذان و در وقت نماز در يکي از ايستگاه های بین راهي باشند و  برنامهقطارهای حمل نیرو، طوری حرکت خود را 
 نماز اول وقت را به آنان يادآور مي شد.  اهمیتبتوانند توقف کنند. اين اقدام برای نیروها و سربازها جالب توجه بود و 

 41قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 حرف حساب!

روز در يکي از قرارگاه ها شهید صیاد شیرازی از من پرسید فلاني، میزان شرکت رزمنده ها در نماز جماعت به چه صورت است؟ من يک 
ز جماعت کنندگان در نما به ايشان گفتم بیشتر رزمنده ها در نماز جماعت ظهر و عصر، و مغرب و عشا شرکت مي کنند؛ ولي تعداد شرکت

 صبح کم است. 
 ان شهید صیاد به من گفت به همه اعلام کن فردا قبل از اذان صبح در حسینیه حاضر باشند، و من اين کار را کردم. در اين زم

صبح همه در حسینیه حاضر شدند و شهید صیاد بلند شد و گفت: برادران، شما به دستور من که يک سرباز کوچک جبهة اسلام هستم، 
ولي به امر خدا که هر روز صبح با صدای اذان شما را به نماز جماعت مي خواند، توجه نمي قبل از اذان صبح در حسینیه حاضر شديد؛ 

 کنید! 
 41قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 تربيت نيرو با ترویج نماز

کرم، بگويد روشنف ها هر کس مي خواست ها بود. در آن سال شدن صعنت نفت، فضای دانشگاه از لحاظ فکری در دست چپ بعد از ملي
 مرداد تشکیلات زيرزمیني خود را داشتند و در دانشگاه 28ها هم بعد از کودتای  ادعای کمونیستي و مارکسیستي بودن مي کرد. کمونیست

انه خها بود که نماز ای داير کردند. دانشکدة فني هم جز نخستین دانشگاه ها فعال بودند. در آن شرايط بعضي از دانشگاه ها نمازخانه
ای ه تشکیل داد؛ اما تعداد اندکي برای نماز آنجا مي رفتند. شهید چمران به طور مداوم آنجا نماز مي خواند؛ چون مي خواست نمازخوان

 ديگر هم جرأت کنند و به مسجد بیايند. 
خدای خويش را فاش کنم،  گويد: از اينکه راز و نیاز خود با نوشته هايش به اين موضوع اشاره مي کند و مي خود شهید هم در دست

احساس گناه مي کنم؛ چون رنگي از غرور و خودخواهي بر من زده، و صدق و اخلاصم کاسته شده است. اين را تحمل مي کنم شايد دل 
 دردمند ديگری با اين راز و نیاز هماهنگ شود و در اين دنیا غريب نمانم. 

 ؛ وگرنه نمي خواست خودنمايي کند. دهندة نیروسازی و کادرسازی شهید چمران است اين نشان
 نقل از مهندس مهدی چمران ؛ به 42قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 فریاد آسمانی

به پايگاه چهارم شکاری مأمور شده بودم. ظهر شده بود. دوست داشتم از نزديک ببینمش. سراغش را گرفتم؛ گفتند: در محوطه است. با 
 گويد! گفتند: پس معلوم مي شود اردستاني را نمي شناسي! فقط يک نفر ايستاده که دارد اذان ميتعجب گفتم: آنجا 

ي گويد، يعن اعتنا به جاه و منصب مادی، وسط حیات اذان مي حساب کار دستم آمد. وقتي مقام اول يک مجموعه، بلند مي شود و بي
 زند.  اينجا حرف اول و آخر را نماز و احکام خدا مي

 02اشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص قصه ع

 فرود برای معراج

سوار بر هلیکوپتر، در آسمان کردستان بوديم. ديدم صیاد شیرازی مدام به ساعتش نگاه مي کند. وقتي علت کارش را پرسیدم، گفت: الان 
 موقع نمازه. بعدش هم به خلبان اشاره کرد که همین جا فرود بیا!

قه زياد امن نیست؛ اگه اجازه بدين تا مقصد صبر کنیم. گفت: اشکالي نداره؛ ما بايد همین جا نماز بخونیم! هلیکوپتر خلبان گفت: اين منط
 ای که داشت، وضو گرفت و به نماز ايستاد؛ ما هم به او اقتدا کرديم.  نشست. صیاد با آب قمقمه

 40قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 نماز عزم جهادی برای
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ورت ص ها هم به ايستد؛ بعضي ای از پادگان روی سنگ و کلوخ به نماز مي ديد بچه ها جايي برای نماز جماعت ندارند. هر کس گوشه
 ای داخل پادگان دوکوهه بسازند تا نمازهای جماعت را آنجا برقرار کنند.  پراکنده نماز جماعتي مي خوانند. دستور داد حسینیه

برای ساخت حسینیه اقدامي نکرده است. علت را پرسید؛ گفتند: بودجه نداريم. گفت: اينجا يک صندوق مي زنیم، مدتي گذشت ديد کسي 
هرکس رد شد مبلغي بیندازد تا حسینیه ساخته شود. خودش هم کلنگي برداشت و به زمین زد تا نشان دهد که برای ساخت حسینیه 

 جدی است. 
یة پادگان ساخته شد و جايي سر پوشیده برای اقامة نماز جماعت در اختیار رزمنده ها قرار های شهید همت بالاخره حسین با پیگیری
 طوری اشتیاق نیروها برای برگزاری نماز جماعت بیشتر شد.  گرفت. اين

 04قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 كار و نماز

در ساعت مشخصي او را پیدا کنند. مسئولیت او طوری بود که وقت بیکاری  توانستند ها با فرمانده لشکر کار داشتند؛ ولي نمي خیلي
راحتي بنشیند و با فرمانده خود صحبت کند. فرماندهيِ لشکر  نداشت. بیکاری که نه، اصلاً فرصت نبود اگر کسي با او کاری دارد، به

 کاری سخت و پیچیده بود. 

بايد به رسم مسلماني، ارتباطش با زيردستان را تقويت مي کرد و در هر فرصتي گامي  از طرفي فرمانده لشکر، فرمانده لشکر اسلام بود و
 برای خدمت به آنان برمي داشت. 

ا او گونه هرکس ب نشست؛ اين برای حل اين مسئله، ابتکار جالبي از خود نشان داد. نیم ساعت قبل از اذان به مسجد مي رفت و مي
سودگي آ تواند او را در مسجد پیدا کند و به ش به فرمانده لشکر نرسد، نیم ساعت قبل از نماز ميجا دست کاری داشت مي دانست اگر هیچ

بر آنکه قدمي در راه رفع مشکلات و رسیدگي به امور  حرفش را با وی در میان بگذارد. اين ابتکار سردار شهید محمود کاوه، علاوه
ران به مسجد بود و باعث مي شد توفیق نماز جماعت نیز عايد ديگران زيردستان محسوب مي شد، روشي غیرمستقیم برای جذب ديگ

 شود. 
 00قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 فرماندهی كه مكبّر شد

 فرماندهي لشکر، کم جايگاهي نیست. چند هزار نیرو تحت امر يک فرمانده لشکر قرار دارند و اوامرش را اطاعت مي کنند. 
 . آورترين فرماندهان سپاه اسلام مي دانند رمانده لشکر بودی که خیلي ها او را فاتح خرمشهر و يکي از موفق ترين و نامحسین خرازی ف

نماز، و اينکه بفهماند فرمانده لشکر خمیني در مقابل خدا و احکام شريعت، خاضع و مطیع است، وقت اذان رفت  اهمیتبرای نشان دادن 
اش از آنان تشکر کرد. رفت  حسین خرازی با همان خنده همیشگي صف اول برايش جايي باز کردند. حاج جلوی نمازخانه. چند نفر در

 جلوتر و در میان بهت همگان، مي کروفون را گرفت و ايستاد به مکبّری!

ح فرمانده يک لشکر فات گرفتند؛ اما اين بار و سال به عهده مي سن همه از اين کار او تعجب کردند. به طور معمول مکبرّی را افراد کم
اشدني ن گفت. اين اقدام آموزندة شهید حسین خرازی، درسي فراموش و سربلند آمده بود و با افتخار برای اقامة فريضه الهي، تکبیر مي

 شان را دوچندان ساخت.  برای همة نیروها بود و روحیه
 04قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 ط معنوینتيجه حضور در محي

در اردوگاه موصل که بوديم، شرايطي پیش آمده بود که وضعیت روحي هر کس روز به روز بهتر مي شد. برخي از افراد هم بودند که قبل 
 از انقلاب اهل نماز نبودند و در محیطي رشد کرده بودند که نماز معنايي نداشت. حالا آن ها با آن روحیه اسیر شده بودند.

واستي چه مي خ»گفت: « آقا! چیزی شده که ناراحتي؟»کي از نگهبانان عراقي خیلي عصباني و ناراحت است. گفتم: يک روز من ديدم ي
 «. بشود. اين يارو تا ديروز نماز نمي خواند، از امروز نمازخوان شده

محیط نمازخوان شده بود. من  يک فردی که اهل نماز نبود و در طور عمرش، که حدود سي و پنج سال داشت، نماز نخوانده بود، در اين
فکر مي کنم هیچ کس به او نگفته بود که تو از امروز بیا نماز بخوان. نگهبان عراقي خودش را مي خورد. چهره اش برافروخته شده بود 

 و دو سه تا سیلي به صورت او زد. متحول شدن آن آقا، سرباز عراقي را عصباني کرده بود. 

 خاطره ی شهید سیدعلی اکبر ابوترابی ،042قصه ی نماز آزادگان، ص 

 شيوه بيدار كردن برای نماز صبح 
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مرحوم ـ سید غالب تیمار ـ يک عابد کثیرُ الصلوه بود. جای مهر و اثر سجده بر پیشانیش به چشم مي خورد. او دائم الوضو و همیشه 
 تسبیح به دست در حال ذکر بود.

عت پیش از نماز صبح به نماز شب مشغول مي شد. بیست دقیقه مانده به نماز صبح، با نماز امام زمان را خیلي دوست داشت. او يک سا
وْل أي  أنَتْ  » صدای  وْل أي  ي ا م  الكُِ  م  الكُِ  ألمْ  مْلوُك  أ لَِّأ ألمْ  مُ ألمْ  لْ ي رْح  مْلوُكُ، و  ه  بچه ها را برای وضو گرفتن و آمادگي برای نماز صبح بیدار  «و  أنَ ا ألمْ 

کرد. سید از بهترين مؤذن های آسايشگاه بود. در پايان نماز چه جماعت و چه فرادا، همیشه زيارت نامه مي خواند )به معصومین سلام مي 
 مي داد(. ياد سید غالب به خیر!

 ، خاطره ی رمضان استادیان 31قصه ی نماز آزادگان، ص 

 قضا شدن نماز شب

ای روی خاک افتاده و در  بودند اما امام جماعت نیامده بود. سراغش رفتم ديدم در گوشهبچه ها برای نماز صبح، صفوف را مرتب کرده 
 کند. سجده گريه مي

 گفتم: حاج آقا! بچه ها منتظرند. 
 که ديشب نماز شبم قضا شده و ايننماز اين بچه ها شوم در حاليطور من پیش سر از سجده بلند کرد و با چشمان پر از اشک گفت: چه

 اند. نماز شب خوانده ها 
 ، فهمیدم که به جز آن شب، هیچ نماز شبي از او قضا نشده است. « نیانادر عبادی»بعد از شهادت طلبه غواص 

 420زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 اخلاص در نماز شب

 ي خواني گفت: من مي خوابميک شب در جبهه به ناصر گفتم چرا شما خودت را خسته مي کني و شب ها استراحت نمي کني و نماز م
گفتم: ديشب تو را ديدم نماز مي خواني گفت: استغفرالله. وقتي فهمید کسي متوجه اعمال او است از آن شب به بعد يک پتو مثل آدم 

 درست مي کرد و مي گذاشت زير پتويي که مي خوابید تا کسي متوجه حضورش نشود. 

 ر شهید استانهای خراسان، شهید محمد ناصر اکبران تندشتیهزا 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز شب مخفيانه

در منطقه عملیاتي گلان شبهای قبل از عملیات را در سوله بسر مي برديم که کنار کوه توسط برادران جهاد آماده شده بود. مراسم دعا و 
ا فلاني شما ب ود. يک روز يکي از برادران بسیجي گفت:نماز جماعت و بخصوص نماز شب در آن زمان در گروهان ما امری همیشگي ب

امیر دوست هستي لطفاً او را نصیحت کن تا نماز شب بخواند چون تنها کسي که نماز شب نمي خواند ايشان است. من هم با يک حالت 
ود ز پايان صحبت هايم با خپدرانه و با طمأنینه شروع کردم به نصحیت کردند و امیر هم فقط گوش مي داد و چیزی نمي گفت. پس ا

نتیجه گیری کردم که حتماً دوست ندارد نماز شب بخواند و از اين همه بي تفاوتي او نسبت به خودم کمي ناراحت شدم. بعد از شهادتش 
ا بخواند ت فرمانده گروهانمان را ديدم که بر سر مزار امیر مي گريد و مي گويد همیشه من او را بیدار مي کردم تا تنها نماز شبش را

 هیچکس در آن ساعت او را نبیند.

 ازاددولو هزار شهید استانهای خراسان، شهید امیر جلیلی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز شب در چاله

ا مي ه در يادداشت های شهید کاوه خواندم که گفته بود: دلم برای شهید قمي ، شهید بروجردی و بچه های ديگر تنگ شده است. بچه
دانستند که ايشان نماز شب مي خواند. ساختمان ما کنار ساختمان فرماندهي بود. آن موقع خیلي پیگیر اين مسئله بوديم که خوب کجا؟ 
مثلاً چه جوری و چه موقع نماز شبش را مي خواند. بالاخره يکي از بچه ها در يکي از چاله هايي که در اطراف همان پادگاني که در 

 . يک شمع نیمه سوزی پیدا کرده بود که درآن چاله با آن شمع نماز شب مي خواند و گريه مي کرد. مهاباد بود

  هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمود کاوه 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 
 

 روش غير مستقيم

 اقوام و فامیل نمازش رادرست نمي خواند مخفیانه به من روش تربیتي پدرم غیر مستقیم بود. مثلاً اگر احساس مي کرد يکي از بچه های
مي گفت: محمد رضا بیا اينجا بايست و جلوی او نمازت را بخوان که او ياد بگیرد چه جوری بايد نماز بخواند. گاهي هم برای تشويق و 

 ای جالبي پیدا مي شوند. ايجاد انگیزه در ما خاطرات معنوی خوبي از اجداد خود نقل مي کرد و بعد مي گفت چقدر آدمه

 10سیره شهید دکتر بهشتی، ص
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 شور نماز

ها در صداوسیما بوديم، وقت نماز که مي شد، همین که قرآن شروع مي شد، شهید سید  روز برای تدوين و مونتاژ فیلم در ايامي که شبانه
ه پوشید، بچه ها را صدا مي کرد ک مسیر ميگذاشت؛ لباس پوشیده و نپوشیده که گهگاه هم در طول  مرتضي آويني قلم را زمین مي

ي رسد. مدت طرف مسجد بلال حرکت مي کرد. کاری هم نداشت که کسي مي رسد يا نمي نماز است و با جیپي که دم دست بود، به
 افتاد.  صبر مي کرد و بعد راه مي
ین که بچه ها در طول مسیر سوار ماشین مي شدند. ماش ديدند، انگیزة بیشتری پیدا مي کردند. اتفاق مي افتاد بچه ها اشتیاق او را که مي

 طرف مسجد بلال. همیشه از نخستین کساني بود که وارد مسجد مي شد. پر از بچه ها مي شد، به
 01قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 بارانی كه كویر دل را سيراب می كند

ايمان کردی؛ من نمازخوان نبودم، شما مرا نمازخوان کردی؛  آقا سید، پسران مرا با آمد پیش سید مجتبي؛ خودش را معرفي کرد و گفت:
خواني  بیت و اين روضه چادر بودم، شما مرا چادری کردی... ما هرچه داريم از برخوردها و رفتار و اخلاق خوب شما و توجه اهل من بي

: اش نمايان شود، متواضعانه پاسخ داد و تمجیدهای زن، تغییری در چهرهآنکه از تعريف  ها داريم. سید سرش را پايین انداخته بود و بي
 پسران شما بزرگوارند. اينها معلم اخلاق من هستند و.... 

است. چیزی را که فردای قیامت به آن  نماز من به شما راجع به اش نوشته بود: اولین وصیت شهید سید مجتبي علمدار در وصیتنامه
است. پس سعي کنید در حد توانتان نمازهايتان را سر وقت بخوانید و قبل از شروع نماز از خداوند منان توفیق رسیدگي مي کنند، نماز 

 حضور قلب و خضوع در نماز طلب کنید. 
  10قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 نماز در دفتر مدیر

 «. ايمان را به جماعت بخوانیماز همین امروز بايد نمازه»شهید محمد ابراهیم احمدپور گفت: 
 خواهد. ما که در ساختمان شهرداری اتاق خالي نداريم. گفتم: آقای احمدپور! نماز جماعت جا مي 

 «. جاهمین »دفتر خودش را نشان داد و گفت: 
جا هم دفتر کار من است، ز اينموکت بیاوريد، از امرو»جا کرد و گفت: های اتاقش را جابههايش را بالا زد، میز و صندليبعد هم آستین

 «. هم نمازخانه
 02زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 پایی كه در مسجد جا ماند!

 ای گمان مي کردند نماز خواندن گذشت، هنوز مسجد محلة ما از غربت بیرون نیامده بود. عده با اينکه چند سالي از پیروزی انقلاب مي
 برخي هم کارايي مسجد را محدود به زمان مرگ و مي ر افراد مي دانستند.  هاست. در مسجد مخصوص پیرمردها و پیرزن

داشتني بود و با چهرة بشّاش و خنده هايش خود را در دل همة بچه های محل جا کرده بود. يک موتور  حسن، بسیار باصفا و دوست
ايي بکنند. حسن هم با استفاده از همین علاقة گازی دست دوم داشت، و بچه ها دوست داشتند ترک آن سوار شوند و دوری بزنند و صف

بچه ها نزديک اذان مغرب موتورش را مي آورد توی کوچه؛ يکي را پشت موتورش سوار مي کرد و بقیه هم دنبالش مي دويدند. بچه ها 
رحال افتاد که د آنکه به طور مستقیم متوجه چیزی بشوند، ناگهان خودشان را نزديک مسجد مي ديدند و چشمشان به مردمي مي بي

بست و خودش را به صفوف نماز مي رساند. با اين کار حسن  ای مي وضو گرفتن و آماده شدن برای نماز بودند. حسن موتورش را گوشه
 کم رفت و آمد به مسجد برای بچه ها عادی شد، و مسجد از غربت درآمد و پاتوق بچه های محل شد.  کم

در جزيرة مجنون شهید شد؛ اما بچه هايي که ترک موتور گازی او سوار مي شدند، امروز مرداني  پور بعدها در عملیات خیبر حسن مهدی
 اند که نمي توانند از مسجد و نماز جماعت دل بکنند.  بزرگ و با ايمان

 پور ای از شهید حسن مهدی ؛ براساس خاطره 10قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 الائمه! ورود به نماز از باب

ای با يک جوان در محل رفیق مي شد و او را به هیئت دعوت مي کرد. ريخت  ترين بهانه شیوة خاصي در جذب جوانان داشت. با کوچک
 و قیافه خیلي از اين جوانان اصلاً به بچه مذهبي ها نمي خورد. 
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که  هست علیهم السلامبیت  کسي که در راه اهلگفت:  گفتم: اينها کي هستند مي آوری هیئت؟ مي گاهي حتي خود من هم به سید مي

 مشکلي ندارد؛ اما کسي که در اين راه نیست، اگر بیايد توی هیئت يک گوشه بنشیند، و شما به او بها ندهید، مي رود و ديگر هم برنمي
 و نمازخوان هم مي شود. آيد  به مرحله جلو مي ايد. او مرحله گردد؛ اما وقتي او را تحويل بگیريد، او را جذب اين راه کرده

 علیهم السلامت بی با سه، چهار نفر شروع شد؛ اما بعد رسیده بود به سیصد، چهارصد جوان عاشق اهل شهید سید مجتبي علمداربرنامة هیئت 

مرور  د و بهنبهانه مسئولیت در هیئت وارد اين عرصه مي شد که همة اينها نتیجه تواضع، فروتني و اخلاص سید بود. خیلي از جوانان به
خصوص مساجد باز مي شد. سید بچه ها را در هیئت به حال خودشان رها نمي کرد. رفتارش برای جوانان  پايشان به محافل مذهبي، به

 بدهند.  اهمیتالگو بود و محبتش باعث مي شد بچه ها به او ارادت پیدا کنند و همراهش به مسجد بروند و به نماز 
 10ز در سیره شهیدان؛ ص قصه عاشقان؛ دعوت به نما

 دزد و نماز!

از داخل کوچه سر و صدا بلند شد. ابراهیم از پنجره نگاه کرد و ديد شخصي موتور شوهر خواهرش را برداشته و در حال فرار است. با 
از دستش جاری شد.  ها لگدی به موتور زد؛ دزد با موتور به زمین خورد و خون محل سرعت به کوچه آمد و دنبال دزد دويد. يکي از بچه

 ابراهیم او را به درمانگاه برد و دستش را پانسمان کرد. 

جا به دنبالش برود. شب هم با هم به مسجد رفتند. دزد  کارهای عجیب شهید ابراهیم هادی باعث شد دزد به او علاقه مند شود و همه
بیرون نرود. بعد از نماز، ابراهیم کلي با او صحبت کرد و فهمید  گاه از يادش هم ايستاد کنار ابراهیم و نماز خواند؛ نمازی که شايد هیچ

 است.  ای است و از زور بیکاری از شهرستان به تهران آمده و دزدی کرده که آدم بیچاره
 د؛ شبابراهیم با چندتا از رفقا و نمازگزاران حرف زد و شغل مناسبي برای آن آقا فراهم کرد؛ مقداری هم پول از خودش به آن شخص دا

هم با هم شام خوردند و استراحت کردند. وقتي بچه ها به اين کار ابراهیم اعتراض کردند، در جواب گفت: مطمئن باشید اون آقا اين 
 برخورد رو فراموش نمي کنه و شک نکنید برخورد صحیح، همیشه کارسازه. 

 14قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 نماز در خانه

طوری هم اجر و ثواب  گانه را با هم به جماعت بخوانند. اين اند نمازهای پنج ن با همسرش هماهنگ کرده بود، وقتي در خانهسید حسی
 بیشتری عايدشان مي شد و هم اينکه نوعي يادآوری به يکديگر برای اقامة نماز بود. 

داشتند خودشان را به پدر و مادرشان نزديک کنند و  هايشان هم تأثیر گذاشت. بچه ها طبق فطرت پاکشان تمايل اين روش روی بچه
آمدند دور و بر پدر و مادر و سعي مي کردند مثل آنان رو به قبله بايستند و  در کارهايشان از آنان الگو بگیرند. بچه ها در عالم بچگي مي

 عبارات نماز را تلفظ کنند. 
ها به رسم جاودانه پدر، هر بار که صدای اذان را مي شنوند يا به مسجد سید حسین موسوی بعدها در کربلای چهار شهید شد؛ اما بچه 

 صورت جماعت اقامه مي کنند.  مي روند يا در کنار هم نماز را در اول وقت و به
  13قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 نماز جماعت خانگی

توفیق نماز جماعت را از دست نمي داد. اگر نمي توانست به مسجد آبادی به طور معمول  مهدی شاه الاسلام شهید حاج شیخ حجت
 برود، در خانة خود نماز جماعت را برپا مي کرد. وقتي يکي از پسرانش را مي ديد که مشغول خواندن نماز است؛ فوری پشت سرش مي

نماز جماعت را به خانواده نشان  اهمیتاينکه  ايستاد و به او اقتدا مي کرد. با اين روش، هم به فرزند جوان خود شخصیت داده بود و هم
 مي داد. 

مرور فرهنگ خواندن نماز جماعت بین اهل خانه مرسوم شد. ديگر حتي اگر شیخ شهید هم در خانه نبود، اهل منزل نمازشان را به  به
فرزندانش دعوت نمي کرد. او گاه برای نماز جماعت به طور تحمیلي يا به روش مستقیم و رسمي از  جماعت مي خواندند. شیخ هیچ

ای بلند را انتخاب  گفت و در رکعت اول، سوره ايستاد سر سجاده و اذان و اقامه را مي روحیة جواني آنان را لحاظ مي کرد. خودش مي
 گونه ديگران فرصت داشتند تا وضو بگیرند و نماز را پشت سر ايشان اقامه کنند.  مي کرد و مي خواند؛ اين

 11عوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص قصه عاشقان؛ د

 حضور در جمع با نماز ها

 شهید شد.  8خواند، اما با کمال تعجب در عملیات والفجر در جبهه سربازی بود که نماز نمي
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 ای ديديم. او نوشته بود: هايش رفتیم مطالب تکان دهنده وقتي سراغ يادداشت 
چون خیلي خسته بودم دراز کشیدم تا بخوابم، اما بقیه رزمنده ها به نماز خواندن مشغول قبل از عملیات، يک شب از رزم شبانه برگشتیم. 

ريه ها فاصله دارم. به گها دوستانم بودند حس کردم خیلي با آنها احساس کمبود کردم و با اينکه آن شدند. در آن لحظه نسبت به آن
ا ه د او باشم و نماز بخوانم. بلافاصله وضو گرفتم و در کنار يکي از رزمندهافتادم. در همان لحظه با خدای خود عهد کردم همیشه به يا

 که خیلي دوستش داشتم، مشغول خواندن نماز شدم. 
 «. کنم. شب آشتي من با خدا بودمن آن شب را هیچ وقت فراموش نمي

 شده اند.  اند و نمازخواناش هم تغییر عقیده دادهپس از شهادت آن رزمنده، شنیدم که خانواده 
  31زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 دوران بارداری

تقريباً دو ماه از ازدواج ما گذشت که من حامله شدم کاظم آقا به محض اينکه خبر دار شدند من حامله هستم از من خواست که سعي 
خورم زيرا مي گفت: دوست دارم بچه ام کنم همیشه با وضو باشم قرآن بخوانم، نمازم را سر وقت و به موقع بخوانم و از مال حلال ب

 مؤمن و با تقوا باشد. 

 حبیب هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد کاظم 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 
 

 نمی خواهی نماز بخوانی؟

 تا آخر مي رفتي.همراه مي شدی، سفت و سمج نبود. راه را مي شناخت. نمي خواست کسي را به اجبار به راه بیاورد. هر چند با او که 
 «نمي خواهي نماز بخواني؟»شبي بیدارم کرد و گفت: 

يک فاصله طولاني را رفته و با آب تانکر يخ زده وضو گرفته وقتي ديدم در آن سرمای زمستان منطقه ذبیدات که سنگ هم مي ترکید، 
اما هنوز قدمي از من دور «. چرا، همین الان بلند مي شوم»فتم: و مي خواهد نماز شب بخواند، خجالت مي کشیدم که بلد نشوم. مي گ

 نشده بود که در خواب غفلت مي افتادم و صبح بیدار مي شدم. 

بعد ديگر کاری به کارت نداشت. چندين علي آقا برای هر کسي روشي داشت. زور نمي گفت: اما تلاشي مي کرد لذت عمل را بچشاند، 
. وضو گرفته مي آمد و بیدارم مي کرد، اما دريغ که چند ثانیه بعد دوباره در بستر خواب مي افتادم. با اين کار علي آقا همین بودشب، 

 علي آقا کسي نبود که به اين راحتي برنامه ريزی خودش را قطع کند. احوال، 

با چه لذتي دارد در اين شب های خلوت،  تازه متوجه شدمخواب را از سرم پراند، شبي، به هر سختي که بود، بلند شدم. وقتي آب سرد، 
خدای خودت تنها باشي و حرف بزني. همان جا به زمین نشستم دستانم را به آسمان بلند کردم. لذت اولین نماز شب چنان در روحم اثر 

تاده به اصطلاح اف کرد که هنوز فراموش نکرده ام ديگر هیچ وقت نشنیدم علي آقا حتي يک کلام در مورد نماز شب با من حرف بزند.
 بودم تو خط. 

 . 401و  401روایت یوسف علویان از رفتار شهید علی آقا ماهانی؛ روز تیغ، صفحه 

 دوست دارم...

گفت: دوست دارم همکارهای من افرادی باشند که نماز را سر وقت مي خوانند. اماّ فردی نبودند که بگويند که نماز را سر وقت  مي
 گفت.  معروف و نهي از منکرش را به صورت غیرمستقیم ميخواندی يا نه؟ امر به 

 ، شهید دکتر مجید شهریاری1، ص4شهید علم، ج 

 بيدار كردن با نوای قرآن

وقت سحر همیشه صدای قرآن ـ محمد علي جعفری ـ ما را از خواب بیدار مي کرد. آن قدر آرام و دلنشین مي خواند که همه با رغبت و 
 ر مي شدند. اشتیاق برای نماز بیدا

بعد از اعتصاب که ريختند روی سرمان و همه را کتک زدند، چوب هايي که به سر محمد علي خورد، او را از پای انداخت. چه قدر سخت 
 بود نخستین سحری که صدای قرآن محمد علي ديگر به گوشمان نرسید. 

 ، خاطره ی محمدعلی ناطقی13قصه ی نماز آزادگان، ص 

 تذكر زبانی
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ساله بودم يک روز برادرم محمد علي مهرداد از فردوس به آيسک آمده بود و داخل اتاق زير کرسي نشسته بود من  16. 15ني که در زما
در همان هنگام در حال نماز خواندن بودم ولي چون با سرعت و شتاب نمازم را خواندم ايشان پس از پايان يافتن نمازم به من گفت: الان 

زم را خواندم. ايشان گفت: اين چه نماز خواندني بود که شما خوانديد؟ بايد نمازت را دوباره به صورت شمرده و چکار کردی؟ گفتم: نما
 آرام بخواني. انسان نبايد در خواندن نماز عجله کند. من هم دو مرتبه نمازم را شمرده و آرام خواندم. 

  مهرداد آیسك سان، شهید سیدمحمدعلیشهید استانهای خرا 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 خط شكن نماز

يک اتاق را موکت کردند. اسمش شد نمازخانه. ماه اول فقط خود مصطفي جرأت داشت آنجا نماز بخواند. همه از کمونیست ها مي 
 ترسیدند. 

 3یادگاران، جلد یك، شهید چمران، ص 

 نامه تذكر

واسه ی  گمونم اينا»يکي از آشناها مانديم. صبح که برای نماز پا شديم، بهم گفت  بعد از مدت ها برگشته بوديم ارومیه. شب خانه ی
تو عصباني  مثلا من از دست»يعني چي؟ ـ گفت »گفتم« سر صبحونه بايد يه فیلم کوچیک بازی کني!»بعدش گفت « نماز پا نشدن.

مي نه، من ن»گفتم «. به در مي گم که ديوار بشنوه مي شم که چرا پا نشدی نمازت رو بخوني. چرا بي توجهي کردی و از اين حرفا.
آخه تاحالا نديدم چه جوری عصباني »گفتم «. واسه ی چي؟ اين جوری بهش تذکر مي ديم. يه جوری که ناراحت نشه»گفتن « تونم.

تم رار کرد که لازمه، گفهرچه اص« مي شي. همین که دهنت رو باز کني تا سرم داد بزني، خنده م مي گیره، همه چي معلوم میشه. زشته.
 بعد ها آن بندی خدا يک نامه از مهدی نشانم داد. درباره ی نماز و اهمیتش. « نمي تونم خب. خنده م مي گیره.»

 00، شهید مهدی باکری، ص 0یادگاران، ج 

 بازرسی از نماز صبح

 : اومديم بازرسي. آمده بود اصفهان. يک و نیم نصفه شب بود که زنگ زد و از خواب بیدارمان کرد. گفت

 گفتم: قدم رو چشم. ولي کاش قبلاً مي گفتید که تشريف مي يارين. 

 گفت: نه خیر، ما بي خبر مي ريم بازرسي. اگه مي گفتیم که شما آماده مي شديد. برای بازرسي از وضع سربازها اومديم. 

 سريع لباس پوشیدم و راه افتادم. يک تیم کامل بازرسي آورده بود. 

ردند؛ تا صبح. ول کن نبود. از آسايشگاه سربازها شروع کرد؛ چه طوری خوابیده اند، تختشان چه جوری است، برای نماز صبح شروع ک
 بیدار مي شوند يا نه، وضع غذا چه طوری است. خلاصه همه چیز. 

 13شهید علی صیاد شیرازی ، ص  44یادگاران، جلد 

 صميميت و كار اعتقادی برای دعوت به نماز

 از ضيبع تو که دانشجوهايي با بودن مأمور رهبرشون طرف از گروه اين بچه های. داشت ایويژه مأموريت که بود داده تشکیل گروه يه
. بدن ادي بهشون رو ديني و اعتقادی مسايل يواش يواش شدن، صمیمي طرف با اينکه از بعد و بشن اتاق هم هستن، ضعیف زمینه ها

 و ظاهر فظح به اعتقادی حتي که دانشجوها از بعضي مثلاً. ديديم رو نتايجش بعداً ولي باشه؛ فايده بي کار اين مي کرديم فکر اولش
 پیدا شهادت یاقتل که داشتن پیشرفت اونقدر بعضیا حتي. میخوندن شب نماز مدتي يه از بعد نداشتن، شأنشون مناسب لباس پوشیدن

 .کردن
 . 13و  12ص  سلام،ا فدای محمد جعفر نصراصفهانی ، جانم شهید

 
 

 مسجد و جماعت
 

 صدای بلندگوی مسجدی 

گوهای مسجد مزاحمتي برای مردم ايجاد کند. من خادم مسجد بودم و برای  زماني که حضرت امام دستور داده بودند که نبايد صدای بلند
 ید بود. م کند و به اين پیام امام خیلي مقاين که با من رو دربايستي داشت به روحاني مسجد گفته بود که صدای بلندگوهای مسجد را ک

 هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد ابراهیمی  00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 تمييز تر از خانه
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سجد م سید علیرضا معتقد بود که مسجد بايد از خانه تمیزتر باشد. لذا اغلب اوقات مشاهده مي شد که جاروب به دست مي گرفت و تمام
 را نظارت مي کرد. 

  رضا قاسمی هزار شهید استانهای خراسان، شهید سید علی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 صف اول 

اسماعیل يک روز برای نماز به مسجد رفته بود وقتي برگشت ديدم ناراحت است گفتم چي شده؟ گفت: ـ مردم که برای نماز مي آيند در 
ند و صف اول خالي مي ماند دلم مي خواست برم صف اول ولي از بزرگتر ها خجالت مي کشیدم ـ او ناراحت بود صفهای عقب مي ايست

 که چرا مردم صف اول را برای نماز پر نمي کنند. 
  مرتضوی هزار شهید استانهای خراسان، شهید اسماعیل 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 اولين نماز پس از عقد

 اينکه مراسم عقد من و على تمام شد چون منزل ما کنار مسجد بود هنگام ظهر اذان گفتند و على گفت الان که دارند اذان مى بعد از
ها که مرا در نماز گويند چقدر خوب است در نماز جماعت شرکت کنیم بالاخره حرکت کرديم و آمديم مسجد به نماز جماعت و خانم 

 م: مگر عروس نبايد نماز بخواند. جماعت ديدند تعجب کردند. گفت
  عسکری هزار شهید استانهای خراسان، شهید علی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 كبوتر مسجد

 مسجد نزديک خانه مان بود. سه وعده ی نمازش را توی مسجد مي خواند. 
 1شهید محمد علی رهنمون، ص  41یادگاران، جلد 

 جریمه وجدان

 ی قضا داری؟ ای؟ مگه تو چقدر روزه ! باز هم روزهگفتم: ای بابا
 ها جريمه است نه بدهي.  گفت: اين روزه

 گفتم: داداش جان! يک جوری حرف بزن که ما هم بفهمیم. 

 شه.  فهمي آدم کي جريمه مي گفت: يک خرده فکر کني مي

 گفتم: وقتي کار خطايي انجام بده. 

 گفت: آفرين! همینه. 

 يم، مگه تو چکار کردی؟گفتم: ما که نفهمید

 دونم.  گفت: اون رو ديگه خودم بهتر مي

 خیلي کنجکاو شده بودم. با اصرار گفتم: بگو، بگو! يا الله بگو!

 گم، ولي قول بده که فقط من بدونم و تو.  خنديد و گفت: باشه مي

 گفتم: قول!

 ايد روزه بگیرم. شم و ب گفت: وقتي که نتونم واسه نماز جماعت مسجد برم، فرداش جريمه مي

 ات مي کنه؟ با تعجب گفتم: وای چقدر سخت! حالا کي جريمه

 گفت: وجدان، آبجي خانم! وجدان. 
 ، شهید محمّد حسین اشرف112، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 از همه كارها واجب تر

آمد و بیل را از دستم گرفت و شروع به کار به خاطر دارم روزی روی زمین کشاورزی بودم و مشغول بیل زدن بودم که فرزندم علي اکبر 
کرد. هر چه به او گفتم: بابا بس است بیا برويم خسته شدی گفت: مي رويم هنوز زود است. ظهر که شده به منزل آمديم تا چای و نهار 

 د و گفت نماز از همهبخوريم يکي از دوستانش آمد و گفت: علي اکبر اذان مي گويند برويم به مسجد. او حاضر شد و چايي هم نخور
 کارها واجب تر است. 

  اکبر سرعلی شهید استانهای خراسان، شهید علی 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 پياده روی تا مسجد

مسجد رفتنش برای خودش مسافرتي بود. تا مسجد فاصله کم نبود، اما همیشه پیاده مي رفت. با همه هم خوش و بش مي کرد. پیاده 
 مي رفت که اگر نیروهای عادی هم وقت ديگر دستشان بهش نمي رسید، آن موقع بتوانند بروند پیشش. 
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 12شهید محمود کاوه، ص  1یادگاران، جلد 

 افتخار خدمت

ره خيکبار يکي از فامي لها ديده بود که محمد دم مسجدی ايستاده است. کفشهای نمازگزاران را مرتب مي کند. به منزلمان آمد و به مس
گفت: محمد دم مسجد کفشها را جفت مي کرد. وقتي به محمد گفتم: چرا اين کار را کردی. گفت: مادر اين کار بد که نیست هیچ، خیلي 

 هم افتخار مي کنم. 
  شهید استانهای خراسان، شهید محمد بهاری 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 هدیه لذت بخش

 . «مامان، مامان! کجايي؟»
 «. جام، توی آشپزخونه چیه مادرجان؟ اين»مادر مشغول دم کردن چای بود. گفت: 

 «. تر، همه جا رو کثیف کردی کجا مي ای؟ يواش»بلافاصله با کفش به داخل آشپزخانه رفت. مادرم گفت: 

 «. مامان! ببین حاج آقا نطنزی به من چي داده؟»پولي را جلوی صورت مادر گرفت و گفت: 

 «. مگه چکار کردی؟»ت: مادرم گف

 «. حاج آقا گفته به خاطر اين که همیشه مي ای مسجد و نماز مي خوني، اين هديه توئه»محمدرضا گفت: 

 مادر نگاه رضايت بخشي به سر تا پای محمدرضا که هفت هشت سال بیشتر نداشت، انداخت.

 ، شهید محمد رضا ابراهیمی 14، ص 4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 شترزحمت بي

 «. مون که مسجد هست، چرا اينقدر راه تا جهاديه مي ری؟ خوب مادرجان جلوی خونه»گفتم: 
 «. آره مادر! اما هر چي آدم در راه خدا بیشتر به زحمت بیفته ثوابش بیشتره»گفت: 

 کار هر شبش بود.

 ، شهید علی اختری003، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 بی مزد و منتّ

 کرد؛ بدون مزد و منتّ.  رفت کمک مي ساختند، هفده سالش بود. مي ه ميمسجد محلمان را ک
 ، شهید محمدرضا اخلاقی020، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 كوچك و بزرگ نداره

 «. شما بشین، کوچکترها پذيرايي مي کنن»گفتم: 
حرفیه؟ مگه مسجد بالا و پايین و کوچک و  اين چه»ی شیريني دستش بود و از نمازگزارهای عید فطر پذيرايي مي کرد. گفت:  جعبه

 «. ام بزرگ داره؟ من که کوچیک همه

 سعي مي کرد کارهای داخل مسجد را خودش انجام دهد. مرتب سرپا بود، چه در اعیاد و چه در عزاداريها. 

 ، شهید عباسعلی ادب011، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 فرش مسجد

ون اطلاع ديگران رفته بود و فرش خريده بود و شبانه به خاطر اين که کسي متوجه نشود فرش چون مسجد ما فرش نداشت يک روز بد
 را برده بود و داخل مسجد پهن کرده بود بعدها اهالي محل متوجه شدند که اين کار توسط شهید مهدی زاده انجام شده است. 

  مهدی زاده ن، شهید نور محمد نوبهاریهزار شهید استانهای خراسا 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 

 خرید بازار

ايشان حتي يک دفعه نمازش را در خانه نمي خواند و همیشه سر وقت و با شور و اشتیاق به نماز مي ايستاد، حتي شب ازدواج که برای 
 خريد به بازار رفته بوديم من و بقیه را در بازار رها کرده و به سوی مسجد رفت. 
 آورجه هزار شهید استانهای خراسان، شهید عباسعلی 00تی از کنگره سرداران و اطلاعات دریاف

 امام جماعت

ابراهیم امیرعباسي بحث ديدباني را آموزش مي داد. مي گفت: شما بايد اول خودتان را سازماندهي دهید. تکیه کلام جالبي داشت، مي 
سه نفر از آنها با هم جايي مي روند، هنگام نماز يکي از آنها جلو مي ايستد  گفت: از اين کار برادران اهل تسنن بسیار خوشم مي آيد. اگر
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و بقیه پشت سر او قرار مي گیرند و نمازشان را به جماعت مي خوانند. ولي ما که شیعه هستیم، اگر عده ای با هم باشیم و به يکي بگوئیم 
 هم تعارف مي کنیم، چرا بايد اين طور باشد. فلاني قرائت شما بهتر از ماست، برو جلو و پیش نماز بايست، با 

  امیرعباسی هزار شهید استانهای خراسان، شهید ابراهیم 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز جماعت

 هر جا مي ديد داريم فرادا نماز مي خوانیم، جمع مان مي کرد و جماعت راه مي انداخت. 

 13ان خواه، ص کتاب شهید حسن رضو 04یادگاران، جلد 

 آماده نماز جماعت

تونستم بپذيرم. هنوز صدای اذون بلند نشده، از  اوايل نمي»گفت:  اش مي دوز گذراند. فرمانده ی آموزشي را در پادگان شهید کلاه دوره
ديگه کاری به زد بیرون. بهش اعتراض مي کردم. بعداً فهمیدم، میره خودش رو برای خواندن نماز جماعت آماده مي کنه.  کلاس مي

 «. کارش نداشتم
 ، شهید نور الله اختری014، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 سنگر اجتماعی

در تنگه شهدا برای يک گردان به فرماندهي آقای قوی خط پدافندی زديم. در آنجا مصطفي قوی اصرار داشت، نماز را همه به جماعت 
ت به همین دلیل مصطفي يک سنگر اجتماعي که گنجايش تمامي نیروها را داشته بخوانیم. ولي سنگرها گنجايش تمام نیروها را نداش

 باشد در تنگه احداث کردند. 
  هزار شهید استانهای خراسان، شهید مصطفی قوی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 پاداش نماز جماعت!

هفته درِ آسايشگاه را باز نکنند. روز هشتم، سربازان عراقي در را باز خاطر برگزاری نماز جماعت، فرمانده عراقي دستور داده بود يک  به
 کرده و وحشیانه به ما حمله کردند. بعد هم ما را بیرون بردند و پنج نفر، پنج نفر روی زمین نشاندند. 

 ، شروع به زدن کرد. هر سرباز با يک کابل برق که نوک آن با فلزی پرس شده بود بالای سرمان آماده بود و با دستور فرمانده
ن هوش روی زمیها هم بيتر اسیری بود که تنش خوني نشده باشد، بعضي صدای شیون و زاری، سراسر اردوگاه را پر کرده بود. کم

 افتاده بودند. آخر کار هم، فرمانده عراقي فرياد کشید و گفت: 
 «خواند.اين پاداش کسي است که در ارتش عراق، نماز جماعت مي »

 04این حرف ها خط بکشید؛ ص  زیر

 امام جماعت

يادم مي آيد يک شب در آسايشگاه مشغول خواندن نماز جماعت به امامت آقا جلیل بوديم که ناگهان برقها رفت و آژير خطر زدند. صدای 
ي ستاده و بدون اينکه اتفاقآژير همه ی برادران را هراسان کرد بعد از اتمام حمله ی هوايي وقتي برقها روشن شد ديدم جلیل همانطور اي

افتاده باشد به نمازش ادامه مي دهد. وقتي به بیرون آمدم همه ی بچه ها در جوی های داخل پادگان پناه گرفته بودند و تنها کسي که 
 به همان صورت نمازش را ادامه داده بود فقط آقا جلیل بود. 

 فر محدثی ی خراسان، شهید جلیلشهید استانها 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 چادر نماز جماعت

يکي از همرزمان آقای نوری مي گفت در حال انجام ماموريت بناچار توقف کوتاهي در يکي از مناطق داشتیم تصمیم گرفتیم موقتاً چند 
یم گفت پرسیديم که ما اينجا نمي مان تا چادر بر پا کنیم ناگاه متوجه شديم آقای نوری برای نمازخانه چادری بر پا نمودند وقتي از ايشان

 نماز جماعت بايد برپا گردد حتي اگر برای يکبار هم شده بايد بر پا شود. 

  نوری هزار شهید استانهای خراسان، شهید رستمعلی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 بی اثری تشویق و تهدید

مي آوردند که ما نماز جماعت را ترک کنیم؛ ولي ما اعتنا نمي کرديم. آن ها تلاش در روزهای اول زندگي در اردوگاه، عراقي ها فشار 
ق اگر مي خواهید نماز جماعت بخوانید، ح»مي کردند تا نماز ما را به هم بزنند. وقتي که از اين کارشان هم نتیجه ای نگرفتند، گفتند: 

 « نداريد بیش از ده نفر باشید!
مي خوانديم؛ ولي پس از مدتي بر تعداد افراد افزوده شد و اين دستور هم ور افتاد. وقتي ديدند که به مدتي نمازهای جماعت ده نفره 

مقصودشان نرسیده اند، جیره ی غذايي ما را کم کردند. ما گرسنگي مي کشیديم، اما نماز جماعت هم مي خوانديم. مدتي گذشت و 
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ما نماز جماعت را به هیچ »در جواب آن ها گفتیم: « چه بخواهید برايتان مي آوريم.اگر نماز جماعت نخوانید، هر »عاجزانه اعلام کردند: 
 «. قیمتي رها نمي کنیم

 ابعد از مدتي نماز جمعه را هم برپا کرديم. روز به روز بر همبستگي ما افزوده مي شد و عراقي ها کلافه شده بودند. آن ها برای مقابله ب
ا را مي بردند و شکنجه مي کردند، ولي باز هم نتیجه ای نگرفتند. فرمانده ی اردوگاه که حسابي از ما به زور متوسل شدند؛ به نوبت م

معلوم نیست شما چه جور آدم هايي هستید! با زور برخورد مي کنیم، حرف گوش نمي دهید؛ امکانات »دست ما شاکي شده بود، گفت: 
ايتان را کم يا زياد مي کنیم، برايتان فرقي نمي کند؛ حرف فقط حرف خودتان رفاهي مي گذاريم، باز هم به حرف ما توجه نمي کنید. غذ
 «. است. شما در اين جا يک جمهوری اسلامي راه انداخته ايد

 ، خاطره ی محمدرضا صادقی420قصه ی نماز آزادگان، ص 

 تهدید اعدام 

ز ما مي گرفتند؛ مثلاً آب را قطع مي کردند يا نمي گذاشتند اگر عراقي ها ما را در حال نماز جماعت مي ديدند، ضروری ترين نیازها را ا
 کسي به دستشويي برود يا درِ آسايشگاه را قفل مي زدند و همه را زنداني مي کردند. 

يک روز پس از چهل و هشت ساعت در را باز کردند و ما را جلوی دفتر فرمانده ی اردوگاه بردند. افسری که مورد تمسخر بچه ها بود و 
او چینگ چانگ چونگ مي گفتند، شروع به سخنراني کرد. او در نکوهش نماز جماعت دادِ سخن سر داد؛ سپس تهديد کرد و گفت:  به
ما اگر همه ی شما را بکشیم، کسي نیست که از ما بازخواست کند بنابراين هر کس مي خواهد نماز جماعت بخواند، بیايد اين طرف که »

 !« مي خواهیم او را اعدام کنیم

تا آن افسر خنده دار بعثي اين حرف را زد، همه ی ما يک باره به آن طرفي که او اشاره کرده بود، هجوم برديم. آن لحظه قیافه ی او 
شما چند روزی بیشتر مهمان ما نیستید. سعي کنید نماز جماعت و دعا »تماشايي بود. برِّ و بِرّ همه را نگاه مي کرد. چند دقیقه بعد گفت: 

 «. نید تا ما هم با شما خوب باشیم.نخوا

 ما هم تا برگشتیم به آسايشگاه، دوباره همان آش بود و همان کاسه. 

 ، خاطره ی محمد محمدپور011قصه ی نماز آزادگان، ص 

 قطع كردن تلفن

ت نکرده بودم هنوز صحبيک مرتبه آمدند گفتند بیا بچه ات از اهواز تلفني مي خواهد صحبت کند وقتي رفتم همین که گوشي را گرفتم 
که ارتباط تلفني قطع شد. اندکي صبر کردم ديدم دوباره زنگ زد گفتم: مادر چرا گوشي را قطع کردی؟ گفت نماز جماعت داير شده بود 

 و مي خواستم به نماز جماعت برويم. نماز جماعت از صحبت واجب تر بود. 
  خالقی تانهای خراسان، شهید محمدصادقهزار شهید اس 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 وحشت از نماز جماعت

 دني به ما مي دادند. بچه ها با وجود تشنگيت و چهار ساعت يک لیوان آب آشامیمدتي بود که ما را در تنگنا قرار داده بودند و در هر بیس
با آن وضو مي ساختند. وقتي که در صفوف به هم  زياد، کمي از آب را مي خوردند و بقیه ی آب ها را جمع مي کردند و در موقع مناسب

پیوسته به نماز مي ايستاديم، برايمان بسیار لذت بخش بود و عراقي ها وحشت مي کردند؛ نمازی در دل دشمن با وضويي که به دشواری 
 انجام شده بود. ما با آن همه محدوديت، نمازمان را با عظمت اقامه مي کرديم. 

 ، خاطره ی جمال علوی004ص قصه ی نماز آزادگان، 

 نگهبانی برای نماز جماعت

چون عراقي ها نسبت به نماز جماعت حساس بودند، ما هم در اردوگاه عنبر برای اين که امام جماعت شناسايي نشود، او را در گوشه ی 
افي ستند امام جماعت را بشناسند. ما ديد کآسايشگاه قرار مي داديم؛ زماني که نماز مي خوانديم، درها قفل بود و نگهبانان عراقي نمي توان

به بیرون نداشتیم؛ بنابراين برای نگهباني يک نفر کنار پنجره مي ايستاد و با يک آينه ی کوچک، راهرو را ديدباني مي کرد. عراقي ها 
ام ود، بچه ها احتیاط های لازم را انجبعد متوجه شدند و جلوی آسايشگاه ها يک پتو قرار دادند و ديد ما را کور کردند. اما به هر ترتیبي ب

 مي دادند.
 ، خاطره ی جاسم مقدم430قصه ی نماز آزادگان، ص 

 امام جماعت!
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بوديم. يک روز سحرگاه از خواب برخاستم و مثل همیشه از لای مي له های تنگ پنجره به آسمان  12در اردوگاه تکريت  69ارديبهشت 
است يا خیر. وقت نماز که فرا رسید، يکي از بچه ها را نگهبان گذاشتم و اذان گفتم. آن ها که نگاه کردم که بدانم وقت نماز صبح شده 

 اهل نماز جماعت بودند، بیدار شدند و در جايي از اتاق صف جماعت بسته شد. خودم به عنوان پیشنماز، نماز را شروع کرديم. 
و خودش به سرعت زير پتو رفت و دراز کشید. نمازگزاران هم نمازشان .« سرباز عراقي آمد»در حال قنوت بوديم که تکبیرگو اعلام کرد: 

را فرادا کردند. نگهبان وقتي پشت پنجره رسید، نگاهي به داخل انداخت و فهمید که نماز جماعت بوده است. من که جلو بودم، سجده ی 
هبان هنوز نگ»حواسش به نگهبان بود و آهسته مي گفت:  آخر را طولاني کردم. او هم گويا مرا مي پايید. در اين حال مکبر از زير پتو

من هم هر چه دعا بلد بودم، در سجده خواندم. تا اين که آن عراقي خسته شد و رفت؛ اما گويي مرا شناخته بود. من « پشت پنجره است
 هم نماز را تمام کردم و زود لباس هايم را عوض نمودم. 

صبح برای آمار استراحت داشت و برای آمار ظهر دوباره مي آمد. بعد از آمار صبح، من موقتاً اتاقم معمولاً وقتي سربازی شب نگهبان بود، 
همه، سرها را بالا »را مخفیانه با يکي از بچه های اتاق ديگر عوض کردم. ظهر که آن نگهبان آمد در اتاق قبلي مان اعلام کرده بود: 

 دا نکرد و قضیه به خیر گذشت. او هر چه دنبال من گشته بود، مرا پی« !بگیرند

 ، خاطره ی شکرالله حیدری410قصه ی نماز آزادگان، ص 

 تعقيبات نماز جماعت

انتقال دادند، تمام افراد هر آسايشگاه که صد و بیست و پنج نفر  4به  2ما را از اردوگاه موصل  61شهريور  16وقتي که عراقي ها در 
  «خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدی خمیني را نگه دار!». پس از سلام نماز هم دعا مي کرديم: بودند، در يک نماز جماعت شرکت مي کردند

 حدود يک ماه گذشت و بعثي ها پیله کردند که شما نبايد نام ـ خمیني ـ را بر زبان جاری کنید. ما با حاج آقا ابوترابي مشورت کرديم. او
خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدی آقامون را نگه دار! نظر او اين بود که ما نبايد يک باره  به همه اعلام کنید که بگويند:»پس از تأمل گفت: 

 « عقب نشیني کنیم. منظور از ـ آقا ـ همان امام خمیني است؛ پس چرا دشمن را نسبت به خود جسورتر کنیم؟

تصمیم گرفتیم سر جای « نماز جماعت ممنوع!»مدت ها پس از سلام نماز جماعت، همین دعا خوانده شد؛ تا اين که دشمن اعلام کرد: 
خود بايستیم و نماز جماعت بخوانیم. اگر دشمن اعتراض کرد، بگويیم که تنگي جا باعث تشکیل صف مي شود. دشمن فشار آورد و 

توانیم ين که بتصمیم گرفت کتک های جمعي را شروع کند. اين جا بود که حاج آقا اعلام کرد که نماز جماعت مستحب است و ما برای ا
از واجبات خود دفاع کنیم، نبايد دشمن را بیش از اين حساس نمايیم. اگر ما پافشاری خود را بر نماز جماعت ادامه دهیم و دشمن با فشار 

ادا بخوانیم رو شکنجه بر ما مسلط شود، ممکن است نماز صبح را نیز از ما بگیرد و ما را در تنگنا قرار دهد؛ بنابراين بايد نمازهايمان را ف
 و اگر در جايي امکان اقامه ی جماعت وجود داشت، آن گاه نمازها را به جماعت مي خوانیم. 

 ، خاطره ی عبدالمجید رحمانیان431قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نماز آخرین روز اسارت

عراقي ها تا آن روز همیشه در کمین  روز آخر اسارتمان بود. هیأت صلیب سرخ آمده بود تا به ما کارت آزادی بدهد. فرصت خوبي بود.
 بودند و ما را سر نماز به دام مي انداختند. بعد هم شکنجه بود و محدوديت. 

آن روز تصمیم گرفتیم در حضور صلیبي ها و عراقي هايي که تعدادشان هم زياد بود، نماز جماعت باشکوهي در حیاط برگزار کنیم. بايد 
حسینیم. همین که وقت نماز شد، يک نفر اذان گفت و بیش از هزار آزاده در محوطه ی اردوگاه تکريت  ثابت مي کرديم که ما پیروان امام

 به نماز ايستادند. 

صف های طولاني نماز و شکوه جمعیت آرامشي که بر نمازگزاران حاکم بود و افسران بعثي را به وحشت انداخت. اين آخرين پرده ی 
 آن جا را ترک کرديم؛ در حالي که عراقي ها هم چنان ناآرام ماندند.  نمايش اسارت ما بود. ما با آرامش

 ، خاطره ی محسن مهدوی10قصه ی نماز آزادگان، ص 

 اقتدا به اهل سنت

رفتیم به کردستان و در شهر بانه مستقر شديم حاج حسین محمدياني گفت برای نماز برويم داخل مساجد شهر  10برای عملیات کربلای 
اخل مسجد همه اهل سنت بودند من فکر نمي کردم بتوان با اهل سنت نماز خواند داخل وضو خانه رفتیم آنها به شکل بانه رفتیم د

خودشان وضو مي گرفتند و ما هم به طريق خودمان فهمیدند که ما شیعه هستیم به ما نگاه مي کردند رفتیم داخل مسجد به حاجي 
گفت: اقتداء کنیم به جماعت بخوانیم. گفت هر وقت داخل شهر آمديم نماز را به جماعت  گفتیم فرادا بخوانیم نماز را يا به جماعت؟

 بخوانید حضرت امام فتوا داده است بايد پشت سر اهل سنت هنگام نماز وقتي واقع شديد نماز بخوانید. 
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  محمدیانی شهید استانهای خراسان، شهید حسین 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نبيه با چوب!ت

بعثي ها يک وطن فروش را ارشد اتاق ما کردند. او هم در خدمت گزاری به آن ها کم نگذاشت. ديگر، عراقي ها خیالشان راحت بود؛ 
چون او بهتر از خودشان مواظب ما بود. بعثي ها گفته بودند هیچ اسیری حق ندارد قرآن بخواند و اسرا حق ندارند بیشتر از دو نفر در يک 

 ان، نماز بخوانند؛ يکي جلوی اتاق و ديگری آخر اتاق. زم
يک روز ظهر دو تن از بچه ها در حال نماز خواندن بودند. من به خیال اين که يکي از آن ها نمازش تمام شده، در وسط اتاق نمازم را 

من  «..! کي به تو گفته نماز بخواني؟پدر.»شروع کردم. يک باره ديدم که ارشد خودفروخته مثل جنّ جلوی من ظاهر شد و به من گفت: 
هم در حال نماز بودم و جوابي به او ندادم. او با چوب چنان بر فرق سرم کوبید که چوب سه تکه شد. بعد با تکه ای از آن بر بدن من مي 

 «. نماز خواندن بیش از يک نفر ممنوع است»زد و ناسزا مي گفت. فرياد مي زد: 

سرِ ما آن قدر زياد شد که اعتصاب کرديم. درگیر شديم و به صلیب سرخ شکايت کرديم. فرمانده ی اردوگاه  فشارهای اين گونه افراد بر
 را عوض کردند و کمي راحت شديم. از آن پس، نگهبان مي گذاشتیم و نماز جماعت مي خوانديم. 

 ، خاطره ی بهروز بیرقدار24قصه ی نماز آزادگان، ص 

 مثل موج دریا

وارد شديم. بچه ها را در اتاق ها و ما بیست و سه قطع نخاعي را در بهداری اردوگاه جا دادند. دورتادور اردوگاه، سیم  به اردوگاه عنبر
خاردار فشرده و متراکم بود که عمق آن به ده متر مي رسید. فرمانده ی اردوگاه با غرور به سراغ ما اسرای تازه وارد آمد و اعلام کرد: 

 « ر گونه تجمع، دعا خواندن، گريه کردن و سوگواری ممنوع! اما رقص و آواز آزاد است!نماز جماعت ممنوع! ه»

بچه ها که فهمیدند اگر به چرندهای او گوش بدهند تا آخر، بنده ی حلقه به گوش او خواهند شد؛ به سیم آخر زدند و صفوف منظم و 
ان و سربازان جدا بود. تازگي به همه لباس بلند عربي داده بودند. باشکوه نماز جماعت را تشکیل دادند. آن جا بلوک بسیجي ها و افسر

تصور کنید! ناگهان صدها نفر با لباس های بلند سفید، دوش به دوش هم و بي حرکت، به نماز جماعت بايستند و هنگام رکوع و سجود، 
 مثل دريا موج بردارند. 

رت و حسرت به آن ها خیره مي شدند. حتي آن عراقي که تحت تأثیر نماز طوری شده بود که گاهي خود عراقي ها مي ايستادند و با حی
جماعت قرار مي گرفت، مي رفت و در جمع دوستانش اين ماجرا را تعريف مي کرد و اين تبلیغ خوبي بود. بعضي ها هم باورشان نمي 

 « طور نماز مي خوانید؟ شما مجوسید؛ پس چه»شد که ايراني ها مسلمانند و نماز مي خوانند. آن ها مي گفتند: 

 ما بیست و سه نفر هم دوست داشتیم در بهداری نماز جماعت بخوانیم؛ اما وجود جاسوس ها مانع اين کار بود. 

 ، خاطره ی حسین معظمی نژاد434قصه ی نماز آزادگان، ص 

 لرزش در نماز

با اصرار او را برای امامت جلو قرار مي دادند و به او اقتدا  نماز جماعت هر روز برقرار بود. اگر روزی روحاني نمي آمد، بچه ها به زور و
مي کردند. يک بار ديدم در طول نماز بدنش ثابت نیست و مثل برگ خزان مي لرزد. بعدها توجه کردم ديدم همیشه از خوف خدا بر سر 

 نماز مي لرزد. 
 ، شهید یوسف کلاهدوز422ای از نور، ص  هاله

 صف اول جماعت

ضي ها بعضي ها در عالم کنجکاوی و بع« عاشقان بنشینند کارشان دارم»ز اين که سخنراني و نماز تمام شد ايشان گفت: يک شب بعد ا
هم که جزء عاشقان بودند نشستند. ما جزء دسته کنجکاوان بوديم. ايشان به مناسبت نزديکي عملیات شروع به صحبت کرد و از خاطراتش 

نماز جماعت طوری بايد برگزار شود که هر کس يک مقدار ديرتر بیايد ديگر در صف »داشت که:  گفت. تأکید زيادی روی نماز جماعت
هر کس در نماز جماعت ها صف اول است. در شب عملیات از همه جلوتر است و هر کس که در نماز »در ادامه گفت: « جا نداشته باشد!

 ايشان در کنار آموزش رزمي ، اين مسائل« ر آموزش زياد ديده باشد.احساس کسالت مي کند در عملیات نمي تواند موفق باشد. حتي اگ
 را جزء لاينفک مي ديدند.

 هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد طاهری 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز جماعت با شكوه
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و ديوار و زمین و سیم خاردار هم تشنه بودند؛ با عده  اردوگاه نهروان در آتش گرمای تابستان مي سوخت. آب هم کمي اب بود. گويا در
ای از اسرا تازه وارد اردوگاه شده و در آستانه ی نماز ظهر بوديم. همگي به رغم کمبود آب، وضو گرفته، نماز جماعت باشکوهي را با 

 ي را در برابر بعثي ها خواندند. همان بدن های مجروح اقامه کرديم. خیلي از بچه ها تاب ايستادن نداشتند اما نماز دشمن شکن
آن ها يورش آوردند و امام جماعت را با کتک بردند؛ يکي از بچه ها بي درنگ جايگزين او شد و نماز ادامه يافت. اسرا هم چون تن 

های ه درد در جاواحدی، خود را فراموش کرده بودند. ضربه های مشت و لگد بعثي ها هم تأثیری نداشت. نماز که پايان يافت، تازه متوج
مشت و لگدها شديم. آن وقت بود که آرزو کرديم ای کاش اين نماز ساعت ها طول مي کشید، زيرا لحظه هايي معنوی بود و ما جسم 

 خود را فراموش کرده بوديم. آن روز با هجوم گرگ های حزب بعث، کتک مفصلي خورديم و روانه ی اتاق ها شديم. 
بیشتر بچه ها برخاستند و نماز شب خواندند. آن نماز، ما را بیمه کرد و فضای رعب انگیز عراقي ها را در شب بعد بدون هماهنگيِ قبلي، 

 هم شکست. 
 ، خاطره ی امان الله رحیمی 421قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نماز جماعت ممنوع!

دعا خواندن، گريه کردن، نماز جماعت، »بود:  وقتي که ما را به داخل اردوگاه بردند، درجه دار عراقي آمد و نخستین حرفي که زد اين
 «. سرود، تئاتر و برگزاری مراسم ممنوع است

حفظ روحیه ی ما به انجام همین ممنوعات بستگي داشت. کم کم شروع کرديم؛ زير پتو دعا مي خوانديم؛ نماز جماعت را به صورت 
 ي ها قرآن مي خوانديم و... هشت نفره برگزار مي کرديم و نگهبان مي گذاشتیم؛ دور از چشم بعث

يک بار پیرمردی بسیجي مشغول تلاوت قرآن بود. ناگهان افسر بعثي وارد شد و وحشیانه لگدی به پیرمرد زد که قرآن از دستش به روی 
د . ارشزمین پرت شد. اين ممنوعیت ها و شکنجه ها ادامه داشت تا اين که پس از ده ماه گروه صلیب سرخ به اردوگاه ما قدم گذاشت

فرمانده ی عراقي در پاسخ به اين درخواست « به عراقي ها بگويید که خواندن دعا را برای ما آزاد کنند.»اردوگاه به اعضای گروه گفت: 
شما فکر مي کنید جنگ میان ما و ايرانیان بر سر چیست؟ به خاطر همین دعاها و رفتارهای مذهبي »به نماينده ی صلیب سرخ گفته بود: 

 « ت!آن هاس

يکي از افسران بعثي ما را در حال اقامه ی نماز جماعت ديد؛ او به سربازان دستور داد تا برق آسايشگاه ما را  67شبي از شب های سال 
صد و ده نفر بوديم که محکوم شديم تا در فضای بسته و «. تا ده روز بايد همین جا بمانید»قطع کنند، سپس در را قفل کرد و گفت: 

ات، در آسايشگاه بمانیم. غذا را از پشت پنجره به ما مي دادند و دستشويي هم در کار نبود. هر روز افسر بعثي پشت پنجره مي بدون امکان
 «. قسم بخوريد که ديگر دعا و نماز جماعت نمي خوانید، ما هم در را باز مي کنیم»آمد و مي گفت: 

کنیم. هوا خیلي گرم بود. با تکه های کارتن به آن هايي که از شدت گرما بي تصمیم گرفته بوديم هر طور شده در برابر آن ها مقاومت 
هوش مي شدند و افرادی که بیماری قلبي داشتند، باد مي زديم. عراقي ها ديدند که ما تسلیم نمي شويم، پس از شش روز آمدند و درِ 

 آسايشگاه را گشودند. 
 ده گلی ، خاطره ی محمد کریم زا20قصه ی نماز آزادگان، ص 

 آرامش قلبی

در جزيره ی جنوبي اسیر بعثي ها شدم. شبِ پیش پا و کمرم زخمي شده بود. با کتک و شکنجه مرا به بصره بردند؛  62هفدهم اسفند 
 عده ای ديگر هم مثل من آن جا بودند. نزديک اذان مغرب عده ای از بچه ها در اتاقي کوچک و تنگ، مشغول ذکر خدا بودند. 

کي از اسرا به نام ـ رشید سعدآبادی ـ بي توجه به همه ی خطرات احتمالي، اذان گفت. اذان او به همه روحیه داد. اذانش که وقت اذان ي
تمام شد، همه تیمم کردند. رزمنده ای شجاع به عنوان پیش نماز، جلو ايستاد و ديگران بدون ترس و واهمه به او اقتدا کردند و نماز 

د. هیچ کس به فکر اين نبود که ممکن است عراقي ها بیايند و آن ها را از میان جمع جدا کنند و با خود جماعت باشکوهي برگزار ش
 ببرند. صفا و پاکي در چهره های نمازگزاران موج مي زد و آرامش بر دل ها حاکم بود. 

تا اين که نماز به پايان رسید. يکي از آن ها عراقي ها متوجه نماز جماعت شدند؛ خشمگین و هیجان زده آمدند. آن ها ما را تماشا کردند 
همه به عراقي ها نگاه مي کردند و هیچ اهمیتي به حرف آن ها نمي «. الآن همه ی شما را مي کشیم و هیچ اتفاقي نمي افتد»گفت: 

و اين از برکات نماز و دادند. وقتي هم که دسته جمعي با کابل بر سر و صورت بچه ها مي زدند، آن آرامش قلبي هم چنان وجود داشت 
 ذکر خدا بود. 

 ، خاطره ی جمشید ورسیرانی412قصه ی نماز آزادگان، ص 
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 نماز جماعت هزار نفره

ما را با چند  62سرانجام پس از سپری شدن دو روز از اسارت توأم با آزار و شکنجه و توهین در شهر العماره، در شبانگاه يازدهم اسفند 
شب بود؛ بعثي ها در همه جای راهرو ايستاده با مشت و لگد و کابل و شلاق از ما  12تقال دادند. ساعت دستگاه اتوبوس به بغداد ان

 پذيرايي کردند. سپس داخل يک چهارديواری بزرگي کردند که هیچ شباهتي به اتاق يا حتي زندان نداشت. 

ه ي در بدن نمانده بود؛ اما ديری نپايید که با ورود گروسوز سرما تا مغز استخوان نفوذ مي کرد و از شدت گرسنگي و خستگي، ديگر ناي
های جديد از اسیران، جمعیت افزايش يافت و گرمي نفسِ حدود هزار نفر، سرما را قدری در هم شکست. به جرأت مي شود گفت که 

مه شد. اگرچه بدن ها خونین و شیرين ترين خاطره ی بغداد، نمازی بود که با شرکت نزديک به هزار رزمنده ی غیور در همان سالن اقا
 لباس ها چرکین بود، اما آن نماز، نماز عشق بود. 

صلاة ألجماعه ممنوع! صلاة أللیل ممنوع! »... پانزدهم اسفند ما را به اردوگاه بزرگ موصل بردند. فرمانده ی عراقي اين دستورها را صادر کرد: 
 « و... ممنوع!

که به گفته ی خودش سال ها بود که نماز امام زمان مي  رمرد سیدی از اهالي چناران مشهد ـسحر فرا رسید و ـ حاج آقا ناظمي ـ پی

بدون توجه به دستور فرمانده ی بعثي، از خواب برخاست؛ وضو گرفت و به نماز ايستاد. صبح هنگام آمار سرباز عراقي او را از صف  ـخواند 
 رتي برای ديگران باشد. بیرون کشید و او را چنان کتک زد که به قول خودش عب

سحرگاه بعد سید بزرگوار نشسته نماز را اقامه کرد و فردا همان صحنه تکرار شد. بعد از آن به سفارش برادران، مدتي پتو بر دوش به 
 محراب عشق رفت؛ اما هرگز از کار خود خسته و آزرده نشد. 

 ، خاطره ی قاسم جعفری043قصه ی نماز آزادگان، ص 

 
 

 وقتنماز اول 
 ارتباط با خدا

 مي گفتیم: فلاني پشت خطّه. ارتباط بديم؟ 
 اگر وقت اذان بود، مي گفت: به شون بگید وقت نمازه. لطف کنن بعداً تماس بگیرن. 

 11شهید علی صیاد شیرازی، ص  44یادگاران، جلد 

 اول نماز یا زیارت؟

 ايستاده بود کنار در حرم و به وضو خانه اشاره مي کرد. 
 سیده بوديم دمشق و دلمان مي خواست يک زيارت با حال بکنیم، ولي وقت اذان بود. تازه ر

جّلوأ باِلصلوة قبل  ألفوت.ـ برادرا، زيارت مستحبه، نماز واجب.  )البته اصل نماز واجب است و نماز اول وقت مستحب، ولي اين مستحب بر  ع 
 د(مي شو زيارت برتری دارد و سبب خشنودی خدا و حضرت زينب 

 30شهید متوسلیان، ص  3یادگاران، جلد 

 نماز در كوهستان

بچه های ديگه شايد فقط تو همین دانشکده نماز خوندن ايشون رو ديده باشند. ولي من در کوهستان هم ديدم. تا اذان شد، سريع قبله 
 را پیدا کرد و ايستاد به نماز. 

 ، شهید دکتر مجید شهریاری13، ص4شهید علم، ج 

 اذانبا صدای 

ای تذکر بدهد. سر اذان که مي شد، آستینها را بالا مي زد. هر کس پیشش بود فرقي نداشت، تا صدای تکبیر ـ الله  بدون اين که کلمه
 اکبر اذان ـ مي آمد، آستین هايش بالا مي رفت. يک عذرخواهي کوچک مي کرد و مي رفت نمازش را مي خواند. 

 شهریاری ، شهید دکتر مجید14، ص4شهید علم، ج 

 مقيّد به نماز شب

سر مراسم عقد، هنگام اذان ظهر، ايشان بلند شد، وضو گرفت و شروع به خواندن نماز کرد. يکي از آشنايان که آنجا بود به من گفت: او 
 برای تو همسر نمي شود برای اينکه کسي که اين قدر مقیدّ باشد، هیچ موقع مال اين دنیا نیست. بدان که شهید مي شود. 

  دولتی شهید استانهای خراسان، شهید سید حسین 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 
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 نماز در اتاق جنگ

جلسه که تمام شد ديديم، تا وضو بگیريم و برويم حسینیه، نماز تمام شده است. اما مهدی از قبل فکرش را کرده بود. سپرده بود، يک 
 ود همان جا؛ اذان که تمام شد، در همان اتاق جنگ تکبیر نماز را گفتیم. روحاني، از روحاني های لشکر، آمده ب

 10، شهید مهدی زین الدین، ص 42یادگاران، ج 

 نماز در پياده رو

توی تاشکند و ازبکستان، سجاده و جانماز همیشه همراهش بود. توی پیاده رو، توی پارک، توی سالن هتل، هر جا که وقت نماز مي شد، 
مي گفت و مي ايستاد به نماز. نمازهای مستحبي اش را هم جلو چشم مي خواند. )نماز در حضور ديگران تبلیغ نماز است بلند اذان 

 بخصوص در جايي که از نماز چیزی نمي دانند يا به نماز اعتنايي ندارند(
 11شهید محمد ناصری، ص  40یادگاران، جلد 

 نماز زیر آتش 

ا رد ها يا اسلحه و مهمات ر آتش دشمن بسیار زياد بود؛ طوری که تدارکات نمي توانست غذای بچه در اولین خط پدافندی کربلای پنج
 و بدل کند، حتي جا به جايي مجروح هم سخت بود. 

 ها را نیز در کنارش داشت.  در آن شرايط نماز اول وقت علي ترک نمي شد. با نماز به چنان آرامشي مي رسید که مستحبات و نافله
 ، شهید علی احمدی021، ص4امه شهدای سمنان، جفرهنگن

 الگوی نماز 

حتي يک بار ديده نشد پدرم به ما در امر عبادات دستور بدهند و مثلاً بگويند پاشو برو نمازت را بخوان ولي رفتار خودشان که همیشه 
هي مي ديدند نمازمان را دير مي خوانیم تذکر مي اول وقت وضو مي گرفتند و نماز مي خواندند. او الگوی رفتار ما شده بود. البته اگر گا

 دادند ولي با لفظ چرا نخواندی؟ و... همراه نبود. 
 22سیره شهید دکتر بهشتی، ص

 نماز با صدای اذان

پ و تو»تیم گف« نگه دار نماز بخونیم»سوار بلیزر بوديم. مي رفتیم خط. عراقي ها همه جا را مي کوبیدند. صدای اذان را که شنید گفت: 
 «. کسي که جبهه مي ياد، نماز اول وقت را نبايد ترک کنه»گفت «. خمپاره مي آد، خطر داره

 43یادگاران، جلد چهار، حسن باقری، ص 

 بزن بغل

 اين آخری ها، انگار منتظر شهادت باشد، عجیب مصمم بود که نمازش را اول وقت بخواند. 
 بغل.  ه مي آمديم سمت مهاباد. يک هو گفت: بزناز ارومی

 گفتم: چي شده؟ 

 گفت: وقت نمازه. 

 گفتم: اين جا وسط جاده امنیت نداره. اگه صبر کني، يک ربع ديگه مي رسیم، با هم مي خونیم. 

 گفت: همین جا وايستا نماز اول وقت بخونیم. اگه هم قراره توی نماز کشته بشیم، ديگه چي از اين بالاتر؟
 21شهید بروجردی، ص  40یادگاران، جلد 

 امام جماعت تيمسار

 مي گفت: هرچه دارم، از نماز دارم. 
 همیشه تأکید داشت نماز را اول وقت بخوانیم. وقت هايي که خانه بود، نماز مغرب و عشا را به جماعت مي خوانديم. به امامت خودش. 

 11شهید علی صیاد شیرازی، ص  44یادگاران، جلد 

 خدایا مرا ببخش

کشید و به ناچار به نماز اول وقت نرسیديم. ما با ورود به مقر، برای صرف غذا به آشپزخانه رفتیم، اما امیر آن روز مأموريت مان طول 
پناه بر خدا! خدايا! مرا ببخش که توفیق خواندن نماز اول وقت را از دست »نیامد و دنبالش گشتم. داشت وضو مي گرفت و مي گفت: 

 «. دادم
 منی، شهید امیر چ01سیرت شهیدان، ص 

 یادآوری نماز اول وقت
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وقتي که محمد به سن تکلیلف رسید در انجام وظايف شرعي بسیار مقید بود. من و او در تهران بنايي مي کرديم يک روز که موقع اذان 
از اول وقت ممن مشغول کار بودم به من گفت: پدرجان وقت نماز است کار دير نمي شود. با خودم گفتم: با اينکه من پدر او هستم اما او ن

 را به من يادآوری مي کند. 
  هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد جابری 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 آستين ها بالا

اگر سه تا دانشجو داشت که دو تايشان فکلي بودند و يکي ريش داشت، جلوی پای هر سه تا بلند مي شد. برايش فرقي نمي کرد که 
شان را يک جور مي داد. اگر به  يا چادری. هر کس به دفترش مي آمد، جلوی پايش بلند مي شد. جواب سؤالات و مشکلات فکلي است

ش را بالا هاي اين مي گفت دخترم. به آن هم مي گفت دخترم. سر اذان هم که تکبیر مي گفتند، نمي گفت برويد نماز؛ همانجا آستین
يدند که چکار بايد بکنند. يکیشان مي گفت که ما هم برويم و نماز بخوانیم. همین بچه فکلي را ها مي د مي زد. بدون هیچ حرفي. بچه

 من سال بعد در نمازخانه ديدم. نماز اول وقتش به راه بود و قرآن بعد از نمازش هم. 
 ، شهید دکتر مجید شهریاری1، ص4شهید علم، ج 

 پيچاندن برای نماز

. مي گفتم، آقا مجید بیا برويم ناهار. به نوعي مي پیچاند که حالا تو برو من هم مي آيم. من مي ساعت دوازده که کلاس تمام مي شد
 دانستم که مي خواهد به نماز اول وقت برسد. 

 ، شهید دکتر مجید شهریاری401، ص4شهید علم، ج 

 نماز در حين مأموریت

هاى تیمى در منطقه کوهسنگى مشهد در يک موقعیت حساسى ه يک روز شهید عامل برايم تعريف کرد که: در درگیرى با يکى از خان
ار اى مشغول نماز شدم، البته اين کبوديم و منافقان کاملاً به ما تسلط داشتند. با اين وجود به محض شنیدن صداى اذان من در گوشه 

ماز اول ام، ن گاهى کامل نسبت به وظیفهسبب اعتراض مسئولمان قرار گرفت که آن لحظه، وقت مبارزه بود نه وقت نماز، ولى من با آ
وقت را در همانجا بجا آوردم البته نه نمازى که با طمأنینه کامل و رعايت تمام اصول باشد بلکه منظورم همان نماز زمان جنگ و بحران 

فقیتم خانه تیمى شد. من مو است. و درست بعد از سلام نماز بود که موفق شدم يکى از منافقان را به هلاکت برسانم و همان باعث سقوط
 دانم. را در آن درگیرى مديون نماز اول وقت مى 

  نشین گوشه علی عامل شهید استانهای خراسان، شهید رمضان 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 تذكر جالب!

ز اول وقت محروم مي شدند؛ ولي به هر برخي از بچه ها وقتي از سر پسُت مي آمدند، از فرط خستگي هنگام اذان صبح از فیض نما
ترتیب قبل از طلوع آفتاب نماز را به جای مي آوردند. ولي بچه های باهوش که همیشه به يکديگر تذکر مي دادند، وقتي از کنار اين تیپ 

 خواندن نیست. و اين کنايه اين بود که در جبهه اين وقت نماز « برادر! ما را هم دعا کن»بچه ها رد مي شدند، مي گفتند: 
 411، ص 4فرهنگ جبهه )شوخی طبعی ها( ج 

 نماز در جاده كردستان

جاده های کردستان آن قدر نا امن بود که وقتي مي خواستي از شهری به شهر ديگر بروی، مخصوصا توی تاريکي، بايد گاز ماشین را 
موقع اذان، بايد مي ايستادی کنار جاده تا نمازش را  مي گرفتي، پشت سرت را هم نگاه نمي کردی. اما زين الدين که هم راهت بود،

بخواند. اصلاً راه نداشت. بعد از شهادتش، يکي از بچه ها خوابش را ديده بود؛ توی مکه داشته زيارت مي کرده. يک عده هم همراهش 
 «. اين جا هم فرمانده ام به خاطر نمازهای اول وقتم،»جواب داده بوده « تو اين جا چي کار مي کني؟»بوده اند. گفته بود 

 34، شهید مهدی زین الدین، ص 42یادگاران، ج 

 خنده تلخ

ت رو نماز اول وق»سرجلسه، وقت نماز که مي شد، تعطیل مي کرد برای نماز اول وقت. داشتیم مي رفتیم اهواز. اذان مي گفتند. گفت 
ادای مؤمن  اومديم»یم، تا موقع نماز اول وقت گذشت. خنديد و گفت: بخونیم. کنار جاده آب گرفته بود. رفتیم جلوتر؛ آب بود. آنقدر رفت

 «. ها رو در بیاريم، نشد
 14، شهید مهدی باکری، ص 0یادگاران، ج 

 نظافت برای عبادت

 زمستان بود. توی راه کرمانشاه، بچه بغلش بود. زد و لباسش را نجس کرد. رسیديم به يک قهوه خانه ی بین راهي. گفت: نگه دار. 
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پیاده شد. همه پیاده شديم. از قهوه چي سراغ آب گرم را گرفت. فکر کرد برای چای مي خواهیم. گفت: داريم. بعد که فهمید مي خواهد 
خودش را آب بکشد، گفت: نه، نداريم. اين جا حموم نداريم که. صیاد دست بردار نبود. بالاخره هر طور بود، خودش را آب کشید و لباسش 

 پاک باشد، که نماز اول وقت را از دست ندهد.  را عوض کرد که
 12شهید علی صیاد شیرازی، ص  44یادگاران، جلد 

 صدای اذان

 «. کجا؟ هنوز که بازيمون تموم نشده»

یرم صدای اذون رو نمي شنوی؟ م»فايده است. پسر عمو بوديم و همبازی هم. بار اول نبود که اين اتفاق مي افتاد. گفت:  مي دانستم بي
 «. !ازنم

 ، شهید نور الله اختری014، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 نماز در سفر حج

عازم مکه بوديم. آيت الله دستغیب هم همراه ما بود؛ با هواپیما عازم بیروت شديم. در فرودگاه بیروت، چند ساعتي معطل شديم. وقت 
 نماز مغرب بود که هواپیما آماده پرواز شد. 

ه شوند اما خواستند پیادي داشت نمازش را اول وقت بخواند اما درهای هواپیما را بسته بودند. ايشان چند بار مي شهید دستغیب خیلي سع
 مهمانداران مانع شدند. 

دفعه، يکي از مهمانداران درِ هواپیما را باز کرد، انگار دنیا را به ايشان  قرار سرجايش نشست که يکشهید دستغیب خیلي ناراحت و بي
 بودند؛ خیلي خوشحال شد.  داده

جا معطل هستیم. ما همراه شهید دستغیب نمازمان را خوانديم به مهماندار اعلام کرد هواپیما دچار نقص فني شده و چند ساعتي اين
 محض اينکه نماز ما تمام شد خبر دادند، سوار شويم مشکل هواپیما حل شده است. 

 41زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 المسابقه فين

 شد چیزی که آرزوی هر ورزشکاری است. مسابقه کشتي به فینال رسیده بود. عباس با اين برُد قهرمان مي 
اده با دوبنده زی تماشاگران در انتظار مسابقه فینال بودند. نوبت عباس رسید؛ بلندگوی سالن چندبار اسم عباس را خواند: عباس حاجيهمه

 آبي... 
ود اما خبری از عباس نبود. مربي عباس هم گیج شده بود. تمام سالن را گشتیم اما خبری از عباس نبود، رقیب عباس روی تشک آمده ب

 فايده نداشت. 
داور دست رقیب عباس را بالا برد. بعد از چند لحظه، عباس وارد سالن شد. با عجله به سمتش رفتم و گفتم: کجا بودی؟! اسمت را 

 خواندند نبودی؟!
 ت نماز بود؛ رفتم مسجد نمازم را بخوانم. با آرامش گفت: وق

 مانده بودم چه بگويم. 
 وقتي خبر شهادت عباس حاجي زاده را شنیدم فهمیدم که قهرمان واقعي عباس است. 

 43زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 سرعت برای عبادت

د. غروب شت بیش تر از صد کیلومتر سرعت بگیرتعجب کرده بوديم. سابقه ندا« من تند تر مي رم، شما پشت سرم بیاين.»به مان گفت 
نشده، رسیديم گیلان غرب. جلوی مسجدی ايستاد. ماه م پشت سرش. نماز که خوانديم سريع آمديم بیرون داشتیم تند تند پوتین هامان 

 «. کجا با اين عجله؟ مي خواستیم به نماز جماعت برسیم که رسیديم»را مي بستیم که زود راه بیفتیم. گفت 

 02، شهید مهدی باکری، ص 0یادگاران، ج 

 نماز اول وقت یا دیر وقت؟

 گرفت. که سرکار نرود بهانه مي شد که علي برای اينچند روزی مي 
ي گونه برخورد مکردم فايده نداشت. من هم خیلي متعجب بودم پسری به اين مظلومي ، سر به راه و متواضع، چرا اينهر چه سؤال مي 

 کند. 
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 وقتي از سرِ کار به خانه آمد بغض گلويش را گرفته بود، تا گفتم علي جان! چه شده؟ چرا ناراحتي؟! زد زير گريه.  يک شب
 خیلي نگران شدم. اصرار کردم که بگويد چه اتفاقي افتاده. 

واهم نمازم را بخوانم، استادم خشود و من مي ای هر موقع وقت نماز مي بافي فرستادهاو هم گفت: مادرجان! از روزی که مرا به قالي 
 گويد: هر وقت رفتي خانه بخوان. گذارد و مي نمي 

 روم. خوانم خیلي ناراحتم، ديگر هم سر اين کار نمي من از اينکه نمازم را دير مي 
 کردم و با مهرباني گفتم: با افتخار به پسر نوجوانم نگاه مي 

 «. باشد مادر جان، ديگر سر اين کار نرو»
 41ر این حرف ها خط بکشید؛ ص زی

 نماز اول وقت

آشنائي با ايشان از زمان تاريخ اعزام به جبهه جنوب بود، که از نیشابور اعزام شديم به مشهد مقدس و در آنجا سازماندهي و به جبهه 
راه آهن نیشابور رسیديم و به  جنوب راهي شديم. از راه آهن مشهد سوار قطار شديم. از نظر زماني تقريبا زمان نماز مغرب و اعشاء به

طوری که قبلاً هماهنگي شده بود، خانواده ها جهت استقبال و خداحافظي به راه آهن نیشابور آمده بودند. نکته جالب اينجاست که همگي 
 ماز مغرب ومشغول صحبت و خداحافظي با خانواده و فرزندان خود بودند ولي شهید بزرگوار وقتي شروع به خواندن نماز کرد طوری ن

اعشاء را تمام کرد که سوار قطار شد و فرصت اينکه با پدر و مادرش صحبتي داشته باشد يا خداحافظي کند را نداشت و روحیه و چهره 
 ايشان از ابتدای اعزام چیز ديگری را نشان مي داد. 

  غرویان شهید استانهای خراسان، شهید عبدالمجید 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 

 نماز وصل

جي بالای سرش منفجر شد، دو سه بار صدايش کردم؛ ديدم جوابي نمي دهد. چون لباس غواصي پوشیده بود، آثار خون  آرپي وقتي گلوله
تر رفتم، ديدم خون از دهانش جاری است. دستم را زير بغلش بردم تا بلندش کنم؛ ديدم دست اسماعیل جدا  و جراحت پیدا نبود. نزديک

 گفت.  د؛ اما جالب بود که با همان وضعیت ذکر ميش
ود؟ ايد؟ نمازمان قضا نش بردم. موقع نماز صبح بود. اسماعیل به من اشاره کرد و خیلي آرام گفت: نماز خوانده داشتم او را به اورژانس مي

م؛ اسماعیل هم نماز آخرش را خواند و به تذکر بجايي بود. در آن وضعیت وخیم و اسفناک هم به فکر نماز بود. همه نمازمان را خواندي
 وصال محبوب رسید. 

با خود و خدايش در عهد بسته و بر چند  هم به جماعت. در جوار حرم امام رضا  شهید اسماعیل محمدی اهل نماز اول وقت بود؛ آن
از اش نوشته بود: نم نامه ماز. در وصیتنماز اول وقت، با وضو بودن در همة اوقات و سبک نشمردن ن مسئله تأکید کرده بود؛ از جمله

 اول وقت را با سعي و کوشش به جماعت بپا داريد و همیشه با وضو باشید. 
 12قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 در معرض امتحان!

 ردی، بلند مي شويم با هم نماز را ميای. بنشین شامت را بخور. نفسي که تازه ک ای. اين همه راه را پیاده آمده به او گفتم: حالا خسته
ای؛ چقدر راه آمدی؛  خوانیم. يک شب که هزار شب نمي شود. نماز اول وقت هم که واجب نیست. خدا خودش مي داند تو چقدر خسته

 الان تشنه و گرسنه هستي. سخت نگیر برادر، هستیم دور هم...!

 کنجکاو ديگران برايش اهمیتي داشته باشد. آنکه نگاه  رو، نمازش را خواند؛ بي ايستاد گوشة پیاده
 های مکرر شیخ برای حال شدم از اينکه به من ثابت شد سفارش از اينکه به حرف های من اعتنا نکرد، ناراحت نشدم که هیچ، خوش 

حانش م امتگويد عمل مي کند. من مي خواست نماز اول وقت، مخصوص پامنبری هايش نیست! و خودش بیشتر از ديگران به آنچه مي
 پور مثل همیشه سربلند ماند. دلدادگي او توجه مرا به نماز بیشتر کرد.  کنم. شهید محمد زمان ولي

 10قصه عاشقان؛ دعوت به نماز در سیره شهیدان؛ ص 

 نماز مهمتر است

ت سرش م مي بیند که علي اصغر پشيک روز گوسفندهای ما گمشده بودند مادرم با علي اصغر رفتند تا آنها را پیدا کنند. بعد از مدتي مادر
نیست. بعد از چند دقیقه ای مي بیند که اصغر برگشته و به او مي گويد کجا بودی؟ علي اصغر مي گويد: داشتم نماز مي خواندم مادرم به 
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ند اهمیتي م گم شواو مي گويد گلّه با اين همه گوسفند گم شده بود بعد تو نماز مي خواني. علي اصغر گفته بود اگر همه گوسفندان ه
 ندارد. زيرا از نماز مهمتر نیست. 

  اصغر فتحی شهید استان های خراسان، شهید علی 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 اول نماز بعد هندوانه

ا تاريک يم. دم اذان، هوگرفته بود که بعد از فوتبال بخور ای همي رفتیم فوتبال. دکتر شهرياری هم مي آمد. يک روز هندوان ه هاشنب سه
شد و فوتبال را تمام کرديم. همگي تشنه دويديم سر هندوانه و شروع کرديم به خوردن! دکتر شهرياری با همان لباس ورزشي ايستاد 

 جا در چمن نمازش را خواند و بعد آمد سراغ هندوانه...  همان

 ، شهید دکتر مجید شهریاری11، ص4شهید علم، ج 

 الشهداء امّ

 يه زج نديديمش، عصباني وقت هیچ. بود داده اسلام برای رو دامادش يه و برادر يه و بچه هاش از تا سه آخه. الشهدا ام گفتن مي بهش
 برای هک شديم آماده صدا سرو بي هم ما. برد خوابش خستگي از مامان. بوديم نشسته حیاط توی همگي که بود عصر روز يه اونم. بار

 .مسجد بريم مغرب نماز
  «نکردين؟ بیدارم چرا سپ: »پرسید عصبانیت با و گفت «ألله ألأ أله لأ» و«أستغفر ألله» بلند خیلي و شد پا بیرون، مي رفتیم در از داشتیم قتيو

 اول نماز هب زندگیم همه من: »گفت مي گرفت، وضو داشت که همین طور. «کنیم بیدارت نیومد دلمون هم ما بودی، خسته آخه: »گفتیم
 .«نکردم ترک رو وقتم اول نماز دلیل هیچ به حالا تا باشم، نماز کاهل نمي خوام. وقته

 .42و  41صفحه  خواب، یك نیك ، تعبیر فاطمه شهیده

 وقت اول نماز

 دار،نگه: گفت شد تموم که اذان اکبر الله آخرين. مي کرديم گوش راديو از رو ظهر اذان صدای و مي رفتیم قرارگاه سمت به ماشین با
 نیست. هارفط اين که هم دشمن آتیش نداره، مشکلي که جااين آره،: گفت! بیابون؟ اين توی: پرسیدم تعجب با. مي خونیم نماز جاهمین
 برهنه هایپا سپاه، خانه یتوپ یفرمانده  برهوت، بیابون. شديم نماز مشغول و کرديم توقف. داشتم وضو هم من بود، الوضو دائم حسن

 .بیفته أخیرت به نمازش هم مقدار همین نداشت دوست حسن اما نبود، بیشتر دقیقه ده قرارگاه تا ما فاصله ی کهاين جالب ت!وق اول نماز و
 شاهد زاده ، نویدشفیع  حسن شهید

 شيوه اقامه نماز در اداره

 داخل رفتیم مدآ استقبالمان به شد تمام که نمازش. بود نماز مشغول رسیديم وقتي. ملاقاتش رفتیم بود وزارتخانه در کاظم سید که زماني
 قداریم سفره داخل. کرد باز و آورد بیرون سفره يک میزش کشوی داخل از که بود نگذشته کردنمان صحبت از زيادی مدت. دفترش

 . بود گردو و پنیر و نان
همین  و ههمین ناهارم هاوقت  بیشتر. لهب: »گفت!« همینه؟ شما ناهار: »گفت دوستم!« کنیم صرف هم با بفرمايید ناهاره؛ وقت: »گفت

 بیت هب نسبت هم چون داره؛ فرق بقیه با موسوی آقای: »مي گفت. شد کاظم سید مريدان از يکي دوستم بعد به آن از.« مي خورم جا
 وقت ساعت دو هارنا و نماز برای اينکه هم مي خونه؛ وقت اول نمازش را هم نمي خوره؛ رو خونه وزارت غذای و داره حساسیت المال
 .«نمي کنه تلف رو اداری

 040-040ص میامی( ، روشنــگر،) موسوی کاظم سید شهید الاسلام حجت

 

 نماز شب
 

 نماز هدیه به معصومين

گیر کرديد دو رکعت نماز بخوانید و تقديم کنید به يکي از ائمه؛ مطمئن باشید که کارتان راه مي افتد. اعتقاد  ای همي گفت در هر قضی
 اصي به اين دو رکعت نماز داشت.خ

 شهید دکتر مجید شهریاری، 1، ص4شهید علم، ج 

 هدیه پر بركت
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که به حج مشرف شده بودم، در يک شب جمعه در مسجد النبي، نام شهید ـ مهدی قلي فیروزی ـ يکي از شهدای محل  1362در سال 
ن زمان به ياد فرزند شهیدم هم نبودم. پس از لحظاتي دو رکعت نماز به ذهنم رسید. از يادآوری خاطرات او متأثر شده و گريستم، حتي آ

 خوانده و به روحش هديه کردم. 

وقتي به شیراز بازگشتم، مادر آن شهید به زيارت قبولي آمد و در حالي که گريه مي کرد پرسید: راستش را بگويید شما شب جمعه ی قبل 
ه طور؟ گفت: شب جمعه فرزندم به خوابم آمد و گفت: هفته ی ديگر مادر شهید برای پسرم چه کار خیری انجام داديد؟ پرسیدم: چ

عبدالعظیم فیروزی از مکه باز مي گردد. حتماً برای زيارت قبولي به منزلش برويد و به هر طريقي مي توانید به او خدمت کنید. چون 
 . امشب برای من زحمت زيادی کشیده و هديه ی پر برکتي برای من فرستاده است

 خاطره ی مادرشهید عبدالعظیم فیروزی، 11لحظه های آسمانی، ص 

 نماز ليلة القدر

حق بیدار ماندن و نماز خواندن نداريد! ـ چند نفر از بچه هايي که »بوديم. عراقي ها تهديد کرده بودند که:  7در کمپ  66شب قدرِ سال 
م جمع شدند. اگر در مقابل دشمن عقب نشیني مي کرديم، قدم های برنامه های فرهنگي را سیاست گذاری مي کردند، مخفیانه دور ه

نیمه شب بچه های همه ی آسايشگاه ها بلند شوند و نماز صد رکعتي را شروع  12بعدی را هم جلو مي گذاشتند. قرار شد که ساعت 
 کنند. 

دتر شده بود. آن ها شروع کردند به قدم زدن. شب، کم کم سربازها با چوب و کابل وارد اردوگاه شدند. آن شب تعدادشان زيا 11ساعت 
گويا منتظر بودند. من اولین نفری بودم که در آسايشگاهمان نماز را شروع کردم. در رکعت اول بعد از حمد سوره ی کافرون خواندم. دو 

ی م را گرفت. جاسم گاورکعت اول که تمام شد، مي خواستم از پشت پنجره چیزی بردارم؛ يک مرتبه جاسم، سرباز عراقي پشت گردن
 هیکل بزرگي داشت. او مرا کشید جلوی نرده های پنجره و تا مي توانست، به من زد. 

من هم از لج او مثل کسي بودم که نماز مي خواند. تمام اذکار را مي گفتم. اين باعث شد که بچه های ديگر نمازشان را ادامه دهند. آن 
و دوستان  دشمنان عقب نشیني کردند« نماز بخوانید، اما آهسته تر!»تي مستأصل شدند، گفتند: شب عراقي ها ربع ساعت فشار آوردند. وق

 صد رکعت نماز لیله القدر را با آرامش خواندند. 

 خاطره ی فریبرز خوب نژاد، 041قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نماز مشكل گشا

رسید. حاج آقا ابوترابي رهبر آزادگان ايران سفارش کرد که در صبح  بوديم. عید مبعث فرا 4بود و ما در اردوگاه موصل  61زمستان سال 
را بخواند. اين نماز مشکل گشاست و حاجت ها را برآورده مي  صلی ألله علیه و أ لهروز عید، هر کس مي تواند نماز حضرت رسول خاتم 

 کند. 

پس از حمد پانزده مرتبه سوره ی قدر ) انا انزلناه... ( خوانده مي  دو رکعت است؛ در رکعت اول صلی ألله علیه و أ لهنماز پیامبر گرامي اسلام 
شود. در رکوع و پس از رکوع نیز پانزده مرتبه سوره ی قدر قرائت مي شود. در سجده ی اول و پس از آن هم چنین در سجده ی دوم و 

د رکعت اول عمل مي شود؛ پس اين نماز، نمازی پس از آن نیز پانزده مرتبه اين سوره ی شريفه قرائت مي گردد. رکعت دوم نیز مانن
 طولاني است. 

 آن روز خیلي از بچه ها رو به قبله اين نماز را شروع کردند. هوا بسیار سرد بود. عراقي ها ديدند تعداد بسیار کمي در محوطه ی اردوگاه
د د در حال نماز هستند. آن ها پنکه ها را روشن کردنقدم مي زنند، شک کردند و به سراغ آسايشگاه رفتند و مشاهده کردند که بیشتر افرا

تا بر شدت سرما بیفزايند و نمازگزاران را اذيت کنند. يک ساعت و نیم بعد ما نمازمان را تمام کرديم. وقتي که پشت پنجره ی آسايشگاهي 
 رفتیم که حاج آقا در آن جا ساکن بود، او تازه رکعت دوم را با تأني شروع کرد. 

 ما را در ذکر خدا فرو برد و در وجودمان آرامش و طمأنینه ايجاد کرد.  آن نماز

 رحمانیان خاطره ی عبدالمجید، 021قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نماز هدیه برای واقف

خل ايک روز به اتفاق بچه ها برای خوردن توت رفتیم. برادرم علي آنقدر گشت تا درختي پیدا کرد که صاحبش آن را وقف کرده بود و د
نماز برای  ید دو رکعتيباغ يا زمین کسي نبود. به محض اينکه بچه ها خواستند به بالای درخت بروند برادرم علي گفت: بچه ها اول بیا

 وری اين درخت زحمت زيادی کشیده است.  که آن شخص برای بار قف درخت به جا بیاورم چوناو

 ترابی همت آبادی شهید غلامعلی، استانهای خراسانشهید هزار  00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 
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 توسل به نماز

 اينکه از قبل بدهیم نشان العمل عکس خلاف کار يک مقابل در مي خواستیم براتي اسد الله شهید و براتعلي با انقلاب از قبل شب يک
 خوانديم جماعت زنما رکعت دو و کرديم عمل نهادپیش اين به ما که بخوانیم نماز رکعت دو و بگیريم وضو کرد پیشنهاد ايشان کنیم شروع

 . داديم انجام بوديم کرده قصد که را کاری و کرديم و حرکت
  براتی برات علی خراسان، شهید استانهای شهید 00222 و سرداران کنگره از دریافتی اطلاعات

 كمك از نماز

 ای صعب العبور. طقهسیم، خبر محاصره شدن تعدادی از رزمندگان را داد، آن هم در منبي
 کردند. فرماندهان و شهید بروجردی خیلي ناراحت و نگران بودند. هیچ راه حلي برای رهايي نیروهای محاصره شده پیدا نمي 

شهید بروجردی بلند شد وضو گرفت و به نماز ايستاد. نمازی پر از حضور خدا؛ پس از نماز بر اثر خستگي خوابش برد. بعد از چند دقیقه، 
 اگهان از خواب پريد؛ سراسیمه به سوی نقشه عملیاتي دويد، مدتي به نقشه زل زد، بعد با صدای بلند همه فرماندهان را به اتاق فرا خواندن

و طرحي را برای کمک به نیروهای در محاصره مطرح کرد؛ طرحي نو که همه را به تعجب وا داشت. همه موافق اين طرح بودند. با 
 شکسته شد و رزمندگان آزاد شدند.  اجرای طرح، محاصره

با خوشحالي به سمت شهید بروجردی رفتم و در مورد طرح، سؤال کردم؛ اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: هر وقت با مشکلي مواجه 
 کند. هايي را جلوی رويم باز مي  کنم. اين کار راهايستم و توسل به ائمه اطهار پیدا مي شوم به نماز مي مي 

 12 بکشید؛ ص خط ها حرف این زیر

 نماز كمك از خدا

 گله را با هم برديم چرا. يله اش کرديم توی يک علفزار، خودمان مشغول بازی شديم. 

گوسفندها کم کم پخش و پلا شدند. يک وقت فهمیديم چندتاشان نیستند. دلمان ريخت. پاک هول کرديم. مي دويديم اين طرف، مي 
 «. اين جوری فايده نداره»ناصر گفت  نگار آب شده بودند رفته بودند توی زمین. محمددويديم آن طرف. گوسفندها ا

 « پس میگي چي کار کنیم؟»گفتم 

 «. وضو بگیريم دو رکعت نماز بخونیم. خدا کمکمون مي کنه» :گفت

 1شهید محمد ناصری، ص  40یادگاران، جلد 

 نماز شكر

 ه خورده ما رو ببین. ی خونه ياتوی جبهه اين قدر به خدا مي رسي، می

 شوخي مي کردم. آخر هر وقت مي آمد، هنوز نرسیده، با همان لباس ها مي ايستاد به نماز. ما هم مگر چه قدر پهلوی هم بوديم؟
 نصفه شب مي رسید. صبح هم نان و پنیر به دست، بندهای پوتینش را نبسته، سوار ماشین مي شد که برود. 

 «. و رو مي بینم، احساس مي کنم بايد دو رکعت نماز شکر بخونموقتي ت»... نگاهم کرد و گفت 

 00کتاب شهید محمد ابراهیم همت، ص  0یادگاران، جلد 

 نماز شكر

 «تا نگید چرا مي خوايد نماز بخونین نمي دم.»... هر خواست. گفتم تا مهمان ها بیايند برای مراسم عقد، توی اتاق تنها بوديم. مُ

 «. مسر داده. مي خوام نماز شکر بخونمخدا به من ه»... گفت 

 11کتاب شهید عبدالله میثمی، ص  1یادگاران، جلد 

 نماز عفو و بخشش

برای اين حرف ها بهم تهمت نزنید. اين تهمت ها فردا باعث تهمت های بزرگتری میشه. »اگر بین بسیجي ها حرفي مي شد مي گفت 
 ید بگويید خدايا اين بندی تو حواسش نبود من گذشتم تو هم ازش بگذر.رکعت نماز بخوان اگه از دست هم ناراحت شديد، دو

 «. اين طوری مهر و محبت زياد میشه. اون وقت با اين نیروها میشه عملیات کرد

 02یادگاران، جلد چهار، حسن باقری، ص 

 نماز شكر

م. بر مي گشتم مي ديدم توی سجده است. بي سیم چي حاجي بودم. يک وقت هايي خبر های خوب از خط مي رسید و به حاجي مي گفت
 رکعت نماز مي خواند.  چه خبر بهتر، سجده اش طولاني تر. گاهي هم دو شکر مي کرد توی سجده اش. هر

 10یادگاران، جلد هفت، شهید حسین خرازی، ص 
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 سجده بر آب

ردم. ک ستون در حال حرکت در آب را کنترل ميدر عملیات کربلا سه، وقتي دچار مد و امواج متلاطم آب شده بوديم، نگران و متحیر، 
ش ايشان را گرفتم و تکان دادم، سر ها سرش را بدون حرکت در آب قرار داده است، بیشتر نگران شدم. شانه وقتي ديدم که يکي از بچه

 را بلند کرد و با نگراني و تعجب پرسیدم : چي شده؟ چرا تکان نمي خوری؟
نان و  کردم. اطمي : مشغول نماز شب بودم و ضمناً با طناب متصل به ستون، بقیه را همراهي ميخیلي خونسرد و بدون نگراني گفت
بح روز ص« اشکالي نداره، ادامه بده! التماس دعا»زبانم را بند آورده بود گفتم: « شهید غلامرضا تنها»آرامش خاطر اين نوجوان بسیجي 

 . ديدار معشوق نايل آمداولین شهیدی بود که به « اَلامُیه»بعد، روی سکوی 
 42نماز شب شهیدان ؛ محمد محمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص 

 قضای نماز شب

تا بعد از نیمه ی شب به شناسايي رفته بود و دير وقت خسته و کوفته برگشته، خوابیده بود. « مهدی سامع»شب قبل از عملیات محرم، 
بح برای کرد. ص نکردند، چون خسته بود و شب بعد هم بايد در عملیات شرکت ميها که برای نماز شب بیدار شده بودند او را بیدار  بچه

فت: وقتي دلیلش را گفتند، آه سردی کشیده و گـ مگر سفارش نکرده بودم مرا برای نماز بیدار کنید؟ »نماز بیدار شد با ناراحتي گفت: 
 پیوست. « عملیات محرم»ان فردا شب؛ سامع به خیل شهیدـ  افسوس، شب آخر عمرم نماز شبم قضا شد.»

 44نماز شب شهیدان ؛ محمد محمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص 

 پيك حق

شهید حسین صنعت کار بسیار مقیدّ به خواندن نماز شب بود و اين روحیه را در عمل به سايرين نیز منتقل مي کرد. هر کس دو روز با »
يک شب که از شدت »او با تبسم ملیحي گفت:  «از خواب بیدار نشوی؟شده است »او بود، نماز شب خوان مي شد. از او سؤال کردم: 

ضعف و بي خوابي، خواب مانده بودم، با نیش پشه ای از خواب بیدار شدم، ديدم ساعت سه بامداد است. بسیار خوشحال شدم که پیک 
 «حق در قالب پشه، مرا از خواب بیدار کرد تا نمازم فوت نشود.

 41حمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص نماز شب شهیدان ؛ محمد م

 باید آماده قيامت باشيم

مادر! قیامت بسیار هولناک »شب ها از گريه ی محمد بیدار مي شدم وقتي از او علت اين همه نماز و گريه را مي پرسیدم جواب مي داد: 
 ش به شهادت رسید. شهید عزيز محمد آهن دوست در جزيره ی مجنون با سه نفر از دوستان «است ما بايد آماده شويم.

 10نماز شب شهیدان ؛ محمد محمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص 

 موفق نمی شوم نماز شب بخوانم

مادر شهید رمضاني مي گويد: پسرم که برای مرخصي مي آمد، شب ها موقع خوابیدن از لحاف و پتوی گرم استفاده نمي کرد. مي گفتم: 
 «پسرم سردت مي شود؛ سرما مي خوری.»

نه مادر؟ اگر خیلي به خودم برسم، ديگر موفق نمي شوم برای نماز شب بلند شوم. رزمندگان در جبهه سعي مي کنند برای »مي گفت: 
 «نماز شب بلند شوند.

 12نماز شب شهیدان ؛ محمد محمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص 

 دریایی از اخلاص

بود يک گردان عملیاتي باشد. محوری که بنا بود آنجا عمل  قرار سیدالشهدا  ، گردان قمر بني هاشم از لشکر1در عملیات والفجر 
معروف بود. شب عملیات، موقع پیشروی، خمپاره ای نزديک يکي از دسته ها خورد، فرمانده گردان شهید « پیچ انگیزه»کنیم، به نام 

 . ته بودند که هر دو مجروح شدندساربان نژاد و نیز يکي از فرماندهان گروهانها که به او برادر رقعي مي گفتند، نزديک آن دس
وظیفه ما در آن عملیات، حمل مجروح بود. اين برادران را از توی شیارها بالا آورديم و به داخل يکي از سنگرهای عراقي که بچه ها 

هست که  يپايین شیار را نگاه کن، ببین بین شهدا کس: تصرف کرده بودند، منتقل کرديم. به طرف يکي از بچه ها برگشتم و گفتم
 مجروح شده باشد تا او را اول بیاوريم بالا؟

صبح که يکي از بچه ها رفته بود پايین ببیند وضعیت شهدا چگونه است، مي گفت: يکي از مجروحین وقتي که مي فهمد رفتني است، 
 . جانمازش را پهن کرده بود و در همان حالت، با آن جراحت شديد نماز شبش را خوانده بود

 10هیدان ؛ محمد محمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص نماز شب ش

 عقب از قافله
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قبل از عملیات خیبر که هنوز حسینیه پادگان دوکوهه ساخته نشده بود، بچه ها تو میدان صبحگاه، دو سه ساعت قبل از اذان صبح زماني 
مي کرد يک مسجد، يک محراب، و آن که هوا تاريک بود، يکي يکي با فانوس و پتو جمع مي شدند. هر کس گوشه ای را برای خودش 

 . وقت صدای ناله ها بود که در دل شب تو هوا پخش مي شد

 از آن طرف، توی اتاقها بچه هايي که بار اولشان بود به جبهه مي آمدند، وقتي نیمه شب بلند مي شدند و اتاق را تقريباً خالي مي ديدند،
ان بود که اگر کسي از نماز شب غافل مي شد، توی خودش حس مي کرد از قافله از خودشان خجالت مي کشیدند؛ بي اختیار. فضا آن چن

 . عقب افتاده است
شب به بعد نوجوانهای چهارده، پانزده ساله ای را مي ديدی که مي رفتند برای نماز. وقتي مي پرسیدی چه کار مي کنید؟  10از ساعت 

 لوم است يک نوجوان چهارده ساله مگر چه قدر نماز قضا دارد؟ مي گفتند: نمازهای قضايمان را به جا مي آوريم. اما مع
 11نماز شب شهیدان ؛ محمد محمدی ؛ نشر دارخوئین ؛ ص 

 پس چرا خواب ماندی؟

شب بود، در قرارگاه دور هم جمع شده بوديم و با هم بحث مي کرديم. بحث آن شب درباره قدرت اراده انسان بود. يکي از رزمندگان 
بايد چکار کند تا اراده قوی داشته باشد؟ مثلاً چکار بکنیم تا شب ها کمتر بخوابیم يا هر ساعتي که خواستیم بیدار شويم؟ پرسید: انسان 

 هر کسي چیزی مي گفت. 
اين موضوع برای من خیلي جالب بود. «. اگر آخرين آيه سوره کهف را قبل از خواب بخوانیم»سرانجام شهید محمد بروجردی گفت: 

 تم همان شب آزامايش کنم. آيه را چند بار خواندم و خوابیدم. تصمیم گرف
درست وقت اذان صبح بود که از خواب بیدار شدم. شهید بروجردی را ديدم که مشغول نماز است. نمازش که تمام شد، گفت: مگر ديشب 

 « بله خواندم»آخرين آيه سوره کهف را نخواندی؟ جواب دادم: 
 گفت: پس چرا خواب ماندی؟

 تم: تصمیم داشتم اول اذان بیدار شوم، که شدم. گف
شهید بروجردی گفت: ولي من فکر کردم مي خواهي برای نماز شب بیدار شوی. فهمیدم که او با اين جمله مي خواهد به من بگويد چرا 

 برای نماز شب بیدار نشده ام! احساس شرمندگي کردم و از عرق خیس شدم. 
 ؛ سردار غلامرضا جلالی 14؛ نشر دارخوئین ؛ ص نماز شب شهیدان ؛ محمد محمدی 

 جانماز

پس از يک ماه بستری بودن در بیمارستان زبیر بصره، همراه دوازده نفر از اسرای زخمي به پادگان الرشید بغداد منتقل شديم. با وجود 
ي ما را از اتوبوس پیاده کردند و در حیاط زخم ها و شکستگي هايي که توان راه رفتن را از ما گرفته بود، بعثي ها با خشونت و بي رحم

 «. بايد خودتان را به طرف اتاق بکشید! ما نمي توانیم شما را بلند کنیم»پادگان روی زمین گذاشتند و گفتند: 
رو وارد ودهر چه به آن ها گفتیم که ما نمي توانیم تکان بخوريم، با ناسزاگويي و پرتاب آب دهان جوابمان را دادند. در همین حال يک خ

اردوگاه شد و در کنار ما توقف کرد. مرد لاغر اندامي که لباس بلند عربي به تن داشت، از خودرو پیاده شد و به سوی ما آمد. به ما که 
رسید، سر و صورتمان را با مهر و عطوفت بوسید و دست به سرمان کشید و يکي يکي ما را بلند کرد و با زحمت بسیار همراه با لبخند به 

 اتاق برد. 
بعضي از بچه ها خونريزی داشتند. عطش همه را بي رمق کرده بود. همه درد داشتیم. عراقي ها حتي يک زيرانداز هم به ما ندادند؛ آن 
ها با بي خیالي در اتاق را قفل کردند و رفتند. در آن ديار درد و غربت، تنها روزنه ی نوازش و محبت در چهره ی همین مرد ديده مي 

 ه قلب خسته ی ما را آرامش مي بخشید. تنها وسیله ی او يک جانماز بود که زير يکي از بچه ها که قطع نخاع بود، پهن کرد. شد ک
آن مرد پس از نیمه شب به نماز ايستاد؛ بعد از هر نماز دو رکعتي که مي خواند، سری به مجروحان مي زد و دوباره نماز بعدی را مي 

بر ابوترابي من سید علي اک»او در حالي که لبخند مي زد، گفت: « ! شما کیستي که اين قدر به ما محبت مي کني؟آقا»خواند. به او گفتم: 
 و باز نمازش را ادامه داد. « هستم

 ، خاطره ی سید محمد تقی طباطبایی410قصه ی نماز آزادگان، ص 

 زیر پتو!!

زير پتو خوابیده و اذان که مي گويند برای نماز بلند نشد. تا طلوع آفتاب يکي از نیروها به نماز خواندن کاوه حساس مي شود. مي بیند 
 12مي بیند باز از زير پتو بیرون نیامد. خیلي ناراحت مي شود. يک شب ديگر زودتر مي رود قضیه را چک کند مي بیند محمود ساعت 
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شت. بخاطر اينکه کسي متوجه نشود که محمود زير شب از خواب بلند شد و لباس هايش را به شکل انساني درست کرد و زير پتو گذا
 اپتو خواب نیست و از آسايشگاه خارج شد. ابتدا به بعضي از چادرها سرکشي کرد و به نقطه ای دورتر از چادرها رفت و به راز و نیاز با خد

 مشغول شد. 
  اوهشهید استانهای خراسان، شهید محمود ک00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 از خواب گران خيز

 بچه ها را برای نماز صبح بلند مي کرد. مي خواند 
 ای لاله ی خوابیده چو نرگس نگران خیز

 از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. 
 مي گفت: اگه آيه ی آخر سوره کهف رو بخونین، هر ساعتي که بخواين بیدار مي شین. 

 ی؟ آمد بالای سرم، گفت: مگه آيه رو نخوند
 گفتم: چرا؟ 

 گفت: پس چرا دير بلند شدی؟ 
 درست موقع اذان بود. گفتم: نیت کرده بودم سر اذان بیدار بشم که شدم. 

 خنديد. گفت: مرد مؤمن، اين رو گفتم برای نماز شب بلند شین. 
 12شهید بروجردی، ص  40یادگاران، جلد 

 ربنای سوزناك

 تکريت سپری مي کرديم. همه در خواب عمي قي فرو رفته بودند. من زير پتو بیدار بودم. شب بود و ما هم چنان اسارت را در اردوگاه
در همین لحظات صدای آرام و دوردستي را شنیدم. نیم خیز شدم و به اطراف نگريستم. صدا ديگر نمي آمد؛ از پنجره نگاهي به بیرون 

ین چسباندم. صدای ناله ی محزون را شنیدم. فهمیدم که صدا از انداختم هیچ صدايي به گوش نمي رسید. کنجکاوانه گوشم را به زم
داخل همین آسايشگاه است. به بچه ها نگاه کردم همه زير پتوها دراز کشیده، در خواب بودند اما در آن گوشه يکي از پتوها مثل تپه ای 

 کوتاه بالا آمده بود. 
نگاه مي کرد. واقعه را برايش شرح دادم. او چشم هايش را مالید و نگاهي به  با شگفتي دوستم را از خواب بیدار کردم. او هاج و واج مرا
ی بیدارت کردم تا به او کمک کنیم ببینیم چه گرفتار»گفتم: « تو هم بخواب!»آن جا کرد. بعد بي توجه به حرف های من خوابید و گفت: 

 «. دارد که اين طور گريه مي کند
 سپس پتو را روی سرش کشید و خوابید.  «مي کند؟ او دارد نماز شب مي خواند.تو نمي داني چرا او گريه »او گفت: 

من که بي تاب شده بودم، به سوی آن آزاده رفتم و پتويش را آرام کنار زدم. ديدم که او در حال سجده اشک مي ريزد و ناله مي کند. 
مگر »ش مي کردم! چه حال خوبي داشت! پیش خود گفتم: صدای ربّنايش بسیار سوزناک بود. بغض گلوی مرا مي فشرد و با تعجب نگاه

 «. فرق من و او چیست؟
 ديدن آن صحنه مرا تکان داد و شخصیت مرا دگرگون کرد. از فردا شب من هم از خواب برخاستم. 

 ، خاطره ی ضیاء الدین احراری412قصه ی نماز آزادگان، ص 

 از روی كاغذ

ير پتو بر مي داشت مي گذاشت جلويش، از رويش نماز مي خواند. نوشته بود نماز شب چند نصفه شب بیدار مي شد، يک تکه کاغذ از ز
 رکعت است و چه طور بايد خواند. 

 42شهید محمد جهان آرا، ص  02یادگاران، جلد 

 نماز شب تيمسار

لي شما بخوابند. گفتم: حرفي نیست. ورفته بوديم زاهدان، مأموريت. بعضي از افسرها، اصرار داشتند که شب پیش ما باشند؛ توی اتاق ما 
 نمي تونید با اخلاق ايشون سر کنید. 

 گفتند: اختیار داريد، اين چه حرفیه. دوست داريم اين چند روزه در خدمت تیمسار باشیم. 
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رد؛ را شروع کچهار نفر بودند. شب اول، طبق معمول، صیاد بلند شد. وضو گرفت. نماز شب خواند. نمازش که تمام شد، قرآن خواندنش 
تا نماز صبح. نماز صبحش را که خواند، ده دقیقه خوابید. بعد رفت ورزش صبحگاهي. فردا شبش يکیشان آمد که بهتره ما مزاحم تیمسار 

 نباشیم. 
 شب بعد، يکي ديگر. 

 21شهید علی صیاد شیرازی ، ص  44یادگاران، جلد 

 آخرین نماز شب

، تا صبح نخوابید، و تمام شب را مشغول عبادت با خدای خود بود. او هر شب، نزديک در علي در شبي که فردای آن به شهادت رسید
 چادر مي خوابید و با غلت زدن از آن خارج مي شد، تا کسي متوجه بیدار شدن او برای نماز شب نشود. 

 ، شهید علی )بیام( شریفی31سیرت شهیدان، ص 

 من لی غيرك

ه بروم و حالات ايشان را در نماز ببینم. وقتي رفتم ديدم مشغول خواندن نماز است و مدام با تصمیم گرفتم شبي پیش غلامرضا پروان
نْ خودش تکرار مي کرد ـ  ب ي م  يْرُك   ليِ أ لِ هِي و  ر  أرُ مِنْ ـ و بدنش مي لرزيد. وقتي اين جمله دعای کمي ل را مي خواند ـ  غ  و  ل أ يُمْكِنُ ألفِْر 

تكِ ا از حکومت تو به کجا پناه ببريم. اشک مي ريخت و اين اشک ها بر روی محاسنش مي ريخت. من از ديدن نماز شب ـ خدايا م حُكُوم 
 ايشان، حال مي کردم. 

  شهید استان های خراسان، شهید غلامرضا پروانه 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 
 

 آب كردن برف

ه هاش ب خون ها گفت: نماز شب ها آرام آرام آب شد. به بچه رف را روی چراغ گذاشت. برفشبي با سطلي پر از برف وارد سنگر شد. ظ
 صف! آب برای تجديد وضو موجوده. خدا خیرش بده! اون شب نماز شب خونها واقعاً به صف شدن. 

 ، شهید محمّد حسین اشرف111، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 سالگی 81از 

 شد.  سالش بود نماز شبش ترک نمي 18گفت: وقتي  خوابگاهي ايشان، مي هم دوست
 ، شهید دکتر مجید شهریاری11، ص4شهید علم، ج 

 بدهكار به خدا

چند شب قبل از عملیات ثامن الائمه از جايي برگشتیم و خوابیديم. نیمه های شب متوجه شدم که برخاست و به نماز شب ايستاد. حالت 
ت چند وقت اس»داشت و راز و نیازی که مي کرد، برايم شگفت آور بود. فردای آن شب پرسیدم: روحاني او که در آن شب در مقابل خدا 

 «نماز شب مي خواني؟
ما خیلي به خدا بدهکاريم، مگر اين نماز شب ها آنها را کم کند. تازه مگر ما چقدر زنده مي مانیم که اين مدت را »جواب نداد ولي گفت: 

 « هم در حال خواب باشیم؟
 ، شهید یوسف کلاهدوز444ای از نور، ص  هاله

 نماز در استخبارات بغداد

در استخبارات بغداد )اداره ی اطلاعات و امنیت( بیش از هفتاد نفر از ما را در يک اتاق تنگ و محقر جا دادند. جا به قدری تنگ بود که 
ي ار داشتند. هنگام نماز به پشت همديگر مي زديم و تیمم منمي توانستیم تکان بخوريم. بیشتر افراد زخمي بودند و بي مداوا در آن جا قر

 کرديم و همان طور و به هر طرف که نشسته بوديم، نماز مي خوانديم. بعد ما را به موصل بردند. 
و د يکي از شب ها برادری که شب زنده دار بود، زودتر از شب های قبل برخاست. وضو گرفت و دو رکعت اول نافله ی شب را خواند. در

ءُ صلوه؟ أ نت  مجنون؟ رکعت بعدی، نگهبان عراقي آمد پشت پنجره و با صدای بلند گفت:  خواب؟ ) بخواب، بنوم، نوم! کلُهُّم نائمون و أ نت  ت قر 
 همه خوابیده اند و تو نماز مي خواني؟ ديوانه ای(

ان عراقي در امان باشند. او آن قدر زير چشمي نگاه آن بنده ی خدا نمازش را شکست و رفت دراز کشید تا ديگران از سر و صدای نگهب
 .کرد که نگهبان رد شد. دوباره بلند شد و شروع کرد به نماز خواندن. بنده ی خدا تا نماز شبش را تمام کرد، چندين بار خوابید و بلند شد

 ياد آن اراده ها به خیر. 
 ، خاطره ی نایب علی فتاحی413قصه ی نماز آزادگان، ص 
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 ماز شبدعای ن

يکي از خاطراتي که شهید محسن آن را به عنوان امداد غیبي برايم تعريف کرد، اين بود که مي گفت: قبل از اعزام به جبهه يک شب 
مشغول مطالعه درس هايم بودم که چشمم به ساعت افتاد که نصف شب شده بود با خود گفتم: تو که تا اين ساعت بیدار مانده ای بهتر 

بخواني. برخاستم و نماز شب خواندم و در آن نماز دعا کردم که خدايا توفیق رفتن به جبهه را به من اعطا کن. بعد  است نماز شب هم
فردا صبح شنیدم برادرم محمد از جبهه برگشته است. وقتي به ديدنش رفتم به من گفت: چرا پشت جبهه مانده ای؟ برو جبهه و وقتي به 

هه که ناگاه يادم آمد از نماز شب ديشب و دعايي که کرده بودم، فهمیدم دعايم مستجاب شده و خدا مادرم هم گفت: برو جب. خانه آمدم
 . مرا پذيرفته است

  ثابت شهید استانهای خراسان، شهید محسن 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز زیر پتو

ز خواندن مانع مي شدند. آن جا نماز خواندن هم ممنوع بود؛ ولي بچه در اردوگاه رمادی بعثي ها برای مدتي محدوديت زيادی برای نما
 . ها به طور پنهاني در زير پتو بدون وضو و تیمم به طور خوابیده نماز مي خواندند

 دشبي از شب ها در اردوگاه، يکي از بچه های بسیجي نشسته بود و نماز شب مي خواند که سربازان عراقي مشاهده کردند. صبح روز بع
 .آن قدر او را زدند که نیمي از بدنش از کار افتاد که بعد از گذشت يک سال ديگر، چون خوب نشده بود، او را به ايران انتقال دادند

 خاطره ی محمد عباسی، 32قصه ی نماز آزادگان، ص 

 نماز شب و ضربه های پوتين

عراقي در آن جا بسیار خشن و بي رحم بود. اگر کسي شب از خواب  در تکريت برده بودند. فرمانده ی 17تازه ما را به اردوگاه  68سال 
برمي  نام کساني که شب»برمي خاست و نماز مي خواند، مجازات سنگیني برايش در نظر مي گرفتند. او به سربازانش دستور داده بود: 

 « خیزند را بنويسید و صبح به من بدهید!

ای را خواند و آن ها را به خارج از آسايشگاه برد. سربازانش هم آماده ی دستور بودند. به  روزی آن افسر بعثي به اردوگاه آمد. نام عده
دستور او بیل و کلنگ آوردند و به دست نماز شب خوان های آزاده دادند. فرمانده ی بعثي دستور داد که هر کس گودالي به اندازه ی قد 

 « به داخل گودال ها برويد و فقط سر و گردن بیرون باشد!»گفت: خود حفر کند. همین که گودال ها کنده شد، به بچه ها 
هر کس که به داخل گودالي مي رفت، به ديگران دستور مي داد که گودال را پر کنند. در اين میان يکي از بچه ها که قد بلندی داشت، 

کردند،  هر بار که بچه ها ممانعت مي« مي ق تر کني!بايد گودال را ع»وقتي داخل گودال رفت، از سینه به بالا بیرون بود. آن بعثي گفت: 
کابل بر سر و صورت آن ها مي خورد. در همان لحظه يک بولدوزر از کنار اردوگاه در حال گذر بود. افسر بعثي تا چشمش به آن بولدوزر 

 « زنده به گور کند!اگر سريع کار نکنید، به راننده ی آن بولدوزر دستور مي دهم که بیايد و شما را »افتاد، گفت: 
آن ها نماز شب خوان ها را تا گردن در گودال کردند و ساعاتي در آن بیابان داغ نگه داشتند. گاهي هم با پوتین به سر و صورت آن ها 

 مي زدند؛ باز هیچ کس از نماز شب دست نکشید. 
 ، خاطره ی محمد درویشی411قصه ی نماز آزادگان، ص 

 آب قمقمه

اه بوديم. خسته و فرسوده رسیديم. هوا سرد بود. دست بردار نبود. همین طور حرف مي زد؛ فردا چه کار کنید، چه کار تمام شب را توی ر
 نکنید، چند نفر بفرستید آن جا، اين جا چند تا توپ بکاريد. اين دسته برگردد عقب، آن گروهان برود جلو. 

. زيلوی گوشه ی سنگر را برداشتم و پهن کردم و دراز کشیديم. چیزی دقیق يادم نیست. يازده ـ دوازده شب بود که چرتمان گرفت
نداشتیم رويمان بیندازيم. پشت به پشت هم داديم و خوابیديم، که مثلاً گرممان شود. دو ساعت که گذشت، بلند شد. با آب قمقمه اش 

 فتن. فقط نگاهش مي کردم. وضو گرفت وايستاد به نماز. حس نداشتم تکان بخورم، چه رسد به بلند شدن و وضو گر
 11شهید علی صیاد شیرازی ، ص  44یادگاران، جلد 

 نماز در قبر

به قبرستان که اکنون بهشت شهدا نام دارد مي رفت.  زماني که ما به همراه رضا در سپاه تايباد بوديم او نیمه های شب بر مي خواست و
رفتیم تا بفهمیم او در دل اين تاريکي شب به کجا مي رود. همان  به دنبال او شک کرديم. به اتفاق يکي از دوستان چند شب به اوبعد از 

ريه گ طور که از پشت سرش مي رفتیم ديديم وارد قبرستان شد رفت داخلي يکي از قبرها که خالي بود شروع کرد به خواندن نماز شب و
 شرمنده شديم.  شک کرديم،که به او راز و نیاز با خدای خويش. با ديدن چنین حالي از اين  کردن و
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 تبریز شهید رضا ارجمندنیا، شهید استانهای خراسانهزار  00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز و گریه 

هوا سرد بود. کسي حال بلند شدن نداشت. پتو ها را کشیده بودند تا روی سرشان و خوابیده بودند. دست « برادر ها بلند شید ؛ نماز شب.»
از همین » :يکي سرش را از زير پتو در آورد. همین طور که چشم هايش بسته بود گفت« بلند شید؛ نماز شب!»نبود. هي داد مي زد  بردار

 چند تا پتو دور خودش پیچید و رفت. زير نور فانوس دعا مي خواند، نماز مي خواند، گريه مي کرد. « زير پتو العفو.

 11پور، ص  یادگاران، جلد هشت شهید مصطفی ردانی

 صدای ضجه

يک شب با عده ای از فرماندهان سپاه به جايي رفته بوديم. برادر محسن رضايي بود و شهید کلاهدوز و سیف اللهي و چند نفر ديگر. 
 وقتي رسیديم تهران، دير وقت بود. قرار شد برويم خانه يکي و صبح برويم سپاه. نزديکترين خانه، منزل ما بود. 

، خسته بوديم و خوابیديم. ساعت دو بعد از نیمه شب از خواب بیدار شدم ديدم صدای ضجه مي آيد. صدا آرام و ملايم چون نیمه شب بود
بود. بلند شدم نگاه کردم کلاهدوز در گوشه حیاط مشغول نماز شب و ذکر و مناجات بود. آن شب واقعاً غبطه خوردم. با حالي متحول به 

 درگاه خدا مناجات مي کرد. 

 شهید یوسف کلاهدوز، 423ای از نور، ص  هاله

 نماز شب نشسته

از هر اردوگاهي پانزده تا بیست  66بعثي ها برای اين که از گسترش فعالیت های فرهنگي آزادگان جلوگیری کنند، در ارديبهشت سال 
ادند. سه ماه اول شرايط بسیار دشواری ، کنار اردوگاه افسران جا د5نفر را جدا کردند و در اردوگاهي بسیار کوچک به نام ملحق تکريت 

 حاکم بود؛ کتک های دسته جمعي، بیگاری های وقت تلف کن، بهانه جويي های پیاپي و محدود کردن برنامه های عبادی. 

ند. نبرخي از دوستان اهل نماز شب بودند. برای آن ها بسیار سخت بود که شب زنده داری و راز و نیاز با خدا را در سحرگاهان ترک ک
شب اول، عراقي ها ديدند که عده ای پیش از نماز صبح مدتي طولاني ايستاده اند، در يک دست تسبیح مي چرخانند و دست ديگر را به 

ب خواندن نماز ش»حال قنوت گرفته اند. صبح با شگفتي سر از ماجرا درآوردند؛ تازه فهمیدند که اين ها نماز شب مي خوانند. اعلام کردند: 
 « ست! کسي هم حق ندارد ديگری را برای نماز صبح بیدار کند.!ممنوع ا

اهل نماز شب بود. برمي خاست و نماز مي خواند؛ بار اول او را به اتاق خودشان کشاندند. تهديدش کردند که نبايد برخیزد و  «سید» 
 ا چند نفر از دوستانش را بیدار کرد.کسي را بیدار کند. شب بعد او برخاست و در حالي که برای وضو گرفتن مي رفت، با نوک پ

 نگهبان عراقي ديده بود؛ صبح سید را بردند و او را زدند. 

از آن شب ديگر او نماز شبش را نشسته مي خواند. او با زرنگيِ خاصي که داشت، دوستانش را بیدار مي کرد و آن ها نیز نشسته نماز شب 
 له ی قضیه را رها کردند. مي خواندند. عراقي ها وقتي درمانده شدند، دنبا

 خاطره ی عبدالمجید رحمانیان، 410قصه ی نماز آزادگان، ص 

 غرق در راز و نياز

يک شب در ستاد مرکزی سپاه نگهبان بودم. رفتم به ساختمانها سرکشي کنم. به نمازخانه رسیدم. ديدم در کنجي خلوت و تاريک کسي 
ز گريه مي لرزد. کنجکاو شدم ببینم چه کسي است. جلو رفتم. ديدم کلاهدوز است دستهايش به طرف آسمان بلند است و شانه هايش ا

 که غرق در راز و نیاز با معبود خود است. 

 شهید یوسف کلاهدوز، 32ای از نور، ص  هاله

 نماز در قبر

 مي داديم که جاسوس است دوستانش مي گفتند: مدتي بود، مي ديدم شبها از جمع رزمندگان دور مي شود، به او شک کرديم و احتمال
 و اطلاعات را در تاريکي مبادله مي کند. بالاخره با پیگیری فهمیديم قبری در دور دستها کنده و شبها ساعتي در آنجا به سر

 مي برد. ما صدای گريه او را از داخل قبر مي شنیديم. 

  یزدی رجبی د مهدیشهی، شهید استانهای خراسانهزار  00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 

 ناله در سجده

ود. زود بد زمستاني بود. سرد ب«. مي خواهیم بريم سفر. تو شب بیا خونه مون بخواب»شاگرد مغازه ی کتاب فروشي بودم. حاج آقا گفت: 
از دوستانش از جبهه آمده خوابیدم. ساعت حدود دو بود. در زدند. فکر کردم خیالاتي شده ام. در را که باز کردم، ديدم آقا مهدی و چند تا 
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اند. آن قدر خسته بودند که نرسیده خوابشان برد. هوا هنوز تاريک بود که باز صدايي شنیدم. انگار کسي ناله مي کرد. از پنجره که نگاه 
 کردم، ديدم آقا مهدی توی آن سرمای دمِ صبح، سجاده انداخته توی ايوان و رفته به سجده. 

 44ی زین الدین، ص ، شهید مهد42یادگاران، ج 

 نماز بدون سر و صدا

متری را هم تخت زده بودند. تخت های سه طبقه  بند هفت، هفت تا اتاق داشت و يک سالن بیست متری. جا نبود. دو طرف راهروی دو
 ی آهني کف چوبي، با يک پتو که هم زيرانداز بود، هم بالش، هم روانداز. 

د. تخت مال سابقه دارها بود. عبدالله شب ها جايش را مي داد به يکي از تازه واردها. مي گفت تازه واردها بايد روی زمین مي خوابیدن
 نصفه شب که مي خواهد از تخت بیايد پايین برای نماز، سر و صدا مي شود.

 00کتاب شهید عبدالله میثمی، ص  1یادگاران، جلد 

 كار تعطيل!

 به را روستا عمومي حمام اداره نور محمد که بود شده باعث هم همین. دادنمي  را فرزند نُه برج و خرج کفاف آهن ذوب در کردن کار
 اداره ور عمومي حموم تونمنمي ديگه من: »بود کلام يک حرفش. بود شده بلند چپ دنده از انگار شب آن اما. کند قبول دوم شغل عنوان

 . نداشت فايده هم "اسماعیل آقا" اصرارهای. «کنم
 .ندهد ادامه کارش به هم دقیقه يک ولي بگیرد گردن هم را قرارداد لغو جريمه ی بدهد، دست از را دوم شغل بود شده حاضر نور محمد

 نگويد، یزیچ کسي به است زنده تا اينکه شرط به عبداللهي نور محمد شهید پرسید، دلیلش اصرار کلي با اسماعیل آقا که بعد مدتي
 .«زدم رو دوم شغل قید خاطر همین به. شدمي  قضا شبم نماز کردم، قبول رو حمومي وقتي از: »گفت

 طزره روستای( السلام علیهم)بیت اهل محبین هیئت آرشیو شیخ، اسماعیل خاطره
 

 گانهده قوانين

 .جريمه و اعتراف از بود ترکیبي هاقانون .بود کرده درست گانه ده هایقانون خودش برای
 1369تیر  5 شروع تاريخ نامه؛ اعتراف

 (.بخوأنم قرأ ن أ یه ده روزی حدأقل). نکردم عمل قرآن به و نشناختم را قرآن اينکه از مي کنم اعتراف! بارالها. 1
 .(أنمبخو باید قضا نماز رکعت دو روزی حدأقل. )بود ديگری جای حواسم و خواندم معنيبي  را نمازم اينکه از مي کنم اعتراف! پروردگارا. 2
 (.بخوأنم توبه نماز رکعت دو باید خوأب أز قبل شب هر حدأقل. )کردم فراموش را مرگ اينکه از ي کنمم اعتراف! خدايا. 3
 بخوأنم بش نماز شب دو باید هفته هر در حدأقل) .نشدم بیدار هم شب نماز[ برای] و نخوابیدم تو ياد با شب اينکه از مي کنم اعتراف! خدايا. 4
 (.باشد جمعه بش و شنبه سه هایشب  که أست بهتر و
 . و ....5

 .11تا  11ص  زائر، علمدار ، فانوس مجتبیسید  شهید

 تجارت شبانه!

 شوخي مفهمید نمي. شود مي خراب نمازتان: گفت مي. بخواند نماز تنها داشت دوست مصطفي امّا کنم، اقتدا او به داشتم دوست همیشه
 ود،ر مي سجده به نماز هر از بعد مصطفي ديدم مي. کردم مي اقتدا او به را واجب نمازهای بعضي باز ولي. گويد مي جدیّ يا کند مي

 . کند مي گريه و مالد مي خاک به را صورتش
 تراحتاس! ديگر است بس: گفتم مي و آوردم نمي طاقت من شد، مي بیدار نماز برای که شب وسط ها، سجده اين کشید مي طول چقدر
  نشدی؟ خسته کن،

 شزندگي ا تا دربیاورد سود بايد. شود مي ورشکست بالاخره کند، خرج اش سرمايه از اگر تاجر: داد مي وابشهید مصطفي چمران ج و
 .شويم مي ورشکست نخوانیم، نماز باشد قرار اگر ما. بگذرد

 خاطره همسر شهید چمران یادگاران،

 شبانه مناجات

 قرارگاه، به خروج و ورود برای خاموشي، از پس شبها تا بودم داده ردستو نگهبان سربازان به رعد، قرارگاه حفاظت مسئول عنوان به بنده
 بیدار بخوا از مرا سراسیمه بود صبح چهار الي دو ساعت از اش پاسداری نوبت که دو، پاس نگهبان هاشب از يکي. بدهند شبانه ايستِ

 . دهآم پیش مشکلي برايش مي کنم فکر که هست شخصي قرارگاه جنوبي ضلع در: گفت و کرد
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 . مي کند گريه پیوسته و انداخته ها خاک روی را خودش او: گفت کند؟ مي کار چه مگر: پرسیدم
 به هستهآ سپس. بمان جا همین تو که گفتم او به. رفتم مي داد نشان او که محلي طرف به سرباز همراه و پوشیدم لباس درنگ بي من

 به او. بود هقرارگا فرمانده عباس بابايي، شهید تیمسار. شناختم را او رفتم که نزديکتر. آمد آشنا نظرم به صدا. شدم نزديک صدا طرف
 من .نداشت توجهي خود اطراف به که بود، خداوند درگاه به نیاز و راز و مناجات در غرق آنچنان شب دل در و بود برده پناه خشک بیابان

 .بزنم برهم را او خلوت که ندادم اجازه خودم به
 .000ص هایت،ن بی تا پرواز

 

 نماز جمعه
 

 به شرط نماز جمعه

 يکي از اقوام ما را به جلگه رخ ) نزديک مشهد ( که آنجا ملک و باغ دارند دعوت کرده بودند، وقتي که به ايشان گفتیم که بیايید برويم،
 گفتند: به اين شرط مي آيم که از آنجا به نماز جمعه تربت برويم و گرنه نمي آيم. 

  هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد شهاب 00یافتی از کنگره سرداران و اطلاعات در

 

 كار دنيا تمامی ندارد

يادم است در تابستان هنگام باز کردن انگورها، مهدی هم از جبهه برای کمک کردن آمده بود روز جمعه بود و همه اهل خانواده درحال 
فت: دست از کار بکشید و به نماز جمعه برويم، سپس رفت و وضو گرفت وقتي برگشت کار کردن در باغ بوديم ظهر هنگام نماز مهدی گ

ديد هنوز ما درحال کارکردن هستیم. گفت: کار دنیا تمامي ندارد، بايد نماز جمعه را هر چه با شکوه تر برگزار کنیم. بايد به کوری چشم 
 دشمن، نماز جمعه را پر کنیم. 

 جعفریان خلیل آبادی هزار شهید استانهای خراسان، شهید مهدی 00ران و اطلاعات دریافتی از کنگره سردا

 
 وحدت با اهل سنّت

 سني ها هم دوستش داشتند. باهاشان خوش و بش مي کرد و گرم مي گرفت. 
 مي رفت نماز جمعه شان. 

 11کتاب شهید حسن رضوان خواه، ص  04یادگاران، جلد 

 هم عبادت هم خدمت

د. مي دانستند که وقتي مي آيد نماز جمعه ی تهران، کجا مي نشیند. با آن اورکتش، روزهای پايیزی که مي همه جايش را مي دانستن
رفت نماز جمعه، مي شناختندش. مي رفتند سراغش. با همه احوال پرسي و روبوسي مي کرد؛ خیلي مهربان. اگر چیزی هم ازش مي 

  خواستند، نه نمي گفت. اگر مي توانست، انجام مي داد.
 23شهید علی صیاد شیرازی، ص  44یادگاران، جلد 

 روز عقد

به ياد دارم روز عقدکنان فرزندم محمد حسین مصادف شد با روز جمعه ما هر چه به ايشان گفتیم که امروز عقد کنان شماست ديگر امروز 
بعد از نماز جمعه همسرش را به عقد ايشان در  به نماز جمعه نرو. ايشان گفت: محال است من بايد نماز جمعه ام را بروم. بالاخره رفت و

 آورديم. 
  مهاجر قوچانی هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد حسین 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نكته های خطبه ها

جمعه بیان مي کرد روزهای جمعه مرخصي مي گرفت و به نماز جمعه مي رفت و از خطبه های نماز جمعه و مسائل روزی که امام 
 استفاده مي کرد و همان سخنان و مطالب را جمع آوری و جمع بندی مي کرد و مي آمد برای نیرو ها توضیح مي داد. 

  عنبرکی عباسی هزار شهید استانهای خراسان، شهید علی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 جمعيت نماز جمعه
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با هم نماز جماعت بخوانیم. روزهای جمعه ما بر مي داشت مي برد بهشت رضا و مي گفت: واجب  با اينکه کوچک بودم مي گفت: پاشیم
است سر خاک شهداء و رفتگان برويم، تا روز قیامت ما را شفاعت کنند. بعد ما را به نماز جمعه مي برد و مي گفت: نبايد بگذاريم جمعیت 

 نمازگزاران کم بشود. 
  عنبرکی عباسی هزار شهید استانهای خراسان، شهید علی 00داران و اطلاعات دریافتی از کنگره سر

 پياده روی برای ثواب

 نايشان پیاده به نماز جمعه مي رفتند و پیاده هم بر مي گشت. به ايشان گفتم: من دوچرخه دارم بیا با همديگر با دوچرخه برويم. اما ايشا
 ده به نماز جمعه بروم. مي گفت: نه پیاده رفتن ثواب دارد و حتماً بايد پیا

  هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمد شهاب 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 بهانه ممنوع!

جمعه بود و هوا بسیار سرد و برف شديدی مي باريد. آقای نعماني به من گفت: بیا با هم به نماز جمعه برويم. به ايشان گفتم: الان هوا 
تر است اين هفته از طريق تلويزيون نماز جمعه را مشاهده کنیم. ايشان در جوابم گفت: زمستان که هوا سرد است و خیلي سرد است به

 تابستان هم هوا گرم است پس ديگر نمي شود به نماز جمعه برويم!! 
  هزار شهید استانهای خراسان، شهید علیرضا نعمانی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 ه و نماز جمعهغسل جمع

ايشان وقتي که در قم بودند، حتي اگر کار واجبي داشتند، کارشان را رها مي کردند و مي رفتند به مي عادگاه عاشقان حق. ياد ندارم 
 جمعه ای با شد و او غسل جمعه و نماز جمعه را فراموش کرده باشد. ابوالفضل، ما و بقیه ی خانواده را نیز به انجام اين فريضه الهي

 تشويق مي کرد. 
 ، شهید ابوالفضل تال 14سیرت شهیدان، ص 

 خشم دشمن از نماز جمعه

در اردوگاه رمادی نماز جماعت آزاد بود. يک روز جمعه بچه ها تصمیم گرفتند نماز جمعه برگزار کنند. زمینه را فراهم کرديم و  60سال 
 دی عراقي دور ما حلقه زده اند و منتظرند تا نماز به پايان رسد. نماز به خوبي برپا شد. در حال نماز متوجه شديم که تعداد زيا

پس از سلام نماز، همه با هم دعای وحدت خوانديم. عراقي ها ديگر تاب نیاوردند و به ما حمله کردند. آن ها با هر چه در دست داشتند، 
 را بر بدنشان مي زدند. مي زدند. بچه ها به سوی اتاق ها مي دويدند و آن ها هم چنان ضربه های کابل 

 از آن روز به بعد روزهای جمعه نزديک ظهر بچه ها را داخل اتاق ها مي کردند و درها را مي بستند تا کسي نماز جمعه نخواند. 
 ، خاطره ی ابوالحسن بریمانی 000قصه ی نماز آزادگان، ص 

 
 

 متنوع
 نماز قبل از مسابقه

شتي ابقات کوقتي برای ورزش يا مس :ديم. مي گفتگويد: با ابراهیم از ورزش صحبت مي کر عباس هادی برادر شهید ابراهیم هادی مي
 مي رفتم همیشه با وضو بودم. همیشه هم قبل از مسابقات کشتي دو رکعت نماز مي خواندم. 

 !!.وقت تو مسابقه حال کسي را نگیرم دو رکعت نماز مستحبي. از خدا مي خواستم يک :پرسیدم: چه نمازی؟! گفت
 422، ص  4سلام بر ابراهیم، جلد 

 نماز حاجت

« مي خوندی؟ ضاق نماز» پرسیدم و کنار جلسه، کشیدمش از بعد يکبار. مي خواند نماز رکعت بیايند، دو بقیه تا. جلسه مي آمد زودتر همه از
 «. انگار شدن هم بد. نشه انبار تل حرف روی حرف همین طور. برسد جايي يک به جلسه که خواندم نماز»گفت: 

 21 الدین، ص مهدی زین ، شهید42یادگاران، ج 

 سجده آخر

بعد از آنکه نماز جماعت مي خواند به سجده مي رفتند. او در صحبت هايش مي گفت: آقايان، وقتي ما به سجده مي رويم. بخصوص در 
 خواند.  سجده آخر هر نماز فکر اين را بکنیم که سجده آخرمان است، او با همین نگاه نماز مي

  هزار شهید استانهای خراسان، شهید سید احمد رحیمی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 
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 بگير حالشو ببر

اذان را گفته بودند، زود مهر برداشتم و رفتم برای نماز. برگشتم، مصطفي هنوز نیامده بود. مثل همیشه کله اش را کرده بود توی جا 
ن مُهر اي»... بشکن زد، گفت « اين چیه؟»... مي کرد. دو تا مهُر پیدا کرد، فوت کرد و يکي را داد دستم. گفتم  مُهری و مهرها را زير و رو
 «. کربلاست. بگیر حالشو ببر

 40کتاب شهید مصطفی احمدی روشن، ص  00یادگاران، جلد 

 دنبال حور العين

ید: لي باز هم نیامد. دوستم که تازه وارد گردان شده بود، با تعجب پرستوانستیم نفس بکشیم. سريع زديم از مسجد بیرون اما قربان ع نمي
 « تونیم نفس بکشیم، اون وقت اين پسره چطوری نیم ساعت سجده مي ره؟ ما توی اين هوای گرم خوزستان نمي»

 دانستم که قربانعلي دنبال شهادته.  اما مي«. دنبال حورالعینه»خنديدم و گفتم: 
 های طولاني او مستجاب شده.  ربان علي را برد و ديگر نیاورد، فهمیدم که دعای سجدهوقتي شب عملیات آب ق

 ، شهید قربان علی ابك10، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 سجده طولانی

ردند، مي کبه دلیل شرايط سخت اسارت، حاج آقا ابوترابي اجازه نمي دادند تا کسي در نماز به او اقتدا کند؛ زيرا اگر عراقي ها مشاهده 
اگر منحصر به اين باشد که فقط »کسي که اقتدا کرده بود را به زندان مي انداختند و اين موضوع حاج آقا را رنج مي داد. او مي گفت: 

 «. من کتک بخورم، اشکالي ندارد؛ اما اين ها مأموم را بیشتر اذيت مي کنند
فراد توانايي ادامه ی نماز با او را نداشتند. ـ صارم ـ اسیر عملیات خیبر، با آن البته نماز حاج آقا خیلي طول مي کشید؛ آن قدر که بیشتر ا

بابا! »قد بلند و هیکل درشت خود يک باره سر جای من سبز شد. رنگ رخسارش سرخ شده بود و در عین حال مي خنديد و مي گفت: 
 « چه شده؟»گفتم: « کمرم خرد شد؛ اين چه سجده ی بود!

ار حاج آقاست، نماز مغرب را به او اقتدا کردم. در سجده ی اول نوزده مرتبه سبحان ربي الاعلي و بحمده را که چون جايم کن»گفت: 
 « گفت، من بريدم و سر از سجده برداشتم و نماز را فرادا به پايان رساندم

 ، خاطره ی عبدالمجید رحمانیان 044قصه ی نماز آزادگان، ص 

 سجده ی عجيب

 مان هم وضع بهتری گذاشتیم و با دست ديگر دورشان مي کرديم. خواندن قنوت کردند. يک دست روی زانو مي پشه ها رهايمان نمي
مان خیس بود. بعد نماز بلند شدم تا بیرون بروم. سیّد مهدی سر به سجده گذاشته بود.  از رکوع نداشت. بدتر از آن گرمای هوا بود. لباس

 کرد و نه گرمي هوا.  ه ها را حس ميصبر کردم تا بیايد، ولي او نه هجوم پش
 ، شهید سید مهدی احمد پناهی411، ص4فرهنگنامه شهدای سمنان، ج

 هزینه تعمير حمام

يک روز حمام روستا خراب شده بود به نحوی که مردم روستا نمي توانستند از آن استفاده کنند حسن رضا که مطلع شده بود آمد و گفت 
دارد. گفتند چهارصد تومان ايشان. گفت من چهارصد تومان را مي دهم تا حمام درست شود زيرا نمي مگر تعمیر حمام چه قدر هزينه 

 خواهم نماز کسي در روستا قضا شود. 
 رضاسرند رضا عصمتی هزار شهید استانهای خراسان، شهید حسن 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز قضای مادر

 « ی قضای پدر و مادر رو تا چند وقت بايد به جا آورد؟ نماز و روزه»ه رحمت خدا رفته بود. پرسید: آمده بود ساری. مادرش تازه ب
 «. ی پسر ارشد خانواده است اون به عهده»گفتم: 
  «خواد برای مادرم کاری بکنم. کي گفته که پدر و مادر فقط برای پسر ارشد زحمت کشیدن! اين رو که مي دونم. دلم مي»گفت: 

 ، شهید عید علی احمدی042، ص4امه شهدای سمنان، جفرهنگن

 نماز قضای شهيد

در مراسم يکي از شهدا در مسجد گفته شد که اين شهید در وصیت نامه اش قید کرده که مقداری نماز و روزه قضا دارد. سید علي توکلي 
 رکعت نماز برای او مي خوانم.  200وقتي اين را شنید گفت: من 

  توکلی هزار شهید استانهای خراسان، شهید سیدعلی 00ز کنگره سرداران و اطلاعات دریافتی ا

 جریمه قضا شدن نماز
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سرباز که بود، دو ماه صبح ها تا ظهر آب نمي خورد. نماز نخوانده هم نمي خوابید. مي خواست يادش نرود که دو ماه پیش، يک شب 
 نمازش قضا شده بود. 

 2یادگاران، جلد چهار، حسن باقری، ص 

 نماز قضای پدر

پدرم سکته کرده بود. من تماس گرفتم که دادش بیا حال پدر خوب نیست. ايشان گفت: خوب برادر جان شما که هستي رسم و رسومات 
و کارها را بهتر از من مي داني مرگ حق است همه بايد بمیريم. هر چند روز چند نفر شهید مي شوند من نمي توانم بچه ها را تنها 

لیات در پیش است من بعداً مي آيم. دوازده روز بعد از فوت پدرم آمد. گفتم: چرا نیامدی؟ بابا چشم به راهت بود. گفت: برادر بگذارم عم
جان اين درست است ولي در جبهه افراد زيادی چشمشان به من بود. بعد از اينکه ايشان چند روزی در مشهد بود به جبهه برگشت. چون 

راين نماز و روزه پدر هم به گردن پسر بزرگ است. وقتي به جبهه بر مي گردد، مي گويد: مي خواهم برای پدرم نماز برادر بزرگتر بود بنا ب
نیز آمدند و به او  و تیپ امام موسي کاظم  بخوانم. اين طور که مي گويند تمام تیپ تحت امر شهید حتي تیپ امام جعفر صادق 

 در يک روز به جای آوردند.احترام گذاشتند و نماز يکسال پدرش را 
  برونسی هزار شهید استانهای خراسان، شهید عبدالحسین 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز قضا نشود

به بغداد بردند. در آن جا با افسران شايسته و لايقي مانند سرهنگ مدارايي و سرهنگ  1مرا از اردوگاه موصل شماره ی  60تابستان سال 
ست و تعدادی ديگر، هم سلول شديم. آن ها در عملیات رمضان اسیر شده بودند. در کنار اين افسرها نوجوان دوازده ساله ای به وطن پر

 نام علي رضا احمدی را ديدم. او را از پدرش ) که اسیر بود ( جدا کرده و برای تبلیغات به بغداد آورده بودند. 
ن عزيزان کمتر با من صحبت مي کردند؛ ولي بعد که مرا شناختند، با هم مأنوس شديم. سه دو سه روز اولي که در آن سلول بوديم، اي

  «حاج آقا! من قبلاً برای نماز صبح بیدار مي شدم، لطفاً مرا بیدار کنید!»روز علي رضا برای نماز صبح بلند نشد؛ روز سوم به من گفت: 
من کجاست و سرنوشت من چه مي شود، تا چه برسد به اين که گريه کند.  علي رضا حتي برای يک مرتبه هم از من نپرسید که بابای

 او به فکر نمازش بود که قضا نشود؛ در حالي که هنوز بالغ نشده بود. 
 ، خاطره ی شهید سیدعلی اکبر ابوترابی023قصه ی نماز آزادگان، ص 

 ناراحتی از قضا شدن نماز زیر دست

روز که رزم شبانه را  10زش، نیروها را جهت رزم شبانه برده بود و من بي سیم چي بودم. بعد از شهید علي عباّسي به عنوان مسئول آمو
انجام داديم نزديک اذان صبح برگشتیم. ايشان به نیروها گفت: نماز صبح را بخوانید، بعد استراحت کنید، ديگر به شما کاری نداريم. يکي 

زش قضا شد. عباّسي خیلي ناراحت شد و به او گفت: اين رزم و اين راهي که آمدی فقط از نیروها که خیلي خسته شده بود خوابید و نما
بخاطر نماز آمدی، اگر قرار باشد شما در رزم يا در شب عملیاّت نمازت را نخواني تمام اينها بي فايده است. شما برای کي جنگ مي کني؟ 

 برای نمازش جنگید.  امام حسین 
  عنبرکی عباسی شهید استانهای خراسان، شهید علی 00222سرداران و  اطلاعات دریافتی از کنگره

 احتياج به خدا

خواند. يک بار به شوخي بهش گفتم: آقا محمد، دعای  کتابچه دعای کمیل، همیشه باهاش بود. بعد از هر نمازی، فرازهايي از دعا را مي
مگر انسان فقط شب های جمعه، به خدا نیاز »خواني؟ گفت:  ا ميست؛ چرا شما هر روز، بعد از هر نمازی دع های جمعه مال شب کمیل

 «. دارد؟! ما هر لحظه به خدا احتیاج داريم! دعا کردن، پاسخ به همین نیاز ماست
 یاب( اللهی )محمد مین ، شهید محمد باقر حبیب02محمد مین یاب، ص 

 هم نماز، هم سلامتی

ايد با بعثي ها جنگید و به دستور های آنها گردن ننهاد. به همین دلیل هماره با هم در ابتدای اسارت، تصور مي کرديم در اسارت هم ب
درگیر بوديم و هر از چند گاهي چندين نفر از ما مجروح و حتي زخمي مي شدند و اين موضوع، موجب صدمه ديدن بچه ها و تضعیف 

 روحیه آن ها مي شد. 
موضوع را با ايشان مطرح کرديم و چاره مشکل را جويا  3ج آقا ابوترابي در موصل در اولین ديدارمان با حجت الاسلام والمسلمین حا

 شديم. 
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که يکي از موارد آن اضطرار مي باشد، فرمود: در زماني که انسان مسلمان، در اضطرار است، برخي از « رفع»ايشان با استناد به حديث 
در اسارت حفظ کنیم، پس لازم است رفتارمان را در موارد برخي از تکالیف تکالیف از گردن او برداشته مي شود و چون ما بايد خود را 

يستادگي ا تعديل کنیم، مثلاً به جای نماز جماعت، نماز اول وقت بخوانیم، اما اگر عراقي ها به ما گفتند اصلاً نماز نخوانید بايد در برابر آنها
 م، نماز هايمان را بخوانیم و هم سلامت بچه ها را حفظ کنیم. کنیم. با اجرای اين رهنمود حاج آقا ابوترابي، توانستیم ه

 ؛ خاطره آقای عظیم نوایی 12تسبیح ابوترابی ؛ حسن شکیب زاده ؛ ص 

 قنوت بدون خستگی

در يکي از شبها وقتي برای نگهباني و تحويل پست به سنگر رفتم محمد رضا را در حال قنوت ديدم و پس از دو ساعت نگهباني که به 
گاه برگشتم مجدداً محمد رضا را در همان حال خواندن قنوت مشاهده کردم با خود گفتم شايد در نماز خوابش برده است و گرنه که پاي

نماز دو ساعت طول نمي کشد به خود آمدم و متوجه شدم که کسي که ذکر خدا و ياد خدا در دلش هست، ساعت ها روی پا مي ايستد 
 هد. و خستگي هم به خود راه نمي د

  هزار شهید استانهای خراسان، شهید محمدرضا پلنگی 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 آموزش نماز

گويد: درِ خانه را زدند، رفتم در را باز کردم ديدم يکي از گوش بود. خواهرش ميشهید محمد نصراللهي در دوران بچگي بسیار بازی
 گويد: پشت در ايستاده و ميها که زرتشتي بود با ناراحتي همسايه 

 برو بگو پدرت بیايد دم در، اين چه وضع بچه تربیت کردن است؟!
 فهمیدم که محمد دسته گل به آب داده است. پدر با عجله آمد دم در، همسايه با اوقات تلخي گفت: 

 شود! طور که نميتان بگويید، اينآقا يک چیزی به اين بچه
 دانم چرا دعوا کردند. دوست بودند نميها که با هم  پدر گفت: اين

ی ما را از راه به در کرده است. صبح بلند شديم ديديم همسايه زرتشتي حرف پدر را قطع کرد و گفت: دعوا چیه آقا! اين پسر شما بچه
 ز ياد داده. ی من نمااش تقصیر اين پسر شماست، نیم وجبي راه رفتنش را بلد نیست آمده به بچهخواند همهدارد نماز مي

 30زیر این حرف ها خط بکشید؛ ص 

 عبادت وزین

ها خجالت مي کشیدم. ايشون هنوز نمازش را شروع نکرده، ما هشت رکعت نمازمان را  از ديدن نماز خواندن ايشان من بعضي موقع
 خوانده بوديم. ايشان خیلي در عباداتش، وزين بود. 

 ی، شهید دکتر مجید شهریار12، ص4شهید علم، ج 

 بيدار شدن آسان

شديم. سید هاشم در آن شرايط به بچه ها گفت: هر هاى سرد فصل زمستان بود سرما آنقدر شديد بود که با چند پتو هم گرم نمى شب
 شومرم مىاندازم و کمى گخواهد من دارم به او گفتم تو که پتو اضافه ندارى در جوابم گفت: وقتى چند پتو رويم مىکس پتوى اضافه مى

 توانم براى به جاى آوردن نماز برخیزم بايد يک پتو داشته باشم تا بتوانم به راحتى ترک بستر کنم. نیمه شب نمى
  آراسته هزار شهید استانهای خراسان، شهید سیدهاشم 00اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 نماز صبح در امامزاده

اشتند. نماز صبح را هم آنجا مي خواندند. يکي از دلايلي که ايشان را آنجا دفن کردند مثل اينکه دکتر خیلي امامزاده صالح را دوست د
 همین بود. 

 ، شهید دکتر مجید شهریاری32، ص4شهید علم، ج 

 حاشا به كرمت

حاشا »ت: د و گفمرد شوخ طبعي بود، همه ی بچه ها او را به لطیفه گويي مي شناختند. آن روز بعد از نماز، دستانش را به آسمان بلند کر
به کرمت! اول و آخر دو هزار تومان به ما حقوق مي دهند، من چیزی نمي گويم، اما خودت بگو اين درست است؟ برای دو هزار تومان 
بايد هفده رکعت نماز بخوانیم، نگهباني بدهیم، ديده بان باشیم، کمین برويم، تکان بخوريم آماده باش مي زنند، دير بجنبیم رفته ايم 

 « وی هوا و تکه بزرگمان گوشمان است. آيا واقعاً مي صرفد؟ خودت باشي اين کار را مي کني؟ر

 431، ص 0فرهنگ جبهه )شوخی طبعی ها( ج 

 بستر را رها كنيد
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 ى شب بر همه جا گسترده است، بستر را رها کنید، لحظاتى را باسحر خیز باشید و در آن موقع که سکوت همه جا را فراگرفته و پرده
خداى خودتان، راز و نیاز کنید، عاشقانه به درگاه او سجده کنید، اين اوقات، جزو ايام نورانى عمر شماست. يقین داشته باشید به جهان 

 بازتاب عمل ما در اين دنیا نیست.رسد، جز آخرت. تمام اعمال ما در پیشگاه خداوند، بازتاب دارند و آن چه در آن جهان به ما مى
 محمد پاى رنجهد، شهید غلام سایت نوید شا

 حسينيه برای نماز

 هنوز آفتاب نزده بود که به دوکوهه رسیديم. بعضي بچه ها تازه رسیده بودند و کنار راه آهن داشتند نماز مي خواندند. حاجي تا اين صحنه
 را ديد، رنگش پريد و قدم هاش تند شد. ..... 

 ها نماز بخونن؟ اقلاً يه حسینیه بزنین اين جا. ـ اين چه وضعشه؟ بچه ها بايد رو سنگ و کلوخ 

 ـ بودجه نیست، حاجي. 

 حاجي از کوره در رفت. 

 ـ اگه بودجه نیست، يه صندوق بزنین که هر کي از اين جا رد مي شه دو تومن توش بندازه. اين جوری بودجه تأمین مي شه. 

 «. نکنین. ان شاء الله درست مي شهديگه چوب کاری »... آشفتگي حاجي را که ديد، با شرمندگي گفت 

کلنگ اول رو مي زنم. اگه تا بیست روز ديگه پول جور نشد، صندوق رو به »... گوشه ی انبار يک کلنگ بود. حاجي برش داشت و گفت 
 «. پا مي کنم

 14کتاب شهید محمد ابراهیم همت، ص  0یادگاران، جلد 

 نماز در خاكی

گشتیم. از ديشب تا حالا چشم روی هم نگذاشته بوديم. آن قدر خسته بوديم که نمي توانستیم پا از  نزديک ظهر بود. از شناسايي بر مي
پا برداريم ؛ کاسه زانوهامان خیلي درد مي کرد. حسن طرف شني جاده شروع کرد به نماز خواندن. صبر کردم تا نمازش تمام شد. گفتم 

 «. اون جا زمین کسیه، شايد راضي نباشه»ت گف«. زمین اين طرف چمنیه، بیا اين جا نماز بخوان»

 00یادگاران، جلد چهار، حسن باقری، ص 

 ارشد ترین ذات

برای نماز که مي ايستاد، شانه هايش را باز مي کرد و سینه ش را مي داد جلو. يک بار بهش گفتم ـ چرا سر نماز اين طور مي کني؟ ـ 
يستاده ای. پس بايد خبردار بايستي و سینه ات صاف باشد. ـ با خودم مي خنديدم گفت ـ وقتي نماز مي خواني مقابل ارشد ترين ذات ا

 که دکتر فکر مي کند خدا هم تیمسار است. 

 11یادگاران، جلد یك، شهید چمران، ص 

 نماز لب آب

پیچید رو به رويمان.  با قايق گشت مي زديم. چند روزی بود عراقي ها راه به راه کمین مي زدند به مان. سر يک آب راه، قايق حسین
ـ آره حسین آقا. چند روز بود قايق خراب شده بود. خیلي وضعیت ناجوری بود. حالا که « چه خبر؟»ايستاديم و حال و احوال. پرسید 

درست شده، مجبوريم صبح تا عصر گشت بزنیم. مراقب بچه ها باشیم. عصر که میشه، مي پريم پايین، صبحونه و ناهار و شام رو يک 
بعد هم وادارمان کرد پیاده شويم. همان جا « بیخود.»گفت « همون عصری.»گفتم « پس کي نماز مي خوني؟»پرسید «. مي خوريم جا

 لب آب ايستاديم، نماز خوانديم. 
 00یادگاران، جلد هفت، شهید حسین خرازی، ص 

 با آب بيدارم كنيد

زيد روم د گفت: صبح برای نماز بیدارم کنید. اگه بیدار نشدم، آب بريشب تا نصف شب کشتي مي گرفتیم. وقتي خواستیم بخوابیم، محمو
 که بیدار شم. 

 صبح هر چه کرديم، بیدار نشد. ناچاری با ترس و لرز آب ريختیم روش. بلند شد، تشکر هم فکر کنم کرد. 

 22شهید محمود کاوه، ص  1یادگاران، جلد 

 نماز طولانی

لب عجیبي داشت. دنیا را به عینه فراموش مي کرد. چه در خانه، چه در مسجد و چه در جبهه غرق وقتي رضا به نماز مي ايستاد، حضور ق
 در روحانیت و عرفان بود. از همه چیز بريده بود و به خدا رسیده بود تمام فراغش در تلاوت قرآن و نماز خواندن خلاصه مي شد. 

 هايش مثال زدني شده بود.  نمازهای طولاني با سجده های عاشقانه اش برای همه هم رزم
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 ، شهید رضا طالبی14سیرت شهیدان، ص 

 زرنگی بعضی ها

جیبي کردم. حالت ع آن روز، به مسجد نرسیده بود. برای نماز به خانه آمد و رفت توی اتاقش. داشتم يواشکي نماز خواندنش را تماشا مي
رد. ک بیند؛ ذکرها را دقیق و شمرده ادا مي واند مثل اين که خدا را ميخ داشت. انگار خدا، در مقابلش ايستاده بود. طوری حمد و سوره مي

ذاريم، جز برای خدا! نمازمون رو  اشکال کار ما اينه که برای همه وقت مي»ی نماز خواندنش ازش پرسیدم، گفت:  بعدها در مورد نحوه
 «. ده، فقط خود خداست ها برکت مي تکنیم زرنگي کرديم؛ اما يادمون میره اوني که به وق خونیم و فکر مي سريع مي

 رضا کریمی ، شهید علی00مسافر کربلا، ص 

 دعای قنوت

نمازهای ابوالفضل خیلي طول مي کشید، به خصوص در قنوت، عاشقانه از خدا آرزوهايش را طلب مي کرد. دعايي که همیشه در قنوت 
 «م أرزقنا توفیق ألشهاده فی سبیلکألله»نمازش مي گفت و عاجزانه از خدا تقاضا مي کرد، شهادت بود. 

 ، شهید ابوالفضل امینی راد041سیرت شهیدان، ص 

 دیدار خدا

برادرم عبدالله، همیشه لباس های ساده مي پوشید. تمیز و مرتب بود. مخصوصاً هنگامي که مي خواست نماز بخواند، موهايش را به دقت 
مي خواهم به ديدار و مهماني خدا بروم، بايد تمیز و نظیف به مهماني خدا »شانه مي کرد. عطر و گلاب بر بدنش مي زد و مي گفت: 

 «. رفت

 ، شهید عبدالله فلاحی10سیرت شهیدان، ص 

 احساس آرامش

وی؟ تو خسته نمي ش»مرا همیشه برای نماز از خواب بیدار مي کرد و خودش تا طلوع آفتاب در حال دعا و مناجات بود يک بار به او گفتم: 
تو نمي داني که وقتي آدم با محبوب خود در دل شب راز و نیاز مي کند چه صفايي »در جواب من آرام با رويي باز گفت: «. ری؟خواب ندا

 «. دارد.... روح آدم به پرواز درمي آيد و احساس آرامش مي کند؟
 ، شهید مجید جلوئی10سیرت شهیدان، ص 

 آرامش كنار انفجار

بود. به خاطر نمازهايي که مي خواند، شده بود ضرب المثل. در عملیات کربلای پنج، پشت خاکريز  حسین چوپانیان بین بچه ها معروف
همین طور پشت سر هم گلوله های توپ و خمپاره بود که فرود مي آمد دور و برمان. تمام تنم شده بود پر از خاک. دهانم خشک شده 

ه ی غريبي بود. مضطرب شده بودم. نمي دانستم بايد چه کار کنم! هر جا نگاه بود. در هر ثانیه شايد يکي دو انفجار روی مي داد. مخمص
مي کردم گرد و خاک بود و انفجار. حال عجیبي داشتم. توی همین هول و ولا بودم که نگاهم افتاد به چند سنگر آن طرف تر. حسین 

ی آن شلوغي و گرد و خاک، انگار نه انگار. حتي به انفجارها ايستاده بود به نماز. دستهايش را گرفته بود جلوی صورتش، رو به آسمان. توی
 اطرافش هم توجه نداشت. همه حواسش معطوف به نمازش بود. از خودم خجالت کشیدم.

سرم را انداختم پايین. يکهو احساس کردم که آرام شده ام. همه ی اضطراب و وحشتم رفته بود، طوری که انگار مسکني بهم تزريق 
. فهمیدم که ياد خدا در هر شرايطي مي تواند انسان را آرام کند و به او  ـ الَا بِذكرالله تطمئن القلوب ـناخودآگاه لبهايم جنبیدند: کرده باشند. 

 آرامش بدهد. اين را شهید چوپانیان با نمازش به من آموخت. 
 40پیشانی سوخته، ص 

 استدلال منطقی

خیلي اهمیت مي داد به طوری که يک روز يکي از افرادی که به نماز پايبند نبود به نماز  يادم هست پسرم يزدان به خواندن قرآن و نماز
خواندن ايشان ايراد گرفت و اين کار را نشانه عقب ماندگي مي دانست و به پسرم يزدان مي گفت: شما تا کي مي خواهید به اين کارتان 

در شبانه روز انجام مي دهید؟ من تا به حال از خیلي از بزرگترها اين سوال را ادامه دهید؟ خسته نشده ايد از بس اين کارهای تکراری را 
پرسیده ام و جوابي نگرفته ام. ايشان با متانت و خوشرويي به او گفت: خیلي ها فلسفه ی عبادت را نمي دانند. شما در طول روز چند بار 

نیروی کافي را به جسم انسان مي دهد نماز و عبادت غذای روح عمل تکراری غذاخوردن را انجام مي دهید؟ همان طور که غذاخوردن 
 انسان است. شهید با اين استدلال آن شخص را راضي نمود و عاقبت وادار به نماز خواندن کرد. 

 نژاد شیخ شهید استانهای خراسان، شهید یزدان 00222اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 

 محاسبه نفس
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 وشتهن که بود کاغذ يک جیبش توی. ترکش از پرُ بود شده سرش. نداد جواب زديم، صداش هرچه. هوا رفت گرشسن و آمد انفجار صدای
 : بود
 ده یسج کردن فراموش: دوشنبه شب؛ نماز کردن تمام زود: شنبهيک  مقابل؛ طرف به زدن گلُ از غرور احساس: شنبه: هفته گناهان»

 از زودتر رماندهف کردن سلام: شنبهپنج  خنديدن؛ بلند صدای با جمع در: چهارشنبه ابیدن؛خو وضو بدون شب: شنبهسه نماز يومیه؛ شکر
 .دبیرستان بود رفته تازه. بود «حسیني» اسمش.« هفتصدتا به دادن رضايت و جمعه مخصوص هایصلوات  کردن تمام: جمعه من؛

 .11ص امتحان، آخرین

 فرازهای دعای كميل در تعقيبات نماز!

! مدمح آقا: گفتم بهش شوخي به بار يک. مي خواند را دعا از فرازهايي نمازی، هر از بعد. بود باهاش همیشه کمیل دعای کتابچه يک
  مي خواني؟ دعا نمازی هر بعد روز هر شما چرا ست؛جمعه  شبهای مال کمیل دعای
 ،دعاکردن. داريم احتیاج خدا به لحظه هر ما! د؟دار نیاز خدا به جمعه شب های فقط انسان مگر: »اللهي گفتحبیب  محمد باقر شهید
 .«ماست نیاز همین به پاسخ

 02ص یاب،مین محمد

 خدا از تشكر

 .کرديم برگزار ساده عقد مراسم يک ها، فامیل حضور با هم روز همان. کردند معین را مهريه که بود پیامبر میلاد
 چه؟ برای مهر پرسیدم «هست؟ مهُر يه اينجا: »گفت گردد؛ مي چیزی نبالد ديدم. کنیم صحبت هم با رفتیم خواندند، که را عقد صیغه
 .دم نمي خوای، مي چي برای نگي تا گفتم.« بده مهُر يه تو حالا: »گفت! نخوندی؟ نماز مگه

 شکر ازنم هم با و ايستاديم! کرده عطا همسر او به الله رسول میلاد روز در خدا که بخواند شکر نماز خواست میثمي مي عبدالله شهید
 .خوانديم

 41 و 41ص ،44 ماه پنهان نیمه

 یاری از نماز

 ادو تا از بچه های گروهان با هم درگیر شده بودند. سر سفره شام بوديم که آنها را به چادر فرماندهي آورند. سید غذايش را نیمه کاره ره
 کرد و از چادر خارج شد!

شد. با متانت و بزرگواری آنها را نصیحت کرد تا با يکديگر آشتي کردند. همديگر را بعد از گذشت دقايقي با آرامشي خاص وارد چادر 
 بوسیدند و با خوشحالي از چادر بیرون رفتند.

و در  علمدار در محوطه وضو گرفته مجتبي برای من سؤال پیش آمد چرا سید دقايقي چادر را ترک کرد؟ بعد از پیگیری متوجه شدم سید
نماز خوانده است تا بتواند دو رزمنده را آشتي دهد. در حقیقت او به اين آيه قرآن عمل کرده بود : و از صبر و نماز مسجد گردان دو رکعت 

 (45)بقره :  «الصَّلاةِ  وَ  باِلصَّب رِ  اس تعَينوُا وَ »استعانت )کمک و ياری( بگیريد. 
  با کمی تلخیص، انتشارات شیهد ابراهیم هادی 12کتاب علمدار، ص 

 مشكلات الحلّ

حل را  مي کرد. بهترين راههر کس اول زندگي با سختي هايي رو به رو است. سید مجتبي برابر مشکلات و گرفتاری ها منطقي برخورد 
 رکعت نماز مي خواند و از خدا کمک مي گرفت. ي رسید، به مسجد جامع مي رفت و دوهر گاه فکرش به جايي نم انتخاب مي کرد.

اگر به مشکلي برخورد کردی، بهترين راه اين است که نماز بخواني و از خدا کمک بگیری و توسل داشته باشي. »مي گفت:  رشهید علمدا
 «آن وقت خدا هم راه را به شما نشان مي دهد

 ، خاطره همسر شهید 441کتاب علمدار، ص 

 نماز امام زمان

را چطور مي خوانند؟ با تعجب پرسیدم: حالا چي  تعالی فرجه ألشریفعجل ألله شهید محمد بروجردی رو به من کرد و پرسید: نماز امام زمان 
 را بخواني؟ گفت: نذر کردم و بعد لبخندی زد.  عجل الله تعالی الشريفشده که مي خواهي نماز امام زمان 

 شه، يک نقطه را نشاننماز را که خوانديم، گفت برو هر چه زودتر بچه ها خبر کن. وقتي همه جمع شدند بروجردی با اطمینان، روی نق
 داد و گفت: بايد پايگاه اينجا باشد. يکي يکي آن منطقه را بررسي کرديم، همه گفتند: بهترين نقطه همین جاست. 
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گفتم: چطور شد محلّي به اين خوبي را پیدا کردی. گفت: قبل از خواب، توسّل جستم به وجود مقدّس امام زمان و با خودم نذر کردم که 
 حل شود به شکرانه، نماز امام زمان بخوانم و بعد همان جا روی نقشه به خواب رفتم.  اگر اين مشکل

تازه خوابیده بودم که ديدم آقايي آمد توی اتاق. خوب صورتش را به ياد نمي آورم. ولي انگار مدت ها بود که او را مي شناختم، انگار 
را پايگاه بزنید، ايجا محل خوبي است و با دست روی نقشه را نشان داد. از  خیلي وقت بود که با او آشنايي داشتم. آمد و گفت که اينجا

 خوب پريدم ديدم هیچ کس آنجا نیست. 
 بلند شدم و آمدم نقشه را دقت کردم. تعجب کردم، اصلاً به فکرم نرسیده بود که در اين ارتفاع پايگاه بزنیم.

 ؛ خاطره آقای شفیعی 12امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شهدا ؛ ص 

 شكر نماز

گفت ش همه که حالي در. داريد نگه دست لحظه چند: گفت پدر به میوه برداشت از قبل روز، يک. داشت انگور کوچک باغ يک پدرش
 چه داوندخ !کنید نگاه: گفت و گذاشت سبد در و چید را خوشه آراميبه  بعد. آورد جا به شکر نماز رکعت دو و گرفت وضو بودند، شده زده
 !است قرارداده هم کنار در را انگور دانه های ديدني و زيبا قدر

 03ص نهایت ، بی تا بابایی ، پرواز عباس شهید

 لباس مهمانی خدا

. داشت وقت اول نماز روی بسیاری تأکید موقع همان از شهناز امّا. نبود متداول چندان مردم بین وقت اول نماز خواندن انقلاب، اوايل
 . کرد مي عوض نماز هر برای را، هايش لباس. کرد مي فرق خیابان و کوچه و خانگي های لباس با نمازش های لباس حتي
 لباس د،روي مي فامیل يک و دوست يک ديدار به وقتي شما مگر: »گفت مي کني، مي عوض را هايت لباس چرا پرسیدم مي او از وقتي

 خلقت در داخ که است بساطي و مهماني و خدا با انسان و گوی گفت که نماز برای چرا پس! کنید؟ نمي مرتب را خودتان و پوشید نمي نو
 !« کنیم؟ مرتب را آن و بدهیم سامان خودمان وضع و سر به نبايد کرده، پهن

 مي گريه چقدر. نبود هم خاص شب يک به منحصر! خواند مي کمیل دعای عشا، و مغرب نماز از بعد شب هر شاه حاجي شهناز شهیده
 .«کرديد مي گريه من با هم شما دانستید، مي را دعا اين معنای اگر: »گفت مي کني، مي گريه چرا پرسیدم مي وقتي! کرد

 .01ص  عشق ، شمیم

 تشكر برای همسر خوب

 همان با ،نرسیده هنوز آمد، مي وقت هر آخه. کردم مي شوخي! ببین رو ما خورده يه خونه، میای رسي؛ مي خدا به قدر اين جبهه توی
 وتینشپ بندهای دست، به پنیر و نان هم صبح رسید، مي شب نصفه! بوديم؟ هم پهلوی قدر چه مگر هم ما. نماز به ايستاد مي ها لباس

 . برود که شد مي ماشین سوار نبسته را
 .«بخونم شکر ازنم رکعت دو بايد کنم مي احساس بینم، مي رو تو وقتي: »گفت و کرد همت نگاهم ابراهیم محمد حاج شهید

 .00یادگاران شهید همت، ص

 آسمانی نماز

 ردهک طلوع صادق فجر تازه در اومديم، پرواز به وقتي. شديم هواپیما سوار بلافاصله ما و زدن رو پايگاه هشدار زنگ صبح چهار ساعت
 به رو روازپ جهت رادار، از اجازه کسب با عدب "!نمیشه بهتر اين از عالیه،": گفتم "بخونیم؟ جاهمین رو نماز موافقي": گفت خضرايي. بود

 . داديم تغییر قبله سمت
 زانهعاج لحنش قدراون  و کرد مناجات به شروع قشنگش صدای اون با خضرايي نماز، از بعد. من هم بعد و خوند رو نمازش خضرايي اول

 .شد عمرم نمازهای ترين موندني ياد به از يکي نماز اون. داد تغییر شدت به هم منو حال که بود حزين و
 برگرديم. زمین به نداشتیم دوست اصلا و بودن پرواز حال در دو هر روحمون و جسم دقیقه چند اون تو

ساجد خضرایی ، سایت محمود شهید
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 هايي گناه زا بعضي و مي کند چراني چشم خواند، مي نماز شما سر پشت که جواني آن! الله رسول يا"گفتند:  و أ له( هیه علألل ی)صلبه رسول خدا  .8
 مازش: نم جواب دادنداسلا گرامي رسول. بگذارد کنار هم را عیبش آن خواند مي نماز شما سر پشت که حالا کنید نصیحتش دارد؛ هم قبیل اين از

 .کند درستش مي

 برای توانم مين گويد مي را چه هر هرکسي. کنم کنترل توانم نمي را زبانم: گويد مي يکي آن. کنیم کنترل توانیم : نگاهمان را نميگويند مي
 ندوات ي)مواظبت بر نماز اول وقت م تن است.گف "اللهُ اكبر " وقت به هم آن و است نداده انجام امّا بدهد؛ انجام توانسته مي کار يک که است اين

 سبب کنترل نگاه و زبان شود.(

 

 نماز دانب افتد مي اتفاق زيادی مشکلات اين کرديد احساس هرگاه امّا شود؛ مي درگیر ها گرفتاری با کند، مي تصادف شود، مؤمن مريض مي .2
 رجیم شیطان مکائد ردچا مؤمن شود، شود. مؤمن دچار هوس گناه مي مي برطرف هم آنها باش مطمئن و کن درست را نمازت. گذاشتي کم را

 اه بعضي. کن درست را نمازت کني مي که کاری اولین نداری، ارتباط خدا با ديگر و گذرد مي حد از دارد ها کاری اگر ديدی خطا اامّ شود؛ مي
 گر من بد نماز ميايا! مايد درست حرف بزنند؛ يعني بايد بگويند: خدب اينها! بکشم؟ بدبختي اينقدر بايد که کردم کار چه من مگر خدا: گويند مي

 شوم؟ اينقدر گرفتار مي هک خوانم

 

 نمازها چطور توضیح بدهیم نماز بخوانند؟ حاج آقا به ما بگويید برويم به بي .0

 ندنخوا نماز از که حظّي ای؟ ه سر خودت زدهب گلي چه خواندنت نماز با خودت بخوانند، نماز چرا که بگويي آنها به بروی خواهد عزيز نمي شما
 و دکنن مي نگاه ما به چون چرا؟! هاست نمازخوان تقصیر هست عالم تو نماز بي چه هر. شوند مي خوان نماز همه عالم، اهل به بده نشان بردی

 هتارت، کجای وجود تو را آباد کرده است که بقیرف اخلاقت، نماز داشته؟ برايت ای فايده چه کردی؟ کار چه خواندی نماز مثلاً که تو: گويند مي
 ؟جذب بشوند

 

 .شوند نمي خوب بدها نشوند تر خوب ها خوب تا باشد؛ يادتان طلايي ی يک قاعده .4

 يندآ کار کنیم همه نمازخوان بشوند؟ جواب: آنهايي که نمازخوان هستند يک کاری کنند که بهتر نماز بخوانند. به همین سادگي. بعد مي چه
 مي هم تو وی؟ش نمي زده حسرت چرا تو شوی؟ نمي عصباني چرا تو آيد؟ نمي دلت به کینه اچر تو نشاطي؟ با اينقدر چرا که: گويند ه تو ميب

 !است نماز مال کنم فکر دانم نمي من والّا: گويي
 

دم يزی؛ از خوف خدا بلرزی و بترسي يا اينکه آبر اشک آخرش تا اول از که نمازی": کنند مي فکر ها بعضي خوب، نماز گويیم متأسفانه تا مي .5
 "قیماً با خدا صحبت کند!مست

 ! نماز عبادتي نیست که لازم باشد آن را با حال بخوانید؛ با اشک بخوانید؛ با سوز و عشق بخوانید؛ چون شما خیلي هم که اهل گريه و سوزخیر
عبادتي که روزی ها حال عبادت ندارد. به هیچ وجه  حال عبادت دارد، بعضي وقت انسان ها بعضي وقت  علي امام ی باشید به فرموده

 حال هرگاه ار نماز: فرمود مي خدا بخواني حال و سوز با را نماز بود بنا اگر. بخواني حال و گريه با که نیست اين اش پنج بار بايد بخواني لازمه
 ا يک جوری داده که حالت را هم بگیرد!ر نماز دستور متعال خداوند اتفاقاً ولي بخوان؛ داشتي

 

 تا وش بلند گفت؟ اذان مؤذن شد، گرفته حالت. "الله اكبر"انه خداست. غرق بازی، غرق کار، غرق استراحت هستي، يکهو نماز ذلیل شدن درِ خ .6

 مازناهد حالت را بگیرد. ديگر نبینم بگويي خو مي! شو بلند "الله اكبر" است زده بهم را شما شیرين خواب خدا چرا. بخور را نماز کتک! بشوی آدم

 خداست. اين زوده برای ما عزيز دلم. عشق بازی در خانه

 شود؟مي باطل نريزی اشک يا شودمي باطل نماز بخواني غلط را نماز پرسم از شما مي من
نیست تو لذت ببری؛ بناست تو نماز بخواني خدا از نماز تو لذت ببرد، خوشش بیايد، بعد که خوشش آمد، ممکن است با تو رفیق بشود و بغلت  بنا

 بگیرد.
 

 عبادتي کي گشته خدا: گفتم چي؟ يعني: گفت بشوی؟ آدم خواهي گفت: من چه کار کنم از نماز خواندن لذت ببرم؟ گفتم: پس کي مييکي  .7
 رشد شوی،ب آدم تو تا داده قرار گونه اين را نماز. رود پیدا کرده آورده که تو از آن لذت نبری. نماز طبیعتاً چون تکراری است، لذتش از بین مي را

 .بروی بالا و کني
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 .ايد روحت را بسايدبی نماز زبر لبه که گیرد مي را روحت چرک وقتي آن نماز. کني در ابتدای نماز خواندن لذت ببری، رشد پیدا نمي اگر

 

تگوی گف شیرينيِ آدم کم کم عبادت سال چهل با دانست مي متعال خداوند. نیستیم او عارف ما. نیستیم او عاشق ما دانست خداوند متعال مي .1
یريني ار کنم شک چه. بیاورم دست به را کردن عبادت شیريني که خوانم مي خوب نماز وقتي من: گويد مي که کسي. آورد با خدا را به دست مي

 خواندن مازن کند مي فکر! باشد شیرين زندگیش ی همه خواد عبادت کردن را به دست بیاورم؟ دنبال نماز که نیست؛ دنبال هوسراني است. مي
 . ادد مي قرار شیرين ها آدم همه برای را نماز خواست، مي خدا اگر. ببرد لذت تماشايش از و پايش بنشیند که است جری و تام کارتون لمث

 

 کنیم؟ چه بفرمايید شما! تربیتش تو نگذاشتیم کم خواند؛ استاد دانشگاهي پرسید: بچه من نماز نمي .9

 با بازی شقع خواندن نماز[ جملات اين به رسید کم کم و] است عبادت نماز گفتیم آقا ت: حاج: نماز را به پسرت چگونه معرفي کردی؟ گفگفتم
 نم و؟ک نیاز کو؟ راز: گفته هي نماز سر ايستاده هم اش العالمین است، هي از اين شعارها. بچهو نیاز با رب راز است، محبوب با مناجات خداست،

 .ندارم بازی عشق حال هستم بارم و کار سر هستم، درسم سر من الان. گويم اگر رازی داشته باشم همین جوری به خدا مي
 کستش را خودش نبسته، طَرفي نماز از کند مي فکر برد نمي لذت هيِ نماز سراغ رود : خیلي اشتباه نماز را معرفي کردی. بچه هيِ ميگفتم

 .نیست خدا با بازی عشق ابتدا در نماز. بیند مي نماز ی خورده
 

چرا اين نماز را برای ما واجب کرده است؟ آيا بهتر نبود خدا صبر کند، ما عاشق بشويم ما  م،یکن نمي عشق نماز با ما داند که ميخدايي  .83
  کردی؟ جبوا ار نماز آنان بر چرا کنند، نمي پیدا نماز سر توجّه عموماً  تو بندگان داني ! تو که ميايعارف بشويم آنگاه بفرمايند نماز بخوانید؟ خدا

 خواستم نم بخوانند؛ نماز عاشقانه بخوانند؛ نماز عارفانه سالگي ردهچها از بیايند اينها نخواستم من. کردم خلق را انسان خودم من: فرمايد مي خدا
 . عالم پروردگار به محبت ابراز نه است، ادب رعايت اول قدم در نماز. بخوانند نماز مؤدبانه اينها

 

 دب است، نه عشق بازی با خدا. نماز در مرحله اول سختي دادن به خود است، نه خوشي داشتن معنوی!در مرحله اول رعايت ا نماز .88

نماز سرتان را بخارانید مکروه است. هر حرکت اضافي سر نماز مکروه است. اين موضوع به قدری مهم است که در روايات داريم شیطان در  سر
 اما خاريد؛ نمي شصورت نماز وقت تا صبح از اينکه با گفت، "الله اكبر" که محضي به نماز سر کند پیدا تسلط کسي بر بتواند اگر ها بعضي وقت

 .کند ادبي بي اين ذره يک اينکه عشق به اندازد، وست صورتش را در نماز به خارش ميپ شیطان
 

: ببخشید! من بايد عربي نماز بخوانم؟ گفتمک رو به جواني گفتم: چند دقیقه وقت گذاشتي که قرائت نمازت را عربي کني؟ گفت: اصلاً چرا ي .82
 اصلاً شما چرا در نماز بايد يک رکوع و دو تا سجده بری؟ گفت: خب اينها را خدا تعیین کرده. گفتم: خب اين را هم خدا تعیین کرده.

 

 بابا نه! هاِ: گفت. نماز برويم خب: گفتم. شد اذان يکباره کرديم، مي بازی داشتیم که طور همین. کردم مي بازی توپ خانه در هايم با بچه .80
: گفت. انيد مي خودت جور هر دانم امه بازی. گفت: يعني من هم بیايم. گفتم: نمياد بعداً نماز، بروم شده اذان ديگر نه: گفتم. کنیم بازی بمان

: گفت. آره :گفتم سخته؟ هم شما برای! بابا: گفت! است شیرين بازی برايم ام، آخر نماز سختم است و بازی شیرينه. گفتم: من هم همینجوری
 .آيم مي هم من پس: گفت. بشوم آدم خواهم ود، ميش نمي آدم نکند سخت کار يک آدم تا: گفتم روی؟ مي چه برای پس

 شد؛ ما ديگر در خانه به کسي نگفتیم نماز بخوان. راستش را بگويیم بهتر نیست تا بخواهیم اِفه بیايیم؟ تمام

 

رالمؤمنین ود مثل نماز امیبش نمازمان حالا که نیست خدا اولیای شبیه ما کار هیچ. نرود خدا اولیای نمازهای به ذهنتان خوب، نمازِ گويند تا مي .84
 پريد مي اش چهره رنگ گرفتن وضو هنگام امیرالمؤمنین! هست نمازی چه اين: فرمايند مي ما به بکنند نصیحت را ما خواهند معمولاً مي 

نخواهیم شد. ما به قدری با خدا فاصله  جور اين موقع هیچ ما. کند مي امید نا را ما پاک نماز مورد در کردن تبلیغات جور اين خب. خدا خوف از
 .شود از خودش نا امید مي يگرگیرد درا آدم در نظر مي داريم که خیلي هنر کنیم، گاهي دلمان تنگ بشود برای خدا! نماز امیرالمؤمنین 

 

خوب خواندن، نماز مؤدبانه خواندن است. نماز مؤدبانه خواندن يعني چه؟ يعني خدايا من حال دارم يا ندارم، عشق به تو قدم اول در نمازِ  .85
 زیرباس يک عین. بکنم رعايت ادب بايد من حال هر به آيد، نمي زورم يا بخوانم نماز آيد مي زورم ترسم،نمي يا ترسم دارم يا ندارم، از تو مي

 فرمانده ات برود، خواست ات تي فرماندهوق. بالا بری مي را دستت و کوبيمي پا ديدی را خودت ی فرمانده امروز از: گويند او ميکه در پادگان به 
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نماز بخوان به جهت  د،يآ يزورت نم اي ديآ يزورت م ،یندار اي یعشق دار ،یندار اي داری حال. )باشي داشته باش راحت حالت نبايد تو نرفته
 ر پروردگار(ادب در براب

 نماز خواندن؛ يعني سر وقت نماز خواندن؛ قرائت درست داشتن؛ مستحبات حداقلي نماز را به جا آوردن. مؤدبانه
 

 تا ماز؟ن برای نمي شد جذب بیشتر ها دل. مهربان خدای بگويیم نبود بهتر آيا گويیم؟ نمي "رحمن الله" ،"اكبر الله"چرا ما سر نماز به جای  .86

 .زنیم مي حرف خدا کبريايي از نماز اول اينکه

 متعظ خواهد ؟ چرا در هر رکعت يک رکوع و دو سجده داريم؟ برای اينکه نماز ميگذاريم در مقابل کبريايي خدا سر به تربت و خاک مي چرا
 .بنشاند ما دل در را خداوند

 

پرسم که آيا لازم است خدا در قلب ما عظمت ي مي: بله؛ ولدفرمايی مي محکم همه بشويم، خدا عاشق ما است لازم آيا کنماگر من سؤال  .87
  بله؛: فرمايید داشته باشد؟ آرام مي

 دلت در خدا عظمت احساس اول بايد کوچه آن در برسي، خدا به عشق ی خانه به تا بکني عبور آن از مي خواهي که ای من! کوچه عزيز
 . بنشیند

 

 چرا؟ کنند؛ بازی عشق خدا با فقط کنند؛ حذف را خدا عظمت کنند؛ حذف را خدا قدرت دارند دوست ها چرا بعضي .81

ايد در جلساتي که از عشق و محبتّ و مهرباني خدا سخن گفته شده است و شما هم اشک ريختید و حال کرديد؛ ولي وقتي چقدر نشسته انصافاً
 رفتید بیرون باز اوضاع همان اوضاع شده است.

 

نماز از  آداب و احکام در خواندی، تر خدا را در دلت تولید کني. هر چقدر نماز را مؤدبانهعظمت خدا تولید خودت است. خودت بايد عظمت  .89
 . کند امر خدا حساب بردی، خدا در دلت عظمت پیدا مي

  بنشیند؟ دلت به خدا اُبهتّ نداری دوست. نشیند من نسبت به هر کسي ادب رعايت کني، اُبهّتش به دلت مي آقای
 را نماز کلمات حتماً گرداندی، ور آن و ور اين را هايت کنم؟ حتماً سر نماز سرت را خاراندی، حتماً چشم يدرک نم چرا من عظمت خدا را آقا

 .نکردی اداء رفته و شسته
 

برای اينکه عظمت خدا در دل ما بیافتد، اولین صفتي که از خدا بايد در دل ما بنشیند، با آن انس پیدا کنیم و عمیقاً آن را درک کنیم،  .23
 وبارهد "بحمده و العظيم ربیّ سبحان" در. است يادآور را خدا علوّ و عظمت هم نماز اذکار ديگر. است اکبر کبريايي خداست؛ چون ذکر محوری نماز الله

است.  نگقش ليخی سجده. نیست انسان دل در خدا کبريايي القای جز چیزی نماز گويا. علوّ از "بحمده و الأعلی ربیّ سبحان" در و گويي مي عظمت از
 .کند آدم نهايت کوچک شدنش را پیش خدا تمرين مي

 

 را مازن خدا، چرا که کنیم فکر. بپذيريم را همین. است تکراری و کننده خسته معمولاً انسان برای که واجبات نماز طوری قرار داده شده .28
 های نماز از من گرفته بشود؛ چون يک عمل جديدیينيشیر يخواست خدايا: بگويیم. است داده قرار ذکر يک با و قبله يک به و تکراری اينقدر

 لشاو ی تا در آن لذت باشد؛ پس اگر اين را ندارد چه دارد برای من؟ آن را به من بده. آن وقت خواهي ديد که اين نمازِ تکراری فلسفه ستین
 . بدهد ياد ادب آدم به که است اين

 

 دباي را نماز نمي خواهد،: فرمايد ماز نخوانم، عوضش نماز پیش من شیرين بشود. خدا ميمن بارها به خدا گفتم: خدا بگذار من گاهي ن .22
 هم خدا .شود مي گرفته ما از اش است شیريني تکراری چون نماز. باش خودت کردن عوض دنبال نباش، اش شیريني دنبال بخواني، همیشه

 .دبشا ماند؟ مي باقي چیزش چه. شود گرفته مي اش نيشیري که داند مي

 

 فرار مازن از نترس؛. بگويد ديگر "بحمده و العظيم ربی سبحان" يک کند، تمام را نماز زود خواهد اگر نماز برای کسي خسته کننده است و مي .20
 . بپذير ار اش تلخي خوانم؛ مي شد شیرين وقت هر گويي مي باشي نماز شیريني دنبال فقط اگر. نباش اش شیريني دنبال فقط نکن،
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 که نماز آدم را ادب کند اين است که آدم بپذيردش. حال نداشتي بلند شو بايست محکم نمازت را بخوان، ديدی وضو را تند ميشرط اين .24

 در خودش با و کند نمي نفس با جهاد نماز، برای. نفس با جهاد گويند مي را اين. کن لج خودت با اول از. بگیر وضو آرام کن، صبر بگو گیری
 نماز ایبر خدا، برای وقت دقیقه دو تو! جهاد بری بايد تو که بیايند که آقا خب،. برگردان ما به را ما زمان امام خدا: گويد مي آن وقت ،افتد نمي
 !خدا؟ برای بدهي جان حضرت رکاب پا بروی خواهي مي دهي، نمي

رد؛ ولي تا من و تو وقت ندهیم برای نماز معلوم نیست ابگذ نماز برای وقت هم بدهد جان هم که شود اگر آدم آقا را ببیند اينقدر آدم مي البته،
 آقايمان بیايند.

 

 رفع قرصِ مؤمن شیعة. ها افسردگي ها، خوردی اعصاب ها، گرفتاری ی همه. دنیاست به بستن دل ی نتیجه ما های بدبختي ی همه .25
انه، است. نماز مؤدب "تلقین عظمت خدا در دل انسان "نهمؤدبا"نماز  دياز فوا يکي بگیرد؟ عشر اثني و معده زخم! بخورد؟ افسردگي و اضطراب

عني دنیا، کند، سپس غیر خدا ي مي پیدا عظمت آدم پیش خدا. کند مي تلقین تو به را خدا کبريايي و کند مقابل خدا خورد مي درتو و تکبر تو را 
 .شود پیش چشم ما خوار مي

 

 مي سخت او به بس از چون شود؟ ده است. چرا آدم برود سربازی سر به راه ميش راه به سر سربازی رفته پسرم: گويند بعضي پدرها مي .26

 راست واردي از ديگر آيد مي در که پادگان از. شود مي آرام وقت آن. بزند دشمن به ضدحال يک بتواند تا زنند مي ضدحال موشک بس از گیرند،
 حمل بکند، درست است رفقا؟ت تواند مي کند، صبر تواند مي نشیند، . مؤدبانه ميرود نمي بالا

 ؛ "بالضرّب الاّ دبلايتأ والبهائم" نیست؟ تر از اينکه بخواهیم برويم سربازی ادب بشويم، بیايد در خانه خدا سرِ نماز ادب بشويم، خیلي قشنگ قبل
 . شوند مي ادب نماز با ها آدم. چوب با مگر شوند نمي ادب چهارپايان،

 

 لهمسئ موقع هر سینا بوعلي. بخوان وقت اولِ و خوب نماز بشود، قوی ات است خواستي حافظهاگر درست ضعیف است، ذهنت ضعیف  .27
 . خواندند مي نماز رکعت دو رفتند مي بکنند، حل توانستند نمي را علمي

 شهر جامع به مسجد گرفتم وآمد وضو مىمى شیمن پ اىهر وقت مشکل عملى بر راي: من شاگرد نمازم؛ زديگوخود مى نامهیدر زندگ ناسی بوعلى
 شد!خواستم و حل مىخواندم و حل مشکلم را از خدا مىجا دو رکعت نماز مىرفتم و در آنمى

 412، ص 0روضات الجنات، ج 

 

 خدا خانه درِ تادبیس بي بگو. کن فراموش را مشکلاتت وقت اول نمازِ سرِ: گفتم است؟ زياد مشکلاتم کنم چیکار من آقا: پرسید کسي مي .21
 مشکلت، از يزن نمي ناله ديگر شوی مي بزرگ تو يا نماز از بعد. نماز درون برو در دم بگذار کفش مثل را مشکلاتت. باشم مشکلاتم فکر در من
 (میکن يم مداومت، مثلا چهل روز احساس مدتي بعد را وقت اول نماز آثار. )ندارد زدن ناله ديگر و شود کوچک مي شکلتم يا

 

: گفت. ندک مي درستت نماز همان بخوان، نماز فقط گويند مي که ها حسابي آدم: گفتم کنم؟ سلوک و سیر ریچطو من: گفت يک نفر مي .29
 از ار طلايي فرصت ی . گفتم: هر اذاني يک صدا زدن خصوصیست برای کندن تو از يک وضع بد، لحظهخواهم مي اخلاق استاد من چطوری؟

... از بین  ايت حسادت اييعني تو در يک حالتي هستي که اگر الان بلند بشوی به نماز، تکبر . هر لحظه اذان گفتند استخد تو مربيّ نده، دست
 صدا دبع. کن بحث فروشنده با گويد مي فرستد، مي مشتری دار، مغازه برای. کند رايت طراحي ميب را تو نماز از قبل لحظات خداوند. رود مي
 مي باقي سیاه بخواند، نماز برود کندنمي ول بدبخت. شد خواهد نوراني خیلي شد بلند گرا بگويید، اذان هايش حرف وسط من ملائکه: زند مي

 نبین. رود يم بین از وجودتان های مکن است ول کنید پا شويد نماز بخوانید، يکي يکي بدیم که آنجايي تا اذان سرِ  شما کافیست فقط. ماند
 !نامه خصوصي برای توست عوتد اذان. است همه برای اذان

 

 آگاه و بصیر است، فعّال و متحرکّ شعوراست، با است، زنده نماز. خداست سوی به انسان رساندن استاد نماز، خواهي؟ شما استاد اخلاق مي .03
. دهندب انجام را آن هم با همه که نیست عمومي روح بي ی مرده فعالیت يک نماز،. کند مي کاری خوانش نماز با متناسب کسي هر نماز. است
 شهوتم حبّ دارم، شهوت حبّ اگر کند؛ مي برطرف را مالم حبّ دارم، مال حبّ  اگر کند؛ بّ مقام دارم، نمازم حبّ مقامم را برطرف ميح راگ من
 .کند مي زائل را تکبّرم دارم تکبّر اگر مي کند؛ برطرف را

 


